۱ 9۳ 
ری 9 اول از 
نوتسیب عش رود ۱ 
مر اک کا یں را ۱ 
(٤‏ ۳ 

اداصارات ۱ 

ر 1 اس 
تیا اشرو ;8 1 


ل خا ن دراد کمن 1۸ نز 


فرجمةً 


ار شادالقلوب 
قسمت اول 
معارف و اخلاقیات 
تالیش 


زاهد عارف 


اور محمد معسن بن سحمد آبی الحسن دیلمی 
از اعلام فرن نتم 
حق چا محفوظ 
متر جم : دانشمند محترم آفای حاج سید عبدالحسین دضالی 
بتصحیح آقای ع باقر بهبودی 
از اننشارات 


4 ۳ ف 
کروی سا سم 
تهران. خیابان ۱۵ خرداد شرقی, تلفن ۵۶۲۱۹۶۶ 


چاپ اضت اسلامیه 


011-2- 152۱-964-481 
9-6و481-0- ۱5-964 


شابک ۹۶۴-۴۸۱-۰۱۱-۲ 
شابک(دورم) ۹۶۲۰۲۸۱-۰۹۹۶ 


ترجمة .هلف 

علامهٌ خبین , محدت بعیر » داعظ شویر ,زاهد وارسته , ابو 
حسن بن بی اتن ربن علیین‌عبداله بن الحسن , مشهود به داع 
دیلمی . 


ددتاریخ وسیر نیز دستی‌داشتهاست . 


ازبزر گان علم حدیث دفقه است,«بافتضای منیر وعظ وخطابه 


آناری از اوبجای مانده که ازهمه‌پیشتر کتاب(ارشادالفلوب) 


او مورد توچه دا صفیر و کبیر ازعلها ودانك‌ندان فرا ر گرفته 


قسمت اول آن دراخلاقیات و ترغیب به صفات حسنه وزهد و پارسائ 
:۳ کی E‏ 


و پرهیز از صقات سیثه و دنیا پرستی که ابنك ترجمة آن از نظر 


خوانندگان هی گذرد » و فسمت دوم آن در فضائل و متاقب علی بن 


(r) 


ابی‌طالب ا و شرح غزوات د مکادم اخلافی آن سرور .و حل 
مشکلات علمی ومبا حثات ومناظرات باعلمای ادیان د بطود کلی شرح 
مقامات ائمة اطهاد ا و فل شیمیان اهل بيت و دوستان 
ری پيامبر و است . 

شرح حال ملف ۰ کر چه ازنظر تادیخ‌تواد ووفات‌روشن‌نیست 
ولی از بیانی که در کتاب ( غررالاخبار ودررالاثار ) آورده ومیکوید 


( بعد از انقراض دولت بنی 


س (سال ۶۵۶ «) ضعف واختلاف‌شدیدی 


ددمیان ملوك اسلامی پدیدآمد » دينك که زديك بسد سال از آن 
دوران میکنرد , هنو هم کفاد در شرق د غرب ممالك اسلامی بر 
مسلمانان مسلطاند : خون مسلمین دا میریزند و اموال آنان دا 


بد که در قرن هشتم زندگی 


بب و غادت هی‌بر اد...) چنین برهي 


یکی 
مو بد اینمطاب ااا اننکه شخ زاهد عارف ؛ابوالعبای‌احمدین 
فودحالی در کشت -ال۸۰۱ هجری‌دد کتاب معروف‌خود( 


ازایشان نقل‌حدیت کرده دعام زلف » خود » ضمن اجاز#حدیشیکه 
بنام شیخ تن کیلانی درپشت کتاب (فقیه منلابحضره الفقیه ) نوشته » 
چنین تذ کر میدهد که نزد یدد بزرگوارش ابوالحسن چ بن علي 


بلمی به تحصیل کمالات علمی پرداخته و 


ال ۷۷۱ دارد . 


(r) 


اند که مؤلف بزر کوار ما از اعبان میب 


بت که به نها به ارشاد ءام مردم مى يردا 


برخی ازعلماء رجال بشرح حال او اشاره کردهاند, از جملة 


آن علامة المح بن شیخ حرعاملی‌دد کتاب( امل الامل)وعلامەسیدچں 


باقر خوانساری در ( روضات الچنات ) دعلامة افندی میرزامدال در 
) دیاش الملماء ) ومحدث قمی دد ( الکنی والالقساب ). ضمناً رسالة 


موجزی از آ بت ال 


د شهاب الدین مرعشی دامت بر کاته بنام(مفرج 
الکروب‌دد ترجمة ساحب ارشادالقلوب) درمقدمة جز*اول(اخلاقان) 


«سیده‌است ء علاقمندان مراجمه‌خواهند کرد. 


ید علامه مجلسی در بحار است به کتب 
ایشان اعتماد کرده و هی‌فرماید : 


دلی مقدم اچیه کي 


اب (ارذادالقاوب) کتایی است 
لطیف »هتل پراخادعا تین و ادد عین حال غریب «شکفت‌انکیز؛ 
از دو کتاب دیگر (اعلامالدین)د کتاب(غردالاخبار) کمتر نقل سیر 

کردیم»ذیرا بیځش اخبار این دو کتابدد کتب دیگری که ازحیت 
«نافت_بالاتراند وحودداشت . گرچه از تمام اینها و اعتماد | کابر 


ویزدگان به این دو کتات جاالن مۋاف به ثبوت می‌رسده. 


یی 


(F) 


بش پروددگاد فرستادن درود برع وخا ندان پا اش 
میکویم که‌چون پاد بط 
عود و هر بکه از آ ناثرا یری هوا وغقلت از عالم رستاخیز و قبر 
کتابو! موشتم و ادشاد قلوب بوک نیکیهانی که اجات 
دهنده است از کیش قازار مت کسی را که بخواند د عمل نماید 


امار شهوت وخم بر انسنهاییر وزوصا 


نامیدم . 

بدانید ایمردم خدای شمارا بیامرژد که‌هما :| خدای تعالی دنا 
دا بیهوده تیافرید تابدون فایده آ را داگذادد بلکه برایء‌ردمان دیا 
خردها قراد داده تا بوسیله‌ی همان تورعقل آنا را بهشناخت «ععرفت 
کن و بدان‌سیب قددت‌دیکنائی خویشرا آشکاد کر 


خویش را 


۳ قدرت و تیروی پرستش و طاعت و دوری از گناه پندگاتثل را 


تاعذدی برای ان نباشد » پیامبرال گرامی فرستاد آخرین 


۳ 
نگو ودرست کار بود درود 


فرد آتان حضرت تین ععداله پیفبر 


ارشاد القاو رب ج1 


خدا بروان ك او وخا ندان پاك پا کدا 


سء 
خد! کتابهای آسمالی‌خویشر! که‌حا کي از ترش 
زجر بود فرستاد سپس فرمود : دسلا مبشرین و منذدین لثلا کون 


لاس علی‌اله حجنة بمدالر سل(۱) فرهءود : دسولان مژده دهنده و 


فرساننده 


تادم تاعذد وبهانه‌ای برای مردم بی‌اذفرستادن دسولان 
نباشد 


خدای سبحان فرموده : ولوات اهلکنا بعذاب من قبله‌لقالواربنا 


اولا ارسلت الینا دسولا فنتتبع آبائك من قبل ان نذل و نخزی (0) 
اگرما پیش از آن هلاك و نابود میکردیم ۱ 


پروردکادا چرا پیامبیی بسوی مانفرستادی :ا آیات د شا 


پیروی کنیم» ما یکدنا ععذ بین حتی نبعت رسولا(۳) ماعذاب کنند کان 


تا آنکه پیامیری 


الَا قدجانشکي موغظلتمن د سکم د شفاء لہا فی‌السدور و 
(۴) ابگروه مردمان همانا آمد شمادااندرژی 


هدی و رحمة للمومنین 


ازطرف پروردگار و درمان وشفائی برای امراش سینه‌ها و هدایت و 


رحمتی برای مومنان, «یحذر کم النفسه(۵) ومیثرساند شمارا خدا 


از خودش, واعلموا | عاف انفکی‌قا<ذروء(ع) بدانید که‌خدا 
میداند آ بیس از اوبترسید وانق وال واعلموا 
(۱) ناء ۱۶۵ ۰ 
۱ طه ۰۱۳۴ 


(۴) یونی ۰۵۷ (۵)آلعران۲۷ . 
(۶) بقرء ۲۳۵ 


3 اندرز های فرآن ب 


انکم ملاقوء (۱) بهرهیز ید ازخدا د بدانید ملاقات کنن گالید او دا 
واتتفون بااولیالالباب(۲) بترسید اذمن ابخردمندان . 

داتقوا یوماًترجمون قیه ایام توفی کل نفس‌عا کسبت دهم 
لایظلمون (۳) بترسیداز دوذیکه‌بر گردانیده شود در آن دوز وی 


خدا پس بخشیده شود هر کي آنچه را که اندوخته و ایشان ستم 


متها عدل 


امیشوند داتقوا یوماً لانجزی نفس عن تفس 


چیزی دا دیذیرفته شود از آن فدائي و سود تدهد درخواستی . 

باایبهاالنای اتقوا دیکم و 
ولامولود هوجازعندالدء یاعدا حق‌فلاتعر شکمالهیوة الدنیاولا 
بغر نکم بایالفرود(۵) .اي گروه مردمان بر 


بترسید از دوزیکه پاداش ذاده/ یود پدری ازفر 


بوماً لابپزی‌دالد عن ولده 


بیزید از پرودد کار و 


ندش ونه هم 
بزی داهمانا وعدمی خدا حق 


ی پددش دا پاداش.ده 


پاید فریب دهد شما را ژتدگانی دنیاو نباید فر یب دهدشما 


را نیت بخدا آن فرب دهنده . 
باایهاالنای اتقوا دبکم إن زلزلةالاعة شییء عظیم(ع) اییکروه 
ی است بزد که 


من تفس «احدة وخاق‌منهازجها 


دی 
مردمان بتر سید ازو رور د کارتان‌هما:ازلز لهی‌قیاه 
باایهاالتاس اتقوا ربکم الذی 
وبت هنهما رجالا کثیراً دناء (۷) 


(۱) بقره ۲۲۴ (۲ابتره ۱۵۲ 
(۲) بره ۲۸۱ (۴) پتر۱۱ 
(هشان۳۳. (۶)حج ۱ ()تاء و 


A= 
ایمردمان بترسید از‎ 


واز همان تن آفریدهمسر اورا وپرا کنده کردازنل آنده عردان و 


بیدا با عباد فاتقون (۱) ای بندگان پادسا شوید. 


وانقواالنادالنى و قودها الئاس دالحجارة (۲) پس بترسید از 


بی که آش افروزش مردمان‌وسنگها باد اقترب‌للنای‌حسابهم‌دهم 
في غفلة 


برضون مایا تیهم عن‌ذ کر من دبهم محدث الا است‌عوه دهم 
پلمبون(۳) حساب مردمان نزديك شد وایشان در بیخبری باشند.واز 


حاب دوری کنند پنذی تازه نمیآ بد ایثان‌را مکر اینکه‌شنیده اند 


ولی سر گرم بازی میباشند . 
باابهاالذین آمنوا لات 
الدیطان فانه بام پالفجشاء دالشکر (۴) ایکروه مومنان کامهای 


شیطا نرا پیروی هید ور /کس که کامهای 


| خطوات الشیطان ومن‌بتنبم‌خماوات- 


انا پیردی کند اورا 
فرمان کارهای رکٹ وناپسند دهد ,اایها الذین آمنوافواانشکم و 
اهلیکم نار رقودها التاس والحجادة علیها ملاثكة غلاظ شدادلایمسون 
الله ماامرهم دیفعلون ما بومرون (۵) ایک‌انیکه ایمان آوددهایدخود 
و کسانتانرا نگهداریداز آتعیکه هیزم آن مردمانوسنکدگو کرد است 
بر آن آتش فرشتگان دا 


نند نافرمانی خدادا تمیکنند 


بت سین با 


درآ لجه که مامودیت داد ند وا 
باابهاالذ 


ام دهند] نچدرا کهفرمان داده‌شوند. 


آمنوا انغواالة ولتنظر نفس ماقداعت لغد داتفواافة 


يزيد از 


ان انهخبیر بمانعملون (۶) ای کسانیکه ایدان آورده‌اید بر 


(۱)ذمر ۱۶ (۲) بقرء ۲۴۵ (۲) انیا ۱ . 
(4۴ نود ۴۱ (۵)تحریم ۷ (۶)حشر ۱۸ 


ج آندرزهای فرآن 


خد وباید هرنفسی بنگرد کهچهچ 
بترسد که همانا خدا آکاء | 


پیش فرستاده‌برای فردادازخدا 


با نچه که انجام میدهند واتقو ال 
انا شدیدالمقاب (۱) از خدا بترسید که مجازات و کیفرش خبلی 
سخت است باایهاالانسان ماغر لك برك الکریم (۲) ای انان چه 
چیز ترا ازپروردگادت فرربفت . 

الم بان للین آمنوا ان تخشم قاوبهم لذ کر الوم تزلهن‌الحق(۳) 
آیا آن‌هنگام نرسیده که دلهای مژمنان برای‌خدا و آنیجه که‌ازطرف 
حق فرود آمد کرش کند افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا 
لانرجمون (۴) آیا کمانکرده‌اید که شمادا بیهوده آفریديم وسوکهما 
تخواهید آمد . 


ایجسب الا ان بترهسدی ألم يكنطنة من هنی يمى (۵) 


آیا کمان میکند انبان که بهوده داگذاشته مي‌شود ۲ آبااسپری از 


هنی دیخته شدک ریه فأمن اعلالفري انبا تیهم باسنابیاناً وهمنالمون 
اد امن اهل الفری آن‌باتیهم باسنا ضحی دهم لبون (۶) 7 


شدند آهل قریه‌ها که شب‌هنکام فرا کیرد ایشانرا عذاب در <ا 


خفته کانند آبا ایمن شدند اهل آ پادیها که هنگام چاشت فراکیرد 


را عذاب وآنان سر کرم بازی با 


فأما من‌طفی و آثرالحيوة الدنیافان‌الجحیم هی الما 


مني 


(۲)حدید 1۶ (۴) مۇمتون ۰۱۱۷ 
(۵) قبمة ۰۳۶ (9) اعراف ۶ه ٠‏ 


اد الفلوب ۹ 
مقام ربه ونهی النةس عن‌الهوی فان الجنة هی‌الموی (۱)پسآنکس 
که سر کشی کرد وذندگانی دنیا دا برگزید همانا جایگاهش دوذخ 
باشد وآ نک 
جلو کیری کرد بی‌همانا بهشت جای‌اوست اوم تمر کا 
من‌تذ کر وجاتکم النذیر (۲) ۲ باشمادایکممن مهلت ندادیم که‌اندرژ 
بکیرید دداین‌مدت از کسی که بادآوری کرد و شما دا ترساننده 
| الى دبکم واساءو! له من قبل ان یأتیکم المذاب ثم لا 


از پروردگادش بیه‌ناك شد و نفسش دا از خواهش بیجا 


تذ کر فیه 
ار فی 


آمد و 


تنصرون (۳) دبرگردید بر پرورد کاد تان ورام گردیدخداکر اب 
از آنکه عذاب شمارا فراگیرد که بمدهم یاری نخواهیدشد . 
توبوا الیل جمیعاً ابهااامومنون لعلکم تفلحوت (۴) ایگروء 
بسوی خدا + دید باشد تارستگارشوید باابهاالذین آمنوا 
توبوا الیال توبة تایا (۵) ایکا نی که ایدانآورده‌اید سوی خدا 
برگردید بر کشتنی احلاص افلا بتوبون الیل و 
غفوررحیم (ع)آ اوق لا رابگر دید که‌ازاو ددخواست آمرزش 


بفرونه و ال 


کنید وخدا بسیار آهرزنده دمه‌ربانست . 


پس‌از این بات که بادآورددیم خدابندگانش‌دا اچک و نکی 
زه‌های آ نروز وخطرهای آن‌ترسانده 


تااینکه 


ت روز دستاخیز وزمین 
و آنروزدا قیامت نامید برای بندگان که بز ر کتررین تامها-. 
از گرفتاریها ورنجهای طولانی 

(۱) تازعات ۲۲ (۲) فاطر ۳۴ 
(۲) ذمر ۵۵. (۴) نود ۳۲ 


از آنانرا بترساند و آما 


(۵) تحریم ۸ - (۶) مائده ۷۹ 


اندرز های اد 


3 گردند بهوسیلةٌ بهترین ذاد و بزدگترین توشه خدایآ نروز داواقمه 
راجنه, طامه» صاخته » حاقه» ساعة » بومالنشور » بوم‌الحسرة » بوم 
الندامة » بومالمسئلة , بوم‌الندم » بومالفصل , بومالحق » بوم‌الحساب + 
يوم المحاسبة » یومالثلاق (۱) بوم لابنفع مالولابنون الا 
بقلب سلیم نامیده آنروز که ثروت و فرزند فادها مدد مگر 
آنکس که پباید خدادا بادل‌پالك . 

دبوم ینفخ فی‌الصور فزع من فی‌السموات والارس‌الاء من‌شا له 


(۱) دوز قیامت واقمه نامیده شد بواسطه کثرت آنچه که داقع میشود 
در آ نروذ از سختیهاو گرفتادیها , داجفه گویند زیرا که‌دجف بمعنی‌اضطر اب 


است واضطراب مردم دد آن دوز زیاد است ۰ 


برا که ظامه مصیبت بز ر گهداگویند و آنروذ بز د گه‌ترین 
برای گنبکاراان؛ 

صاخه گویند ذیر) که‌ضاخه سیکا وسداعسخت‌دا کوینددر آن دوزسداها 
ومیحه ها از شدت قات اند شود 

حاقه گویند ذیرابممنی ملس‌آمت وملس کشاندن دا گوینددد آندوذهردم 


از کورستانها بموی حساب که يده میشو ند 
بوم‌النشود گو یندذیرا کهدآ نروذ مردم از گودستان‌ها بر | نکیخثه‌میشو ند 
يوم الحسرة گویند ذیرا دد آنروذ مردم حسرت‌فراوان دادند. 


بوم الندامة گویند ذیرا در آنروذمردم اذکرده های خویش پشیمانند 

یوم المسئله کویند ذیرا آن روز روز سوال وپرش است ۰ 

یوم الفصل گویند ذیرا که دد آنروز دشمنی‌ها قطع وجدا میشود» 

یوم‌الحق گویند ذیرا که حقایق دد آنروز آشکار شود . 

یوم الحساب گویند ذیرا آذ مردم حساب میخواهند ۰ 

یوم التلاق گویند امام قرمود در آنروز اهل ذمین د آسمان یکدیگر 
دا ملاقات میکنند . 


A‏ ارشاد القلوب جا 
وکل اتوه داخر 
شمه الذى اتقن کل‌شی* انه خبیر بمانفملون (۲) آنروز که‌دمید» 
است‌سکی 
آتکی‌را که‌خدابخواهد و همه در پیشگاه پروردکاد زبون آیند و 
می‌بینی_ کوههارا کمان میکنی که سا کن وآرامند آنها مانند ابر 


برعت درحر 


تری‌الجبال ت بها جامدة دهی‌تمر" مر السحاي 


دود در حور سپس غراسان شود غ رکس ده آسمان وز 


صنعت داختراع ساختۀ اد همه‌چیزدا محکم کرده 
هید. 

کانهم بوم بروث مابوعدون ام بلیثواالاساعة من نهاد بلاغ فهل 
بلك ال الوم الفاسفون (۲) کوبا 
داده میشود ودرنگه نکرده‌اند مکر اندکی از روز که دسانیدفی 


اوآ گاماست بهآ نچه که شما انجام م 


یشان می‌بیتند روذیرا که وعده 


ات پس جنک روه تکار کسی باه وهلاك نخواهد شد . 
واستمع بوم بنا المناد من مكان قريب يدوم بسممون السیحة 


بالحق لاف بوم الخروج (۳) ونر دوزیرا که ندامیکند ادا کن 


اروز می شنو ندصیحهوفر بادصور اسر افیلد ابر استی 
اینشست روز بردن آمدن از گودستانها . 

بومتمورال ها مود دنسیرالجبال سیر فوبل بومثذللمکذبین(۴) 
روزیکه آسمانها موج میزند وکوه‌ها روان میگردد پس دای بر 


دروگویان‌است در آ نروز ہوم یکشف عن‌سا 
تطیمون خاشعة ابهارهم ترهقهم ذلة(۵) روذیکه بز رک و مشکل 
شود کار وگنه کاران دعوت 


اقدیدءون الی‌الجود فلا 


جود شوند پس قدرت را نداشته 


() نحل مر () تخرف ۰.۳۵ (۳) ۰۳۱ 
(۴) طود ٩‏ ۰ (۵) ت والقلم ۰۴۲ 


ج اندرزهای قرآن چ 


باشند دید گا نشان فروافتد وفراگیرد ابشانرا خواری‌دیستی. 

پوم‌تکون‌السماء کالمهل‌وتکون الجبال کالمهن ولایسئل حمیم 
حمیماً ببسرداهم بود المجرم او یفتدی من عذاب یوم ببنیه و 
ساحبته واخیه وفسیاته التی تبه ومنفی الارش جمیماً نم پنجیه (۱) 
بکه آسمان ماتندفاز گداخته‌یباشد و کوههاما نند پثم‌پرا کنده 


روز 


باشند ودر آ نروز نپرسه دوست دخویشی از حال دوست خود انرا 


بیکدیگرنشان دهند دوست دارد گناه کار اگرممکن‌شود فدا, دهد 


در چنین دوژی فرزند و همسر و برادر و خویشادنداش دا که 
نگهدادی میکرد و هر کس را که دراین‌توده خاك است تا خو 
دا وارهاند. 

وم ترجف‌الارض والجبال وکانت‌الجبال کثیباًم‌هیاا (۲)روزی 
که زمین د کوهها بچنښڈن ور آبند و کوهها مانا تیه های ديك 
پر کنده باشند . 

د کیف تتقون ان کفرتم یوماً بجبل الولدان شیب 
به‌کان وعده مفعولا (۳) | کر کافربد چکوته می ترسید روژیرا که 
کودکان دا پرگرداند درآ نروز آسمان 
اتجام خواهدشد . 

الي دبك بومثذ الساق (۴) درآ نروزمردم سوی پروزدگارتو 


»شو ند الىد بك بومثذالستهر ینب الانسان بومشذبهاقد ماخر (۵) 


شود ونيز وعدشخدا 


(۱) مادج ۰1۴ (۲) مزل ۰۱۴ 
(۳) مزمل ۱۷ (۴) قيمة ٠٠۲‏ 
(۵) قيمة ۰۱۳ 


یک آرشاد القلوب ê‏ 
درآ روز آرامگاه در پیشگاه پرورد کارتوست 1 


از آنچه پیش فرستاده وباذپس داده آگاه: 


بی از کردارخویش 


بود درآ نروز 2 

هذا ہوم لابنطقون ولا بژذن لهم فیمتذرون(۱) این 
کافران دا نیرو وقددت سخن‌گفتن نیست با نان اجازه‌هم داده نمي‌شود 
تا پوزش طلبند هذا بومالفصل جممنا کم وال آدلین فان کان‌لکم کید 
فکیدون (۲) این است دوز داوری » شماد 
پس اگر برای شما داه چاده‌ای باشد چار 


بت ووذیکه 


يانرا گرد آددم 


ید. 

ان بومالفصل كان ميقاتاً بوم نفخ فى السود فتأتون افواجاً 
وفتحت السماء فکانت ابواباً مسیرت الجبال فكانت سراب ان جهنم 
كانت مرساداً للطاغين ماباً لابين فيها احقاباً لاإيذوفون فيها برداً و 
لا شراباً ال حميماوغستاقاً بوم بوم الروحدالملائكة صفالابتكلمون 
برقال صوابا. ذلك اليومالحق فمن عا 


الا" من اذن لها 


ربه مآ با نا انذر ناگم عذابافر 
الافر با لبتتی_کنت تراب (۳), 


همانا وعده گاء روزقيامت م 


باشف ار ودیکة در ود وده 


ی 
شود » پس مردم کرده گرده ببایند » درآ نروز درهای آسمان‌بازشود 
پس برای آسمان درا باشد » کوه‌ها روان‌گردد پس مانند دورما 
باشد » همانا جهنم کمیشگاه وجایگاه‌سر کذان باشد » سالهاکیبی‌ددیی 
مب گوارا ونرد درآ نا 


درآن در نگ نمایند , 


داغو چر کهای‌جراحات . 


(۱) مرسلات ۰۳۶ ۰ (۲) مرسلات ۰۳۹ 
(۲) آیات سور عم . 


نگویند مکر آ انرا که‌خد!اجازء سخن‌گفتن‌دهد آ نهم سخن‌پسندریده 
دوزحق پس‌هر کس بخواهد درپیشگاه پروردکاد رود »ماشما 
دا ازعذاب نزديك ترساندیم » روزیکه مردینکرد آنچه دا که پیش 
فرستادهد کافکوید !یکاش دد این‌روذخال#میبودم . 

تتبعها الرادفة » قارب بومئذ واجفة ابصادها 
خاشعة (۱) روذیکهبلرزد زم انگیز ازبی‌دد آید 
آن‌ارزه دا تفخصور , دلها درآ نروز ترسان باشند دید گان فرورفته 


وم ترجف الراج 


باشند یوم یذ کر الانسان ما سعی د بر زت الجحیم لمن بری (۷) 
دوزی که آدمی باد آورد کوششها, 
آنکه میب 


یوم یکون التاض لغاش المبئوت و تکون الجبال کالاهن 


دا جهنم کار شود برای 


ھوازینەفامه 
حاوية (۳) روزیکه ردم منت اکن ء شوند و کوهها مانند 
بشم اذ هم بباشند پس آنکه خوبی هایش سنکین ر باشد زندکانی 


باشد جایگاهش دوز 


پسندیده دارد وآنکه خوبیهاش سبك 


دئونمیدانی دوزخ چست ؟ 


بی بسیاد داغ دسوز نده‌است. : 


اجهنم‌هل‌امتلا ت وتفول هل من‌مزید (۴) دوزی که بجهنم گوئیم ١با‏ 


پرشدی)پاسخ دهد که بیش ازاین‌هست + 


(۱) فانعات ۹-۶ (۲) نازعات۳۴. 


(۳) قارعه . (۴) ۳۰5 


ع 


ووضع الكتاب فتری المجرمین مد 


مما فیه و بقولون 
برة الا احصیها (۱) 


ان نهاده می شود پس هې بیثی 


آنانرا ارسندکان از چیزهائیکه در آن نامه است ومیگویند 
وای بر ما این چه نامه‌ای است کهعمل کوچك و بزر که من در آن 
فروگذار نشده . 

خدای تعالی تکراد فرموده‌است یادآوری روز دستاخیز را دد 


جاهای بسیاری وسوره‌ای درقر آن کمتر پیدامی‌شود که‌بادی در آن 


سوده ازآ اروز نشده‌باشد بوادطهُ ايشکه این باد آوری قیامت دساتر 


باشد در قرسا 


مردم دپافشاریش بیشتر باشد درداجب بودن حجت 


برمردم دایز وسیاة بینالی «مهرباني ب رآنان باشد از جهت ترساندن 
وپوزش طلبیدن نوی ]ان نبز پند دانددزیست مرایشانرا پس دود 
اندیشی آنروذ وا کنیدو دلهادا برای آنروذ مهیا کنید بی خبران 
تباشید زیر ا که ختای‌تعالی مينر اید : افلا بتدبرون الق آن ام على 
قلوب اقفالها (۲)آ با آ بات فر آنر 
قنلها ۱ 

پس ای برادد آ گاه‌شو به‌وسیلةٌ دوراندیشی دفکر د بینائی و 
اندرژ وعبرت گرفتن ذ 


شوبهای تازيك کننده 


اندیشه نمیکنند باآ نکه‌برداهایشان 


| دسولا کرم فرموده است : که فتنه ها و 


باره‌های شب 


اید شمادا؛ عرضکردند 


ابرسول‌خدا در آن هشکام دهائی مردم 1 


برشما باد بە‌قر آن ذیراهر کس ق رآ نرا دهنمای‌خویش فراره‌هدف رآن 


[۱) که ۰۴۷ ۰ (۲) محید ۰۲۶ 


نا ۱ اندرز کای قرآن و 


۳ بر هت در قر آ نرا پد شتی افکنه قرآن اورا 
موی آتش کشاند دقر آن دوشن‌تر راهنمائی‌است بسوي داءتيك هر 
که سخن فر آن گوید داست گفته آنکه ازطریق قر آن‌داوری کند 
دادگراست آ لکس که قرآنرا بگیرد باداش دادم خواهدشد و آنکه 
عمل بهقر آآن کند کامیاب است . 

دنیز حضرت امیرالمومنین ا آنگاه که مومنانرا ستایش 
هی کرد فرمود : عمل نند بدقر آن اختیارش دا به فرآن سهرده 
وقر آن ذمام اعر اودا بدست کرفته پس فر آن جلودار و دامنمای 
اوست‌هر کجا که‌بخواهد باربکناید قر آن اورافرودآودد ودرهر کیا 
که منزل بگیرد جایگاهش‌دهد دلیست برای ایکویها بایای مگر 
اینکه قر آن اورا بدان دهنمائی میکند «نیست منزاي مکر اینکه 
اورا بدانجاپرد . 

دنیز حضرت قرموده‌است. کذقر آن ظاهرش شکفت انکیز و 
باطنش ددیائی رف وبی‌پابان از حقابق است شکفتیهای قر آن نابود 
نمیرسد تاریکیها بر طرف 
نمیشود مکی بواسطة قرآن پس اندیشه کنید دییر 
سیب فرمان خدای‌تعالی که میفرماید : دانذرهم بومالازفة اذاالقلوب 
لدی‌الحناجر کاظمین‌ما للظالمين من‌حمیمدلاشفیمبطاع(۱) د بترسان 
ایشالرا ازروذ قيامت هنکامیکه دلها بکلو آید که خشم خوش‌دا 
فروب ند در آنروز برای ستمکران نه دوست دخویشی است و نه پارتیی 
که به‌حرف آنان گوش دهد 


شدنی نیست ومشکلات و اسرارش 


بد آژبدی‌ها 


(۱) ممن ۰۱۸ 


ارشاد الغلوب E‏ 


خدای یجان قر موده‌است : وانتدهم پومالحی2 اذ قفی 
الام دهم فی غفلة و هم لایژعنون (۱) و بیم ده ایشاارا از روڌ 
رستاخیز هنکاه‌یکه کار از کار گذشته 
غفلت باشند و ايثان ایمان نياورند ازفةالاازقة ليس لها من دون الل 
کاشفة(۲)رستاخیز 
وانذدالناس بوم بأتيهم السذاب فیقول الذين طلموا دبنا اختردا الى 
اجل‌قریب نجب دعونك ونتبع ال ر سل - فاجابهم -أدلم‌تکونوا اقسمتم 
من‌قبل مالکم من‌زوال وسنتم فی مسا کن‌الذین ظلموا انفهم دتبین 
لکم کیف فءلنابهم وضر بنا لکم‌الامثال (۳) 

وبیمده ایشا | از دوزی که عذاب آبد آنانراپی آنانکه 


اشد و ايشان در خواب 


تزدیك‌شد وجزخدا کی نروزدا آشکاد نمیکند 


ستم کرده‌اند میگویند پرورد کادما بك‌مدتی عذابدا بتأخیر؛ندازتا 
آنا نکنته 


ندایترا پاسخ پدهیم وپیامبرانت‌را اطاء 
شود مگرشما ننودید س وکند باد کردید که 


برای‌شما زدالوتابودی 


ت رجا ی گز بشید در کاطها که سته گر ان به خودشان ستم کردند 


وبرشما رفتادما دوشن بود که با نان چه کردیم دبرای‌شما داستان‌ها 
بیان کردیم تا عبرت بگیر ید . 
الا ريظن ادلئك انهم مبعوئون لیوم ءظیم بوم بقوم النای لرب 


المالمین (۴) آبا اینان گمان :ء پکنند برای دوزی بزد کب انگیخته 


می‌شوند دوز ی که مردم برای خدا بیاخیز ند بوم‌نجد کل‌نفس 


ماععلت من خیر محضراً وماعمات من‌سوء تود لوان بینها دپینه امد 


(۱) مریم ۴۰ 
(۳) ابراهيم ۴۵ (۴) مطففین ۳ 


ج۱ آندرز های فرآن رت 


بیدا دبس کم الل تفه وال رژف بالساد (۱) 
روک که می‌بابد هر کسی کرده‌های خوب دبدخویش‌داحاضر 
دوست‌دارد که بین‌اد و کرده‌هایش فاسله‌ای دور باشد وخداشمارا از 


خودش می‌ترساند واد نسبت ببند کانش مهربان‌است یوم ترونها تذهل 
کل مرشمة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل‌حماها دترعالنای‌سکاری 
وماهم بسکاری ولکن عذاب ال شدید (۲) دوزی که می‌بینی هر شیر - 


دهنده‌ای از بچ خود غافل‌است ومینهد هر صاحب‌حمل وپاری‌بارخویش 


دا ومیبینی مردمان‌داهست ددحالی که مست نیستند ولی عذاب خدا 


سخت است . 
یوم یجمل‌الولدان شیباً السماء متفطر به کان وعده مفعولا (۳) 
دوزی که کو د کان‌پیرشواد , آسمان دد آن‌روز شکافته‌تودوعدة 


پروددگاد انجام شود » پتذ کان خدًارترسید از آن‌روزی که موی 
کود کان سفید می‌شود مرحان جس ت گرداد » باددادان پار خویش دا 
فرونهند یوم تبیض" وجوء اوئدوادروجوه روزی که صودتهائی سپید 
وسودتهائی سیاه می‌شود 

بومثذ اشتاتاً ليروا اعمالهم فمن ,عمل‌متفال ذدة خیرآبره و من 
یعمل ءتقال قدة شرا بر« (۴) دوزی که مردم پا کنده بر گردنه تا 
پاداش کارهای خویش را ببینشد پس‌هر کس باند 
داشته باشد پاداش آندا می بیند وا کر هم بانداز 
است کیفر وھجا 

(۱) آل عمران ۰۲۸ ۰ (۲) حع ۲. 

(۳) مزعل ۱۸ ۰ (۴) ذلزال ۰ 


ای عمل‌بد داشته 


تش‌داهیبیند . 


ها 


یوم لایغنی مولی عن مولی شي 
بی‌لیاژ نمیکند دوستی دوست خویش دا ونیز ایشان باری اخواهند شد 
يوم یف المره من‌اخیه وامه وابیه‌وساحبتهوبنیهلکل‌آمر» منهم ومذ 
شان یفنیه (۲ ) روزي که مرد از برادر و پدد » مادر» همسر و 
فرزندانش فرار کند برای هر کسی در آن‌روز کادی‌است که او دا 
سرگرم دادد . 

یوم تأنی کل‌نفس تجادل عن لفسها دتوفی کل نفس ماعملت‌دهم 
لابظلمون (۳) روزی که بیاید هر تفسی‌باخود بجنکد دپاداش‌داده‌شود 
هرنفسی آنچهدا که‌انجام‌داده وارنان ستم کرده نمیشوند » بوم بنظی 
المرء ماقدمت بداه ویقول الکافر بالیتنی کنت تراباً (۴) روز ی که 
بنکرد مرد عملهائی را که دستهایش پیش فرستاده ومیگوید کافر: 
ای کاش من ذراین روخالك بودم . 

يوم لابنقم الظالمین معذرتهم دلهم اللمنة د لهم سو الداد (۵) 
روزی که سود تبیدهد متمگواند| پوزش آ نان دمر ایشاثراست‌نفررین 


وجایگاء ابشان دوذخ‌است دجبی» بوذ بجهنم بومُذیتذ کر الاندانه 
وانی له‌الذ کری‌بقول بال 


ندمت لحیو تی فيو مذ لا یعذب‌عذا به‌احدولا 
بوئق داقه احد (۶) دجهنم درچنین روزی آودده‌شود دراین‌دوذ پند 
واندرز کیرد انسان دلی کجا پند بررای‌او در آن‌روز فائده‌دهدا بردژ 


انسان میکوید ا یکاش من چیزی برای زد کی خویش پیشتر از 


(۱) دخان ۴۱ ۰ (۲) عبس ۲۴ ۰ 
(۳) نحل ۱۱۳ ۰ (۴) عم ۳۱ ۰ 
(۵) مومن‌۰۵۵ (4۶ فج ۲۴ ۰ 


1 آندرزهای قرآن 2 


خود میفرستادم » دداین‌روز هیچ کس ماننداه عذاب نشود د هیچ کس 
ماتند او گرفتار بشد نکردد . 

بوم‌تبدال الارش غیرالارش‌دالس‌وات وبرژه ال لواحدالقهاد(۱) 
ن بزمین دیکر دک کون‌شود دآسهانها نیز نفییر کنشد 
ودد پیشگاه خدای یکنا غالب پیروز آشکارشوند . 


روزی که زه 


ویوم تسیر الجبالوتریالارش بارژءوحترناهم فام نفادد هنهم 
احدا وعرضواعلی ربك صفا لقد جثتمونا كما خلقنا کم اول عرة بل 
زعمتم ان نجمل‌لکم موعداً (۲) وروزی که روان کردانیم کوههادا 
دیبینی زمین‌دا آشکاد «برانگیزانيم ایشاندا وس ینف از آنان دا 


درقیر وانگذاريم ودد پیشگاه پروردگارت درصفی منفام عرضه داده 
شونه و بآنان گفته شود همان‌طور که شا دا آفریدیم ار اول باز 
بدوی ماآمدید بلکه اوغا کردیک که برای شما هر کز دعده‌کاهی 


قراد ادادیم . 
وتر کتم ما ولا کم وراه نلهور کم د ما اری ممکم‌شنهانکم 
کاء لقف فطع پینکم وضل عنکم ما کنتم 


تزعمون (۳) و واگذاشتید پشت سرتان آنجه را که مالك بودید و 
شفیمان شمادا آ نان که گمان کردید که ابشان باشما شریکند باشما 


الذين ذعمتم انهم فيكم 


تمی‌بينيم درحقیقت جدائی افتادبین‌شما دایشان وگی‌شد آنچهرا که‌از 
خو دگمان میکردید . 
یوم نطوی السماء کطی نجل للکتب(۴)روزی که آسمانهادا 


(۱) ابراهيم .۴٩‏ (۲) کهف ۴۵- 
(۳) انام ۵و (۴) انبیا ۰۱۰۴ 


کن ارشاد افر ب 


مانند طوماد ادرعم ي پیچیم بوم تشهد علیهم استتهم وایدیمدادجام 
بما کانوا یعملون (۱) روزی که برابشان گواهی‌دهد زبانها , دست‌ها 
و پاهایشان آنچه راکه انجام میدهند د یخافون بوماً کان شره 


مستطیراً (5) ومی‌ترسند روزی‌را که بدی آن‌روزنوشته شده . 

و اضعالموازين‌الضط لیوم‌القيمة فلاتظلم نفس شا وان كان 
مثقال حبة من‌خردل انیتابها د کفی بناحاسبین (۴) دمینهیم‌ترازدهای 
عدل داد گری دا برای روزفیامت که هیچ نفسی ستم کرده نمیشود 
چیزي‌دا دا کر عمل بانداز دان خردلي باشد آنا خواهیم آورد و 
همین اندازه در حسابگری ما کافی‌است یابنی ان تكمثقال حبة من 
خردل فتکن فی صخرة او في‌السموات اد فی الامض بأت بهالل انال 
لطیف خبیر (۴) ای پسركمن اگرعمل انساث باندازة وزن دات گیاه 
خردل بر ذیر بشکی باک ربا در آسمانها بادرزمین‌ها خدا آنعملرا 
می آورد مانا خدا باريكف لین و 

دخداونه قطلبر| E‏ بهذات مقدسش تا کید کرده 
د فرموده فو ربك لنستلتهم اجمعین عما کانوا بمماون ( ۵ ) پس 
سو گند بپردرد کارت که اذ نمام ابشان بازجوئی خواهیم کرد از 
کردارشان 

قلنسثان الذين ارسل الیهم ولان المرسلین فلنقصن علیهم 
ام دما کنا غائیین (ع) البته‌خواهیم پرسید اذز آنانکهپیامبربسوی - 


(۱) نود ۲۴ (۲) دهر ۷ ۰ 
(۳) انبیاه ۰۴۶ (۴) لقمانو۱ . 
(۵) حجر ۰4۲ (۶) اعرافو - 


کس 


برسش خواهيم کرد داستان 
آناندا برایشان بوسیلعام باز کو د تيز ما پنهان نه‌خواهيم پود 
دنکب ماقدموا و آ نارهم و کلشیء |< 


آنچه‌را که پیش فرستادند واثرهای ایشان راو تمام چیزها دا برای 
پیشوای دوشن وآشکادا شمرديم وحسابش پدست ادست . 

بوم ببعٹهماله جميعاً فينبئهم يماع لوا احماءال ونسوء دای 
کل شی» شهید (۱) دوزی کهمام ایشانرا خدا بر انگیزاند سپس 
خبردهد آ نانرا بکردادشان که‌خدا ضبط کرده ولی‌خودآ ناف اموش 
وخداوند برتمام چیزها شاهد وتاظراست بوم يعض الطال‌علی 
ديه ویقول پالیتنی اتخفت مع‌الرسول-بیلا(۷) 

دوزی که ستمکر دودشتش رابدندان میکزد » میکویداییکاش 


کر 


داهی‌بارسول فراگرفته پود یس خاای سبحان‌ازرحمت خود نا امید 
امیکندآ تکس زا کهدرح ق خودد وستم کرددداوراوعدپذیرش‌وقتبولی 
توبهودوستی بر آن‌داده‌است‌خر کاو به کندو بر کرددپس‌فرموده است: 


دهن بهمل‌سوعا و بطم فسه تم بستغف رال بجداغفورآرحیا(۳) وه ر کس 


بدی‌باستم کند خودش‌دا بعداژخداطاب آمرزش کند وخدا دا می‌با د 
سياد آمرزنده و عهربان کب دبکم علی تفه‌الرحماله من عل نکم 
سوعاًبجهالةم ناب داصلح فانه غفودرحیم (۴)پروزدگادثما دحمت دا 


بر خودش‌داجب فرموده است همانا هر کس از شما عمل‌ناشایسته‌ای‌از 


(۱)مجادله ۷ (۲) فرقان ۰۲۹ 
(۳) ناء (۴) انعام ۰۵۴ 


رت أرشاد القلوب جا 
روی ناداتی انجامدهد بعد توبه‌نماید وخویشر! آداسته کند پس همانا 
اذافعلوا قاجا اه تللموا اتهم 
ذ کرد ان فاستغفروا لذاوبهمومن یغفی الذاوبالالولم,صرواعلي ماقعلوا 
دهم یملمون (۱) 

۲ نانکه‌هکاه کر دار ناشایسته‌ای‌انجامدهندیا برخودستم کنند 
خدارا بیادآ درند سپس برای گناهان خود طلب آمرزش کنند مگر 
غیراژخدا آمرزنده‌ای‌هست ؟ و کوشش‌همبر کردار بدشان‌ندارندو خود 


خدا آمرذنده و مهرباست والذ. 


انان هم میدانتد 


ولوانهم ان طامواانف هم جاك فا 
لوجدوا ال توابا ‏ حیما(۲)داگر 
کنند وبه پیشگاه نوبیایند «طلب آمرزش کنندازخدا دسولهم‌برای 
ینان طلب آمرزش مد خداد امی با بندتو به پذیر ومهر بان‌خدایسبسان 
بند کانش رای لمایفب‌تر ین کلامدامیدواد ترین امید ها خوانده وخويش 
بدلهای آ نان تراك کرده از نظر لطف «مرحمت از خودش و وادار 
کردن آ نانر) که یل وی او کنده سيس فرموده است :قل باعبادی 
اسر فواعلي انف ملاتقنطوامن د حمة ا الذنوب جمیعاً 
انههو الففورالرحیم(۴)بگو ای بندکان من که زیاد روی در گناه 
کرده‌اید ازرحمت پروردگار ناامید شوید هماناخدا تمام‌کناهان 


ای 


رامیآمرزدهمانا اد آمرژنده و مهربانست 
:به وبقفرمادون ذلك لمن‌بشاء(۴) هماناخدا 


انا لایقفی| 


(۱) آل عمرات ۱۲۹ (۲) نساء ۰۶۶ 
(۴) مر ۰۵۴ (۴) نساء ۵۰ ۰ 


۱ آنرز های قرآن ۵ 


قمی آمرژد که شر آدردمشودیاوولی گنا پائین‌ترازشركدامیآمرزدبرای 
هر کس که بخواهد ؛ وسادء‌واالی مغفرةمن د بكم وجنقعرنواالسموات 
والارش(۱)دبشتا بید بسوی آمرزش از پرود دگارتاند بهشت یکه‌پهنایش 
بانداژه آسمانهاوژمین است ونیزخدا فرموده است : ادعونی استجبٍ 
لکم(۲) بخوانید مرانااجابت کنم شمارا پس بن د کان‌خویشد اوعده‌ی 
اجابت داده 

ونیزدر کتاب خویشآ نانرا که فرمانبردادند وسرعت کننده‌ی 
بسوی نیکیهاینه ستایش فرموده‌تانحر بص کند بندگا ار ادرعمل کردن 
به خوبیها همچنانکه آنانرا از کادهای بد ترسانده نما مردم از آن 


بدیها دودی کنند سپس‌فرموده : ومن یتق‌الیجمل له مخرجاً دبرزقه 


من‌حیث لابحتسب دمن یت کل ر عيلُ فهو حسبه انال بالغ 
جملا لکلشی؛ قدا ) 

دهر کس ازخدا یریز د خداهم برای‌او جابگاء‌بیرونآمدن 
ازناراحتیها قراد میدعذ وروزی «سائد اورا ازجائیکه گمان‌ندارد و 
ہر کس بر خدا توکل کندیی آن ت وکل اورا کفایت نماید 
همانا خدا دساننده است کار او دا خدا برای هر چیزی اندازه‌ای 
قرار داده . 

وقال وهن تخل بجملله من‌امرء سرا (۴) ده ر کس از خدا 
بپرهیزد خدا کارش‌دا برای‌او آسان میکند ومن تال بکفر عنه 
سیاته ویعظم له اجراً (۵) وہر کس ازخدا بپرهیزد خدا بدیهایش را 


(۱) آل عمران ۰۱۳۳ (۲) مومن ۰۶۲ 
(۲) طلاق ۰۳ (۴) طلاق ۰۴ (۵)طلاق۴. 


۶ ارشاد القلوب 


تقون لهم‌البشر رى 
فی‌الحیوةالدنیا فى الاخرة لاتبدیل لکلمات ال ذلك هوالفوزالمظيم(۱) 
نکه امان آوردند وبودند که پرهیزگاری میکردند مر 


بپوشاند وپاداش بزد گی باو بخشد 


ایشا نراست مژده درذندگی دنا وآ خرت تفیبری‌در سخنال‌خدایست 
اینست همان کامیابی بزد که قل بفضل اله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا 
هو خیر مما بجمعون (۲) بکو بنضل و کرم‌خدا ورحمت‌اه پس‌بهمان 
بایدشاد شوند که آن بهتراست ازآنچه گرد مي‌آور ند . 

با عباد لاخوف علیکم الیوم ولاانتم تحزنون الفین آعنوا 
با باتنا و کانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازداجکم تحبرون (۳) ای 
بتدگان‌من امروذ برشما بیمی تست د نه هم اندوهکین هی شوید 
۲ تانکه با یات ما ایمانآوردند ودامبودند وارد بهشت شوید شما و 
باسرور وشأدمانی . 


غير بمید هذا" مساتوعدون لکل اواب 


حفیظ من خشیالرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب (۴) د بهشت برای 


پرحیز کار!ن کرک و اروب می‌شود ابن همان‌است که وعده داده 
شدید برای هربازگشت کننده‌ای نکهداری‌است آنکه در پنهانی از 
خدایبخشندة مهر بان بترسد وبا فلبی تائب بیاید . 

پس خدا ناامید نکرده است هیچکس دا از کرم و حمتش 


بخشش ورحمت‌خودرا کسترش‌داده و بشدگانش را وعد 


بهشت وجهنم 
داده تاایشکه بنده درمیان‌دوصفت‌تری دامیدواری قرا ر کیرد همان‌طور 


(۱) یوش ۶۳ ۰ (۲) يونس ۵۷ ۰ 
(۳) ذخرف ۶۸ - )3 ۲۰ 


اندرژهای فرآن ۳ 


که روایت‌شده هبانا اگر امیدواری وترس بندهر! از خدا + بسنجند 
هیچکدام ازایندوصفت بردیگری نچر بد وهرگاه ترس‌دبيم سنکین تر 
شد اورا بسوی ملامتی میکشاند . 

ذیرا کهخدای تعالی‌درپاره‌ایاز کتابهای آسمانی که فروفرستاده 
فر‌موده د سو گند پعزت «جلالم که گرد تیاورم بندۀ ممن‌ر! ميان دو 
تری د دوایمنی هرگاه در دنیا اذ من بهراسد دد آخرت ارمن باشد 
داگ دد دنیا از من ددامان‌باشد روزرستاخیز اورا پیم وترس دهم ودلیل 
براینمطالب درقر آن بسیاداست پاده‌ای از آن سخن خدای‌تعالی‌است 
که‌فرموده : لمن‌خاف مقامی «خافءعید (۱) اذبرای کسی‌است که 
امن ترسیده و نیز از وعدثعذاب من بیمناك است . 

دامامن‌خاف مقامدبه وتهی | لتفسعن الهوی‌فان الجنة‌هی الم أدی(۷) 
واما آنکس که بیمنال ات دزپیشگاه پروردگادش و نکه‌داشت نفس 
را از خواهش پس همان بشت جایگاه‌ادست د لمن خاف مقام به 
جنتان (۳) دبرای کستتکه ایکا پزورد گارش بتر سددد بهشتاست 


انما یخثیالٌ من‌عباده‌الملماه ( ۴ ) جز این نیست بیمنا کند خدا دا 
بندگان‌دا شمند . 

داقبل بعضهم علي‌بعض بتسائلون قالوا انا كنا قبل فى اهلنا 
مشفقين فمن اله علينا دوقينا عذاب الوم (۵) و أحل بهشت بسلامتی 
گروهی بگروه دیکر رو آورند و از یکدیگر بپرسند و جواب و 

(۱) ابراهیم ۰۱۷ (۲) نانعات ۴۰ 

(۳)الرحمن۴۶ (۴) قاطر. ۰۲۵ 

(۵)طود ۲۵ 


4 ارشاد القلوب ج 


فامیل‌م‌ان 
خداترسان‌یس خدا بر ما مثت نهاد و ما دا نگهداشت از عذابی که 


سوال کنند گویند همانا بودیم ما پیش آذاین در هیا 


آتشزاست . 

قالدجلان من‌الذین بخافون انعم العلیهمآدخلواعلیه,|لباب‌فاذا 
دخلنمو هم فانکم غالبون (۱) گفتند دومرد از آنانکه خداتری بودند 
که خدابآن دواممت بخدیده بود که داددشوید برایشان‌اذ آ ندرپس 


هر گاه از آن در واردشهر شدید هماناشما پیروذشوندگا نید خداو ند 


باین‌بیان ایشانرا س ,دم است ویدعوشنارفبآورهباً و کانوالا 


(۲)دماراخواندند باحال یم امیدواریوپوزش کر ش‌میکردند 
ویز خدا از قول هابیلوفابیل بیانمبکند انی‌اخاف له دبالمالمین 
همانامیترسم ازخدا ثیکه بروردگار جهانیان است دنیزفرموده است : 


فاتقون ر 

وآ بات دداین‌زمیثة فر اوانت اندرذ میگ 
دداین آ بات کی آکةخد) لور اسعادتمندقر ارداه بواسطه‌ی باد آوری‌ها 
سیله‌بینائی‌ها ونيز اورا کر 


وییدارش کرده آرژوها اکر ده 
بی ار اردءپس 


همانا گروهی از مردم دامغرور کرده آ انرا آدزوهای‌آمرزش و 
بخدش خدابه همین جهت از دنبا یرون شدید بدون توشه وژادیکه 
آقاتر| بمقصد برداند و بدون عملی کهآ نان رافائده‌ای بخشد پس‌تجارت 
ان نیکو نبا شده خدابر ایشان کودادی 
را که باب نمی‌آوردند آشکار کند 


آنان زیان آورده‌است وسودا 


(۱) ماقه ۰۲۴‏ (۲) انبیاء.٩‏ . 
(۲) بقرء ۱۹۳ ۰ 


از ناخود آگاهی ورهنمائی‌بسوی‌داهء‌راست کند 

چنین گوید بنده‌ی‌نبازمند بر حمتد بهشت پرور دکارش(ابوضّه 
حسن فرذندایی الحسن‌فرزند عٌردیلمی) کرد آددنده این آبات که 
همانا آغاز کردم کتاب‌رابه‌اندرزهای‌قر آن‌ذیرا که بهترین باد آورنده 
وع کنم به سخنی‌از فرمایشات 
سید ومولایمان دسول داعم آ نکه تابید شمود مرموز آسمانی و 


و دساترین اندرزهاست وپس ازآن 


ارشادبصمت شده آنهمسخنی کوتاهد پرمعنی ورسا که به‌هیچ فردی 
ابن چنین‌سخنی جزازبیان آنسرود فرسیده چنانکه خودش فرمود : 
ادثیت جوامع الکلمبمن تمام‌دستورات وسخنانعطاشده 

مسلم داست کفته بت دسول‌خدازیر! آنگاه که بنده اندیشه‌ای 
درفرمایشآ رور کند که‌فرموم : | کثروامنذ کر هادم اللذات فرادان 
بخاط رآ ورید درهم شکننده‌ی خوشی اد ا(بعنی‌سیار بیاد مرگه‌باشید) 
میدا ند که بااین تیان کوتاه‌چقدد يږو اندرذ و چه بادآودبهای دسا 
مطلب بیان‌خدآی‌تمالی دلات‌میکند آنگاه که‌باابراهیم 
خلیلوسل‌او منت میگذارد و میفرماید: انااغلسناهم بخالصة ذکری 
الدار (۱) هم ناایشانر ایا ک 


آودده بر 


گردانیدیم بر ای‌یاد آوری‌سر ایآ خرت . 


ونیز آاحضرت فرمود : واباك وماتعتذرمنه کاریانجام ند هی 
که ازآن‌پوزش‌طلبی مسلم دراینءبادت کوناء‌دسول | کرم تمام آداب 
رروشهای زندگانی دئیاجا گزین است ونیژ دد بیان آنحضرت است 
: واگذارآ نچه را که ترا بشكءتردیدمی‌افکند و بردسوی 


موه 


(۱) س۰۴۶ 


بت بواسطه‌ی جلوگیری|زشبهات 
موده‌است : که کازهاسه‌قسم است(۱) کاریکه دوشن‌است 
د (۷) کاربکه بدی آنآشکاراست 
پس‌پر‌هیزید از آن (۳) کاریکه براي شماخوبیوبدیش داضح‌نباشد 
فرمود : اياك ومایسوءالادب بپرهیزید 
نسانرابد ميکند. 


هدایتش‌پس از آن کادپیروی 


آلرابسوی خداب رگردانبدونیز 


وبدیها ادا فرموده‌است ددر بیانات] تحطرت قمتی‌از اندرذها وآ نچه 
که مانم از بدیها میشود سخنا ی‌است که‌رسانراست ازسخنان‌مردمان 
دمن که کردآورند این کتاب»ستم اکر خدا بخواهد دمیسرشودآ نهار! 
بااتداختن بل[ 
در کنا بها متهوراشت وبمداف سخدان پیغمبر یا کنتار فرزندان و 
اهل‌بیت پا کش دا بیان .هکلم :پس از کفتاد اهل‌بیت سنا 
شایستة آ انا لقلهیکنم 


انس بن‌مالك‌گفت مردی خدمت دسول خدا غا آمد سپس 


دهایاحادیتزیر! که همهاینهاسندشان 


پیردان 


عرض کرد بادسولالة بذما ازقب سخت‌خود شکایت میکنم حضرت 


فرمود بکورستان مردگان برو دبرای روزیکه برانگیخته از قبر 
می‌شوی پد وعبرت بگیر «تبز فرمود : مر بضاند| عیادت ودیدن کنید 
ونشییع جذاژه‌ها بنم‌ائید که‌روژ قيامت دا بیاد وخاطرشما آوردوهمانا 
خدای تعالی با 


وترغیب بپند داندرز کرده‌است. 


ی دراندرژه! فرموده و نیز رسول‌خداهم تحریص 


الحستغ(۱) دعوت کن‌مردمدا وردگادت بوسیله برهانواندرژهای 


نیکو دایز فرموده است : عظهم‌دفلاهم‌فياننهم فولابلیفاً(0)واندرز 
دهایشان ادبکو اذبرای ابشان در ف-هایشان گفتادیرسا ونیزمیفرماید 
ون کرفات الذ کریتتفع المومنین(۳)دیندبدهپس‌هماناینددادنمومنان 


دافایده بخشد وذ کرهم بایام اله (۴) و پندده ایشانرا بروزهای خدا 


بعنۍ روز قیامت و دوز مرن و دوز باژجوئی درقبر و روذینکه‌ازقبر 


واز سلامتی این‌روزها ک-+عبسی‌بن‌مريم ازخدای تعالي بکفتة 


خودش پرسیده والسلام علي" بودلدت دیوم اموت دبوم ابمث حیاً (۵) 


ودرود برهن دوثیبکه بدنبا آمدم وروژیکه بمیرم و روزیکه سراذ قبر 
بر آدموزنده‌شوم ‏ 
بیان‌عیسی بن‌مر بم روم ولدت» که‌دراین کفتار اقسام‌سیاسکزاری 


اشد دلالت ی کند برختیر اج] نروزها 
مصنف این کتاب « رحمةاماعلیه > کوید که این کتاب‌دا پنجاه‌وچهار 
باب ترلیب دادم . 

باب‌اول درپاداش ند و اندرز 
غم فرمود : بهترین ارمغانیکه مسلمان برادد مسلمااش 
میدهد پند داندرذیست که هدارت‌ادرازباد واژهلا کت اورانگهدارد 


(۱) تحل ۲۶ ۰ (۲) ناءءء - 
(۳)ذادیات ۰۵۵ (۴) آبراهیم ۵ 
(۵)مریم۳۴ 


ونیز فرمود : بهترین بخشش دارمغان پند واندرز است خدای ععالی 
بحضرت موسی‌دحی فرستاد کهلیکی‌دابیاموژ وبدییگزان‌هم تعلیم ده 
که من آموز :ده دبا دگیر ندءد ادوشند نودانی کنم کور آ تهاد | بماود که 
ازتادیکی قبر نهراسند 

وروایت‌شده که در محض نبی! کرم از دومردیکه یکی از آنان 
نماژواجیش‌را بجا 


شیند خوبی دنیکی‌دا بمردم آموزد 


درد سپس میت 


آمامرد دیگرروژهارا روزهداراست وشبها شب زنده‌دارفر مود 
ادلی بر ددمی مانند بر تری‌من‌است برمردم وخدای تعالی ستایش کرده 
است اسماعیل را پفرمایش خود که میفرماید : انه کان صادق الوعد 
و کان دسولا نبیاً و کان با مراهله بالصلوة و الز کوة و کان عند دبه 


مرضیاً (۱) 


بر تری 


همانا اسماغیل در وءدتخویش ثابت «استواد بود او هم سول 


د هم ابی بود. کساش دا فرمان نماز و ذ کات میدادو در ی 
پرور د گارش بسندریده بود . 

وحضرت فرموده‌است که بتر بن|افاقمژمن درپیشگاه‌پرورد کار 
پندیست که بدان پند اندرز میدهد مردم پرا کنده و کمراهرا دخداهم 
مسلم به آن پند نفع‌میدهدایشان‌دا داینموعظه بالانراز عبادتو بن د کی 
وکال است . 

پس گوش فراده ای‌خردمند پند واندرز را و از یاد خدا غافل 


مشو داعراض و دوری مکن برهوای نفس پیروذ شو و با فس پیکار 
کن وآسوده‌خاطر باش زرا که‌خدا گوش‌برای تو قرارداده ا بوسیلة 


(۱) مریم ۵۵ ۰ 


ج باداش پند وا ندرز 


آن حکمت داندرز بشنوی‌وچشم برای عبرت گرفتن‌است از" فریده 
های آسمانها وزمین دازآ مه کاب آسمان «زمن‌است از آفریدگان 
وزبان برای سیاسگزاری نعمت وستایش پروردگار وخواندن‌ف رآ نست 
ودل برای اندیشه کردنست خوددا سر کرم آخرت د کارهای موبوط 
بدان‌س‌ای کن تمام‌همت دا بکادهای آخرت کماد ذیراآ نچه که‌از 
دئیا بهر متو باشد بدون فکر واندیشة در ار 

همانا امیرالمۋمنین ‏ فرموده : کرذهی ازمردم که ازهمه 
پیشتی نماز خواندند وروزه گرفته‌اند بسوی بهشت‌عدن سبقت د پیشی 


گیرند هن گامیکه بدد بهشت دسند آنان‌دا بر گردانندوما نم‌آزورود 


خواهد رسید . 


در بهشت شوند . 

سپس گفته می‌شود جر [نان‌دا باید ب رگردانشد مگر دد دز 
نماز تخواندند دروزه بکرفتتد دطواف خانهخدا لکردندنا کاه‌صدائی 
ازطرف خدای‌تعالي بلندشودوبگوید درست است که اینان از همه 


بیشتر نماز خواندنذو دوه گر قتنه وحج دعمره بجای آدردند دلی 


ایشان از پند واندرذهای قر آن داز خد! غافل بودند بدین‌سبب" نان‌دا 
بر گرداندند . 

سالم ازیدرش او ازرسولخدامَ قل‌میکند که آن«ضرت 
فرمود : + 
خویش‌دا درطاعت‌خدا قراردهدوامت 
عیبهای خویش اندیشه کند و آ نهار اصلاح کند وبداند و عمل کند 


رین ودوسترین مومنین در پیشگاه‌خدا کسی‌است که‌نفس 


برش‌د! یش واندرژ دهد وود 


و پیاموزد . 
وئیزانس گفت که‌رسول‌خدافرموده :آ با شمادابسخادتمندترین 


ارتاد القلوب ۱ 


مدمآ گاء نکنم عرضکردندچرا یادسول اله فرمود : سخاوت‌مندترین 
مردم خداست دمن -خی‌ترین فرزندان آدمم وسخادتمندترین مردم 


بعداز من می‌دیست که بعدازمن دانشی بیاموزد و آن‌داشدا نشردهد 
فا کندهک 


درحکم یكامت دجمعیت است از نظر بز کې و نیز هرد 


اروز قیامت آن‌س‌داذقبس بر نگیخته‌میشود ددسور: 


در داه 


خدا جانبازي وفدا کاری کند تا کشته‌شود . 

که‌فرمود : هر کس دانشیدا کسی 
آموزنده پاداش آ نکس‌است که‌عمل بدانش خود کرده 

امت و نیز رسول خدا فرمود : هرگاه مرد بمیرد عملش‌تمام 

تباطش بادنیا فطع می‌شود مکرسهعمل که قطع‌شدانی نیست 

جازیه (بناهای خبر یه که ساخته‌است) ۲ علم ودانشی که 


مردم از آن بهره پپرند (/ کتابهای علمی که بعد از اد باقی بماند) 
۳ فرزند حالح و شاننته‌ایکه بعد از او بماند و برای پدر طلب 


آمرزش تیر 


<ضرت عیسی فرموده‌است که‌هر کس عمل‌بعلش کند درجهان 
ملکوت: آسما نها بز رگ شمرده‌می‌شود . 

وروایت شده کدمردی دا روز قیامت بیاور ند سپس کر‌دارش دا 
زی مانند ابر اور ند ودرآن میزان 
است چیست امیگوید 
4 ۱1:گویند این همان علم ددانتی است که به مرردم آموختی پس از 


در کذشت تو پآن‌علم عمل کردند . 


دد میزان بگذار ند پس‌ازآن 


بگذاد ند بعد باو گویند میدانی این که ماندا 


و اتدرز قاب 


Y€‏ پاداق 


, تبی اکرم فرمود : دنیا ملمون و نفرین شده‌است و نفرین شده 
هر کس که دداین‌دنباست مگر دانشمند و دانش جو یا آنان که 
بیاد خدایند . و روایت‌شده در کلام خدای ععالی ان آبراهيم کان 
امة فان حنیفاً ولم یك من‌المشی کین (۱)هماناابراهیم پیشوائیحق 
گرای وفرماتبرداز خدا بود هیچ‌گاه از مشر کان لبود » همانا او 
نیکوئیها دا میآموخت » و 
خطا وایمنی از ناداحتی وروشنی برای‌دلهاست ازتادریکی . 

دحضرت امیرالمومنین چ فرموده‌است: ذاهدان دددنیا کروهی 
که پند داده می‌شوند وید میکیر ند و ترسانده می‌شوند 


شده که پند واندرژ نگاهدارنده از 


هی 
ومیتر سند دانشمند می‌شوند وعمل‌بدانش خویش میکننداگر در آسایش 
وداحتی فراد گیر ند سیاسکزاری کنند وا کر درتنگنای سختی قرار 
گیرند شکببائی کنند: 

عرضکردند ای‌جا نشین دسول خدا ما امر به‌معروف نمی کنیم 
تاخودمان عمل بت کنيم نوی ازمنکی تمبکنيمناتمام آنا قر کنیم 
حضرت فرمود: ئه » بلکه شما ام بهعمروف کنید اکرچه بتمام 
گفته‌ای خود عمل نمی کنید «نهی‌آزمشکر کنید اکر چه تمام آ نجه 
داکه نهی میکنید عمل نمی کنید د فرمود: بدترین‌مردم دوذقيامت 


اژنظر مجازات کسی است دانشی بیاموزد ولیبهرء‌ای‌از آن نبرد . 
دنیز فرمود : بیاموزید هرچه می خواهید همانا شما بهره‌ای 
نمی‌بربد هگر ايشکه عمل بعلمتان کنید بواسطةٌ ايشکه همت علهساه 
عمل‌است دهمت سفیهان بادگرفتن ونيز حشرت دسول فرمود : همان 
(۱) نحل ۲۱ ۰ 


ج 
خدا بیکی اذ پیامبر! eT‏ وحیش که بگو 
آنانرا کهعلم فقه دا برای غیر دین می‌آموزند ودانش‌دا برای غیراز 
عمل می‌آموزند دنیا را بوسیلة عمل آخرت طلب میکنند (صودت 
بجانب دینی برای دنیا می‌گیر اد ) لبای‌میش‌دارند اما داهایشان 
دل گر کان است زبانها یشان شیرین‌نر ازعسل‌است و کردارشان‌تلختر 


از صبراست مرا فریب میدهند » وبمن مفرود می 


ند » بدیین هن 


ورحم لمیکند مرایشانر! آشوییکه‌دالایالر! 


استهزاه ومسخره 
س و گردان میگذادد . 

وحضرت‌فرموده : مثل کسی که‌می آموزد دءمل بملمش لمیکند 
مانند چراغی‌است که خودش دا میسوزد ودیگری را فود می‌دهد » 
وداشمند. کسی‌است. که از دايا می‌هراسد میلی هم بدنیا ندادد ذیرا 
که داش اد رهتفائی میکند که دنا زهر بست هلاك وتباه کننده‌پس 
اورا وادار عیکند که از حلاکت و نابودی فرار کند پس هرگاه 
عالم یں یدیا /کد,مردم می فهمند که او در گفتة خود کاذب 
و دروغگو 

وئیز نبی| کرم فرموده است : همانا برای خدا بندکان خاصی 


از آفرریده‌هایش هست که‌جای میدهد ایشانرا دردرجات بلندبهشت 


ذیرا که آنان خردمندترین مردم دنیا می‌باشند گفته‌شد ای‌رسول‌خدا 
چطور خردمندتر ین مردم دنیا می‌باشند حضرت فرمود : همت وهدف 
که رضا وخوشنودی خداد رآ ست 
رد ومیلی دد د بادیهای‌دابان‌یکنند 
اند کی صبر کردند تتیجه اش آسایش طولانی د دراز است 


و فرمودبرای هرچیزی گنجینه ایست د 
اران است . 

ویز فرمود : کهروژ قیامت بنده قدم ازقدم بر نداردمگراینکه 
از پنج خسلت اذاد بپرسند وسوال کنتد ۱ ازعمرش می‌پرسند که‌در 
چه راهی مصرف کرده ۲ اژجوانی اد پرسند که درچه چرز کهنه 
کرده ۳ و ۴ از دادائی ورونش که از کجا آورده و در کجا خرح 
کرده ۵-ازعلم ودانشش پرسند که چه‌عملی کردی از آن‌چه دانستی 
و حضرت امیرالمومنین ا فرموده : مانا مردم طلب‌علم ددانش‌دا 
ترك کردند بواسطة آن‌چه که از دانش‌ند بی‌عمل دبدند . 

وحنرت‌رسول فرمود : دانشیکه بهره‌ای از آن برده‌نشود مانند 
گنجمی‌است که‌انفاق نبی‌شود » دنیزفرموده است : دانش دوقسم است 
۱- داش‌بزبان که‌آن‌ججت آکتربرساحبش ۲-«علم‌ددانش بدل که آن 
بهره‌دهنده است برای گنیکه‌عبل به آن کند وایمان به آرزو ممکن 
نیست ولی ایمان. آن‌است که دددل جایگزین باشد و اعنا و جوایج 
به‌آن عمل کنند ‏ 

وبرنکین‌انگشتر حضرت حسین بنعلي 8# این جمله نقش بسته 
که ه گاء دانستی عمل کن و کردهی کنته اند که اولین‌مرحله علم 
سکوت کردن است بعد ازآن شنیدن سپس نکه‌داری بعد عمل بآن 


علم بعد از آن پرا کندن دنشردادن‌است‌دگفته 


است دد بیان خدای 
تعالی : ونبنوه وداء ظهور هم (۱)دانش‌رایشت‌سر شان افکندندفر هود : 
عمل به‌علم وا نتشار آن داوا کذا 


(۱) آل عمران ۱۸۳ ۰ 


۳ ادشاد القلوب ۳3 


وفرمود : :مئل آ ی که من بان برادکیخته شدم ار ارشاد و 
دحمت مانند بارانی است که بزمین میر یزد فسمتی از آن ذمین‌گیاهناژه 
میرهبد دقسمتی از آن زمینها کودی‌ای مستطیل است که آب رانگاه 
میدارد سپس مردمفانده‌مي بر ندد آپ‌میخور نددبدییکرانهم‌می آشامانشد 
«زداعتّهای‌خویش داآب می‌دهند وقسمتی از آن زمینهاشوره‌زار است 
و آب دا فرو میبردو ذداعتی‌از آن نردید مانند همین زمین‌ها 
است دلهای دانابان که بعلم خودعمل‌میکنندو دلهاید اناباتیکه‌بداناثی 
خویش عمل‌نمیکنند . 

و حضرت رسول اکم م فرموده : مرد مسلمان نخواهد بود تا 
زمانیکه مردم از بان ودستش درامان باشند و نیز 


کسیکه برادرش از ستم‌او درامان‌نباشدوهمایه‌اش‌ازشراد یمن نباشد 
نیست‌عالمیکه پعلم‌خورش‌عمل نکندوپرهیز کار نیست‌عا بدییکه 
دارای ودع نباشد ودارایورع نباشد؛؛اینکه به‌پرهیزد در آنچه کهدر 


دست مردم است ر 

مولف گوید ایبر ادرسکوت خورشرا طولانی کن‌دفکر داندیشه 
دآذیاد کن وعمل به پند واندرژ نما و خنده راک ہکن واز گنا‌خویش 
پشیمان‌شو که‌در پیشگاه خداباآ بر 


دبعد می‌اندازند بجبر ثیل کفتم ایفان کیستند عرضکرد -خنوران و 
خطیبان است که مردم را اهر بخوبی میکردند لی‌خودشان دافراموش 
مي فمود ند ابتان کتاب‌خداد امبخوا ند ند امائمی اندیشید ند . 

گروهی کفته‌اند کهدانشمند د کترامت است د دنیا درد است 


ج ژهد دد دیا A‏ 


وهر گاه دیدی که د کتردردر بسوی‌خودمیکشاند آدرادردانتش‌متهم 
کنید واو کسی‌است که‌بگفته هاش نمیشود اعتاد کرد , 
نیز پیغمبر فرموده است داتش دعلم‌را برای‌مباهات ب 
لیاموزید نم بای ك 


اشم‌ندان 


اشمردن-فیهان د نه برای خودنمائی در 
مجالس‌دنه برای توجه دادن مردم دا بسوی خودنان براکادیاست بر 
آنان هر کس این چنین کند در آتش امت ددانش اوحجت است بر 
ت ولی طلب کنید «بدیگران هم‌یاد دهید 


باب دوم زهد دنیا ومیل بعبادت 


قراداست کدخدای‌تمالی میفر ماید: 


بجزی والد عن ولده ولامولود 
هوجازعن دالده شيعا ان-وعدال حق فلا تفر نكم الحيوة الدنیا و لا 
نکم باالفرود (۱) 


ای‌گروه‌مردمان ذخا ب#رسید و نیز از آن دوزیکه ئه فرزند 
برای پدر فایده‌ای‌دارو ونه یدد برآی فرزند » بیمناك باشید همانا 
وعده خدا راست است ز ندگانی‌دنیا شمارا قرربب‌ندهد و شما دا په خدا 


مفوود لکند . 


وال ولتنظر 
اتسلون (۲) ای کساتیکه 


ونيز خدای سبحان فرءوده : باایهاالذین 


مت لعدواتقو ال ان ال خب 


یمان آوردهاید بپرهیزید از خدا وباید بنگرد هرنفسی که چه چیز 


تاك باشد دخدای‌دا بترسد همانا خدا 


ارشأد القلوب 2 


آگاه است بکردادیکه انجام میدهید ۶ نیزخدای تعالی فرموده 
است : وفرحوا بالحيوة الدنیا وماالحيوة الدليا فيال خرة الامتاع (۱) 
وشادمان شدند بزندکانی دنیا ولی زندگي دنیا در مقابل آخرت جز 
کالائی بیش لیست بعلی‌مرداری‌است . 
لابرجون لفاثنا و دضوا بالحيوة الدلیا و اطمأنوا 
بها دالذین‌هم عن ,اتنا غافلون اولنكمأوبه‌النار با کانوایکسبون(۲) 
همانا 1 نانکه دیدادمادا امیدوار نیستند وبزندکی دايا خوشنودند و 
اطمینان خاطر بدنیا دازند ,و نیز آنانکه از آبات و آثار ما 
غأفلند وبی‌خبر ند جایگاه اینان در آ نش است بواسطةٌ کرداری که 


انجام میدادند . 

ومیفرماید خدای‌تعالي : انما مثل الحیوالدنیا كماء انز لاه من 
السماء فاختلط ةمات إلارض ما بأ كل الناس والانعام حتی اذا اخذت 
الارض زخرفهاواز بت ون اعلها انهم قادرون علیها ایها ام‌سالیلا 
أد نهار آفججلاها حمیدا كانم نفن بالامس کذلك نفسل الابات لقوم 
بتفکردن (۳) 

جز این نیست که‌مثل زند کی دنیا مانندآبی‌است که‌ازآسمان 
فرومیفرستیم آنا پس آميخن بهآن می‌شود گیاه زمین از آنها که 
مردمان وجهارپابان می‌خور ند نا دفتیکه زمین‌بخود بگیرد سبزی 
وخرمیش‌دا وذینت پیدا کند. داهل‌زمین خیال کنند که‌ایشان نیروی 
وتوانائی بر آن دادند شبان گاء وروز فرمان مایباید آن گیاهان سبز 


(۱) دعد۶ (۲) يونس ۷. 
(۳) یونس ۰۲۴ 


جا رهد در دیا د 


وخرم را خشك و درو کند وتابودشود بطوربکه کوبا دیروز گیاهی 
فرسته ونبوده این‌چنین بات نشا ه‌هادا تفصیل دهیم برای آتان که 

وفرموده‌است خدای تعالی : من كان بريد الماجلة عجلناله 
فیها مانشاء لمن‌تر ید ثم" جملناله جهنم بسلیها مذموماً مدحوداً » وهن 
اراد الاخرة وسمی لها سعیها دهومومن‌فاو لك کان -میهممشکودآ(۱) 

هر کس که اراد#شتاب دارد شتاب می کیم برای‌او در کارش 
بهرانداژه که می‌خواهيم برای کسیکه اداده می کیم بعد قراددهيم 
برایاو دوزخ دا و اورا داخل دوزخ کنیم درحالت نکوهش و دانده 
شده و کسانیکه ارا 
را کرده وحال اينکه اومومن است پس‌ایشان کوشش‌ها,شان‌ستایش 
گردیده شده . 

دخدای‌تعالی فرعوده‌است؛ من كان بر ,دالحيوة الدنیا وز 
نوف الیهم اعمالهمفیها رهم فیها لابخنون » اولئك الذين لیس‌لهم‌فی 
الاخرء الا التار وحبط ماصنه‌وا فیها وباطل ما کانوا بسملون () 

و کسانیکه اداه‌می کنند زندگی دنیا و زینت آن دا پاداش 
کردادشاندا عیدهیم درهمان دنیا وچزی از 


می‌اندیشند وق 


خرتدا دارد و برای آن کوشش وفعالیت خود 


کالی که دد آخرت جز آتش چیزی برایشان تبت و ابود 
شود آن چه در دنیا انجام دادند و ناچیز و باطل است آن چه را که 


انجام می‌دهند . 


(۱)اسراه ۰۱٩‏ (۲) هود ۰۱۷ 


فی‌حرثه دمن کان بربد حرث الد 
نصیب (۱) کسیکه اراد کس آخرت دامی کند برای‌او در کسیش 
زیاد می کنیم دلی کسیکه ادادة کسب دنیارام ی کند عطامی کنیم‌اددا 


ننه منها و ما له فی‌الاخرة من 


از آن‌دنیا ویست برای او در آخرت بهره‌ای . 
کل" بل تحبون‌الهاجلة ونذرون الاخرة (۷) نهچنین‌است‌بلکه 


دوست میدارید باشتاب دنیا دا دلي وام گذارید آ خرت دا ان هلاه 


بحبون العاجلة يترون ودائهم بوماًتقبلا (۳) همانا ایشان با شتاب 
دنیار| دوست‌دار ند ولی‌روزی گران وسختدا دامی گذادند , وما ادتیتم 


من‌شی* فمتاع الحيوة الدنیا ودينتها ماعن دال خير «ابث, 


بخشیده‌شدید پس کالای زد كي دایا وزینت آنادت ولی آن‌چه که 
دد پیشکاء‌خداستبهتر #جاویدتر است . 

وماهذء اليو الد نيا آلا لهوولمب وان الداد الاخرعلهی‌الحیوان 
لو کانوابملمون (۵) ویس ت رند کی این‌دنیا جز باژیچه د س رکرمی 
وهمانا 


آخرت خانه زند گی «جاوبدان‌است اک بدانید . 


اعلمواانما الحيوة الدنبا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکمو 


(۱) شوری ۰۱5 


(۲) قيمة ۰ ۲- (۳) دعر ۰۲۷ 
(۴) قسس ۰ ( ۵) عنکبوت ۰۶۴ 


الدنياالا متاع الفرود (۱) 

حمانا بدانید که زندگانی دنیا بازیچه وسر کرمی وآرایش 
ونازش وخودستائی‌دز بادی درداد ایو فرژندان است"درمیان‌شماهم‌انشد 
پادانی که بشکفت آدرد کافراندا گیاهش سپس ± 


شود پس می‌بینی 
آن‌گیاءدا ژردشده بعد میباشد درهم شکسته . د در روز قيامت عذابی 
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است سنوت » وآمرزش وخوشنودیازطرف خداه نداست وز ند کانی 
جز کالاثی فرببند 
لابغر نك تقلب الذي 
وش الهمهاد لکن‌الذین انقوا د بهم لهم جنات تجری من تحنهاالانهار 
خالدین قیها نزلا من‌عندالة وماعندالٌ خير للابراد (0) 
ندهدترا دگرکونی کالی که در شهرها کافر شدند» 
کالائی‌است! ند ك بمدجاینگاه ایا دوخ است «لی‌بد سای شکاهی‌است: 
لک نآ نان که‌پرهیز کارشه ند نپ 
است که ازذیر آت‌هانهر‌ها, جاریست جاویدانند در آن بهشت‌ها و از 


بزکانیست 


ہن کفردا فی‌البلاد متاع فلیل مادم جهنم 


پر ودد کارشان برابشان,هشت هائی 


پیشگاه خداست برای 


طرف خدا درآ نجا فرود آمده‌اند و آن‌جه که د 


نیکان بهتراست. 


ولاتمدسن عينيك الی‌مامتعنابهازواجاً منهم زهرة الحيوة الدنیا 
لنفتنهم فيه ورذق دبك خیر وابقی (۳) البته‌چشمانت‌را نگشای ,ی 
آچه که ما کامیاب کردم به آن‌ازخوشی 
ذند کانی دیا تابدانواسطه آزمایش کنیم ایشان‌را ولی‌روزی‌پروردگار 
انتر است 


ن اسنا 


تو بهت وجا 
(۱) حدید ۰۱5 
(۴) آل عمران ۰۱۹۶ (۳) ط۳ 


ارشدالقلوب ج۱ 


قلاع الدیا قليلدالاخرة خیرلمن اتی دناوت 
یکو کالای دنبا اندكاست وآخرت بهتراست برای پرهی زکادوستم - 


گردیده نشوند بقدد نده‌ای . 


به‌ابی‌ندغفادی فرمود : جوری دددنیا زندگ یکن 
که کوبا غریبی وخویختن‌را درشماد مردگال حساب کن » پس هرگاه 
شب دا صبح کردی سخن‌ازشام مکوی د هرگاه روز دا پهشب دساندی 
حرفی از فردا نگو ودر تندرستی خویش بفکر هنکام مریضی باش 
ودر جوانی فکر پیر یکن واززندگی بفکر دودان مردن‌باش زیر ا که 
توامیدانی‌فردا درچه‌شرائط اززندگی‌فراردادی . 

ولیزبی| کرم بات فرمود : بسیادبفکرمر کی ودرهشکنندة 
خوشیها باشید زیراک ر شمادد تنکنای زند کانی باد 


یادن که بر 
شا کشایش (می‌دهد بېز ندگی‌خویش داضی د خوشنود و پا برجا 
می شود واگردزغنا 2 زائیباشیدددنظر شدا مبفوض می‌شود و کوشش 
درانفاق آن متگنید وزاداش‌داده می‌شوید زیرا هر کاه یکنفر از شما 


بمیرد قیامتش بپاخیزد می‌بیند آن‌چه‌را که از برای اوست‌ازخیر دشر 
همانا شبها جدا کنندة آرزهاست‌وروژها شهرهای اجلهاست . 


وعبانا مرد هنگام دسیدن 


و واردشدن درقبرش می‌بیند. 


پاداش عملهائی دا که پیش فرستاده د کمی نیازمندی آنچه را که 
باطل کردآوردهآ ترا یاحقی دامنع کرده 
سمدبه سلمان فازسی درمرض موتش کفت :چکونه خویدتن 


سرد چه چیز ترابگریه درآورد ۲ پاسخ 


پشت‌سی انداخته شاید از 


ژهد در دتیا ت۴۵ 


دادبخدا س وکندمن از غصه دنیا کربه دی کلم لکن گربه ۰ من 
بدین جهت است کهرسول خدا فرمود : که باید ثروت شما از دنیا 
بانداژه‌ی ذادوتوشة بك مسافر باشد میترسم از ایشکا از این 
داشته باشم درحالتیکه در خانه سلمان جزيك آفتابه و کاسه و طشت 


لبای‌شوئی چیزی لبود . 

وئوبان ازدسول خدا پرسید چه‌انداژه‌ی از دابا مرا کافیست 
حضرت فرمود آنقدر که جلو گردنگی ترا بگیرد وآنقدد که 
شرمگاه ترایپوشاند و اگر تراخانه ای‌باشد پس‌مبارلاست ومباركولی 
تو بعدازاین باز جوئی خواهی‌شد . 

ولیز فررمودهاست ؛ هرأ ندازه که‌قدرت‌دار ید از غههای دنیافارغ. 
بال و آسوده‌خاطر باشید. اهر کس که کر ند دلش سخت 


می‌شود وفقر ونیاز منذش‌پیش‌دوچتمانش 


برایش نوشته‌شده چیزی شش نخو اهندداد اما اآن کی که‌همتش سارن 
باشد خدا کادش‌دا دزستکند وثروت وبی‌نیازبش‌دا دردلش‌قرار دهد 
و دنیابا فردتنی باو رو آورد . 

حضرت‌موسی بن‌جمفر فرموده: دلبارایست بشمار بدذیرا که کواداثرین 
چیز برشما آن‌باشد که درنظر, 
دیاداپستقی د خنای مکی دیاز برایشان کوادا کرد د هر 
کروهی که دنا دا عزیز شمرددد خودشان بست 
وزحمت افتادندوس انجام کار شان پشیمانی‌بود ویز حضرتد سول گیا 
و گورستان جایگاء 
ایمنی‌او د بهشت جایش باشد دلی دنیا بهشت‌کافراست وقبر مجازات 


نما پست: اباشد هر قومیکه 


ند و په 


به‌ابی‌ند فرمود : ایاباذد دئیا زندان ممن | 


۶ 
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وعذابش وجهنمآرامکاهش باشد . 
نیز فرمود : زاهد دزدنیا قلب و بدش در آسایش است 
و فرمود ۰ مومن ژاد د نوشه برگیرد دلی کافر از دئیا بهره 
ولذت برد . ایپسآدم از محرمات‌خدا خوش‌دا نکه‌دار تاعابدباشی 


وخوشنود باش به‌آن‌چه که‌خدا برایت قسمت کرده تابی‌نباز ثروتمند 
باشی » به‌همسایه‌ات نيکي کن کهسله‌ان‌باشي دهمراهی کن مردمدا 
همان‌طور یکه دوست‌داری بانوهمراهی کنند ابا انساف باشی ‏ . 

هماناپیش اذشما کردهی‌بودند که اموالزیادوبسیاری گرد آوردند 
و بناهای بلند و زرنگاد ساختند و آرزوهای دراز داشتند شب را 
بروز آدردند در صورتیکه بامدادان باه شداد و خانهایشان ,صورت 
کودستان ها در آمد . 


ای‌فرزند آذم تودرگرو کردارت‌باشی وروی آور ند#بپرورد کادت 


ی ود 
هستی پسکوشش کن با آن‌چه در دست دادی ,ذمین‌دا ذیرپامیکوبی 
طولی نمیکشد که همان زمین که تو بر ذبرش داه میروی در دلش 
جایگاء‌توباشد از روژیکه از دحم مادر قدم بروی زمین گذاددی 
پفکی خرابی کاخ زندکانیت باشی . 

وفرمود : آن که خداارايی‌نباز کندمردم بوی نیازمندباشند 


حضرت امیرالءمنین فرمود : دنیا التهای دیدن کوراست وبس که 
مد از آن چیزیدا تعیبیند . 

دحضرت امیرالممنین قرموده : دیا آخرین دیدگاه و هدف 
کوددل است جزدنیا چبزی امیبیند ولی ردشن‌دل ببنا دیده‌اشدا باز 
میکند ومیداند که درپس این‌سرای دیکرسرای‌است بینا از دیا 


3 ژهد در دیا ۴۷ 


دودي میکند اما کوردل بسویش می شتابد » بینا هم از دنیا 
بر‌گیرد کوددل هم‌توشه بردارد اما او برای آخرت این‌برای دنا . 

فرموده : که زحد دد دنیا کوناهی ایده‌ها و آرزوه ا و 
میاسگزاری بر تعمتها ودوری از محرعات است اکر این‌خصلت‌ازدها 
دورشد زینها رکه حرام برسبر‌شما پیروزشود ومباد آنکهسپاسگزاری 
دا در وقت نعمت فراموش کید زیرا که خدای تمالیبواسطلة 


امبران 
وامامان که حجتهای آشکارابند دیابرجا و نیز بوسیلۀ کتابهای 
آسمانی دوشن وظاهر عذدی برایتان باقی‌نگذاشته . 

بکرد» مردمان همانا دنیاجایکاه 
کنر عبوداست اما آخرت خان ثابت وی برجاست پس‌آذاین‌دنیاپنفع 
آ خرت‌خویش بکیرید وپیتن از آن که شمادا اذاین دنیاب 
قلبهای‌خویش‌دا ازاینجاخاز ج گنید ذیرا که‌دما برای سای آخرت 


دایز آن‌حضرت فرمود: 


5 


ون 


آفریده شده‌اید ولی در دزیا ژندانی شده‌اید هماقا مرد هنگامیکه 
بمیرد فرشتکان گویند یھی زچیشاذځود فرستاد (برای‌وحدتوحشت 
وظلمت قبرش ) دلی‌مردمان گویند ازا چه‌باقي ماندهاستپس وی 
خداست برگشت شما چیزی پیش از رفتن بفرستید که‌بنفم‌شماباشد 
نهآن که چیزی بفرستید که برضرد وزبان شماباشد همانادتبامانند 
زهراست که‌اورا مادان‌میخورد . 

«نیز فرمود : خوشبخنان امروز از دايا فرار میکنند . 

«فرعود : چهمیکند بامال وفرزند کسیکه ازدلیا بیردنهپرود 
د بر آنها حایش دا میکتند بسرهئه وارددنیا شدید و برهنه 


بکذرید آن را 


اذ آن بیردن مې شوید همانا دنیا پل است از 


ارشاداثقلوب 


پشت سر اندازید . 
وور دعایش فرمود : خدای هرا فقیر ولبازمند بمیران نهغنی 


وتروتمند مرا درشمار؟ نهی‌ددتان‌برانگیز دنیز فرمود : 


بدیخت‌ترین 
مردم کسی است که براد کردآبد نهيدستي دنیا و عذاب و مجازات 
آخرت . 
امیرالمومنین چ فرمود : میل در آن‌چه که دد پیشگاه 
پروردکاد است سیب بثارت و آسایش است امامیل در دنا باعث غم 


و اندوه‌است و فرمود : بعضی از صفات دوستان خدا اعتماد بخداست 
فر مود ی 3 


درهر چیزی دبی‌نیاز شدن ببب.خدا اذهرچیزی ولبازمند بخدا دد 
تجمیم شون زندگانی 
وفرمود : بده دئار( بهمان انداژه‌ابکه زاد دتوشه داری وبآن 


خواهی‌رسید سپس این اشماردا خواند : 

ادفع‌الدئیا پمااندفعت واقطع الدنیا بماا نقطعت 

تطلب المر* الفنی‌عبتا دالغنى فی‌النقس لوفنعت 

دنیارا دور کن باهرچه که دود می‌شود ‏ دور کن دنیارا ازخود 
پا هر وسیلهابکه دود می‌شود » مرد ببووده ثروت ودادائی طلب‌میکند 
ثروت ددادائی در نفس انسان‌است اگر قناعت داشته‌باشد . 

وفرمود : بخدا سوگند آن‌قدد این‌جامه‌ام دا وصله وپیته زدم 
از آن که آن‌دا وسله میکرد خجالت کشیدم د گوینده‌ای به‌من 
ياعلي آبا این‌جامه‌دا دورنمی‌اندازی گنتم فردا آذمن دود میشودجامه 
مردمان ازآن که آن‌ر! دور انداژد سپاسگزاری میکنند . 

وفرمود : پادسابان دردنیا پادشاهان آخرت ودنبایند , آ نکس 


o‏ پارسا نباشد ومیل بدا کندفی ردنا دا خرتاست‌ه کی 
دردنیا پسادسائی کند مالك دنیا گردد وهر کس میل بدئیا کند دنیا 
او را مالك‌شود 

نوف بکالی گفت شبی در خدمت حضرت امیر المومنین ۸ 
بودم ناگاه از بست خوایش بلندشد نکاهی بستارگان کرد سپس ۱ 
آبهراازسورءآلعمران قرائت فرمود: ان نخلق السمواتدالارض (۱) 
سپس فرمود: ابئوف خوابی بابیدار ؟ عرضکردم بدادمایامیرمژ 
پس از آن فرمود : ای‌توف خوشا بحال پارسابان دردنیاودلباختکا 
آخرت اینانند کسانیکه زمین‌دا بساط وخا کش‌را فرش وآب آنرا 


گوادا فراددادند » شماد. 


آن‌قر آن ولباس افتذارشان دعا » سپس 


دا پمازیت £ 


تهاند «انتد عیسی بن‌مرم » ای‌نوف همانا خدا بحضرت 
عیسی بن‌مريم وحی کید پی‌آسرّائیل بکو که داخل خانه ای از 
خانه‌های من نشوند مکی بادلهای‌یاك ولباسهای پا کیزه و زان های 
راستگو و بنانر۱آگاه کن که ستاب نمیکنم دعاء هر کسی دا 
که حقی براو باشد ابندکانم 


ای‌توف‌هما نا دسول‌خدادر 


بساعت از شب بلندمی‌ش ومیفرمود: 
این ساعتی‌است کهدء‌ای هکس ردنمیشود مکر آنکه باج گیر ؛ 
گم رگجی » پاسباندناءریکه هجو کندوصاحب دهل بزر گو کوچك 
باشد ونیز برعکس روایت‌شد ؛ پیروی‌نکردم هیچ کس‌دا که گناه کند 
خدادا در پارتو ب 


کار برادرت د! حمل بر 


نند اک بر کنر توخدا دا دربارة خودت ۰ 


(۱) آلعمران ۱۸۷ . 


۵ ارشاد القلوب 


غر خارج‌دود درسورتیکه نو درآن سخن راه خبری پیدا م 
هر کس راز خویش‌را پنهان کرد صاحب اختیار خودش میشود ونیکی 
بدست خودش میباشد . 

وھ ر کس خویشرا درممرض تهمت فرارداد جز خودش کسی‌را 
لکوهش نکند ونکوهش بکند کی‌دا که باو گمان بدبرده «برشما 
باد که پرادران داستگو انتخاب کنید که در پناء آنها ذندکی 
کنید » سوگند باد کردن‌را سبك شمار ید که‌خدا شماداسيك‌می‌شمارد 


آن‌چه‌را که برای‌شما فائده‌ای ندارد کردش نروید 
برشماباد براستی که سرمایة نجات‌است وراه نجات زینهاد از 


دشمنان جنی و انسی خویش بترسید » بافاجران 


با دین‌داران و پنندفته کان مشودت کنید که شمارا ر 


بر ادرآن‌دا برادد»» کنید برای‌خدا در عیبیکه خود شما دارا 
اش عتکنید: کسی دا . 


و سوبد بن غقله كفت : بخاءة حضرت امیرالمومد 


شدم درآن خانه چیزی ندیدم عرضکردم اثائیة خانه کجاست با 
امیرالمومنین » حضرت فرمود : باابن غقلتماخاندان برای خائة دنا 


ئاية انتضاب نمی ك 


ما انتقال باه آخرت داد 


بم همدة | 


مثل ما دردنیاما نتدمسافر بست که رسای ددختی فرودآ 
خستگی ح ر کت کنددبرود . 
رسول‌خدا لت فرمود : بکه برشما بیمنا کم 


رژوهای دراز » دیگری پیردی ازهواع‌نفس 


ج زهد دردنیا اھ 


زد 


ذیرا که پیردی نفس جلوگیری میکند شمارا ازچق و درازی 
آخرتدا ازیادشما میبرده هماتاخدا دییارا میدهد بدوستان‌ودشمناش 


دا جز بدوستانش بکسی عطا تخواه د کرد » همانابرای 


دنیا و آخرت فرزندانیست پس شما از فرزندان آخرت باشید نه از 
فرزندان دنیا زرا که هرفرز ندی اطاعت ازمادرش. 
وهمانا دنیا کوچ کر بشما نموده ولی آخرت بخوبی 
ه جز این‌نیست که‌شما امروز سر کرم عمل 
بی دداین‌روذ نیست امیداست دوز گاری بیاید کسرگرم 
بد و درآن‌روز عملی‌نیست . 
«حذرت رول ااا فرمود : مردم ! خویشتن‌دا فریب ندهید 
ده نیافر بده اکر جنین می‌بود آفریدن 
ذرات دمورچکان وبثه‌ها پیوودم کد . ابن مسمود گفته‌است کههمانا 


زیراکه خدا چبزی را 


| دراین‌دنیا مدت کوفاهی پاشیها و کردارشما باییگانیست و مر که 


تاگهانی هیر سد پس هنکن ندر نسکی/بباشد زر اعتشد | بامیل‌ورغبت 


درو کند وہر کس بذرہدیبکاردزداعتش باتری وییم‌درو کند هر کس 
خیری بکسی بر-اند خداهم باو خیری‌مطافرمابدوه رکس‌خورشتنرا 
از شر ی نگهداردخداهم اورانگهداری کند . 

پرهیز گاران بزد گنده فقیهان و پید 


گناه برای ما کافي بودد مسلم پیغمبر فرمود که : دوستی دنیا 
سررشتَهتمام کناهان استو کید تمام بدبهاستوسبب تباء‌شدن هرخوبی 


نما اموالکم و 


این‌جاست که پروردگاد فرموده 


-۵۲- ارشاد الفاوب ۱ 


آنها جدا میگردند دازآ نها بداذجوئی 
میشوند وچه لیکو سروده شاعرریکه دراین‌موضوع شمری‌سرود: 
هی‌الدنیا تقول لمن علیها حذار حذاد من‌بطشی‌دفتکی 
فلایفرر کم حسن ابتامی . فقولی مضحك والفطل میکی 
دنیاست که باهاش میگوید 
میکشم لبخند دنباشما رابب ند هد سذنم نگاهی. 


گربه‌آود. 


میدارند با ايشکه میدانند | 


یدبترسید که ناگهان شمارا 


ندهآود است گاهی 


باب سوم در نکوهش دنا 
(۱) مجبا لقلهة (لانبان ماع الحباة بذلة وهوان 
(0) فکرت ني الدتیا فکانت منزلا 
عندی, کیعض مناذل الر کباث 


(۴) مجری جمیم الخلقعندی واحد 
شیر عا و لیا مشاه 
(۴) ابغی الكثير الى الکثیر مضاعفاً 
د لو اقتصرت علي القلیل ‏ کفانی 


کأتی 


بأخملهم متبرم بمكالى 
(۱) اتفال ۲۸ جز این تست که مالها و قرزندانتان سبب 
و امتخان است . 


ج لکوهش دیا ۳ 


(۶) قلقاً یجهزنی الى داد البلا 
متحیراً لکرامتی ‏ بهوانی 
یا حتی اذا نشر الرى 
فوقی طوی کشحاً علي هجران 
۱-شکفنا از ناخودآ کاهی انان که‌چکونهز ند کیداباذلت و 
خوادی سیر میکند . 
۲سمن درباره‌کدنیا اندیشیدم درتظرمنهانند به‌ضی ازمنزلهای 


0 


اشد که باید ژوداز آن منزا,حر کت کرد . 


سافرا! 
۳سمسیر تمام مردم‌دداین مسافرت‌یکی است چه جمعیت زياد 
باشند با کم‌دداین سق بکانند 
۲-دداین فکرو انديثة بودم که‌چندین برابر بالع بیفزایم ولی 


۵داذاین مال خر یادف ات برای‌وادئین و کویامی بینم که 
بوسیاه‌ی نزدیکتر ین آ لا من‌درجای‌خودم اذبت و آذارمیشرم . 

دیا حر کت میدهد مرا ف آماده‌ی آخرت میکند متخیر ژ 
سر کردانم که کردادمن مرابکجاخواهت برد - 

۷ در خالتبکه مرا بخاك میکتاند هنکامیکه خاکها 


بزفراذ من پرا کنده شود ودودی: میکند وجدامی نماد ومبتلای به 


جر ان م 1 ت 
۰ و شاعر دیگر کفته است : 
(۱)-تل ما :بدالك ان تنال فانما تععی و تسلب 

و اعلم باك غافل ني الغافلین و انت تطلب 


-۵۲- ارشاد الفلوب ج۱ 
(۲) والشکلات كثيرةدالوقف عندالعك اسوب 


المهذ ب في الامود جمیمهاومن المهناب 


۱-بری بهآ نچه که از مالدنبا بدایت آشکارشود اگر دسیدی 
همانا بتوداوممیدود ونيز ازتو گرفته خواهد شدوبدان که‌تواگردنیاد! 
طلب کنی بیخبری باشی ددمیان بیخبر ان . 


۲-ولی مشکلات 


است وتوقف در هشگام شك بهتراست » 


واختیار میکند اصلاح کننده‌ی در کار ها نمام اصلاح کارش را از 


آدم پاك پا کیزه . 
وروایت‌شده که این‌کلمات بر درواز شهر ک‌پیداشده, درصورت 


امکان فرست‌دا از دست مده , کارها را بعاقیت اندیش وا گذار » 
ببکه نیامدهتحمیلمکن , ذیرا که اکر آن‌روز 


پرنضی اندوه و عصة ار 
بخاطر توباشد خدا هم ژوزي نرا درهمان دوز میرساند کادی مکن 
کهبرای دیگران عبرت‌باشی و در جمع آوری مال اقتداء بمخرورین 
متما چه بسار ر کس کم‌دنیار| جه ع آوری کرده برای شوهرمسرش 


GENS 3‏ خویش افزودن خزینه و کن 
خودش میباشد . 


نمدگفته است همانا هرد مارا جع میکند برای 


سه تقو تماما نان دشهذا نش باشند بر اکاهم رهه رش بر اکهمسر 


پسرش » برای‌همسر دخترش پس دادائی‌مرد برای اینسه طایفه است 
اگرچیزی ازا بجابه‌اند پس خردمند اندرز دهنده‌ی نقشآتکس 
بگیرد وایشا نو 


است که از این دادائی ذادوتوشه‌برای مقر آخرتش 


برخویشتن مقدم ندارد. 


۵ نکوهش دنیا‎ ê 


(١)یاجامماً‏ لا هیاوالدهر بومقه ‏ مفکرا ای -اب‌عنه‌بقلقه 
(۷)جممت‌مالافقللی‌هل‌جممتله یاغافل القلب أياماً تفرقه 
۱-ای‌گردآود نده‌ی دنیا روز کار ترا بقدری دوست دارد همیشه 

بتک رآن هستی که کدام در ازددهای دنیابروی‌تو بسته میشود 


۲-نردنی دا گردآوردی بمن بکو آیابرای اهل دنیا جمع 
آدری کردی ای‌بیخبر چند دوزی بیش نکنرد که دیا آنرا از 


تو جدا کند . 
ازابوالمتاهیه است 
اسبحت د اله في «ضیق هلمن دلیلالی‌الطر یق(۱) 
اف لدنیا تلاعبت بی تلاعب الموج بالغریق(۲) 


وی گفته است 
نظرت الى الدنيا بين مرضة. وفکرة مفرود دندبير جاهل(۳) 
فغلت هى الدنيا التی ليسي منلها_ ونافت منهاني غرود دباطل(۴) 
و ضيعت احقاباً امامی بل بلفات ايام قصاد قلائل (۵) 
۱- سو گند بخدا که درسختی‌بسربردم آباداهنمائی‌دد این داه 
میماشد . 
۲-تفوبرارین دنیا که پامن بازی میکند مانند موج که‌غریق را 
زیرد دو میکند . 


۳-بدنیا نگاء کردم باچشم مریض واندیشه آدم فریب خورده 


ودور اتدیشی تادان . 


۴-سیس گفتم این همان دنیاست که مانندش نیست ونکوهش 


کردم دیادادر بك حالت وغرور 


۵ ودوداني ازعمر خویش دا 


«کردم. 


خوشبهای کوتاه ناپابدار 


ی گفته : 

لەستمسك منها ب غرود (۱) 

ومانلت الا لیم رام والنصب(۲) 

هریت بذابی ان‌نفع الهرب (۳) 

ولم ارحظاً 7 کالقنوع لاهله ‏ وأن‌بحمل!لانان‌ماعاش‌ن,الطلب۴ 
۱ وهمانا مردبکه بزد کترین همتش دنیاست ازآن دنیا چنگ 


بریسمان غرور «فریب میز ند 

۲- ایدنیا ترا خواستم اماتو به‌من توجهی‌نکردی و فابده‌ای 
جز حزن و اندوه د مشقت از قو نددم . 

٣و‏ رای بدست_ آوردن تو تندروی در گناه کردم ولی 
تو حاجت هرا بر نیادردی د فراد کردم اگر فراد از گناه فایده 
داشته باشد ‏ 

۴- وبهره‌ای مانند فناعت_بران اهل‌دنیا ندیدم در حالتیکه با 
خود میبرد انان آنچهرا که در طلب زند کانیست 

«پیغمبر | کرم‌فرمود : فرمانخدارا مخالفت: 
ایرسولخدا این مخالفت ؟ فرمود : کوشش کردن در آبادی 
خانه‌اییکه فرعان خدا برخرا یش اجراشده . 


عر کون 


وخنرت علي بن الحسین این شعردا میخواند : 
د من بصحب الدنیا کن مثل فابض 
على الما* جنائته فروخ ‏ الاصابح (۱) 


RE E 

۷- طالب دنیا مانند کسی‌است که بامشت 
نکشتاش میرد . 

و بی اکرم ا فرمود : همانا خدای تعالی دنیا دا خالاً 


مصیبت و آخرت‌را سرای پاداش قرادداده پس قرادده گرفتاری دنیارا 


برداشته و از 


مین 


پاداش وئواب آخرت ویاداش آخرت عوص ار گرفتادبهای دنیاست 
پس میگیرد تاببخشد و گرفتار میکند تا پاداش وجزا دهد و همانا 
دنیا زود گذر است د بسزعت انتقال بیدا میکند ذینهار بترسيق از 


شیر دنیا که تلخی آن دقتی‌است کهاز شیر بگیرد و ترا از 


خود. جدا کند.. 

دور کنید خوشگذراني زود گذر دنیا را بواسطة نساراحتیهای 
ید کسام خدا حکم و فرمان بدوری 
در آپادی آن کرد که خدا فرمان 
ن که کرفتاد خشم پروردکاد و سزاوار 


آیندة‌آن‌و نباید باد پیو اف 7 


دیا فرموده و نباید ک 


ویرانیش را داد متیادا 
مجاذاش گردید . 
شاعر فرموده است 


الدار دار نوائب و مصاف ٠‏ دفجيمة بأحبة وحباب(۱) 


اینقضی رذئی‌بفررفة صاحب الا اصبت بفرفتمن‌صاحب() 
فاذامضی الالاف عنك لظمنة ° والموسون‌فا ت‌اولذامب(۳) 
انو کانیکه 


۱- دنیاسرای حزن واندوه و درد است برای‌دو 


اورا دوست دار ند . 


ر قراق دوستم و هرام تمام نشده که 


۲- هلوز مصیبت 


0 ارشاد القلوب ج1 


گرفتاد بجدائی و دوری دوست دیگر میشوم . 
٣۔‏ ہس ہر کاہ سالها گذشت از عمر نو ودوستات برای کوچ 
کردن نو اولین کوچ کننده‌ای . 


باب چپارم ترك دنبا 


از نبی! کرم تی روایت‌شده که‌همانا مردم دردنیا میهمانانند 
وهر چه دردست آنان‌است عاربه‌باشد همانا مبهمان کوچ کننده است 


عاربه‌هم بصاحبش برمیگردد , آهای‌مردم همانا دنیا متاعت آماده 
که ازآن نيك و بد میخورد ولی آخرت «ءده‌است داست که در 
آن روز فرمان میدهد پادشاهی دادگر غالب پس خدا دحم میفرماید 
بە‌ھر کس که بنقننتجویش‌نگاهی کند و آمادة 


برای شب اول قبرش 
باشد و دسپاشق:3) بی گردش افکنده باشد پیش از آن که 


مر کی اد برسد ر آرژدیشی را قطم کند ندامت د پشیمانی برا 


اش 


فایده‌ای دار 

حضرت امام جسن 4# فرموده : هر کس دنیا را دوست بدادد 
بیمآ خرت از دل اد پرود و آن که حرص و آزش در دنیا زیاد باشد 
بهره‌ای جز دوری از دنیا ددارد و نیز خشم‌خدا بر او زیاد گردد » 
اسان آژمند نادان‌است ولی‌پارسا قالع است هردوی انها خوردنثان 
بکسان‌است چیزی از روزی آندو کاسته نمی‌شود پس برای‌چه شتاب 
درآ نش کنید » خیر دخوبی نمامش دریك‌ساعت شکیبائی د صبر است 


که موجب وسبب آسایش در از وخوشبختی فرادانی میشود . 


ج ترك دنيا قف 


مردم دوگروهند گروهی دایارا میخواهند وطلب میکنندتا باو 
ند نابود میشوند و گروهی طالب آخرتند تا باو بوسند نجات 


بیدا می کنند بدان ایمرد هرگاه به آغرت دسیدی آن‌چه که‌دردنیا 


از دست نو رفته «آن‌چه‌را که از سختیها بتورسیده زبانی ترا وساند 


و نیز سودی ندارد آن چه که از دسیده زمانیکه از آخرت 


محرومباشی ‏ ۲ 
عدر عبدالمزیز بحسن بصری نوشت که مرا پند و اندرژ ده 

حسن بسری نوشته سر آمد آنچه که ترا شاسته د اصلاح میکند 
پادسائی دددنیاست و بدان که پادسائی بستکی به 


دارد و بقن 


دد فکر است واندیشه , اندیشه عبرت 


فتن است پس هر گاه دد بار 
دیا اندیشه کردی می با پئ که کردآودی تمام 


ندارد تاچه‌رسد پقسمتی از آن نی خویش را می بام ی که کرای 


دادی اورا به‌پست کرد دتیا و بیادآوری گفتةُ خدای عزوجل را که 
میفرماید و دل انان الزءشاه طائزء في عنقه د نخرج له بوم ااقيمة 
کتاباً بلفیه مندوراً . 

و نامه عمل هر انسانی دا بکردش اندازيم وبیرون آددیم 
برای او نامه‌اش دا روز رستاخیز باژوگشاده 

پس همانا بتو عدالت ودادگری کرده آنکس که حسابگر تو 
نفست‌را فرارداده که او چنین میفرماید : اقرا کتابك کنی بنفك 
اليوم عليك حسياً 


و بخوان نامه خویش داب است فس ترا امروز که 


ع ارشاد القلوب جا 
جسایگر تواست 1 

و کفته‌است کهرفاقت کردم دردنیا مردمی دا که بخدا سوکند 
باعت دوشنی چشم بوداد و کلامشان دارو و شقای دلها پود » بخدا 
سو گند در حلال ازشما پاد-اتر بودند تافله ها و مستحبات دا 
کاملا بیشتی ازشما رعابت می کردند که‌شما درواجب‌ملاحظه میکنید 
واینان بخدا سو گند از کردار نیکو د اعمال ۾ > 
بیمناكثر ند از کردار بدشما نسبت بهآنها مجازات و کبار میشوید 


سو گند بخدا ترس آ نان از آدکارشدن کردار خوبشان بیشتربود از 
مشهورشدن کارهای بدشما . 

بخدا ایشان چنین بردند که کارهای خوب خود دا پنهان 
میکردند همان‌طور که شما کار ناشابستة خویش را پنهان میک 
بااین که نیکوکاد ایند گر ند ولیشما گناه میکنیدو 
بر کشت ماهمه بتوی تخداست , ستم آشکارشده , دانتمندان کم‌شد ند 


ازسنت خودداری ده ». کتاب دور افتاده , بدعت آشکارشده ۰ مردم 


باژیگر شدند؛ یکدیگر 


رفتند «ارانلویست‌ها باقی ماندند. 


بکنند. »بمودميك | 


نزديك‌است خدادا بخوانید و وان نشخوید د بر شما آشکار 


شود دستهای بیگانگان مغر وشمادا کسی 
نداشته باشید بی جواب‌را آماده کنید که‌ازشما سال خواهد شد » 


ندهد و فریاد دسی 


بخدا سوگند اگر برعیب يك‌دیکر آگاه می‌شداید ذپرده ازروی‌کارها 
پرداشته میشد کسی کسی‌دا دفن‌نمیکرد . ّ 
وپیتن فرستبد ژبادی‌ازما[خویش‌را که همان کسالیکه 


3 ترك د E‏ 
آزشما بودند بقدر کفایت داحتیاج خود از دنیا میگرفتند مازاد بر 
احتیاح دا ببراددان مومن دتهی‌دستان و بتیمان د فقیران بدهید از 

ن بیدا شوید زرا که مر که رسوائی دنیارا آشکارمیکند 

وبرای خردمندان شادمانی قرار نداده‌است . 


خواب گرا 


بدائید که‌هر کس خدادا بشناسد اورا ددست‌داردسیس‌بندگیش 
دا کند وهر کس دشنی و کینه‌توزی شیطان دا بداند مخالفت نماید 
هر کس دنیا د فرببش دا نسبت باهلش بشناشد پارسائی در آن کند 
دهمانا مؤمن اهل لهو و لب و بازیجه د غفات ایست همانا همتش 
اندیشه کردن‌است ویند گرفتن . 

شمارش ذ کر وباد خداست درتمام احوال چهایستادءوچها 


سخنش ذ کر است » سکوتش لدریشه , نگاهش عبرت ذیرا اد میداند 
هبح میکند وشام گرقتار ساخطر بز ر که است بلائی که فرودآبد 
یا نعمتی که‌ازدست مي‌رودیام کی که حتمی‌است مسام باد هرگ تیره 
کرده خوشی حرعافلی دا 

شگفتا بر مردمیکه‌فو باد کوچ کردن را شنیده‌اند و هنوز « 
غافلند و بی‌خبر اذ آماده کردن زاد وتوشه 


۳ 
ن که میدانند برای هر 


سفری ذاد وتوشه‌ایست که ناچادتد از آن ولی غافل و بخبر : 


اول ایشان‌از آخر کارشان درجورتیکه‌از آ خر کار فراموش کرده‌اند 
د سرگرم بازی میب 
وروایت شده درگفتۀ خدای تعالی : و آنیناء الحكم سبیاً (() 


(۱) مریم ۱۴ زمامدادی دا دد دودان کودکی باو عطا کردیم . 


ا ارشاد القلوب ج 
از حضرت بحیی چ که برای‌اه هفت‌سال بود کود کی باو گفت : 
باما بیا نا بازی کنیم حضرت بحیی فرمود : ما برای بازی 
آفریده نشدها 

وحذرت امیرالمژه‌نین یم دد 


تنس صيبك من الدنیا (۱) 


خدای تعالی : د 


فرموده است که فراموش مکن تندرستی » نیرو » جوانی » 
بی‌نیازی ٠‏ آمادکی خودرا فراموش مکن که بقکرآخرت باشی 
وآنسرای را طلب کنی , گروه دیکری کننه که آن بهره کفن 
است اژتمام آن‌چه که داری فراموش نکنی که همان کفن‌است بھر تو 
از تمام دنیا 

«حترت علی بن‌العبین ۵2 فرموده : بزد کترین افرادمردم‌از 
ت که بااکش نباشد دابا دد دست کیست 
س که نفسش در نظرش بزد که 


دیا در پیش او پست خواهدگد. 


نظر مرتبه وارزثر 


گفته ت هر 


رسواخدا 2 د : تمی‌افزاید کذشت مان مگر سخنی‌دناداحنی 
نی ج زکی وداتشمکررفتن و 

بشت کردن دمردم مگر بخالت وساعت‌هگی 
تزدیکی قپامت اا یداش مردمان بد 


ونير فرموده است : که که فان راتات موی د 


بقرماید لوحی بود 


کرک دا کون نی شود 


(۱) وف اموش مکن بهرةخویش دا ازدنیا سود قمص۷۷- 


€ نوك دیا رم 


که بقین بروزی دارد چکونه افسرده خاطر است؟ عجبا از 
آنکس که بقین به جهنم دارد چطورگناه میکند؟ حتر تا رآنکه 
دنیارا شناخته ود گر گونی آنر باهلش داندته چگونه اطمیذان بدنیا 
دارد؟ 
ونيز دسول خدا فرموده : هر کاه خدا بنده‌ای دا دوست دارد 
گرفتارش میکند وهر گاه دوستی ازحدبکندد برآکاو 
وفرزند باقی نمیگذارد وهمانا خدای تعالی بنده مومنش دا داجوثی 
ی کند 
اچتانکه مادر فرزندش دا به شیر پستانش داجوئي میکند د همانا 
جاو کیری میکند بنده مومنش دااز دنبا آ نچنانکهد کتر مریض دا 


از خوردن غذامنع میکنيی( 


بزک‌از ثروت 


میدهد. همال وجان و فرزندانش را گرفتاد صیبت و تارا 


و حنرت امیر المومئین 1 میفر مود : باد پروره کادا | دنا 
را اباد من‌ببر بواسطه‌ی‌دشمنی که‌به آن‌دار مز بر | که نیکیش اند است 
و شرش بسیاد وسفا لاش تیرء وتاای آن کهته میدود د آنچه 
که دردنیا از دست دفت برنمیگردد وآنچه ازدنیا 
مکر آنکس درا که توعصمت عطا کنی وشامل رحمت خو د کردانی,پس 
مرا از آنانکه‌بدتیا خوشنود شده اند واطمینان باوپیدا کرده‌اند ق 
کس بدنیا اطمینان‌پید! کندخائنزستو آ 


۳ 


مدمذیرا + 


داشته باشد فرب خورده. 

چه‌نیکوسروده آنکه دنا دا تمریف میکند 
رب ردیح لانای عصفت ثم ما ان لبت ان سکنت(۱) 
و كذاك الدهر ني اطوارء قدم زأت داخری ثبتت () 


۴ أدشاد القلوب جا 
و كذا الابام من عاداتها آنها مفسدة مااصلحت (۳) 
۱-چه‌بسا تند بادهائی که برای‌پرا کند کی مردم‌وزید که بعد 
از آن نه چای‌در نگ وزندگي‌ونه‌جایماندن بود 
۲-روذگاد در کردشش چنین است که گامی‌می‌لنزده گامی 


استوار 


۳-دهم‌چنین ازعادتهایروژوشب است که آ نروز دشب‌نباه م 


نه اسلاج 


ددیکر کنته 
لا تسرصن" علي الدنیا د ما فیها 


واذکر ذنوباً عظاماً منك قد 


یت . کثرنها و ال «حمیها (۷) 
۱ آزمندیردنباو آن‌جه که دردنیاست‌باش باکه افسرده خاطر 


باش بر کردا د شاشته‌اي که تټوانستی دردنیا انجام ده 


۲ و پیاد آور گناهان بزرکی دا که از توسر زده که تو 
فراوانی آنها دا فراموش کرده‌ای ولی خدا نمام آن دا شمرده وضبط 
کردہ امت 

ودرگفتة خدای تءالی‌است : کم تر کوا من‌جنات وعیون‌وزروع 
د مقام کریم و نعمة کانوا فرها فا کهن کذاكواودناهافماً آخرین 
فما کت علیهم السماء والارض و ماکانو! منظرین ( دخان۲۹-۲۴) 

چه بسا باغها وچشمه‌ها و کے 


رها وجاهای خوبداممتهائیکه 
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در آلها متنعم بودند دا گذاشتند و ما مردم دیگریرا الا آن تععتها 


ج ترك دیا ۶۵ 


ند کردیم . 


وعارفی کفته‌است که اذ کنار خرابه‌ای گذشتم سرم دا داخل 
خرابه کردم واین شمر را کفتم : 

ناد ربآالداد تاالطالالذى ‏ جمع الدتيا بحرص مافیل 

صدا بزن صاحب‌خانه صاحب فروتیکه گردآورده است دنیا دا 
باحرص و آز که عاقبت چه کرد و چه‌شد . 

صدای غیبی اددا پاسخ‌داد : 

کان في دار سواها داده عللته بالني حتی‌انتقل 

در خانه‌ای غیر از دنبا خانه اش باشد مر گك اودا منتقل بخائۀ 
آخرت کرد: 

و قتاده در تیر کفثهٌخدای تعالی : و قد خلت من قبلهم 
امثلات (۱) کفته‌است که داسنا ها عسرهای گذشته و آن‌چه که 
بایشان رسیده از خرابی خانهها وتا بودی آ ثادها میباشد وحضرت‌امام 
حسین ا عبور کرد بش اون پرسند اینکاخ از کیست ؟ عرض 
کردند از اوس است حضرت فرمود : دوست داشت‌ادس که‌دد آخرت 


برای اد بجای این کاخ گردنانی باشد . 


دا پوالعتاهية شر 
جمموافه|آکلواالذی جمموا ‏ وینوامساکنهم فماسکنوا(۱) 
و کأتهم_ کانوا بها تلعناً ‏ فما استراحوا ساعة ظمنوا(۲) 
۱ مال دنیادا گردآوردند ولي آنان که جمع‌آوری کردند 
اما در آن‌ها جایگزین نشدند . 


اذ این عتوبتها . 


نخوردند و کاخ‌ها ساختذ 
(۱) وگذشت 


ارشاد القلوب ج 
٤و‏ کویا آبتان در کاخها مسافر بودند که هنوز استراخت 
وآسایش نکرده‌بودند کوچ کردند . 

و مروق کفته است که خانه ای پر از سرود و نعمت 
نمیشود مگر اينکه از حزن واندوه عبرت پرخواهد شد این شعر دا 
سروده است. : 

کم ببطن الارش اد من «ذیر وامیر 

وصغیر الفأن عبدخامل الذ کر حقیر(۱) 
لوتأملت قبور القوم في بوم قصير 

لم تمیزهم ولم تمرف غنیاً عنفقیر(۲) 
١‏ چقدر وذیر و زمامدار ودون شأ ان و آنهائیکه زباد بیاد 


خدا بودند دردل ذمین دفن شدند و کوچك میباشند . 

۲ که کر امل کنی در بکروذ کوناهی فبرھایشانرا از 
یك‌دیکر تمیز نميدهي ولمیتناسی فقیر کدام ودارا کداماست . 

«زوایت شده کهچون معدایی‌وفاس زمامداد عراق شد خرقهً 
دختر لعمان‌را طلبید ادهم باگروهی از کنیزان آمد سعد به آنان 
کفت کداميك ازشما خرقه میباشید ‏ کنیزان اشاده کردند و کفتند 
این‌است خرقه ادهم گفت آدی‌من‌خرقه‌هستم چرا مرااحضاد کرده‌ای 
ای‌سعد ؟ بخدا سوکند آفتاب نتا بیدوچیزي‌د سای کاخ خورنق‌حر کت 
تکرد مکی ايشکه در زیر فرمان ما بود . 

پس آفتاب ما غروب کرد بطوربکه همان‌ها که بر ما حسد 
هی برداد مارا مورد ترحم خو 
دنیانیست کهسروردشادماتی در آن واردشود مکراینکه‌دنبال آن‌سرور 


قرار دادند این‌د! بدانکه خانه‌ای در 


ترك در دنا ۷ 


غم و غسه وارد آن خانه شود سپس این شمر دا سرودومیگفت : 
فبينا نسوق الناس والامرامر نا آذالحن فيهم سوفةتنسف(۱) 
قاف لدئیا لا يدوم سرورها تفلبنا تارا تها و تصرف( 
حمالناس‌ماساروایسیرون‌حولنا ‏ وان‌تحن اومیثاالی‌النای‌اوقفوا(۳) 
۱-دد همان زمانیکه مردم دا زیر فرمان خویش میکشیدیم 
و فرمان فرمان‌ما بود ناکاء ددمیان مردم ما دا کشاند و خدمتکاد 
دعیت کرد. 
۲-پس آف‌براین دنیا که شادمانیش ددام ندارد دگرگون کرد 
مارا حالات وعوارش دیا . 
۳-اینان که دور تو میگردند دور ماگردش میکردند اگی ما 
ك اشاده میکر دیم بسوی‌مردم که‌بجای خویش بایستیدمی‌ایستادند . 
بعد گفت هما نا نبا سرا تا بودی وزدال است هميشه‌بيك حال 
نیست اعلشی دا از حالی انتق 
بودیم اهل این کاخ وت داشتشد. کبرماواردشوندپس امر برگشت 
وروز گار ما دا زج کرد پس جمعیت مارا پراکنده کرد و 
حمینطود است دوذگاد برای هیچ کس‌ددامنداردپ سکره کردوبکربه 


ور آررد . 


ال بحالی میدهد ما پادشاهان‌همین کاخ 


ف 
ان للدهر صو لة قاحذد بها لاتقولين قدامنت الدهودا(۱) 
قدیبیت الفتی ماقا فیوذی ولقد کان آمنا مسروداً 0) 

-همانا برا ای رو زکار قدرتی است پس بتر ازآن دمکو از 


دوز گار ایمن خواهم بود. 

٣‏ د گاهی مرد جوان شب دا,صیح بیاورددد حال سر ور واء 
وبخشیده شده‌ی ازدنیا ناگاء گرفتارش‌میکند . 

سعدوفاس گفت حا 
امیں دد بخمشش از ذبان من باذتراست پس «مراعان ادرابااوعطا کرد 
کنم خداک‌ترانیازمند 
نکند بعدازبی فیازی وتراپنده‌ی دیکران قرار تدهد . 


دبخشش امود خرقه گفت ازتو سپاسکزاریم 


وخدا پاداش این کار نيك‌تورا بجایش عنایت فرماید و تو دا 
نیازمند مردمان پست فراد ندهدوتراازنم‌تهای خویش خالی‌نگرداند 
مگر اینکه وسیل بر کشت آن‌نعمت‌دا فراهم کندسمد دستوردادنامه 
خرقه‌را در دفتر عطارا وبختش‌های دولثی بنویسند پس‌چون خرقه‌از 
کاخ زمامداربیرونآمد نان ازاد پرسیدند امیر بانو چه کرد گفت 
امیر ضمانت بودچة ذندگی مرا کرد و مرا کرامی داشت جز 
قیست بز کان کپ کان را گی‌امی‌دار ند . 

چه خوب سروده آ نکس که این شعرراگفته 

وماالدھں والابامالا کہا تری دذية مال او فراق حبیب (۱) 


وان امرء قد ب الدهر لم بخف 


یومیه لغیر ادیب( ۲) 


ددیگری گفته ۸ 
هو الوت لا 


پنجی من الوت و الذی 
احاذد بعد الموت ادهي وافظع (۳) 
۱ دوزگار شب و دوز نیست جز آنجه که می‌بینی با عصیبت 


جا ترك دنیا 8 


ثروت است باجدالی دوست . 
۲ وهمانا مردیکه دادا تجربه کردنمی‌ترسد از دگرگولی دو 
دوز دنا 
۳ او مرگست که کسی از چنگه او نجات يبدا نمیکند ولی 
مراحل بمداز م که دردنالتی است دمیترسم . 
و دیگری گنته : 
اذا الرجال کثرت ادلادها دجعلت ادسی بهایمتادها (۱) 
و اشعاربت‌من کبر اعنادها فهی زروع قددنی حصادها(0) 
بزدگی گوید به کاخ ستمکری که بخود وسلطنتش مفرودبود 
عبود کردم پس صدای هاتفی‌دا شنیدم که میگفت : 
دما سالم عما فلیل بسالم... دان کثرت احراسه دموا کبه(۳) 
ومن یكناباب‌سدید وحاجپ 7 فیما قلیل بهجر الباب حاجبه(۴) 
ورسبحن لسد من‌الارش‌ضیقاً.- یفارقه اجناده و مواکبه (۵) 
دما کان‌الالموت‌ختی‌نقرقت .الى غیره احراسه و کتائبه (ع) 
۱- زمالیکه فرزندان مرد فرادان‌شود وآ نان وسی د جانشین 
او قرار داده شوند . 
۲- و کاخ قدرت وجودیش از پیری بلرزهددآ مد پس آن‌مانند 
کشتی است که‌هنگام‌دروش رسیده . 
۳ وسلامت نمي‌ما ند ام رگث هیچ سلامتی اگر چه پاسپانان 
دنگهبانان فراوان داشته باشد . 
۴ وهر که صاحب کاخ ودژبان باشد طولی نمیکشد که همان 
«ژبانان از اد دوری کنند . 


ارشادالقلوب چ 


۵ وشب راصبح کند درمیان گوری تنگ در زمین که تمام 
ارش و سربازاش آزاد دوری کنند . 

ع د چاره‌اي جزم رکه نیست که نگهبانان د سربازاش 
بسوی دیگری پرا کنده کند . 

داسیح مسرورا ب هکل کاشح و اسلمه احبابه و حبایه (۱) 
بنك فاكسبها السعادة جاهداً 
فکل امرء دهن بماکان کاسبه (۲) 

۱- وصیح‌میکنددرحالتیکه دشمنان اوشادمانولي دوستان او را 

وامیگذار ند ومیرو ند . 


۲- بالفی‌خویش پیکاد کن کسب‌خوش‌بختی نما پس‌هر مردی 
دد گرد نفس خویش باشد . 
د کفته است که "کروهی‌از ابشان‌هر گاه بزنی‌زیبا نگاسیکرد 
چنین هی سردد : 
باحسان الوجومبوف تموتون دتلی الوجوه نحت‌التراب (۱) 
یاذوی‌الادجه‌السان!لصونات ‏ د اجامها المظاظ الرطاب )١(‏ 
اکثردا من نمیمها و اقاوا ‏ سوف تهدونها لمقر التراب (۳) 
قد نمتك الابام نعياً صحيحاً بفراق الاعبان و الاصحاب (۴) 
۱ ایگروه خوب‌روبان درآ بندة تزدیکی میمیربد دسورتهای 
شما زیر خالها کهثه و پوسیده شود . 
۲- اي‌ساحبان صورتهاي زیبا که نگهدادی شد و بدن هاي 
سخت و تازه . 


۳ چەنعمت آن بدن‌هادا زياد کنید وچه کم بزودی بايد در 


دلخاله ارمقان فرستید آنها را . 
(۴) مسلم بگرباند ترا دوذگاد کریه ای درست در فراق 
بز ر گان و دوستان . 
دیگر ی گفته است + 
تذکر فلا تنسى الماد و لا تکن 
کاك في الدیا مخلی و ممرج 
فلا بد من‌بیت انقطاع و وحشة 
و ان غرك البیت الائيق االمدیچ 
قیامتدا بیادآ ود وفراموش مکن ده‌باش دردنیا مانند کسیکه 
نه می‌میرد وبکلی نابود میشود بی ناچاری از خالة قبر د دحشت آن 
واکر چه ترا مغرود کند کاخ نیلکوی ذینت شده دبرفراز بعضی از 
گودها این نوشته بیداشدم که اشعاد ذیل در آن بوده : 
تزو د من الدلیا فانك لا تبقی 
دخذصفوها لما صفتودعالزلقا (۱) 
و لا تأمنن الدهر ائى امنته 
فلم ببق لی خلاادلم برع لی حفاً ) 
فتلت سناديد الملوك ادع 
عدواً ولم امهل علي ثلنة ‏ خلقاً (8) 
و اخليت دادالملك من کل بارع 
فشردتهم غرباً د مزفتهم شرا (0) 


ضادت رقاب الخلق لى رقا (۵) 
رمالی الردی دمياً فأخمد جمرتى 
۲ قها انا ذا في حفرتی مفرداً لقی (۶) 
فافدت دئیائی و دینی جهالة 
فمن ذالذی منی بمسرعه اشقی (۷) 
۱ ازسرای دبا نوشه بر گیر زیرا که باقی نمی مالی وخوشی- 
هایش چونکه زیادشد بگیر ولی وا گذار لفزش‌را . 
۲- داز دوذگار ایمن مباش همانا من خویش‌داایمن دانستم که 
قە‌حق مرا مراعات کردد نه‌دوستی‌بر ای‌من‌بافی‌گذارد. 
۳- بزد گان چاڈښاهان‌را کشته کسی‌را باقی نگذارده و مهلت 
دفرصت نداده پناب کماق آفربدگان‌را . 
۴ وخالی کوده‌انتت دارالملكد| از بلندپایکان و دور انکنده 
آنان‌دا و ابر 


تان دابز 

۵ چون ستارة اقبال من باوج عزت رسید وتمام مردم دا بندث 
خالص من قراد داد . 

ع دور افکنده مرا وجرآغ مرا خاموش کرد | کنون‌در کودالی 
ها افتاده‌ام . 

۷- اداني دين و دنیا مرا فاسد کرد پس از من بدبخت قر 
کیست دردیا . 

دگردهی از بزد گان کنته‌اند ای اسان خویشتن دا بز رکه 
مشماد ذیرا کسی‌که _آفر بده‌شدة ازخاك و بخالك بر میگردد بز رگ 


مرداری گندیده بوده و اکنون حامل کثافت میباشد بدان بزرگه 
نیست آ نکس که مرضها اورابزاتو در آورده ودردها فریادش دا بلند 
کرده وروذکار او دا فریب داده و از روژگاد در امان نیست که 


جوانیش‌را اذاد میگیرد «تروتش ازدستش میرود واز فرازنخت‌قددت 
فرودآ ید بسوی‌گوری تنگ هما ناملك آن‌انت که اذاین‌عیبها بدود باشد 
سپس این شعر دا سرودهء‌است 
أبن الملوك و ابناء الماولك و من قاد الجیوش الا بشس ما عمطوا (۱) 
باتواعلي قلل الاجبالتحرسهم ‏ غلب الرجال و لم ينمه فلل (۷) 
فانزلوا بعد عر" من معاقلهم .و اسکنوا حفراًبا بس ماتزاوا(۴) 
تاداهم صارخ من بعد ما دفتوا - این الاسرة د التیجان والکلل (۴) 
ین الوجوه النی كا هتمیمه 7 "/من‌دونها نضرب الاستاد دالسنر(۵) 
فأفسح القبی عنهم حول ساژلهم.- تلكالوجوه علیها الدود ننتقل (ع) 
قدطال مااکلوا دهرأ ماس با رر فأسبیخوابعدطیب الا کل قدا کلوا(۷) 
سالت عیولهم فوق الخددد ولو دأيتهم ما هنال المیش بارجل (۸) 

۱ کجایند پادشاهان وفرزندان‌پادشاهان وفرماندهان ك گرها 
آگاه باش که بد کرداری داشتند. 

۲ - برفراذقله‌های کوه شبها دا محر کردند و دژبانان خشن 
آنان‌دا نگهبانی میکردند ونتوانستند مانم ازم که آنان شوند. 

۳۔ پس فرودآورده شدند از کاخها وجایبگاهشان د جای دادء 
شدند گودالهای قبردا د بدجائی فرود آورده شدند . 


۴- پس‌از دفتشان فرباد کننده‌ای آنان‌دا صدازد که کجایند 


N‏ ارشاد القلوب 


فرذندان وخانواد‌ها و تاجها . 

۵ کجابند صورتهائیکه غرق در نعمت بودند دبابهترین وسائل 
زینت آرایش داده میشدند . 

۶ قبر بابیانی کوی ازآنان پرسش کرد و کر پهای‌زمین بر آن 
صورتها بالا یا 

۷۔ بددازا کشید روزگاری خوردن و آشامیدشان پس شب دا 
سح رکردند بعد خوردن‌غذاهای لذیذ کرمها بدنهایشان‌را خورد . 


عیرفت 


۸ دیدگانشان برفراز گونه هایشان روان شد اگر آنه؛ را 
میدیدید کرزندگی وخوشی آن برایت‌گوادا لبود ایمرد . 

وحضرت امام‌حسین با فرمود : ای فرز لدآدم اندیشه كن و 
بکو پادشاهان دنیا کیهایند د آنانکه دنیای وبران دا آباد کردند 
کبایند آنها که تهن‌های آب را روان ساختند ؛ ذهرها بنا لمودند با 


تاراحتی حمهرا گذاشتنت زرنتند کرده دیکر وادث آ نا‌شدند ماحم 
دد آینده‌عه نزدینکی تب آتان ملق می‌شويم » ای فرزند آدم بیاد آر 
آنجارا که روز کار ترابزمین ز ندودد گورتو خوابگاه تست ویاد کن 
آنروزی دا که درپیشگاه پردردگاد فراد کیری اعضای تو بر ضردت 
کواهی دهند دد آتروزیکه‌گامها بلنزده جانهابه کل و گاءرسد کروهی 


روسفید وجمعی سیه دوباشند ور ازهای‌نهفته آشکار شودمیزان‌داد گری 


نهاده گردد » ای فرزند آدم یادآد خوابگاه پدران‌ونيا کات و 
فرزندانت دا که چطور بودن وچکونه فرودآمدند و گویسا توهم در 
آینده‌ی نزدییکی بهمان مکانبشان‌فرودخواهی آمد وبرای دییگران 


عبرت وین خواهی شد واین شمر داسرود : 


3 ترك ديا ۵ 
اين الملوك الذي عن حفظها غفلت 
حتی سقاها بکاس الموت ساقیها(6 
تلك المداین في الافاق خالية 
عادت خراباً و ذاق الموت با یها(۲) 
اموالثا .. لندی الوداث نجمعها 
ودورنا - لخراب الدهر بنیها(۳) 
-پادشاهانیکه از نگهداری‌تف‌خویش بیخبر‌بودند کجایند 
تاسر انجام ساقی‌مر که جام مر که دابهآ نان چشانید . 
این شهرستان ها که دراطراف دنیاخالی شده‌است و بسورت 


خرابه‌ای در آمده‌اند. بنیان گذادشان مر کی داچشیده است . 

۳مالهادا برای وازئین‌جمم کردیم وخانهایما را برای خرابی 
رو زکاد ساختیم . 

آنینانکه حشرت امیرالمژمنین ا دنیادا نکوهش فرموده 
عیچکی بدینان نکوهش نکد یت میفرماید :دی سرائی است 
شده گروش و 
حالات دنیادوام ندازدسا کنینش‌سلامت نمیا نندوعوارنش دیک ر گون 
خوشی در آن نکوهش گردیده » امنیت دد اد دجودندارد همانا اعلش 
در آن مانند هدفهای ٹیر میباشند که دنیا آناتراتیر بادان عیکند 
و باتیر آنهادانا بود میکند . 

بدانید ای‌بندگان خدا که شماو ۲ نچهدراختیار شماست‌آذاین 


بگرفتاری وبلا پیچیده شده د بقریب معروف و شنا 


دیا بر همان روش گذشتگان میباشید کهعبرشان‌اژ عمر شما ددازتر 
ودیارشان آبادتر و آثارشان دودتر د مداهایشان خاموش » بادها یشان 


۷۶ ارشاد القلوب جا 


ایستادهو بدنها یشان پوسیدهوثه رها بشان‌خراب , آثارشان‌درهم شکسته 
کاخهای سر بفلك کشیده ممکم و متکاهای دنگاد نگ دا تبدیل‌به 
سنگهای سخت وقبرهای تاديك که بنایش بر خرابی «نابودی شده 
و ساختماش با خاك محکم شده . 

قبر ها بهم ازدیك اماسا کذانش از بکد یک ردور نددرمیانمحله بیمنا کنان 
وحشت زدگان وفادغ بالان وسر گرمان که اضی بقبرها ندارند. با 
اینکه بیکدیگی نزدیکندمانند هسایکان‌رفت و آمدلمیکنند چگو نه 
رفت آمد داشته باشند بلاهای‌بد انرا آرد کرده‌وسنگه‌وخاك زمین 


آنانرا خورده و کوباشا نیز چنین خواهید شد و این خابگاه شا 
دا گر و گان گیرد وآن اما نتگا‌شمار! در آغوش‌دا کشد پس گونه 
خواهد بود حال شماهشگای که کار شما بپایان رسد وگورستان 
د کر گون‌شود , 

هنالك تبلوا كل< تفن مااسلفت درددا الی الله مولا هم الحق 
وضل عنهم ما کاو یفترزون(۱) 

اینجا است که بیابد هر نفضی آنچه راکه پیش فرستاده و 
بازگردد بسوی‌خدا که ساحب اختیار ایشا نست‌بر حقدگمراه گرداند 
ایشاتر! خدایان دروغی » ابوهذیل وارد کاخ مأمون شدنپس کفت 
که همانا این کاخ توجای سکونت پادشاهانی پیش ازتدو بود که 
اشانه‌های‌شان کهنه شدد عمرتان تمام شد وخوشبخت کسی‌است که‌از 
کان اندرزبگیرد . 


(۱) پونس ۳۰ ۰ 


باب پنجم در تر سیدن و بیمناك‌شدن از کناب خداصت 

د تخوفهم فما پزید هم الا طغياناً کبیرً (۱) د بم ميديم 
ایشافرا پس نمی‌افزاید ایناندا مگر سر کشی و سرافرازی :و خدا 
میفرماید : پلالساعة موعدهم و الساعةادهی و امر (۲) بلكه قيامت 
امت نا کزیر سخت‌تر وتلختر است . 
نتم من فی‌السماء آن ,خسف بکم‌الادض فاذا هى تمور امامنتم 
من فیالسماء آن برسل علیکم حاصباً فستعلمون کیف نذیر (۳) آیبا 
درامان شدید از آن‌خدائیکه در آ-مان‌است که فروبرد باشه‌ازمین را 
پس‌دداین هنکام زمین به‌اضط راب در می بد باایشکه ایمن شدید از 
خدائیکه در آسمان‌است که بفرّستد برشما تندباد را , زود باشد که 
بدانید چکوته انذار یو و امی‌سید . 

ومانرسل بالا بات ۲ ا (۴)د نمیفرستیم آیات و شانههاد! 
مکربرای‌ترساندنافمن اعل‌الفری‌آن بأنیهم باسناضحی دهم یلمبون 
افامتوا مکر الل فلا بامن مکران الالقوم الخاسرون (۵) برا ایمن 
شدند سا کنان آبادیها که بیاید ایشان‌را عذاب‌ما هنگام چاشتگاء 
واینان سر کرم بازی 
ماند مکر مردمان زیانکار . 
ويل لكل افتاك ائیم یسمع آیاتاُ تتلی عليه نویصر مسشکیراً 


توب 


آیا ایمن شدند مکر خداداایمن نخواهند 


(۱) اسراه ۶۲. 
(۲) قس ۴۶‏ (۳) ملكع۱. 
(۴) اسراء ۰۶۱ (۵) اعراف وه . 


۷۸ ارشاد القلوب Në‏ 


کان لم ,سمعها فبشره بعذاب الیم(۱)دای‌برهرددوکوی کنهکار ی که 
می‌شنود آ مات خدا دا که بر اد خوانده می شود بعد پافشادی در 


سرفرازی میکند مثل اینکه آبات دا نشنیده پس او دا مژدة عذاب 


دردتاك_ بده 

ولو یوَاخذاة الناس بذللمهم ما ترك عليها من دابة (۲) د اگر 
خدا مردم‌را بتمکاریشان کیفر میکرد جنبنده ای روی زمین باقی 
لمیماند ‏ ظهر الفساد فی‌البن دالبحر بما کیت ایدی الئاس 
بعض‌الذى عملوا لعلهم برجمون (۳) در دربا وخشکی فاد آشکاد شده 
است ببب آن چه که دستهای مردم انجام داده تا بچشاند 


ابشانر! قسمتی از پاداش عساهایشانرا شاید اینان ازاین تبه کادی 
ی وف و 

وتلك القری الاجم لما موا (۴) د اين دهکده دا تباء 
ساختیم چولکه ستم کردتت فبظلم من الذين ادوا حرمنا عليهم 
طیبات احلت هم () پیب طشمی که از بهودبان سرزدحرا م کر ديم 
بر ایشان حلالیدا که پا کیزه‌است برای ایشان . 

وخدای سبحان فرموده : ولولا كامة سبقت من دبك لکن لزاماً 
وأجلسمی(۶) | گرپیشی نمیکرفتکلمة پرورد کارت درتأخیرمذابد 
از کافران تاروز قيامت که آن کلمه لان لزاماً میباشه ملم خدا 


(۱) جانیه ۰۶ (۲) نحل۶۲ 
(۳) ده ۴۰ 
(۴) کیف ۵۸ (۵) نساه ۶ - 


(۶) ط ۰۱۲۹ 


7 در تری و یم ۳ 


آ انرا دردلیا عذاب و کیغر میکرد . 
ما كان الل ليعذبهم و انت فیهم د ما کاناله معذبهم د عم 


بستفقرون (۱) وخدا اینان‌را عذاب نمیکند درصورتیکه تو در ميان 
ایشان باشی و نیز مجازات کنندة ابشان نیست در حالتبکه طلب 
آمرزش ازخدامکنند. 

امیرالمومنین ا فرموده که در میان مردم دو امان است 
رسول‌خدا تی داستغفاد » پس دسولخدا ازمیان مردم بر داشته شد 
یکی از آندو امان بجای ماند که همان استففار باشد . 


رسول‌خدا فرمود : بندگان خدا لختی ازنافرمانی خدا عنان 
در کشید وخودرا کنترل کنید زرا که کیفر و مجاذات خدا سخت 
است و نیز دسول‌خدا فرموده که‌همانا خدا چیزی برند کانش نبخشید 
که ازآنان بکیرد پس کر نعمتی بقومی عطافرموده باقي کذادده 
آن‌دا تازمالیکه شب وروز باقی‌انت داین نعمتدا از ایشان‌امیگیر د 
درصورتیکه اینان" تهاستکز ارند . 

هگر اینکه کفران نهمت کنند و از <الت‌شکر وسپاسگزاری 
پناسپاسی گرایند و از اطاعت خدا بنافرمانی خدا منتقل شوند به 
شریفه_بهمین مضمون اشاده میکند . اناف لابفیر مابقوم حتی‌بفیرو! 
ما بانفمهم (۷) همانا خدا نعمت هیچ کردهیدا دکرگون نمیکند تا 
زمانیکه خودشان دادگر کون نکرده‌اند . 

حضرت امیرالممتین ا فرموده: که خدای تعالی همانا 
گرفتاد میکند بند کانش‌را وفتیکه گناه‌شان طولانی شد بکمی‌میوه‌ها 


(۱) انفال ۳۳ . (۲) دعد ۰۱۲ 


ارشاد القلوب 


حبس بر کتها دستن درهای کنجینه‌های خوب را 
کند بر گردد وخودداری ازگناه کند و معصیت‌را ریشه کن تماید و 
پیادخدا بیفتد باد کننده وخویشتند! مالع از گناه شود همانا خدا 
استغفار و طلپ آمرزش را سیب از برای آمرزش و فزونی رزق 
و رحمت از برای آفربدکان قرار داده . 

پس خدای سبحان فرموده : اتففروا دیکم انه کان غفاراً 
پرسل السماء علیکم مدداراً ریمدد کم باموال د بنین د یجمل لکم 
جنات وبجمل لم انهاراً (۱) طلب آمرذش کنید از پروردگادتان 
که آمرزندة کناهان میباشد از آسمان برای شما بادان بی دد پی 


میفرستد وباری میکند شمارا بهءالها دپسران » «باغهای سرسبز وخرم 
برایتان فراد میدهد ونیز برابتان نهرهای جاری‌قراد میدهد . 

پس خدای بیامرژد کسی را که توبه‌اش را مقدم دادد دذهوتش 
را دتبال اندازد ولفزعشرا فخ کند زرا که آرژوی درازش او دا 
فریب دهد وم رکش زر اد پنوان‌است نمیداند کی اجلش میرسد و 
شیطان براد م و کل است که نوبه‌اش‌را بتأخیر اندازد تاهلا کش کند 
وگناه‌را در نظرش جلوه میدهد تاانجام دهد تا به آرژوی خویش برسد 


و اد بی‌خبرترین بیخبران میباشد پس افوس بر بیخبریکه تما 


عمرش بر اد حسرت وپشیما لي‌است » وتمام دوز کارش رابسویبدبختی 
کشیده هده 

پس از خدای تعالی خواهانيم که‌ما و شما دااز کسانیکه 
نعمتهای خدارا بیهوده مصرف میکنندقرار ندهد وبدین سبب کوتاهی 


(۱) نوح 


۱ دد ترس‌دييم ا 


دد فرمانبرداری پروردگار نکنیم و بدین جهت پس از در گذشت 
مرگمان پشیمانی وغصه بمانازل نشود 

و رسولخدا فرمود: اگر ایشان هنکامیکه نعمت از آنان 
کرفته مشود و سزاواد بلامیشوند با حرص و آذ بخدا پناه آورند و 
سند ولیتهایشان را درست و باطنشان‌را خالص کنند نعمت از دست 
دفته برایشان باز گردد ومسلم هرفاسدی بر ایشان‌اصلاح گردد . 

دیز نبی ا کرم فرموده : همانا برای خدای تعالی فرشته‌ای 
است که هرشب فرود می آ بد سپس صدا میز ند و میگوید: آهای 
بیست‌ساله‌ها سمی و کوشش کنید» سی‌ساله‌هاز ندگا ئی د نیاشمار! تفر بید 


فرذندان چهل ساله چه چیز براي روز ملافات پروردگارتان مهيا 
کرده ابد . 
ای پنجاه سالکان پیری گر سید, آهای شصت ساله ها شما 


مانند زراعت و کشتی هستید که فسل دروش نزديك شده » ای هفتاد 


ساله‌ها شمارا صدامیز زد تجواب,دهید ء هشتادساله‌ها ساعت آخرعم 
فرارسید وحالاينکه شما بی‌خبرید» بعد آن‌فرشته میکوید اگر نبود 
بند کانیکه در د کوعند ومردانیکه فروتنی میکنند و کودکان 
شیر خواد و چهادپابالیکه سر کرم چر,دن میباشند بر فراز سر شما 


عذاب میبارید . 

دییغمبر تیف رمود دگر امي‌دارید ضعیفان خویش دا زیر ا که به 
ضمیفان روزی داده میشود و نصزت دیاری خواهند شد . 

وئیز فرموده : ای پسران هاشم و ای فرزندان عبدالمطلب ای 
اولاد عبدمتاف دپسران قصی خویشتن‌راازخدا بخرید وبدانید که من 
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دهنده است ساعت و قیامت وعده گاه اشت و 
چونکه این آیه نازل شد و انثر عشیرتك الافربین (۱) و بیم ده 
خویشاه تدانت دا 

بر کوه صفا بالا رفت خویشانر! جمع کرد دفر 
عبدالمطلب » و ای فرزندان عبدمناف » ای اولاد قصی 
خدا بخرید زرا که من شمادا از خدا بی‌نیاز نمی کنم 
عبای عموی څل و ای صفیه عمۀځل و ای‌فاطمه دخترځل » سپس‌صدازد 


هرمردیرا بنامش و هرژني دا پاسش . 

آ گاهباشید مردم روزدستاخیزمی آیند دمیکویند : عدازماست 
نند ای ! ای امن ازشما دوری میکنم بواسطهُ کردار 
پسندتان بخدا گند دوستان من از شما جز پرهیز کادان کسی 
فیست ان | کزمکم با انقیکم(۲) کرامیتر بن‌شما درپیشگاه‌خدا 


پرهبزگادتربن کا 


شڈ مرریض‌شد بهمان عرضی 
که در گذشت از خانه خارج‌شد درحالتبکه دستمالی‌بسر بسته وبدوش 


و روایت عد که چون پیغمبرت 


امیر المژمنین مج دفضل‌بن‌عبای قکیه کرده مردم‌هم پشت‌سرش‌روان 
بودند سپی‌فرمود : ایگروه مردمان م کمن نزديك‌شدهآمورم که 
برای‌اهل بقیع طلب آمرزش از خدا کنم بعد رسولخدا آمد تادارد 
بقیم‌شد بعد فرمود : السلام علیکم با اهل التر بة بااهل الفرية درود 
بر شما ای کرده خالنشینان و ای دورافتادگان . 


(۱) شراه ۲۱۴ . (۲) حجرات ۰۱۳ 


جا در تری A‏ 
5 وان با تمادا آن‌حالتی که در آن هب دا ن رساندید 
وس از در گذعت شما فتنه‌ها ما نند پاره‌های شب اريك آمد که‌ادل آن 
ان طلب آمرذئن کردذاستعفارش 
بدرازا کشید و ب رگشت بر فراز منبر بالا رفت مردم هم گردش 
جمم‌شد ند 


پیروی از آخرش میکند سپس « 


ستایش خدازا کردبمد فرمود:ای گرده هردمان‌دد کذ 
برا که جیرئیل در سال يك‌مرتبه قررآن‌دا بمن عرضه 
میداشت وهمانا امسال دومرتبه قر آن‌دا از نظرم کنرانده ده 


من دسیده 


ن‌جیزی 
دداین‌باده‌نمی‌گویم جز اینکه بکویم اجل ومرگم نزديك‌شده هر کس 
امن طلبی دارد خاطر نشان کند تا بپردازم «بهر کس دعده ای دادهام 
بادآوری کند تا وفانمايم 


ایمردم آرژو لکند آرژو کننده‌ای نخواهد کسی داه تجات 
ذیرا که بخدا سوگند تجات رای نیست مکر بکرداد نيك ودحمت 
خدا اگرمن‌ که پیفنبرم گذاکاد باشع سقوط خراهم کرد بعدسورت 
بسوی آسمان بلند کرد وعرضکرد بادپروردگادا ! انجام وظیفه کردم 
و رساندم . 

پیغمبر بل فرمود : ذنهار پرهیزید از کناهان کوچك 
ذیرا که برای همان گناهان کوچك ازطرف‌خدا پرسش کننده‌ایست 
و همانا کناهان کوچك بر مرد جمع میشود نا اینکه او دا هلاك 
وتباه کند. 

و فرمود : اکر میدانستید آنچه دا که من میدانم مسلم کم 
خنده میکردید وذیاد گربه برخود مینمودید وبکوه و صحرا خادج 


A‏ ارشاد القلوب 


میدید د گر یه بر کردار خویش میکردید اگر چهاد پابان میدانستند 


از مرك آنچهر! که شما میدانید گوشت‌چاق و فربه پیدانمیشد که 
شما بخورید . 
ورسول‌خدا فرمود بخدا سوگند اکر آنچهرا که من 


دانایم شما میدانستید بررخویشتن گربه‌میکردید و مسلم سر بکوه و 
صحرا میگذاشتید از کردارخوبش پشیمان میشد 
حافظ و نگهبان وامیگذاشتید دبیمی برثردت خودنداشتید دلی شا 
فراموش کردید آنجه‌را بخاءار داشتید وخاطر آسوده شدیداز آن‌چه 


ودادائی‌خودبدون 


شمادا می‌ترساند پس دأی‌تما متزلزل دامرتان پرا کند؛ 


بدانید بخدا سو گند 5همن وعده‌داده شده‌ام که همانابگردهی 
ازشما بهتر پیوندم هرّذمیکه بخدا لیکو دای برتری دادند از نظی 
حکمت گفتارنبان واشت وا گذارند گان سر کشی وستم ازهمان‌اولراه 
داست‌دا پیمودند برت گی جادیدان آخرت د کرامت همیشکی دست 
بافتند و پیروز شدآد 

بدانید بخدا سو کند که برشما آشکارا شود وسلط گرددیسری 
از قببلةً بنی‌تقیف که‌از فراوانی کبر دنخوت جامه‌اش بزمین کشیده 
میشود و ازحق دو کردان باشد مالشمادا بخورد دییه‌شمادا آپ کند 
که‌او حجاج بن‌بوسف ثفقی باشد . 

وحضرت دسول نیز فرموده که : پارسابان در دايا دلهایشان 
گربه میکند اکرچه ظاهرا خندان باشد وسخت اندوحنا کند اگرچه 


ارا شادمان انس «خشمشانن بر افسشان فراوانست‌اگر چه‌رشاك بی ند 


به] نچه روزی دادم شده‌اند . 
دحترت اميرالىۋمنین 38 درطی‌شلبه ئی بدا ستایش خدا 


بت کرده بالشوبجدالی نها اعلان کرده و همانا 
آ خر ترو آورده‌است‌دازديك‌شدهآ کاه باشید که امر وزروز آماده‌شدنو 


فرموده :هما ناد 


آ گاه باشید شما در روزگار آرزو و امید باشید که پشت سر 
این دوز مر گستوبس؛ پس هر کس در روزگار امیدواریش پیش از 
دسیدن مر کش کادی کرد کردارش او دا بهره بخشد مرگش زیالی 
باو رسا ند وہر کس وز زوزگا ز پیش اذمرگه کوتاهی کند کردارش 
زبانآورد وهلا کش کند و مکی از 


آورد. 


آهای هنکام راحتی عمل کنید «مانعطود که هنگام توس دبیم 


عمل میکنید آگاه 
خوابیده ندیدم وعذابی‌دا ما نشددوزخ‌ندیدم که‌گر بزان از آن‌درخواب 
غقلت باشد هر کس که حق باو فایده ترساند مسلم «اطل بوی ذیان 
خواهد رساند وهر کس بواطه حق براه داست نيامد کمراهی اورا 
بسوی پستی وهلاکت برگرداند . 

آگاه باشید. که همانا شما مأمور بکوچ کردن و حرکت و 
چیز مهم‌است که بر شما 


ید کسه‌همانا من طالبی دا مانند: طالب بهشت 


ترسان بیمناهستم یکی پیروی حوای نفس و دیگری آرزوی دداز 


۸ ازشاد القلوب 3 


پس از دفیا توشه بر گیرید دد همین دتیا چیزی را که در قیامت 
شمارا نجات‌دهد . 


مبگوید بنده نیازمند برحمت خدا(حسن فرزند ځدیلمی) که 


خدا اورا بەرحمتش بپوشاند که همانا این کلام از آ نحعرت‌پندیست 
بزد گی مهم است قائدةآن» گفتادیست دسا اکر سخني‌باشد که از 
آن پند و اندرذ گرفته‌دود همین سخن علي ا دداین‌زمینه کافي 
است دیشه کن کننده آرزوهاست . 

و اندرزاست وبخدا کردنهای‌اندت‌ندان 


دداینسخن کشیده میشود و آنان دا بسوی زهد و پادسائی میبرد 


واثر گذاد ند نور ي 


داین سخن مردمرا مجبور بکارهای آخرت میکند پس ای‌خردمندان 
اندرذ بگیرید » اندیشه کنبد » دید گان دا به‌ممنی‌های‌این‌سخنان 
تا کنب 

ودرخطبة دیک که آن‌خطبه هم مانشد همین است فرموده : 


بدتیا مانند انگاه پارتايانی که خوری ازآن کرده‌اند نگاء کنید ذیرا 
که بخدا س و گند دنیا بزودی سا کنا اش دا نا بود میکنده صاحبان‌تممت 


دا غمکین و افسرده خاطر میدازد آ نچ ه که اژدست‌اندان کرفته شده 


دیا خبر ندارد باید انقظار داشت که 


بر نمیکردد و از آي 
شادما نی‌دنبا آهیختۀ به غمهاست نیرو وقدرت مردان دنیا به سستی و 


ناتوانی میرسد . 
پس فرب تدهد شما را زیادی آنچه که شما را به شگفت 


می آورد بواسطه‌ی کمی آنچه که همراء شماست از دارائی دنیا , 


خداي‌بیامرزد 7 نکی‌دا که اندرشه کند و پند بکیرد و بینا باشد » 


جا در ترس‌دیيم 
گویاآنجه که دردنیاست دد آینده‌ی‌نزدیکی نابود شود 
مربوط بآ خرت است برای همیشه‌ثابت وپا برجا باشد و هرچه که‌از 
دنیا بحسا بآ ید کم خواهدشد وهر چهرا که در انتظارش باشیدمیآ ید 


وهر آینده ای فزديك است 
و دانشمند آ نکس است که ادزش خو 
هرد همین بس که قدر خود دا شناسد د دشمن‌ترین بندگان بسوی 


بش رابهناسد ,درنادانی 


خداهمانا بنده ایست که‌خدا اورا بخودش داگذارد سرگردان وحیران 
ازداه راست باشدوهدفش‌راند! ندچیست و بدون داهنما داه دابه‌پیماید 
اگربوی کسب مالدنیا دعوت شود اجابت میکند اکربسویآخرت 
دعوت شود کاهلی میکند گوبا عملی دا که برای دنیا انجام میدهد 
بر او واجب است وآ نچه براي آخرت انجام میدهد از او ساقطاست 
اینها در زمانیست که اذ ریا ربا کي سالم‌نمی‌ماند جز مومني که 
دائم الذکراست و کم آذیت که آگرحاض باشد کسی او دانشناسد 
واگ غایبباهد مسج کل 

اینان چراغهای هدایت د مشماهای فروذان برای شبروان و 
برای سخن چینی وفساد در کردش نستند نادان د سفیه لباشند که 
کناهانرا انتتار دهند واشاعه فاحشه کنند خداوند درهاي رحمتش 
رابروی اینان میکشاید و از ایشان عذاب سختش دا برطرف میکند 
ایمردم همانا روز کادی م بد کمردم فقط باسم اسلام بی نیاز باشند 
و از اسلام خبری نباشد آنچنانکه ظرف نها به آنچه که در آن 


ريخته میشود بی لباز باشد . 


اه ارشاد القلوب 


ایمردم خداشماد ابنکه آ نش برشما فرستد و شما 
راعذاب‌نمیکند مکراینکه آزمایش‌تان کند چنانکه میفرماید :ان 
في ذلك لا بات وان کنا ل 
5 گرچه ما آزمایش کنن د گانیم . 

دیز حضرت درخطبه‌ی‌دیگر که‌سیرهمین‌خطبه داطی میکند 
فرموده: آگاه‌باشید که ونیا «سلم کذشته ودر آستانة ۵ 
فنای خوددا اعلام کردهو گذشت‌خوددا ایز اخطار کرده! 


پناهداده 


(۱) همانا این داستان تشاله‌هائیست 


است خوییهایش داوبسرعت باهاش پشت کرده دئیا با مشقت‌ها اهلش 
دا کوچك میکند وہوسیلة مر کی هما,کانش راب 
شیر بنهایش تبدیل به تلخی میشود صفا دجلا ورو 
میگردد پس بجانمي ماند از دنیامگر کمی بانداژه‌ایکه در ته مغك 
آبی بجاماند بافطارهای مانند اتك چم که اگر طلب کند آنرا 


هدد میترساند 


کدرو تیر 


نشنه فایده‌ای ە‌پخشد بسرعت کوچ کنید ای‌بندکان خدا از این 
خافەاییکه رال اهل مقدر )ابت دد مارا نف یبد در این 
زند کانی وطولانی ندود بر شما این مدت سو گند بخدا ایمردم اکر 


ديا مدت 


ناله وف باد کنید شما مانند اله و فرباد شتران بچه مرده و بخوانید 


مانتد خواندن کبوتر دیسوی خدابلند کنید صدا 
صدای رهبانی که ترك دنیا کرده‌اند و مالها وفرز ندا 
بواسطه نزدیکی بخدادر بلندای مقامها ودرجات دآمرزش گناهانیکه 


که کرام الک 


نتان راوا کذارید 


شمر دءآندو نوشته | ند و نگهداری کرده‌اند . 


. ۲٩ مومنون‎ )۱( 


ددئرس دبیم .۸٩-‏ 
مسلم کم است درمقابل کرداری که بیمنا کم بررشماازمجاذاتش 
و در مقابل کرداد یکی از پاداش آن برایتان امیدوادم و بخدا 
س وګند | گر آب‌شود دلهایتان و ازدیدگانتان خون بجای‌اشك بریزید 
آزتری وبیم‌خدا بعددراین دابا تاباقیست زندکی کنید پاداش کردار 
شما برابری لعمتهای بزرکی که‌خدا بشما بخشیده دشما دا داهنمائی 


بسوی ایمان کرده نخواهدشد . 
ولیز دسول‌خدا فرمود : ذمانی بیاید که دوروئی آشکار شود 
امانتداری اذهیان برداشته‌شود » خو بی دمهر بانی عوض و بدل شود » 


امین تهمت‌زده‌شود » خائن امین کر دد فتنه‌ها مانند شبهای تیره شما 


دا بیاید . 

ود رکفت خدای‌تعالی چنین آمده:و نادر ایام لك لیقض‌علینار بك(۱) 
واهل‌دوزخ فریاد کننی ای مال بمیر اند مارا خدای‌تو تا آژاین‌عذاب 
نجات پیدا کنیم چهل سال فر باد نشد وایشاند! جواب ندهند پس اذ 
چهل‌سال میگوید که نان برای شما یست سپس میگویند دبنا 
اخرجنا منها فان‌عدنا فاناظالمون (۲) پرود د کارا مارااز جهنم‌بیرون 
آد پس اگر بر گذتيم بدنبا ومعصیت ترا کردیم هما ناستمکاد انیم چهل 
سال خداد | می‌خوانند پس ازجهل‌سال بایشان کفته میشود : اخسئوا 


فیها دلا تکامون (۳) دورخوید درجهتم د باعن سخن‌نکوئید . 
,آ نگروه ناامید میشوند ازنجات » باقینمی‌ماند گر 


داد وفریاد آنچنانکه الاغ فربادمیزند . 


(۱) ذخرف ۷۶. (۲) مومنون۰۹ ۰۱ 
(۳)مومتون ۰۱۱۰ 


A‏ إرشاد القلوب ج1 


دفرموده ات که سخت میشود بر اهل آتش گرسنگی در آن 


عذاییکه بسر میبرند هی‌فرباد میز نندغذا! غذا ! طعامی بهآ نان داده 
میشود که کلوگیر باشد وعذابی دردناك د آبی‌کرم به نها میدهند 
که احشاءوامعابثاتر! از یکدیگر جدا میکنند پس بعالکین جهنم 
کویند بخوانید پرورد کادنان دا بك روز هم که شده عذاب ما دا 
سبك تماید 

سپس با نان گفته 


ان بادلیل د برهان رود 


نبود که آمد شمارا رسولان 
» گویند بلی‌آمدند بان گویند 
وس بخوانید خدارا وخواندن کاثران جز کمراهی‌نیست . 

دحضرت حسن بن‌علي ا فرموده که : همانا خدای‌تعالی غل 
وزنجیرهادا در کر‌دن‌اعل جهنم فرار نداده که آنان‌دا عاجز و ناتوان 
کند بلکه برای ابن‌است ەر گاه شعله آ نش‌خاموش گردد آ نان دا 
درته جهنم اندآژد 7 

بعد زاین کفتار حطر مجتبی ا ببهو شکردید چون‌ازحالت 
بیهوشی بضودآمد فرمود : ای‌فرزند آدم پرهیزده نفس خود دا ذیرا 
اد یك‌تفی بیش یست اگر خویش‌دا دوست‌داری نجات پیدا میکنی و 
اگر هلاك «تباه‌شدی نجات دیگران برای‌تو فایده‌ای ندارد. 


وحضرت دسول فرموده است : دای بر ثروته‌ندان از دادخواهی 
نیازمتدان «فقیران در روز قيامت ورستاخیز آنگاه که نیازمندا 
میگویند پروردگادما نرو نمنداندد بهرهاسکه اذاموالشان‌براکماو اجب 


دمعین کردی ستم کردند وحق مارا نداداد ' 


1€ دد ثری و یم 


آن‌بنده کهدلش بسوی غیر 
خدا رود وسر گرم لهو ولعب وغافل‌باشد و از خان قبر و گرفتادریش 
فراموش نماید وتیز بدبنده‌ای است بنده‌ایکه سر کشی وطغبان‌نماید 
واز اول وآخر ومید* ومعادش فر اموش‌نماید »ب 
آذ وطمع اورا بھر کجا که‌خواهد بکشاند وثروت اورا سر کش کند 
وهوای‌نفس پستش نماید . 

خليفة بن حصین دوایت کرده‌قیس بن‌عاصم گفته‌است که با 


وحضرت فرمود: بد بنده‌است 


بنده‌ابست آن‌بنده که 


گروهی بررسول‌خدا داردشدم حضرت فرمود : خویشتن‌را باآب‌سدد 
بشوی پس خودم‌را شتم وبسوی آنحضرت ب رکشتم و عرضکردم ما 
را اندرژیکه فایده‌دارد بده سپس فرمود : ایقیس هماتا با هر عزت 
وباندی ذلت و پستی همرآخست د بازندکی ءرگه است د مردن . 

همانا همراء دنا آخرت‌اس هرچیزی در دنیا حسابی دادد » 
برای هررچیزی نگهبایست» برآ ر کار خویی پاداش و جزائیست ۰ 
بای هی کار ذختی کیفرنیست یول چاده‌اک نیست از دفیقیکه 
باتو دفن‌شود واو زنده‌است وتو که بااد دفن می‌شوی مرده‌ای . 

پس اگی دفیقنو کرامی وکریمباشدتودا گرامیدارد د اکر 
پست‌باشد تراواگذارد بعددفن نخواهی‌شد مکر بااو د دفن نمیشود او 
هگر باتو پس آنداقرادمده مکرشایسته وصالح زیرا آندفیق اگر 
شایسته‌باشد بار ومونس هم‌اوست داگر ناشایستهباند بوحشت نینداژد 
ترا مگر هماو . 


سپس عرضکرد ای دسول خدا اکر این پشد و انددز سورت 


۹ ارشاد القلوب‎ AT 


شعری دد آبد افتخار میکنیم برهر کس که از عرب بمدازمابیاید . 
حضرت اداده فرمودند که حسان بن‌ثابتدا بخوانند تااین جملات را 
به‌نظم در آورد مردی درآ نجا بنام صلصال‌بود این‌ذمر داگفت : 
تخیتر خلیطاً من فعالك انما قرین‌الفتی‌فیالقبرها كان یفعل(۱) 
فلا بد بعدالموت من ان تمده لیوم ینادی المرء فيه فیتبل() 
فان کنت متفولا بشی» فلاتکن ‏ بفیر الذی برضی با تشغل(۴) 
فلن بسحب الانان من‌بمدموته " دمن‌قبله الا الذی کان يعمل (۴) 
الا انما الأاان ضیف لاهله م قلیلا بینهم ثم برحل (۵) 

از کردادنیکوی خورشهم نشینیاتخاب کن که‌هما ناهمراه 
مرد درقبر کرداد ادست . 

۲- فاچار و تاکز براست که بعدازم رک آعاده‌ومهیا شود برای 
آنروذ که مرذ راصدا ند درآ نروز سپس رد بیاودد. 

۳-اکر بناست بچیزی سرگرم باشی جزآنچه که خوشنودی 


تول وس گرم مباش . 


دا نان‌پیش ازمر کدسکرهمان کردادی 


خدا دد اوضر بنیز دیکی 


۴-پس‌هرگز مرا 
را که انجام داده 


۵-آگاه باش که انان چند روزی مهمان خالواده‌اش هست 


مدت كوتاهي باشد درمیان ابشان سپس کوج میکند . 


یکی از 


ورسول خدافرموده : برای هرانسانی سه دوست ا 
آنان میگوید اگر مسرا پیش ا خودفرستی برای نسو خواهم بود و 


امادیکری گوید : من با تو هتم تا دم گور تاایشکه ترا در آنجا په 
سپارم وب رگردم سومی _گوید : من‌باتو هنتم هیچگاه ازتو جدا نشوم 


ع 


کرداد نيك ادست اینجاست که میگوبد بخدا سو گند ایکردادنك 
تو دردئیا ازهر سه‌تای ابنها درنظرمن بست‌تر دبی‌ارزشتر بودی‌ایکاش 
من جز قو بکاردیگی سر گرم ومشفول نمیشدم . 

وعرباض بن‌ساوبه گفته‌است که پندواندرز میداد مادارسول . 


خدا اندرژی که دید کان بسویاو بر کشت ودلها از آن اندرز بیمناك 
شد سپس عرضکردیم اکهرسولخدا هم نا اینپشد واندرز شما امأنت‌است 
براکهما پس به‌چه‌چیز مادا وصیت میکن 


حضرت فرمود : شمارا وا گذاشتم درراهی داست وروشن که 
شبش مانند روز دوشن است پس‌آذاین کسی منحرف د گمراه نمیشود 
مگر اينکه تابود وتبا کردد:و هر کس از شما زنده بماند بمدازاین 
اختلا 
ودستودات من بخاطر فاد ید 

وبرشما باد عملکوّون بدستورات‌جا شینان‌من‌هدایت کنندة‌از 
اهلبیت‌من پس باشجاعت بدامان آنان چنگ بزنید د پیروی از حق 
کنید گرچه صاحب‌حق غلامی حبشی باشد زیرا که مژمن مانند 
شتر بست که‌اودا مهار کرده‌اند دبهر کجابکشندمبروداز صاحب‌خویش 
اطاعت میکند وحضرت اءیرالمؤمنین# فرمود : ددتقضیر ی ثم 
لتستلن ومثذ عن‌النعيم (۱) که‌مرادازاین لعست. تنددستی » 
نیرو وقدرت » سلامتی و کفته شدهءاست که‌مراداژاین نعمت آب سرد 
است درهوای گرم . 

(۱) تکاثر ۰۸ 


زیادی می‌بینلد پس بشما باد بمدمن بآ نچه‌دا که‌ازسنت 


۹ ادشاد القلوب‎ AF 


ورسول خدامٌ جنین بود که هرگاه آب می نوشید میفرهود : 
الحمدلة الى لم بجمله اجاجاً بذنوبنا و جمله عذباً فراتاً پنعمته 
ستایش خداثیر است که این آب‌دا بواسطة گناهان‌ما تلخ وشور قراد 
نداد بلکه آن‌د! گوارا فرارداد و سفیان عبینه (۱) گفته‌است بنده‌ای 


از بندگان‌خدا نیست مگر ابشکه خدابراد حجتی فرارداده» بااینکه 
دراطاعت خدا سهل‌انگاری کرده با مرتکب کناهی شده باايشکه در 
سپاسگزاری کوناهی لموده 

ورسول‌خدا فرموده : که خدای‌تعالی میفرماید : ای‌فرژند آدم 
مراانصاف ندادی آ با پوسیلهًنسمتهايم بانودوستی نکردم اماتوباگناهانت 
بامن دشمنی میکنی . خیرمن بسوی‌تو فرودآمده وثرتوبسوی من‌بالا 


آمده وهمیشهگاه که در هر 


کردادت دابد واش کي ورد . 
ایپس آدم آگر بشنوی کسی بدگوئی ترا کرده دحال ا 
نمیدانیعیبو یتست باب بسوی خش دغ 


ب ادمیردی د بر او 


خثم میکنی «فرمودء‌است که درازی آدزد فرجدام دمهلت طولانی 


شمارا ف 


وعذایش 


یب ندهد زیر! که گرفتن و کیفی اد درد 
دشوار دسخت است همانا برای خدای‌تسعالی درهسر نعمتی حقي است 
که آن سپاسگذاری خدامت آ نکه سپاس گذادی کند تعمتش زیاد 
میشود و آنکس که ددسپاس‌گذادی کوتاهی کند نعمت ازاد گرفته 
مشود وسلب میسکردد پس خدا بلایش دابشمان‌شان دهددر 
حالتب که‌بیمناك باد که شما را در حال نسعمت 


(۱) بردنن 


A۵ 


در قری 


شادمان دید . 
وابن عبای گفته است آخر 


.هایکه ازل شد این آیه 
بود داتقوایوما ترجمون فبه الی الثم توفی کل نفس ما کیت دحم 
لابظلمون(۱)بشرسیداز آ تروذبکه بسوی‌خدایر کر دیدسیی‌پاداش‌داده 
خته واینان -تمکرده لمیشوند . 

ن آبه‌ای از کتاب خدا سراغ دادم 


شود هسر نفسی آنچهرا که 

ویزرسول خدا فرعود: که 
اکر خدابه آن تمام مردم دابکیرد آنانرا کافی باشد عرضکردندیا 
سول ال آن آیه کدام است سپس فرمود + دمن یتق ال بجمل له 


مخ رجاویرژقه من حیث لا بحتب (۲) وهر کس از خدابهرهیزد خدا 
هم برای او مخرجی قراد میدهد وروزی دساند او دا از مکانیکه 
گمان ندارد . 

فکلا اخذنا بذیه فستهم من ادسلنا علیه حاسباً و مهم من 
اخذته الستبحة و منهم مق خسفنا باالارش ومنهم من اغرقنا دماكانال 
ليظلمهم دلکن کانوا انهم بظامون(۳) 

پس هر طایفه‌اید! بکناهتان کرفتار کردیم بعضی از آ؛ان 
تسالی بودند که سنگ برآ بان بادیده‌گردهی ازآنان گرفتار صدای 


آسماني شدند » قسمت ن فرد بر دیم»دستهی‌دیکوداغرق 
کردیم خدا بآ نان ستم اکود بلکه خودشان بخود ستم میکنند 


رسول‌خدا فرمود ظاهرو آشکاد مشود ددنیان امت من ذلتو 


خوادی وتهمت » عرض کردندابرسول‌خدا درچه‌زهانی کر فتارخواری 


(۱) بقره ۰۲۸۱ (۲) طلاق ۰۳ 


. ۲٩ عنکبوت‎ )۳( 


A‏ ارشاد القلوب جا 


دتهمت میشوند فرمود: هر گاه غناء زنان‌خواننده خوردن‌شرابها 
شود «شب‌زنده‌داری‌میکنند گروهی از امت من باسرور زیاد و تنمت 
فرادان ولپ وبازیو شب دا سبح میکنند درحالتیکه میمون د خوك 
میباشند بواسطه‌ی‌حلال شمردن ایشان حرام داو بواسطه‌ی گرفتن 
زنان رقاصه «خوردن شراب د گرفتن‌فرع ور باوپوشیدن‌لبای ابریشم. 

دحضرت فرمود : هررگاه زمامدادستم کند بادان کم میشود و 
هرگاه اهل ذه را فریب دهند وتیر نك بازی کننددشمناشان‌ب رآ دان 
آشکار کردد دهرگاء کارهای زشت وناپسند,د آشکار شودزمین‌لرزه 
ایجاد شود وه گاه ام بخوبید معروف وپیشگیریازمحر مات کم شود 
محرمات مباح شمرده شود عمانا گناه بجای وابوتواب بجای گناه 
قراد کیرد بعد اندیشه کنندیس اذفکرواندیشه پشیمانی و باز کشت 


است 


فالا لا : درم ایأکلوا د یتمتهوا ویلههم الامل فسوف 
عمامون (۱) وا کار ایشانر| تابخورنده بهره ببرند و سرگرم کند 


ایشانرا آرزدها بزودی بدانندو حضرت فرموده : که‌می کے آ بدپیشاز 
میدن بآرزو وگروهی گفته‌اند اکرعسیر مر کدا پبینی کجاست‌سلم 
دشمن‌داری آرزو و فریبش دا . 

انس گفته که ما درمجشر رسول خدا بودیم‌سپس لباسهایش دا 
ذیرسرش گذاشت دخوابید تند. بادی وژیدحضرت بیمنا که از خواب 
بلند شد وردایشرا گذاشت, سرس عرضکردیم|یر سول خداتراچهمیشود 
فرهود : گمان کردم که‌همانا قبامت برپا شد . و فرمود : پسر آدمپیر 


(۱) حجر ۲ 


AY 


میشود ولی دو خصلت با او باقی میماند یکی حرص و آذ دیگری 
آرزو . 

وحضرت امیر ال ممنین چ در خطبه‌ای فر موده : بي 
خدا که‌چه‌سیار صاحبآدزوئی بآرژوش نرسد وگردآورندة مال , 


ید از 


که‌تروتش خورد؛او نشود وشايدهم ازحرام جمع‌آوری کرده باشد و 
چه‌بسا حقداجب آنرا منمکرده باشد وحرام در مالش رسیده باشد و 
دشمتش آترا بادث بیرد وزد «وبالش برای‌ادبما ند و برپرور دگارش 
زیانکار وغمگین واقسرده‌خاطر واردشود وزیانکار دیا و آخرت باشد 
این‌است خسران وذیان آشکارا . 

و اسمعی گفت ازمرد عربی شنيدم که میگفت همانا آرزوها 
گردن مردان‌دا قطع کرده مانتد سراب که امیدواد بخودش دا پشت 
من افکنده ولی آ تک س که آ ترا دود دیده فریبش داده و کسیکه 
شب‌ددوز مر کب سواد یش:باشد ااا برعت بمنزل مر که میرسالد 
وبدیگران ملحق می‌تفایتبچقانکه_شاعگفته‌است : 

و يمشى الره ذا اجل قريب د ني‌الدنا له امل طوب(۱) 
و یمجل‌للر حیللیس بدری ‏ الي‌مانا يقر ”به الرحیل (0) 

ودیکری کفته‌است : 

با ايها الطلق آماله من دون آمالك آجال (۳) 
کم آبلت‌الدنیا و کم‌جددت فیناد کم تبلی وتغتال (۴) 


۱- ومرد داءمیرود درحالتیکه مر کاو ترديك‌است و برای اؤ 


دردنیا آرزوی دراز است . 
۲- برایحر کت د کوج کردن شتاب‌دارد ولی نمیداند کاروان 


۹۸ ارشاد القلوب 


و رکه 
۳ ای کسیکه آرزدهای‌خویش دا رها کرده‌اک پیش از آرزوهای 
تو مر گهاست . 
۴ چقدر دنیا درمیان‌ما تازه و کهنه کرد چقدر گرفتار کرد و 
فریب داد. 
وحضرت حسی‌بنعلی 188 فرمود : اسر آدم همانا توما تند 
روزگاری هردوزیکه برتو بگذرد فسمتی ازنو کاسته و کم‌گردد ؛ و 
بمردی گفتند حال تو چطوراست ؟ گفت : به‌خدا سو گند شب را سح 
کردم درمیخبری از مرک با گناهانیکه ددرمرا گرفته دمرگی کسه 
بسوی من درشتاب‌است «بردحشتی که نمیدانم بچه سختی دهد نیمرا 
می‌اندازد بدابسراین از من بدتی وخطرش بزرگتر کیست ؟ بعد گربه 
کرد » ابوالعتاقیة وازد شب بر آبی‌نوای دد مرض فوتش پرسید فس 
خوددا چکوله یافتی وخود دا چطود می‌بینی ؟ ابی نواس این‌شعر 


را خواند ۲ 
دب في القنی سفلا و علواً وارانی اموت عضو أفسنوآ(۱) 
ذهبت حدتی بطاعة نفسی فذ کرت طاعة الله نضو(۷) 
لیس من ساعة مضت بى الا نقنتنی بمر"ها جزاً (0) 
قد أسأت کل الاسائة فالامم صفحاً عتا وعفواً عنوا (۴) 


۱ پیری خیلی مرا پائین د بالا انداخت دمی‌نمامد مرگ مرا 


که‌روح من عضوی پس‌ازعضری قرك می‌نماید بدنرا . 


ی من دذپیری نقسم مصرف شد پس‌درحالت ضعف 
دنانوانی بیاد اطاعت پروردگاد افتادم . 


د 


٣۔‏ ساعتی بر من نمیگذردمگراینکه با تلخی ددهم می 
قسمتی آزعمر مرا . 
۴ خیلی بدی کردم پروردگاد! بگذد از گناهم دببخش مرا . 
يمد المنى للمره آمال شه 
وسهم ر "دی من‌لحظ عبنیه‌قدنزع(۱) 
لمن یجمم الال البخیل و قد رای 
مصارع من قد کان قد جع )٩(‏ 
ببیچارگی میکداند مرددا آرزوها و آمال بطودیکه تیر مرش 
قدرت دیدن‌دا از دی دگانش گرفته دلمی‌بیدد که برای کی مال دا 
جمع میکند بخیل وحال اینکه دیده‌است خوابگاه کسانیرا کهمالها 
دا گردآوردند . 


باب هشتم, گذشت عمر 


پیشمبر اکسوم باز فرمود : عمی امت من بین شصتآساهفتاد 
سال است و کم‌است کسیکه عمرش بیش آذین باشد چنانچه در قول 
خدای‌تعالیاست آدلم اعم ر کم ما بتذ کر من تذکی (۱) آیاعس‌نداديم 
شمارا آن‌قدر که پند واندرز گیردکی که باید پند بگیرد دداین 
بیان‌خدا چهل‌سالگان راملامت و نکوهش میکند و گفته شده خطاب 


انان هجده‌ساله است وآمد شمادا بیم دهند؛ 
م 
(۱) فاطر ۰۳۳ 


پیری دد فول خدای 


۳ اراد القلوب جا 


تعالی که میقرماید : وقدبلفت من‌الکبر عتا (۱) وبدرستیکه ازییری 
در تهایت ناتوانی دسیده‌ام بسنی از شصت‌سال تجاوژ کردم . 
ودوایت‌شده که فرباد میزند ای‌مردمان شصتساله خود دا در 
شما مردگان بیاورید و گردمي از بز ر گان کفته‌اند همانا کسیکه 
خوددا باول شصت سال برساند. مر گك ادنزدیك میشود دبعضی ازشاعران 
چنین سرود‌ا ند : 
ترود من الدنیا ‏ فانك ‏ لاتبقی 
وخذ صفوهالمًا صفت ودع الز"لفا (۱) 
و لا أمنن الدهر الى امنته 
ولم ,بق لی خلا دم ببق لی خلفاً () 
«دیگری گفته‌است 
ترواد رفن الدتیا / نانك راحل 
و بادر فان الموت لاك تازل (۳) 


و ان ار قدغداشستن حجة 

ولم پتزود الساد فجاعل (۴) 
۱ انسرای دیا نوشه‌برگیر ذیرا که در آن بافی نمی‌مانی و 
ایش‌دا بکیر ولی لغزشنی‌دا واگذار . 


۲- داز دوذ کار ایمن‌سباش » همانا من خویش دا ایمن داستم 


که نه‌دوست ونه جانشینی برایم باقی‌گذارد . 
برا که تو کوچ کننده‌ای وشتاب 


۳ زاد وتوشه ازدنیا برد 


چ 
کن ذیرا که بدون‌شك مرگه فرا میرسد . 

۴ وهمانا هرد اگر شصت‌سال درد نبا زندگي کند و زاد و توشه 
برندارد برای روزدسنا خیز جاهل ونادانت . 


ودیگری کفته است 
اذا كانت الستونعمرك لم يكن 
لدائك الا أن تموت طبيب (۱) 
وان امرء قد عاش ستين حجة 
الى منهل من درد _لقریب(۲) 
اذا ذهب الفرن الني أت فیهم 
و خلفت في‌فرن فانت غریب (۳) 
۱ هر گاه عمرتو بهثصت سال دسید برای درد تو دکتری جز 
م رگ نمی باشد . 
۲و اگر مرڑی شمت‌سال ]ذز ند کی کند بسوی آیگاه مرکه 
مسلم تردییکست؛ 
۳- هرگاه بکذرد صر که توددآ سر زندگی ميکني و داخل 
عص دیکری شدکه پس‌تو در آ نس غر 
ودر قول خدای‌تعالی آمده‌است : انما نعد لهم عدآ(۸۸ هریم ) 
نفی‌هائیکه میکشید برایتان می شمادیم » نفس‌هائیکه زان دارداگر 
درغیرطاعت وبندگی‌خدا مصرف‌شود , وگروهی کفته‌اند که عمر کوتاه 
آنوزهاچه‌میکنی؛ 


1 
وتوشه بر گیر برای سقردورودرازت ارآ نچه که جمآوری کرده‌ای 


است وسفردود باصلاح روزهایت مثغولشو که در 


بهره‌برداد پس چيزي اذین سرای کذدان دمحل عبودت برای سرای 


[ ارشدالقلوب چ 
آنک بااضطراب از 


گران پس ند پس چقدردرنگ تو دردیا 


جدا شوی‌وحساببیس 


و لذش را 


کم است و چقدر مقام تو در آخرت ارچمند است . وبعضی اذشاعران 
سروده‌اند. 
لهقي على عر صمت ادله 
«غال آخره الاسقام دالهرم (۱) 
كمأفرع السن ءندالموت من ندم 
: أبن يبلغ قرع السن دادم (۷) 
هلا آنتهیت و وجه العسر مقتبل 
«النفس فيجدة والعزم مختزم (۳) 
۱- ددیغا برعم‌ریکه دداول جوائی تباء‌شد و آ خرش‌داهمدردها 


دپیرینابود کرد , 

٣‏ وچقدر گام نجان‌دادن دندان بدندان بکوبم از پشیمانی 
و کجا قائده دارد دندآت بهم فشاردادن دپشیمالی 

۳ کاش آزکاز بددت میگشیدم‌موقعی که جوانی‌به‌من رو آورد 
ونفی‌در کوشش واداده آهنین بود . 

ودر کفتةُ خدای تعالی آمده است لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقوم ثم رددناءأسقل سافلین(۱) بتحقیق 1 
صودت جوانی بعد برمیگرداني, او دا بحالت پیری» گردهی گفته‌اند 
که پیری جاسوی مر کت وطایعة نابودی و فاصد هر کست و جدا - 
کننده آرزوها و ادلی قدم آخرت د مقدمة پیری د جاسوس انتفال 


رم‌انسان دا دد بترین 


(۱) تین ۲ وھ . 


۹ 


ج گذشت عمر 5 


آدمی و طلیمۀٌ آخرت و اندرز دهنده‌ای کویا و اد برای داداتان 
ترساننده و برای خردمندان مژده دهنده و اد تثانهٌ وقساد است 


وعمار نیکان وخوبان‌است ومر کب تندرو مرگ و جوانی لذنی خواب 


مانند است . 
وگفته شد بپیری عابد که‌زندکی‌دا برای چه‌دوست‌داری‌گفت: 
برای اینکه بر کناهانم اشک بریزم ۰ 


ت بيا کرم فرمود : بهتر ین‌جوانانشهاآ ناش که دوش 

و ان شما کسانی باشند که بسورت 
رل کنته که خدای‌تمالی‌فره‌وده : 
مزت وجلالم همانا آژرم وشرم دارم از بنده‌ام و کنیز مکسه‌در 
اسلام‌پیر شدها ند آ ندودا عذاپ کنم بعد گربه کرد -وال‌شدیادسول ال 
چرا کربه میکنید فرنود : گرب میکنم برای کسانیکه خدا شرم 


جوانان در آیند دنیز خضرت ردول 


دارد از عذابشان ولی آ نان از نافرعالی شرم‌وحیا ندار ند . 


وگردهی کنثدد نکن که تمرکک دد جوانی باو رسد 


پای‌بند پیری ادرا مقیدسازد دنیز بعضی ازشاعران کفتهاند : 


انی ادى دقم البلا في قرن دأسك قد برل(۱) 
و أراك تمش دائماً نی کل بوم بالملل (۱) 
دالقیب و الملل الکثیر ی علامات الاجل )٩‏ 
فاعمل لنفسكك ایهاالفرود ف‌دقتالممل (۴) 
ودیگری گفته است : 


و لقد رابت سغيرة فسثرت شیبی بالخمار(۵) 


ارشاد القلوب ج1 
فقلت ذا غيرالغبار (۶) 


فالت غبار قد علاك 
هذاالذى تقل الوك الىالقبود من الدياد (۷) 
۱- هما نانوشتةمرگك دا می بینم که‌برفرا سرت‌فرودآهده . 


٣‏ ولیز ترا می بینم که‌همیشه وهردوز بواسطة علتها ودردها 


سقوط میکنی . 


۳- دبدانکه پیری وعلل‌فراوان از نشانه‌همای مر که میباشد . 


۴- برای‌خویشتن کاری کن ای فریب خورده در هنگام عمل . 
۵- روزی دخترك کوچکی دا دبدم موهای سنیدمدا بادستمالی 
پوشیدم . 
۶ - بمن‌گفت غبار امت که بر چهرهات اشسته کفتم این سوای 
غبار است. 


۷- این همائست کهیادشاهانرا بسوی کورستانها از شهر و 


دیارشان اتفال مد 


باب هم در تلسفه‌ی مرض 


پیغمبرا کرم ا روزی باصحاب وهمر اها نش فرمود : ک دام 
يك از شما سلامتی را دوست دارد و مايل است که مریض‌اشودعرض 
کردند تماما بارسولانه چنین, هستیم سپس فرمود : آبامابلید ماد 
الاغی گمشده‌باشید ؟ آ با شما دوست تدارید از آنان‌باشید که‌مرضشان 


کفارۂ گناهشان باشد ؟ سو گند بپرورد گاریکه جانم دردست قدرت 


اوستبرایم‌رد ارا دربهشت کهبهیچ‌عملی اذاصالبان رسد 
مگدں بعبر دشکیہائی دد بلا دبزدگی پساداش د جزا دد برابر بلائی 
بزرگ دهما نا خدا هرگاه بنده‌ای‌را دوست دارد اورا گرفتاد بلای 
بزدگی میکند پس‌اگر بان بلا خوشنود و شکیبا بود خوشنودی خدا 
برای اوست واگر درمقابل آن‌بلا و گرفتاری خشمکین و غذبناك بود 
غضب وخثم‌خدا برای ادست . 

وحضرت فرم‌وده است : اگر ممن میدانست دربلاو گرفتاری 


دمرض چه فایده‌ای برای اوست دوست نداشت کهآ لي از مرض جدا 
شود دایز فرمود که مردمان سلامت دوست دارند روز قیامت که ا 
قیچی گوشتهای آنانرا بجینند بواسطةٌ آنچه که می‌بینند از پاداش و 
جزای مردمیکه دردنیا گرفتاد بودند . 

وحضرت موسی,غر کود پروددگادا دوست ندادم مررضی‌دا که 
بواحطةٌ ناتوانی از آن درعبادت‌بخل ورذم‌دنیزدوست. نمیدارمتشددستی 


دا که خدادا اذیادمن پیر دول ,دوست ادم که بین ايندو باتم گاهی 
مریض دگاهی تندرست یکمرنبه مریش شوم که پیادتو باشم وباری 
تندرست باشم سپاسگزاری ترا نمایم . 

دردایت‌شده که ابی‌دردا مر یض د بیمارشد سپس او را عیادت 
کردند عبادت کنندکان کفتند از چه شک 
کذاهانم پرسیدند میل بچه‌داری ؟ کفت بآمرزش پرورد کادم گفتند 


دادی ٩‏ پساسخ داد از 


نمیخواهی برایت دکتر پيادديم گفت د کتر خودش مرا مریض کرد 
کفتند اذاو پپرس چرا ترا بیمار کرده ؟ 
من هرچه‌را اداده کنم انجام میدهم . 


گفت پرسیده‌ام فرموده است 


E2‏ ارشاد القلوپ. 


وتیز مردی مر یض‌شد بادگفتند ا د مان کن 
کفت قوم عاد و ود واصحاب رس" (۱) و مردمانیکه بن‌این اعصار 


بودند د کتررهای متخصص دداءراض کونا کون داشتند ودادو‌ايموثر 
نیز داشتند نه از دکتر ها اثری بباقیست و نهاز بیم‌ادهدا کسی 
پاقیماندهاگر بنابود دارو بکلی جاو مرض دا بگیرد نه د کتری میمرد 


و نه پادشاهی . 


باب دهم باداش عیادت پیمار 


حضرت ابیه‌بدالل ا فرمود که رسولخدا فرموده‌است : تب 
جاسوی م کست وز ندال خداست دردوی زمین و گرمی نب از دوخ 
است واین بهره هرمومنینت از تش دنیکو دردی‌است تب هر عضوعه 
از بدنرا بهر2 خودش راازبلا میدهدد نیست خیری در کسیکه گرفتاد 
ومبتلا نشودوهما نا موّمن‌چون بکرنبه تب کند گناها نش ماندب رکه 
درخت میریزد . 

پس اگر در بستر مرن ناله‌اک کند آن‌ناله درحکم تسبیج 
پرودد کار است واگر ذ 
در بسترش که از پهلوئی بهاری دیگر میقاطد مانشد سر بازیست 
حال مرض عبادت خدا دا بکند 


باد کشد فر پادش ثواب لاله الا اله داد و 


که درراه خدا شمشیر میزند «اگر در 


(۱) قوم عاد امت حضرت. هود وقوم مود امت حضرت‌صالح داصحاب 


ارس امت حضرت شمیب بودند . 


آمرژیده مشود » وب یکفب کقارة کناء یک الاست ذا که درد 
تب یکسال ددبدن باقی میماند وآ نکنار گناهان گذشته وآینده 
میباشد وهر کس که بکشب بیمارشود و آن بیماریدا با آغوش باز 
بپذیردوسپاسگز ادیش دا ادا کند بر ابش کفارء گناه شعت‌سال گناهاست 
بواسطة قبول کردن مرض و یکسال هم برای سبر دد بیماری باشد و 
پیمادی برایءومن پا کی ورحمتاست و برای کافران عذاب د نفرین 
است د همیشه مؤمن هم آغوش پیمادیست نا ذمانیکه گذاهی پر 
او باقی نماندو درد سر یکتب تمام کناهالرا بر طرف میکندجز 
گناهان بزرک . 
وحضرت دسول فرموده‌است : که برای مؤمن درمرخش چهار 
خصلت است : فلم ازاو برداشته میشود و خدا بفرشتکان امر میکند 
که برایش بنویسندهمان: وا بیکهدرحال نندرستی انجام‌داده و گناهانش 
میریزد آ نچنانکه بر ‌ددخت میریزد وهر کس مریضیدا دیدن کند 
پاو 


ازخدا چیزی‌نخواهدمکراینکه باد ببخشد وخدا بفرشتۀ دست. 
فرمان هیدهد که بر ن گناه نتوی ا ژمانیکه دد حفظط و 
نگهبا ئی من‌است وبغرشتة دست‌راست دستود میدهد که نالش اورا 
حسنه‌فرارده » بیماری‌بدن‌دا از کناه خالی‌میکند آ تچنانکه‌دم آهنگر 
آهن‌را ساف میکند وهرگاء بچ کوچك مریض‌شود کذارةکناه پدر 


و مادر باشد . 

وردایت شده که‌در مناجات حضرت موسی باپرود دکارش عرض 
کرد پرور کارا مرا آگاه کن پاداش عیادت‌مرریش چیست ؟ فره‌ود : 
کناهان اورا میشویم مانند روزیکه از مادرش متولدشده فر شته ای 


-۰۸- 
براو مو کل میکنم تاروز ر 
واب کسیکه اورا بشوید 
دوزبکه از مادرش متولد شده عرض کردیا هاش 
فراتکان‌د! امر میکنم که آنانرا در کود 
مشایعت کنند ناروز محثر رض کرد یاداش آ نکس که‌مصیبت‌زده‌ایر| 
لیت بدهد چیدت ؟ فرمود : دد آ نروذیکه هیچ سایه‌ای جز سابة 


آددامادت کند موس عرض کرد 


بست ؟ فرمود گناهان اورا ميشويم‌مانند 


اشآنکه تشییع ج 


را کند چیست ؟ فرمو 


رحمت‌من لیست اورا درسایة رحمت‌خود نگاه‌دادم . 


د نیز پیغمبر اکرم فرمود که :عیادت کنددة بیمار غرق در 


بر آن. فرومیرود دهنک‌امیکه دد پیش مریض 
که برای‌بیماردعا کند 


2 دررحت‌خدا شودومتحب است 


لاهم زب انوا ورب الادشن و ما فیهن و ما بینهنآو مسا 
تحتهن؟ و رب المرش العظیم اشنه بتفائك و داوه بدوائك و عافه 
پلانك داجمل شکایته کفارة لمامضی من‌ذنو به ولمابقی (۱) 


دبرای بیمادهم مستحب است کهدر حق عیادت کنشده دعا کند 


ذیرا که دعای بیماد مستجاب است و کراهت دادد زساد نشستن 
مریض 


(۱) باالاها. پروددگاد آسمان‌هاوزمینهای هنتکانه د پروددگاد آنچه 

ينها و مابین آسمان و مین است 
پروددگاد عرش بزدگه شفا بده بیباد دا بان جر و درمان کن اودا 
پددمان خود وامان اذبلایاعنابت فرما و شکایتا 


که در 


آنچه در ذیر ذمین است وای 


4 


باب یازدهم توبه و شرایط آن 


با ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة صوحاً (۱) ای 
کسانیکه ایمان آددده‌اید بسوی خدا بازگشت کنید باز کشتی خااص 


انما التوبة علي الله للنذين بمملوثالموه بجهالة ثم بتوبون من 
قريب فادلك توب اله علبهم (۷) جز این‌نیست که پذیرفتن اوبه بر 
خدا برای کسانیست که بنادانی بدی راانجام میدهند بعد بزژدی 
پس اء پذیرد. جهالت در 
آبەبعنی هنگامیکه عذابرا می‌بیند دلیست التو بةللذین بعه‌لون‌السیآت 
حتی اذا حشر أحدهم الموت قالانّی تبت الاأن ولا الذين يمو تون وحم 
کفار (۳) 

و نیست توبه برای آنبانکه :دیهارا انجام میدهند هنگامیکه 
آثار مر که یکی از نان آشکارشود بکوید من همین الان توبه میکنم 
د نه هم برای آ نانک میمیرند وحسال اینکه ایشان کافرانتد خدای 
تعالی تفی کرده‌است پذیرش توبة از گناه را هنکام دیدن نشانه م گی 
بمرگه تکرده‌باشد زرا که 
فتن توبهرا . 

چنانچه میفرماید : وهوالفی بقبلالتوبة عن عباده د یمفواعن 
السیآت (۴) و 


نشد که خدای توب آنانرا 


خدای‌تمالی وعده داده بگفتة خودش 


خدائیستکه توبة پشدگانش‌را مییذیرد داز بدبهابدان 


(۱) قحریم ۸ . (۲) تساه ۰۱۷ 
(۲) ناء ۲۳ . (۴) شودی ۲۳ . 


۰ ارشادالقاوب جا 


دد میگذرد » و باز به فول خودش فرموده : غافر » الذب 
قابل التوب شدید المقاب (۱) آمرزندة گناه و پذیر ند توبه سخت 
انتقام کیر نده . 

پس توبه ازکارهای‌زشت واذ خللدساندن بواجبات ذاتاً واجب 
است بعد اگر توبه, حق‌خدای تعالی باشد مانند ترك نماز وروزه دحج 
وحقوق دیگر بکه برای نفس د بدن یا یکی از این‌دو 


به کننده واجب‌است شروع در توبه باقددت وتصمیم بر 
آن‌توبه ویشیمانی از آ نچه که در گذشته کوناهی کرده سبت‌باحکام 
وتصمیم گرفتن براین که دوبارء آ نعمل‌د! انبجام دهد ولی اگر نوبه از 
حقوق مردم باشب واجاست بر گرداندن حقمردم دا بخودشان اکر 
زنده‌الد داگر مرکا داز مر که بوارئن آنان باید پر گرداند در - 
صورتیکه عین‌عال باقی‌باشد «اگر عین مال نبود مانند همان مال دا 
برگرداند ولی"ا گر وار تاشتند باید ازلبابتآ نان صدقه بدهداگر 


میداند چقدر بوده واکر نمیداندآن‌ندر بدهد که‌گما نش غلبه پیدا 
کند که بآن‌انداژه داده . 

ویپشیمان باتد برمالیکه غصب کرده وقسد کند که دوباره‌مانشد 
آن عمل را انجام دهد وطلب. آمرزش از خدا کند و استففاد نماید 
براین که تجاوز ازفرمان خدای‌تعالی و پیامبر «امسام زمااش کرده 
باشد پس برای خدا ورسول دامام‌دداین‌جا حقیس ت که بوسیلهامنتغفار 


ا 


ادا میشود . 
داگر توبٌاز آبرودیزی دیگران‌است باسخن ونهمت‌بددوغ بر 


مردم زده واجب‌است در اختیار آنانکه حقی‌برادداد ند فرار گیرد واز 
آنان اطاعت کندو اقرا نماد بدروفیکه نسبت بآ نان داده و حق 
آنانر| ادا کند وذمه‌اش دا بری نماید با پوسیله‌ای آنانرا از خودش 
رای کند. 

واگر ثوب از آدمکتی با مجروح کردن با وارد کردن نقصی 
دربدن آنها باد پس درمقا بل‌ساحبان حق تسلیم‌شود و دام کرددبراعه 
بیرون آمدن ازحق آنان بعلودبکه امر بت از طرف خدا شده از 
قبیل قصاص بامجروح کردن بدنش با پرداختن دیه از کشتن نفس 
محترمی_که‌عمداً کشته ا گر ساحبان مقتول بخواهند و بدیه داضی 
شوند وگرنه درمقابلا کتق" کشتن‌است . 

واگر توبة ازمعصت و گنه زنا بامیخوادی و ما شداین گناهان 


باشد پس‌توبهاز آن گتاء کا نیو ندمت اشت بر آ نعمل‌ذشتوفصد این که 
دو مرتبه بای نگنا بر نکردد دلی توبه تنها گفتن مرد استففر ال دبی 
واتوب الیه نیست گفتن این‌کلمه نه‌حق‌خدا نه رسول نه امام د نه حق 
عردم دا ادا میکند . 

پس گفتن‌مرد استقفر ال بدون ادای حق مردم مسخرء کردن 
خودش میباشد و کناهر! بسوی خویش‌بدروغ میکشاند چنانچه‌روایت 
شده که همانا بعضی ازمردم بمردی گذشت وحال اینکه ادمیگفت 


استغف رام د مردم دا هم فحش میداد فحش داستففارد| تکراد میکرد 


آنک که فحشه‌ای اد را میشنید باوگفت من‌هم از این استغناد تو 
استغغاد میکنم دبرمیکردم تو ابمرد خودت‌رام‌خره میکنی 4 
دسولخدا وونتوفرمود + ایمردم بسوی‌خدابر گردید بر 
خالص پیش اذا نکه بمیزید و سبقت د پیشی بگیرید بکرداد دا 
شاد آنکه سر کرم 


تا خوشبخت و سعادت 


نیاو د واصلاح کنیدیین‌خودوپروردگاد تافر | 


ند شوید و صدقه بسیار بدهید تاروزی شما 
فرادان‌شود دامر بمعروف کن تانگهدادی شوید دنهي ازبدیها کنید 
تا خدا شمادابادی کند 

کترین شما آ لکساست که بسیار بیادم رگ‌باشد 


شما کسی است که آماد مرک است و همانا از 


ایمردم ز 
و دود اندیش 


ءاست وبر 


نشانه‌های خرد اطمیان تداتتن بدنیای فر 


سوک 


سرای جاوبدان است ورفت و آ مد کردن بکورستان و آماده‌شدن‌برای 


روزقيامت. . 
دحفرت سول ا میفرمود دد دعایش: الأهم اغفر لی کل 
ذب وتب علي انك أنت النواب اارحیم باد پروردگادا بیامرز برای 


من تمام گناهانرا دییذیر توب مرا همانا توپذیرنده‌ای مهربانی: 
وگفته شده که همانا شیطان کفته است بعزت تو ابخدا همیشه 


فر ندان آدم را کمراء ودموت بگناه میکنم تازمانیکه روح‌دربدشان 
باشد سپس خدای فرمود : بعزت و جلال خودم او دا اذ توبه مانم 
نمیشوم تازمانیکه روح ازبدنش جدا نشده و خدا بنده‌ای دا نمی 


منک بعداز آنکه بداند که اکر زندههم پماند توبه‌نبیک 


جا شرائط توبه ۱۲ 


همانطور که یردان ازقول اهل جهنم 2 میکوبندخدایامادا 
برگردان که عمل صالح انجام دهیم و لو رد و لماددا لما نهوا عته 
ee‏ لکذبون (۱) و اگر ہیں گردانده شواد بهمان کردادیکه 
آهی شده اند بر گشت میکنند و از سر میکیرند و همانا اینان 
دروغگویانند . 

وهما با رسول‌خدا ی درهر روزی عنتادمرتبه استففادمیکرد 
ستغفر ال دبی د اتوب البه دهمین‌طود بودند اهلبیت پاك 
دیا کدامتش د اصحاب شاسته آن حضرت بنا بگفتة خدایتمالی که 
میفرماید : ون استغفروا دكم ثم توبوا اليه (۳)دهمانا طلبآعرزش 
از پروردکارتان کنید بعدهم بسوی اد بر گردید . 


ومیگفت : 


مردی‌بحضرت سول عيش کرد ابرسول خدا گناه کادم‌فرمود: 
طلب آمرزش اذخدا کین عرش کرد توبه کرده‌ام باژمر تکب‌گناه‌شدهام 
چه کناه میکنی بازهم بکو استغفراله عرص کرد 
ایرسول‌خدا درآ بوق کناهم بسیاد است حضرت فر مود بختش‌خه ااز 
کناه‌تو بیشتراست‌همیشه توبه کن نا این که شیطان از تو دود گردد 


حذرت فرعو 


و قرمود : همان خدا شادمانتر است بتو 


بنده از خود بنده نسبت 


بخودش «خدافرموده است : انال بحب آلنوابن ویحبالمتطهرین(۷) 


خدا پاکاند نو به کنندگان‌را دوست میدارد . 
د نیز دسول خدا فرمود : یست بندة گذاه‌کازیکه گناه کرده 
سپس بر خیزدهضو بگیرد ودور کمت نماز بخواند وطل ب آمرزش کند 


(۱) تما ۷۲ (۷) هود ۰۳ 
(۳) بقرء ۲۲۲ ۰ 


۱۱۴ 


مکر این که خدا اورا بیامرزد وبرخدا سزاواد است که توب اورا 
اکه خدا فرموده : ومن‌بعمل سوءاً أويظلم تفه ثمیستفر 


Ji‏ ) دهر کس گناهي را انجام دهد با پر 
خود ستم کند بعداژ خدا طلب آمرزش کند خدا رابخشنده و مهر بان 


بیذیرد ز 


اله یجدا غنورا رح 


هی یابد 

دفرمود که بنده همانا گناه میکند ووارد بهشت 
شد که چطور میشود این باد ولال فرمود : هه 
پیش اظردارد وداثماً از آ نگناه استغفادمیکند وپشیمان‌بر آن کردارش 


دکنته 
گناه خود دا 


میباشد پس خداادرا داد د بهثت‌میکند دمن‌چیزي بهتراذ کردادنیکی 


که بعد از گناه قدیم و پیشن که پیدا میشود ندیدم ان" الحسنا 
بذهین السیئات فلات ذکری الذا کرین (۲) همانا نیکوثیها بدیها دا 
میبرد وان انذرذایلشت کرای پند گیر ندگان . 

دفرمود هرگاه رده گناه کند نقعه‌ای سیاء بردلش باشد پس 
اگر 7 #راريشه کن کندو چون‌طاب 
آمرزش نماید داش از آن-یاهی پاكدنورانی گردد واک توبه‌لکرد 


وطاب آمرزش امود گناه بالای گناه باشد و سیاهی بالای سیا 
مرری تمو : ياهي ب ياي 


ECL 


بطودیکه حمة دلش‌را سیاهی بپوشاند پس بواسطة پرده‌های زیاد کناه 
بر آندل دلش بمیرد چنان که خدای تعالی میفرمابد : بل ران علی 
قلوبهم ماکانوا یکسبون (۳) بلکه گناه بردل‌های آ نان پرده‌های‌سیاه 


(۲) هردو۱۱ . 


۱۱۵ شرائط توبه‎ i 


را غلبه‌داده» خردمند آن کسیست که خودثرا مرده‌حساب کند واژ 
خدا بخواهد که‌اورا بدنیا بر گرداند تین که تو به کنده نقطهُسیاء‌دل 
دا دیشه کن نماید وخویشتن‌را اعلاح کند یس خدا او دا جواب دهد 
ادهم سعی و کوشش دداین‌کار نماید . 

و در قول خدایتمالیآمده و للذیفتهم من المذاب الادنی دون 
المذاب الا کی لملهم بررجعون(۱) دميچشانيم 
عذاب بزرک فیامت شاید ابنان بر کردند فرموده است مراد بعذاب 
«فرزند و نفس است سوایعذابا کر 
کهعذاب جهن‌باشد وقول خدایتمالی که درآ به میفرماید شاید اینان 


نراعذاب دنیا سوای 


ادنی مصایب در مالداهل دوعا 


بر کردند یمنی از کناه ومعصیت بر گرد ند داین‌کار مر بوط بدنیاست 
که ازگناه‌بر گردند . 

و خداوند بدادد پیغمیی وجی فرستاد که ای داود بتری از 
آن زمان که ترا قبض دوح کتم و نو فریب خود 


نی و بدون 


کلماتیرا که‌آدم ازپروردگارش بادگرفت و بهمان 
آدمدا قبول کرد اینهاست که خدامیفرماید : بنا 
انانف ناو انلم تغقر لنا وت حمنالتکونن من الخاسر ین(1). 

ستم کردم واک تو مادا لیامرزی وبر 
ما رحم نکنی مسلم ما از زبانکارانيم وروابت‌شده که آدم و حوا دیدند 
که بردد بهشت نوشته‌شده څل «علي» فاطمه حن وحسین ب رگز بد گان 


پروددگادا مابخو 


آفریده‌های منتد پس خدارا بحق‌آنان سوگند دادند خداوند همتوبة 


(۱) سجده ۰۲۱ (۲) اعراف ۲۲ . 


-۱۱۶- آرشاد جا 
آنان‌دا پذیرفت . 
دبرای توبه چهاد شرط است : 
۱- پشیمانی بدل 
۲ تصمیم براین که بر گشت بگناءرادوباده ترثنماید 


۳ ادای حقوق مردم هرحقیکه ازمردم بعهدة اوست . 
۴ تماماعضا هرعملیدا انجام میداده‌اند ترك نمایند . 
توب تصوح توبه‌ایست که تو » دو باره برگشت بگناه 


نداشته‌باشد . و نوبه کننده از گناه مانند کسی است که گناهی 


نداشته و آن که پافتاری بر گناه دارد و ار میکند خودش را 


مسخره میکند وشیطان‌هم اورا مسخر وها تامرد هرگاه‌یگوید 
پروردکادا از توطلبٍ, آمرزش میکنم د بسوی تو بر میکردم دتوبه 


می‌نمايم بعد بر گرد بم بازطلبآمرزش و توبه کند باذبر کردد تسا 


چهارمر تبه دربار چهارم از دروغگوبان شمرده میشود و بمضی کنته 


خودصاحب داختیازدار خوبتتن باش اختبار خویش‌دا بدست دیکران 
هده تو که خودت‌را درذندگین ضايع میکنی چگونه جانشینان خویش 


راب 


ضاییم کردن ملامت داکوهش میکنی . 


حضرت امیرالومنین 8 شنید که مردی میگوید استغفر ال 


سپس فرمود : ماددت بمزایت پنشیند نو حد وانداژ 


استغفار درجه وجایگاه علیین و بلند پایگانست و آن نام 


معتی دارد : 
۱- پشیمانی بر افعال و کردار گذشته . 


۱۱۷ 


۲ تصمیم ايشکه دگ برگشت آن کرداد نکنی 

۳ حقوق مرددا بخودشان برگردانی تا خدا دا پاك د پاکیزه 
ملاقات کنی 

۴. هرواجبی که ازتوفوت‌شده قذایش‌را بجاآودی . 
ده تمد کنی که‌به ناداحتی 


۵. گوشتیکه از حرام ومعصیت د 
عبادت آبش کن ۱ 
۶ بچشالی بدنرا الم و زحمت اطاعت همانعلود یکه شیر بنی 
گناه ومعصیت دا چشانده‌ای . 
نی مك الماضی شهیدا ممدلا 
و أصبحت في بوم عليك شهیدا (۱) 
و ان كنت بالاء س افتربت اسائة 
قن ا آنت حمید (۲) 
ولا تدع فلل المالحات الى 
لمل غداً انیو أت ۳ 
١‏ دیردذ نو گذشت در حالیکه کواهی دمندة دادگری 


است بر ضرر تو و پامداد کردی در روزی که بر خرر د عليه تو 


کواهی میدهد . 
۲ واگر تو دیرو تزدیك بکرداد بدیبودی پ‌ستایش تیکو 
کن ددسورنیکه ستایشگر خو بی باشی 
۳. کار خوب امروزدا بفردا مینداز شایدفردا بیاید وتو تباشی . 
ودیگری کنته است : 


(تمتع انما الدتیا _متاع و ان" درامها لا بستطاع (۱) 


ارشادالقلوب 


(و قدم ما ملكت وأت حى امیر فيه متبع مطایع() 
(دلا بفردك من توسی اليه فقصر وصية الره النیاع(0) 
(دمالی أن املك ذاله غیری داویه به اولا الخداع (۳) 


١۔‏ بهرء برگیر ازدنیا که‌دنیا متاع وکلاثیست هماناهمت‌باقی 
نخواهد مان 

۲ دپیش‌فرست از آ نچه مالکی وحالاین که تو زنده‌ایوصاحب 
اجرا واطاعت میشود . 


اختیار هستی که فرما 
۳ فرب ندهد ترا کسیکه باو وصیت میکنی که خیلی از 
وسایای‌مرد تاق‌ماند تیاه گردید 
۴ دعذری براي من‌لبو: که‌این مالرا بدیکری بدهم و باو 


دد بارء مصرفش وین رکنم اگر فریپ نمیداد 
اذا ما کنت / خا وسا 
فکن فیما ملکت وسی فك (۱) 
ستحمه ما رعث اغآ و تجنی 
أذا وضع الحساب ماد غرسك (۷) 


نشینی برای‌خود بگیری پس در 


۱ هر گاه خواستی دصی و 
دادائی خود دصی نفس خویش باش . 
۲- بزودی درو کنی آنچه راکه کته ای روز قیامت» و 


میوه نهالی که‌کاشته‌ای بچینی دوز حاب . 
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-۱۱۹- 


باب دوآزدهم در یادآوری مر گے 


حسن فرزند ابی‌الحسن ديلمي مصنف این کتاب که خدا اورا 
برحمت خود بپوشاند گفته‌است که همانا هر کس مر کیا پیش دو 
دید گانش قراردهد اورا دردنیاپادسا کند و کرفتادبهادابرایش‌آسان 


نماید داورا مابل بکارهای خوب کرداند ووادارش بتوبه کند ونگذارد 


اورا که جری‌شود ومانع ازدرازی آرزو وگترش آن میشود در دیا 
دی اتفاقافتد که دلش‌شادمان شود بچیزی از دنیا و بزدگتر» 


که‌خدا ببنده‌اش عطا کند ایشست که آخرتدا پیش دیدگاش قراد 


جهت خدا بر ابراهيم وفرزندان او منت گذارده بکفتة 
خودض انا آخاسناهم بخالة و کری الداد (۱) 


هماناماابراهیمزا لس وال قراردادیم برای بادآوری آخرت 
دپیغمبر اکرم فرمود : زیادبفکر ویاد درهم کوش دم رک » 
باشید ذیراکه شما اگر درتشگی ممیت وذندگی‌باشید آلرا بر شما 
گسترش ووسعت میدهد سپس خوشنود وداضی میشوید بآن زندکی 
وپابرجا وان مدید ازا نیاذمند و تروتمند باشید آن 


ثروت درنظر تان مبفوض میشود سپس جود و بخشش میکنیدپس‌پاداش 
داده میشوید زیرا که مر کها فطع کنندة آرزوهاست و شبها تزديك 
کننده مر گهاست دهم نا مرد هشگام‌مردن وداخل‌شدن دقبرمی‌پیند 
پاداش آنچهرا که پیش فرستاده وناچیزیدارائی‌را کهیئت‌سانداخته 


(۱) ص۴۶ ۰ 


e‏ ارشاد ألقلوب ج 
ازحرام گردآورده باایشکه دیگری دا از حق 


وشاید آندادائی‌را 
مسلمش مالع شده 

وحذرت امیرالمومنین 6# فرموده : کسیکه بداند بر گشت 
اد پمر کست » جاییکاء ورودش قبراست » درحضور پرودد گار میایستد 
اعضای بدئش بر کردادش کواهی میدهند ؛ اندوهش‌طولانیوگر یهاش 
فرادان واندیشه وفکرش همیشکی میگردد . 

ونيز فرمود : کسیکه بداند ازدوستان جدامیشود » جایگاهش 
خاك میباشد , پاحساب وباز-توثی دوبرومیگردد ؛ سزاوار بجدا کردن 
آرزو وااجام‌دادن کردادیکومیباشد خدای رحمت کند دمادابیاد 
بیادرید گفتةٌ خدای‌تعالی را "که میفرماید : وجاءت سکرةاللوت بالحق 
ذالك ما كنت عنه تجید فكشة:ا عنك غطائك فبصرلالیوم‌حد,د(۱) فرا 
مان مر کست که ازآن فرار 


دسید پیهوشیمز که بحق وحفبقت 
عیکردی پس پردهدا آذپیش 
است معنیءتاهدهمیکنی 


بمداز آ نکه همه‌چیزدا فراموش‌کرده‌بودی . 


متو برداشتیم پس دبده‌ات امروز تيز 
| که دکرشك ودیپ برای‌توباقی‌نماند 


ولیز حضرتدسول تلم فرمود : آیسا میدانید زبركترین شما 
کیست ؟ عرض کر دند نه اکارسواخدا » فرمود : آآنکه بیاد 
مرکست و آن که استعداد وآءا د کی برایه گرا ازدیگران,هتردارد 
عرض کردند فشانة این کر 
ازسراي فریب » برگشت بسرای‌جاویدان » زادوتوشه بر گرفتن برای 


بت ایرسول‌خدا ؟ فرمود :دوری کردن 


۰۲۲-۱۸۰ )۱( 


ج باد م رکه E‏ 


سرایدحشت ووحدت‌قبر » مهیاشدن برای‌روز قپامت‌ورستاخیز . 
ونیکو سروده هر کس سروده : 
(اذكر الموت هادم اللذات دتجهز امصرع سوف یأنی (۱) 
دیگری گفته : 
(ماذا تقول و ليسعندك حجة ‏ لوقد. اناك منفس اللذات (۷) 
(ماذا تقول آذادعیت فلم تجب ‏ فاذا ترکت‌فات في غمرات (۳) 
(ماذا تقول اذا حللت محلة لیس لاعلها بثفاة (۴) 
۱ پیادمر گیکه‌درهمشکنندة خوشیهاست باش و آمادیای خانه 
قبر باش . 
۴ چەمیگوئی ؟ وحالاینکه ترا دلیل‌د برهائی نیست اگر بیاید 
ترالیره کنندة خوشیها سنی‌م رکه . 
۳ چه‌میکوئی ؟ هنکامیبکه خوا ندهشوی‌پس‌پاسخ وجواب ندهی 


پس هرگاه واگذاشته‌شوی تودر جهالت دنادانی باشی . 
۴ چه‌میگوئی؟هن کاء‌دارد محله‌ای‌شدی که‌مردمان محلو نوق 
اطمینانی باهل آ تجاندارند. . 


باب سیزدهم سبقت در عمل 


مصذف این کتاب میکوید که : آ گاهباش ای‌انسان وبیداد شو 
ازخواب گرانت «بهوش ببا انستی دعنوز کهمهلت‌داری کردارتيك 


انجامده پیش از آنکه مر گی دررسد وبخشش کن از نچه که دردست 


برای آخرنت ذیر! پیش‌دوی تو کردنه‌ای است که عبوراز آن 


Ia‏ آرشادالقلوبٍ 
تقد کنر ند مک بان . 


مشکل است و از آن 
پس خوددا نیکو مها کن برای 


میشوی و برهنه از آن برد هیا بی چنانکه خدای تعالی فرموده : 


ثبر که برهنه ارد آن 


لقد جتنمو فا فرادی کماخلةنا کمادلمر 2 دتر کتم. 
ظهود کم ومانری معکم شفما کم الذین ذعمتم(۱) و آمدیدما را تنها 
بهانعلوریکه شما را دراولن‌بار آفریدیم ود کذاشتید آنچه‌را که‌شما 


اخو نا کم وراء 


دا مالك آن‌قراددادیم پشت‌سر تان و تمیبینمبرای‌شماشفیمان‌ویادنی‌هائی 
را که گمان کردید . 

رسول اکرم فرمود : کردار ایك انجام دهید درروذگادسلامتی 
پیش از آنکه میض شوید ودر روز گار جوانی پیش از آ نکه‌پیرشوید 
و دگی‌قبل از آنکه سر گرم و گرفتارشوید 


و در دوران‌حپاة و ژندگی بیش ازآنکه بمیرید که جبریل برهن 


و در دوران فارغ اليد 


فرود آمد گنت ای چن پرود: کارت تراسلام میرساند و میقرماید 
حرساعتی "کهمرا یا کنی دد اعت آنساعت دد پیشگا 


بن برای 
امت همان 


تو اندوخته است د هرساعتی که بیاد من نباشی در آ 
ساعت توضایع و تباه است . 

و خدای تعالی بداود پیغمیر وحی فرستاد که ای داود هرساعتی 
ات عمرت دا خایع کرده اک و حشرت 
امیرالمومنین ا فره‌ود همانا مردیکه یکساعت ازعمرش دا ضايع 
کند در غیرآنجه که خدا آفریده سزاوار است روزقیامت اندوهش 
طولانی بر آنساعت باشد . 


(۱) اتام ۰۹۴ 


را که بیاد من لباشی در آ 


ج1 سبقت درعمل N‏ 


د ردایت شده که جوانی‌ثروت زیادی ازپدرش باو دسیدشروع 
کرد مصرف کردن آن دادائی دادر راه خدا مادر جوان اینداستان 
دا بیکی از دوستان پدد آ جوا درمیان گذاشت وکفت میترسم پسرم 


د نیازمند شود آن مرد دوست بجوان دستور داد قدری ازین‌مال 


برای خویشتن باقی بگذاد جوان گفت چه میکوئی در بادهی مردی 
که ساکن است دد خادج شهر و قصد دادد دارد شهر کردد سپس 
غلامااش حرچه‌از متاع دارد بشهر می‌آورند و در خانه ی او جای 


میدهند بمدخودش دارد شهر می‌شود ابن بهتراست یامردیکه خودش 


هرچه دارد به شهر بیاودد و قسمتی از اموالش‌دا پشت سر بگذارد 
نمیداندچه کسی دا برای آوردن آ نها بفرستد . 
مرد دوست فهمید که آن جوان داست‌میکوید درین مثال سپس 


بآ نجوان‌دستور داد که از روت‌خودالناق نسابد, پس برنو باد ای‌برادر 


پددام صدقات زبرا که ددمت دلیل‌خوش بختی‌است در دنیا و آخرت 
د کمی صدقه را کوچك مشگر زیر کا آن کمی با کمی دیگر مانند 


بی بگیررازددی ميل به‌بیرون 


خودش ميمه شود سپسذباد گردد وب 
آوردن ز کوة زمانیکه بر مال واجب شود زیرا که‌صدةهازستمومن 
خادج نمیشود مگر اينکه اورا از چنگال هفتاد شیطان آزاد کن د که 
هر بك ازآنها نگهدارند فرزند آدم دا د اھ ی کنند اورا از خارج 
کردن صدقه . 

بزد کی شماد ای برادر آنچه را که می‌بخشی بعنوان صدقه 
د اطاعت کردن خدا دا نیز بزرگه‌مشمار هر گاه 


E‏ ارشاد القلوب 


عملش دا کوچك بشمارد در تزدخد! بز ر گك مي‌شود. 


ودر خبر است که حضرتدوسی به شیطان‌گفت مرا خبردهبآن 


گناهیکه هرگاء فرزند آدم انجام دهد تو بر او مسلط شوی شیطان‌دد 


بخودش و کرداد 
وصدقه‌اش را بز رگه بشمارد و کناهانش دا فراموش کندددین وقت 


پاسخ موسی بن عمران گفت هرگاه عجب 


براو مسلط میشوم و ذینهاد ببرهیز و ببرهیز از اينکه فقیر و سائلی 
را نا اميد و محروم کنی اکرچه په صف خرما باشد و اگی درسئوال 
التمای ذیاد کرد او دا باگرمی دعهر بانی دد کن 
که او را عطا کنی زبرا که اد نگهدارد نعمت خدا را برای تو وچه 
بسا سائل فرشته ای باشد که خدا او دا بصورت آدم فرستاده که ترا 
بوسیله اد امتحانوآزمایش کند تابه بیند چکونه دفتار میکنی 


بآنچه که بو کاده د بعنیده . 


برگاء‌چیزی نداشتی 


و درحد. 


است چَوتکه‌موسی مناجات کردخدای‌تعالی فرمود 
ایموسی سائل زا رد تیا گرچه باندك باشد و اکر خواستی اورا 


ردکنی با خوبی دگرمی رد نما ذیرا پیش نو می آآید کسیکه له از 


جن است د نه انسان بلکه فرشتکانی از فرشتکان دحمانند و از تو 


میخواهند از آ نچه که روزی نست و آزمایش میکنند ترا در آنچه 


که روزی تو شده. 

و روایت شده که بءتی از دانشه‌ندال در مجلس نذسته بود و 
اطرافش اصحاب و حاشیه نشبذان بودند فقیری‌واردشدوچیزی خواست 
عالم باطرافیاش فرمود: آ با بن بشماچه‌میکوید؟ 


بدانید این مردهسک 


ع سبقت دد عمل ۱۲۵-2 


کر بمن به بخشید تابر ایآ خرت‌شماحمل تام ندازیباشد 
برای فردای شما درروز محشر که پیش میفرستید پس اببرادد بر تو 
واجب‌است که بافقیران ومستمندان چیزیخوب ازمالت بسوی سرای 


سروده شاعر : 

(با صاح انك راحل فتزواد ٠‏ فساك فيذااليوم ترحل أوغد (۱) 
(لاتففلن فالموت لیس بغافل ‏ هيهات بل هو للانام بمرسد(١)‏ 
(فليأتين منه عليك باعة ٠‏ فتود الك قباها لم تول (۳) 


(د لتخرجن الىالقبور مجرداً ‏ مما سعيت بجمعه صفر اليد(۴) 
۱ ایصاحب» زادوتوشه بر گیر که امیداست تو امروز پافردا 
کوچ کنی 
۲- غافل و بیخبز منشین زرا که مر که غافل‌ازنونیست بلکه 
م رک د رکمین همکان‌است 


پس تمر کک یاه دريك‌ساعتی ترا بطوریکه ددستداری 


ار 


پیش‌از آن بدنیا نیامده‌بودی . 
۴-وترامر کدبسوي‌گودستان برهنه‌وءر بان میبرد واژ آ نمالیکه 


در گردآودیش سعی وکوشش داشتی تهی‌دست خواهی‌بود . 
خلیل بن‌احمد بدوست تروت‌ندش کفت که جزا 
تروت‌دا بخاطر سه کس کردآوزی که 


یست که 


2 آتان دشمنان تواند 


۱- شوه به‌دی مسرت ۲- شوهر دخترت ۳- همسر پدرت د همه 


اینها آرژوی مر که ترادارند دغمکین دافسرده ازطولانی شدن‌عمر تو 


باخودت برکاد برای آخرتت وهبج کس ازبنان را برخود مقدم‌مدار 
وچه‌نیکو سروده‌شاعر: 


تودع عما حرم اله وا 
ادامره في کل مات فاعله (۱) 
د ات بهذا الدار لا شك تاجر 
لدار غد فانظر غدا من نعامله )٩(‏ 
۱- بپرهیز ازمحرمات خدا وفرما نبر فرمانهای خدادا در هر 
کاری که‌انجام میدهی 
۲ - دتودراین دبا بی‌شك‌دشبهه تجادت میکنی برای‌سر ای‌فردا 
که فردا باچه کسي سودا میکنی . 


دمردی ثایشته وکمالح گنت ببعضی از دانشمندان که‌مرااندرژ 


ند بتوميدهم دانسته باش که همانا 


ده آ نرد داب گار 


شب وروز درتو ائ میگذار ند «عمرت‌را کونامبکنند تو هم در آتدو 
اثری بکذار وعمل 2ا 


کند خردمند میداند که رساترین‌|ندرزهاست وبدانشمندی گفته شد 


ای آنجامده واین‌گفتهر! زمانیکه‌دوراندیشی 


بنترین آ نها چیست دردل‌مژمن ؟ فت 


شایسته‌است از آن دانشمند پرسیدند 
که پایان‌شادمانی چیست ؟ کفت ایمن‌بودن اذترس هنگام مردن بعد 
باین‌دوشعر استتهاد کرد و گفت ‏ : 
ولدتك اذ والدتك امنك تبكي 
والای حولك ,ضحکون‌سروراً (۱) 


۷ سبقت در عمل E‏ 
فاجهد لفك ان‌تکون اذا بکوا 
يبوم موتك احا مسردا(۷) 
۷ هشنگامیکه‌مادرت‌تر! ذائید ٹوکر‌بان‌بودی ومردم‌دد اطرافت 
خنده‌میکردادوشاد بودند . 
۴۔ پس کوشش کن برای‌خود هنگامبکه پرتو کریه میکنند 


روز مردنت‌توخندان وشادباشی 


مردی بحضرت‌صادق چ عرض کرد مرا پتدهاندرزده فرمود : 
خویشتن‌را مجهز وآماده کن , زاد د توش فرادان برداد برای سفر 
دور و درانت » صاحب اختیار خویشتن‌باش, از غیرخود ایمن نبا + 
که تون 


زیرا که فرذندتو 


انت بس‌از مر کنو بسوی قبرت حسنات دخوییها فرستند 


ی بسوی‌تو نفرستد . 

چقدر حق وحقبقت پیش ویگان آشکاراست هما نا کوچ کردن 
در یکی از این دو دوژ خواهد بود از کردا شایسته توشه 
بر گیر بد و از مالهای یال صدقه بدهید ذیرا که ح رکت د نابودی 
نزدیکست . 


الدنیا دفامت ‏ قب 
غداة اقل الحاملون جنازتی (۱) 


خرجت من 


وعجل آهلی حفر قبری فسیتردا 
خروجی عنم من‌اجل _کرامتی(۲) 
١‏ چون بیردن‌شدم ازدنیا ق 
حمل کنندگان حمل میکنند . 


نبامتمن بپاشود فردا جناژه‌ی مرا 


ا ارشاد القلوب 


۲ خاندان من در کندن 
من از کرامات بزر کهمن‌داز مه‌جزات من بود . 

بر انسان خرده‌ند «اجب است که وقتهای نمازدا مواظب‌باشد 
وشتاب کند بسوی کارهای خوب و کردار فيك از قبیل خوبي کردن 
برا که دمر وزندگی چندلحظه بیش نیست که 


بمردم وصدقه دادر 
گاه گفته میشود فلانی‌مرد ! هر گاه 
: مرا بدئیا بر گردانید تسابا 
صدقه دانفاق کنم باو کفته‌شرد که دوراست برگشتن تو . 


پس ایخرده‌ند هوشیار غنیمت بشماد آنچه‌را که اذدقتت بافی 


اينه کند درقبر دپیندتوس 


دبیم داندوه وحسرت دا میگ , ثردام 


مانده 


برا که ماد عمرت ددامی برایش‌نیست, همین وقت اندله 
تلافي کن آ نچه‌را که از دستن‌رفته. کوش کن که بیناثی خود دا 
برای آخرت فراردهی یس آن آخرت بوی‌توسرعت بر گرددما اند 
نی کردن تو پسوی دیا زرا که‌دنیانابودشدنی‌است و آخرت‌باقیست 
وخوشبخت کبی‌است که آمادء سفر 7 


شاسته‌ای را قبل‌از آن که مر گه دررسد وقبل‌از روژیکه درآن روز 


نهثروت وفرزندان فاده ایب 


(بادر شبابك ان بهرما و صحة جسمك أنيسقما (۱) 
(دایام عزك قبل ااممات فما کل من عاش‌ان بساما() 
( دوقم فكل امرء قادم علی کل ما کانقدقد "ما (۳) 


از اینکه پیر شوی و تندرستیت 


۱- پیشی گیر جوائیت ر 
دا پیش‌از آن که مررض شوی 
۲- وروژگاد عزنت پیش‌از مردن که نیست هر زنده ای همیشه 


جا سبقت درعمل ۹ 


۳ ذپیش فرست انفافرا وبخ #هرهردی بسوی آنچه 
فرستاده خواهد رقت . 


میگوبم داجم‌بگردآودی انسان مال ثروت را وبخل ورژیدن* 


بآن بر تفش وبختش آن‌مال درراه خوشنودی خدایتمالی 
خدا در کتاب خردش فرغوده 
ولا بین الذ 


ہو شر مسي 


بخل می‌وززند فسبت با نچه‌خد! ابشاند! داده ازفضل خودش که‌آن 


بخل بهتراست برایشان به آن ب 
نزدیکی آ نمال دا طوقی ازآتی کنند روز قيامت و در گردن آتان 
کذار ند 


زنبی! کی متاو که فرمود روزفیامت مالیکی 


و درخ 


را که مراد ین یل رباع د خی بصورت ماری در آ 


2 وس 
میکوید آنماد من همان‌مالم که 


د در گردن صا 
9 


کردی 


ابش بکزد درآ نهنکام 


مرا ازسدقه‌دادن هنع س اورا بان 


بادی‌بزد کی 
میگوید برتو باد ایطالب بهشت دنهمانش 


که خدای‌تمالی دنا دا نکوهش فرموده 


بش میفرهساید : من كان بريد الحیوة الدنیا و زینتها 


(۱) آلعمرآت۱۷۵ 


۱۳ ارشاد القلوب ج1 


ذینت آندا بخواهند بطور کامل بایشان میدهیم وپاداش کردادشان 
کم نخواهد شد از مال د باستو شخصیت اولتك الذین لیس لهم فی 
الاخرة الا آلنار و حبط ماء‌شموا فیها (۷) ایشا ن کسانی باشند که در 
روز ستاخبز جز آنش چیزی برابشان نیست و کردارشان نابودشود . 

وقال اله تمالی من كان بريد الماجلة عجلناله فیها مانشاء لمن 
تررید ثم چملئا له جهنم بسلیها مذموماً مدحوداً (۳) 

کسیکه دنیا را اراده کند بزودی باء خواهیم داد ددهمان‌دیا 
حرچه بخواهیم د برای هر کسی که‌خواسته باش‌سیس‌شتاب هی کنیم 
برای اد جهنم را کشیده «بشود در آن‌نکوهش شده ورانده شده. 

و خدای تمالی فرمود : « من کان بربد حرث‌الاخرة نزد له 


فی حرلثه و من کان نیتم حبرت الدنیا نونه منها و ماله فى الاخرعمن 
تصیب(۴) هر کساراده‌ی آخنرت کندبرایشزیادخواهيم کرد هر کس 
اداده‌ی دنیاً کنت از آن دنا بوی میدهیم ولی‌دد آخرت‌برایش بهره ای 
لیست‌مراد از حرث آخرتهمان کردادیست که برای آخرت انجام 
دهد که پدان سبب بنده سز اوار بهشت میشود دبعضی کفته اند : 

آن‌الناس الاهالك و ابن‌هالك و ندب فى الهالکین غریوگ() 
آذاامتحن الدنیالپیب‌تکشفن . لهعن عدو فی تیاب صدیق (۷) 


۱- مرم‌دردنیا جز تبا‌شو نده دفرزند تبامشونده چیزی فیستند 


(۱) هود ۱۷ ۰ (۲)هود ۱۸ 


(۳)اسراه ۰۱۷ (۴) شودگ*۱ 


۱ 


وصاحب‌نبی که درشماره ت 
۴- هرگاه دنیا خردمندیدا آذمای شکند پرده برمی‌افتدبرای 

او که دنیا دشمنی‌است که‌خودرا در لبای دوست‌جلوه میدهد. 
ودیگری‌گفته : 

كأحلام نوم أو کظل زائل ان اللبیب بمثلها لابخدع (۱) 
١‏ دنیا مانند خواب یا سایه‌ایست که همانا خردمند قريب 


آترا میخورد . 


ونبی| کرم فرمود که اهل‌بهشت برچیزیازمالهای دا 
نمی‌شوند مکی بر آن‌ساعتی که با نان دردنیا گذشت وبیاد خدا نبودند 
ونیز یا کزم تقد فرمود : دوزی بر بنده نمیکذرد مک اینکه 
خدای عزوجل صدامیزند پندهمن انساف ندادی‌من‌ترایادمی کنم ولی 
تو مرا فراموش ميکني؛ هنر بسوی عبادت خودم‌میخوانم دنوبسوی 
دیگری‌میروی» از گنجینخودم تور وژی‌میدهمومیگويم بخاطر من صدقه 
وانفاق کن اطاعت‌من؟ نمیتکنی وبروی‌توْ درهای روزیراگشودهام و از 
مالم بقرض خواستم سرت دا پائین افکنذی بلاها را ازتو دود 
کردم‌شب‌زنده‌داری برگناهان میکنی ای پسر آدم فردا جواب تو چه 
خواهدبود . 

د بعضی از دانشمتدان کنته اند که مردکان از مرک کربه 
نمی کنند زبرا که مر که ومردن ختمی‌است دگریزی از آن نیست و 
همانا گریه‌می کنند که‌چرا وقت گذشت وکاری نکردند وچطورشد که 


ذاد وتوثه برنگرفتند از کردار شاسته ابکه بدانها سزاوار درجات 


بلند میشدند وبواسطة این که از آن زاددتوشه بر نداشتند و بسرائی 


کا ارشادالقاوب 3 
میروند که آترا آباد نکرد‌اند پی ددین گام میکویدد دربتا 
آن ذیاده روی وتفر بط که در مقابل خدا کردیم !! 

ولیز نبی! کرم فرهود : شبي ایست کهفرشته مر گی صدا نکند 
که ایسا کنان گورستان برا یکی دشك می‌برید ومسلم شما خود 
مشاهده کردید ترس دبیم آخرت‌دا سپس مردگان گویند همانا رشك 


میبریم مؤمنان‌را که در سجده‌گاه‌هابشان باشند ذیرا که ایشا 
هیگزاد ند وما چنین نیستیم» ز کوة میدهند وعانمی‌دهيم » دوز ماه 
دمضان میگیر ند مانمی گیریم » صدفه میدهند اززیادی مالغان و ما 
نميدهيم » فر اوان بیاد خداهتند ومانيستيم . 

پس ددیغا برما که‌همٌاینها دردنیا ازمافوت‌شد ولفمان‌بفرز ندش 
گفت که‌ای پسرلكمن اکر بم شتا ددست‌داری خداهم اطاعتو بندکی 


ترا دوستدارد , پش مت بدار آ نچه‌را که خدا دوست‌دارد تا آنچه 


دا که دوست مدای بو اببخشد داکر ی ددذخداناخوش‌داری 


را که خدا 


1 


ترا . 
وبدانکه عقبات وگرفتاربهای بعد اذمر که بز کتر ودرد:التر 


ای در کناب مسکم ومتفن‌خویش 


خداهم کناء کردنترا ناخوش‌دارد بس اخوشداد 1 


ناخوش‌دارد تا از آتجه که تآخوش‌داری نجات ورهائی دهد 


است از خودمر گك چنانجه خدا 


فرمود :داق فی‌المور فسمق من فی السدوات دمن فی الارش الا 
ینظرون (۱) ودمیده 


1 نم نفخفیهاخری فاذاهم قیام 


پس بیهوش‌شود آنکه در آسمانها و درذمین‌است 


خدا بخواهد با 


(۱) دمر ۰۶۸ 


و دوایت کرد اند مردمان محل اطمینان از حضرت 
ذین‌العا بدین ا که صور اسرافیل شاخی‌است بز رکه که بك سر 
دارد ودوطرف دارد دبین آنطرفیکه به‌سوی زین است تا نعارفیکه 
پالاست بسوی آسمان ما نند فاصلة ذمینهای هفتگانه تا فراژ آسمان 
هفتکانه‌است در آن‌صور سوراخ‌هائیست بعمادة دوح مردم کشادیدهن 


تصور باندازة بین زمینو آسمانا 
و برای آن صود سه‌نفغه است واسرافیل سه‌مرنبه ددآن میدمد 


شدن هرکاء 


بك دمیدن فرع دوم دمیدن مردن سوم دمیدن زا 
دوران نابودیرسدخدای عزوجل قرمان‌دهد اسرافیل دا که بدمد در 
فرع دا پس ذمات که فر نند که‌اسرافیل فرود 
که خد! اجازمردن اهل آسما نهار | 


ان 


صور دم 


آمده وهمراه‌اد صوراجنت: 
داده پس اسرافیل دد بیت‌القدن فراودآ ید سپس رو بقبله ایستد و در 
صود دمیدن فزعد1 مد شدای ای فر موده : بومینفخ فی‌السودفنزع 
من فی السموات و من فی‌الارش الا من شاءالله و کل آنوه داخرین 
الی‌قوله تعالی » من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومف 
آمنون(۱) 

وروژیکه دمیده‌شود درصوریس‌هراسان‌شود هر کس دد آسمانها 
وه کس در زمین است مگر آتیکس را که‌خدا بخواهد د همه دد 
بکاهخدا ذلیل بيایند وهر کس کرداد تیکی آورد‌باشد برایاداز 
آن کردار < 


۹٩-٩۱ نمل‎ 


ی است و ایشان از هراس د بیم روز در امانند و 


بش درآ بد وفراموش کند زا شیرده آزبچه‌ایکه شیر می‌دهد 
دهر باردادی بارش‌را بزمین گذارد ومردم هلاك می‌شوند و مردمان 
دوی یکدییگر بطوریکه گوبا مستانند در صودتیکه مست 
نیستند «لکناز بزدگی قریدبیم آ نروز است داذتری دیشهای‌جوانان 
سفید شود وشیاطین باطراف مین اذتری پرداز مي‌کنند و اگر این 
نبود که خدای‌تعالی دوحهای مردمدا درجسدها نگاه‌بی‌داردازتری 
این نفخه ازبدنها خارج می‌شد وبهمان حالت درنگ می کردند که 


خدامیخواهد , 


بعد امر می کند خدا باسراقیل که بدمد درسود نفخه‌ای که 
غش می کنند ازبیمش پس صدائی بیرونآید از آن‌سریکه بطرفز, 


است پس بجانماند درزمین جن دانسی دشیطالی دنه هم جز ایشان 
ازساحبان دوح مکر ایشتکه خش کنند وبمیرند دبیرون ]ید صدائي از 
آنطرفی که بسوی آسمانیت پس بجااماند در آسمانها صاحب روحی 
مکراینکه بمپرد خدای‌تعلی ار‌وده : مک آنکس‌دا که خدابخواهد 
وآتکس جبرئیل د میکائیل داسرافیل وعزدائیل‌یسایشانند کسالی 
که خدا خواسته‌بجامانشد . 

پس خدا میقرماید : ای فرشتةمر گك چه کسانی از آفریدگان 
من بجا مانده‌اندفرشتة مر که عرض کند پرورد کارا تو زنده‌ای‌هستی 
که هیچگاه نمی‌میری جبرئیل د میائیل و اسرافیل بسا 
مانده‌اند ومنهم زنده‌ام سيس خدا فرمان میدهد بقبض روحشان اوقیض 


هی کند روحهابشان دا بعد خدا می‌فرماید ای‌فرشتة مر گك چه کسی 


بافی‌مانده پس ملك‌موت گوید بند؛ضمیف تهی‌دست تو فرشت مرگ 
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بجاست خدا می فرماید بفرمان من ای‌فرشته مرگه بمیر پس‌آوهم 
هی هیر د . 

ولی وقت بیرون آمدن دوح از بدش فریادی بزدگه می ند 
که فرزندان آدم اگر پیش‌از مرگشان بشنوند هلاك ونابود می‌شوند 
و فرشت مرگك می گوید : من اگر می دانستم که در کندن چان 
فرزندآدم این تلخی وسختی وناداحتی‌است‌همانا در کرفتن جانآ نان 
مهر بان بودم 
گام يك‌نفر از بندگان‌خدا نه در آسمان ونه‌درزمین 


پس در 
بجا نمی‌ما ند خدای‌جباد جل‌جلاله‌صدامیز ندای‌دنیا کجایندیادشاهان 
وفرزندانشان؟ ستمگران وفرذندانشان کجایند کجاست آنان که 
باط راف دنیا زمام‌دادی می کیدند ‏ کجایند آنها که روزی مرا 
میخوددند ازمالعان فی خاد جکر د ند بعد پرورد کادمیفرماید : 
امروز کشود برای کیت هیچکس جواب نمیدهد پس ذات 
خداو ند خودش‌جواب میفرمَا ین و میگوید ملكو کور برای خدای 
قهاداست . 

بمد فرمان بآسمانها میدهد پس دور میزنند باچرخ‌ها د افلاك 
وستا ر گان مانتدسنآسیا وفرمان بکوه‌ها میدهد پس‌حر کت‌میکنند 
حمانطور که ابرها حر کت میکنند بعد زمین بزمپن دیکری تبددیل 
می‌شود که برزبر آنزمین گناهی ااجام‌داده نشده دخونید.خته‌نشده 
و کوهی د گیاهی در آن‌نباشد مانند روز اولبکه پهن شده و همین‌طود 
آسمانها تبدیل گردد همانطور که خدای تعالی میفرماید : یوم تبدل 


E2‏ ارشادالقلوب ج 


الارض غیرالادش والسموات دبروالة الواحد القهاد (۱) روذيكه 
مین تبدیل بغیر این‌ذمین د آسمانها دک رگون‌شود دپیشگاه خدای 
تعالی آشکارشوند وعرش‌خود باز بروی آب بر کردد «مانطوریکه پیش 
اذآفربنش آسمانها وزمینه! بةدرت خدااستفلالداشت . 
بعد خدا فرمان می‌دهد که‌آسمان چهل‌روز برذمین ببارد تا 
اینکه برفراز هرچیزی دوازده ذداغ آب‌بایستد بدنهای «رد‌بروید 
مانندسپزی کهمیروید اجزاءبدنها که خالشده پيك‌دیکر نز 
بقدرت خدای عزیز حمید بعاور که اگردد ب 
و گوشتها وبدنها داستخوانه‌ای پوسیده تمام خاك شود و بعضي با بی 
دیگر بهم آمیخته‌شود خالبدن مرده‌ای بمردة دیگر مخلوط نمی‌شود 


زیرا که در آن‌قبر خوشبخت و بدبخت است یکی لعمت بهشت بوی 
ارزانی شده و دینگی باتش دوزخ عذاب می‌شود پناه می‌بریم بخدا از 
آن‌آش . 

میس خد! امرمیفرهاید که ذاده‌شودجبر یل ( ام برخدا) و 
میکائیل داسرافیل «حاملین عرش بفره‌ان‌خدا ذنده می‌شوند سپس‌خدا 
اسرافیلدا فرمان‌دهد که صرردا بردارد بعد روحهای آفر ید گان‌را 


فرمان دهد که درصور واردڈو ند بعد داردصور کردند پس فرمان 


دهد خدا باسرافیل که درصردبدمد برای زنده‌شدن, فاصلۀ دو ا 


سور چهل‌سال است . 


آخ‌ها بیردن آ ند ماتند ملشهای‌یر | ک 


پر گردد روحها در زمین وارد پیکرها 


۴٩ ابراهیم‎ )۱( 


شونددرحالتیکه بدتھا در کورها خوایده‌اند پس هردوحی داددپیکن 
خود گردد . 


پس‌دوح در بینی‌های آنان داخل‌شوده,فرمان خداىتمالىزندە 


شوده واز کورستان بیردن آیند چنانکه خدای‌تعالی میفرماید. ووم 
بخر جون من‌الاجدات سراعً کا نهمالینصب بوفذون خاشعة|بصارهم 
ترحقهم ذلة ذالك‌الیوم الذی کانوا بوعدون (۱) دوزیکه با شتاب از 
کودها بیردث می‌شوند کویا ابشان ب‌وی‌هدف معینی می‌شتابة 
حالتبکهچشه‌ها یشان فروافتاده بپوشد ابشانرا ذلت و خوادی این‌است 


دوزیکه وعدمداده شدید بعد خدا آمر فرماید در صود دمیده شود پس 
ناگاه مردگان بپاخیز ند وباطراف خود نکاه کنند بعد بسوی عرص 
محشر خوانده شوند . 


سپس خدا فرفان‌دهد که خودشید از آسمان چهارم بآسمان 


دنیا فرودآبد که کرمیش رها مردم نزدیك‌شود تااز آن گرمی 


سختی بز کی با نان رسد تا ات آن عرق کنند تاغرقدرعرقدان 
کردند بعد بسحرای محثر برحنهیا دعربان بدن وتشته فرستاده شوند 
نقدر گریه کنند 


تمام آنها ذب‌انهایشان از دهن بیرون آمده 
که ادك چشمشان نمام شود سپس بجای اك خون از دیدگانشان 
جاری‌شود . 


دار کاو رو یت بو 


بت دا پیونس 


فاخته رسانده او کفته است که حضرت زین‌المابدین ا راهشگام 


(۱) معایج ۴۳ ۰ 


۳۸ ارشاد القلوب چ 


رسیدن بکودستان ديدم ناله «گربه میکرد مانند انسان بچه مرده و 
میفرمود : آه آء برعمرم که چگونه آ نراضایم کردم ددغیرءبادت 
خدا تااینکه از نجات یافتکان وفاتزین باشم . 

میگویم که این مضمون بیان‌حضرت ددتفسیر قوله خدایتمالی 
در آخر سور مومنون است : حتی اذا جاء احدهم الموت قال دب 
ارجمونی لملتی اعمل‌سالحاً نیما تر کت (۱) تازمانیکه ددیابد یکی 
از ابشانرا مر کدگوید پروردگادامرا بدنیا ب رکردان شاید کردادی 
شایسته انجام‌دهم از آ نچه که ترك نمودم یعنی درآ نچه که ازاموال 
گذاشتم برای بازماندگانم نااینکه صدقه بدهم ازآن‌مالها و از جملةً 
شایستگان باشم . 


ف شتة مر کی بکوید : خاموش‌باش این سخن‌دا 
میکوید بواسطة رتاداختی/ که از سختی و تلخی جانکندنه 
هرامهائیکه مقاینه میکند ازعذاب قبر دبیم فيامتد پرسش نکیر و 
مكو هى بيت نارابد ءاولو ددوا لماددا لما تهواعنه داهم 
لکاذبون (۲) واگر بدنبا ب رگرداندہ شوند باز هم ازآ نچه نهی شدند 
دست بر ندارند ددوباره همان کردار زشتد! انجام‌دهند وهمانا انان 


دروغگویانند یمنی اگر برگردانده شوند برمیگردند بدوی همان 
حالت که بودند که بخل‌ورذیدن بمالها که صدقه ادهند ,گرسنگانر! 
سیر نکنند, برهلکان‌د! نپوانند؛ مسادات دهمکاری باحسایگان 


نتمایند پلکه پیروی واطاعت شیطان‌د! کنند » در بخل‌ورزیدن‌وترگ 


(۱)مومنوت۱۰۱ ۰ 
(۷) تعارم 


اطاعت خدانمودن. 

بعد خدای‌تعالی میفرماید :دمن‌ددائهم برزخ الى بوم ببمثوف(۱) 
داز پیش دویشان فاصله‌ایست تاروزیکه برانگیخته شوند ومراد از 
برذخ قبر اس ت که اولینقدم عالم بخ باشد بعد خدایتمالیمیفرماید: 
فاذانفخ فی‌الصود فلاأداب بینهم پومننلایتسائلون فمن ثقلت‌موازینه 
فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاو لئكالذين خرداأفوم 
فى جهنم خالددن تلفح وجوههم الناد وهم فيها كالحون (۷) 

پس هر گاه ددصود دمیده‌شود پس نباشد نسبتی درمیان ابشان 
داز یکددیگر هم نپرسند پس‌ھر کس سنجش کردارش 
و وکردارشان سبك‌باشد 
نی باشند کته زیان کردند نفسهایشانرا در دوزخ 


جاو,دا ند می 2 ایا را آش و آنان در آتش ترش 
دوبان باشند . 

پس دد خب سح از نیا کرم ای است که همانا مردمان 
هر گان معاینه کنند روز دستاخیز و دفت حساب ودردنا کی عذاب را 
همان پدر درین‌روز بفرزندش می‌چسید «میگوید من طورپدری برای 
تو دردتیا بودم؟ آیاهن ترا تربیت نکردم » ازوست دنج وزحمت‌خودم 
ترا غذا ندادم وترا نپوشاندم ۲ احکامدا بتو نیاموختم » آیسافر آنرا 
بتو آموختم ازفامیل خودم برای‌تو زن ازدواج کردم بودجۀ زندگی 
تو وحمسرت دا تا زندهبودم تأمین کردم بعدازمر کههم مال فراوانی 


(۱) مّمنون۱۰۲ ۰ 
(۲) مومنون ۰۱۰۳ 


فرزند میکوید پدرم داست د ددست میذرمسابی خواستة شما 
چیست ؟ پددمیگوید : پسرم همانا مپزان عمل و کردارم سبك است 
کناهم ازئوابم بیشتر ششکان کنته‌اند اگر بك حسنة دیگر 
داشتهباشی میزان خوییا از بدیهانگی‌تر میشود هما کنون‌خواهش 
من ازشما این‌است که‌يك‌حسنهاز کر دار نيك خویش بمن بیخشی‌تامیز ان 


خوبیهایم بواسطهُ همان حسنه سنگین شود امروزی که خمرش 
بزر که‌است . 

فرند بیدر میکوید نه بخدا حاضر امي‌شوم پدرجان خودهن 
هم میترسم که کف کناهانم سنکین و کفة کارهای نيك‌من‌سيك‌باشد 
من قدرت این که چیرّی یتو بخشم_ندادم سپس پدرمیرود در حالیکه 
پشیمان دگربانست بآ لخوبیها که بفرز ندش‌دردنیا کرده . 

وکین سلود مادر ملافات میکند فرژ ندش‌دا درین‌روز دمیگوید 
پسرم آ پا وحرمن جایگءتنود ؟ میکوید بلی ای مادد آبا پستانم 
امیدنی‌نبود» میگوید بلی مادرم سپس‌مادد ۳3 
میخواهم کهییکی از گذاهانمدا 
تو تحمل کنی وبپذبری تاسبکباد شوم . 

میگوید ای‌مادد ازمن دودشو همانامن سرگرم اقس و حساب 
خودم باشم سپس اشکر زا 
خدای‌تمالی فلا نساب بینهم بو 


پس جدامی‌شود این‌است أویلگفتة 


بسائلونه مردهم بهمس متوسل 


مي‌شود ومیگوید فلانی منجماود همسری‌بودم برای‌تو در دلیا ۶ زن 


احوال روز قيامت -۱۴۱- 


اول ان 7 شوهرخو ا 


سپس مرد باومیگوید : من‌فقط يك‌حسنه ازتو میخواهم شاید بدان 
واسطه نجات پیدا کنم ووارهم این باديك‌بيني حاب وسبکی میزان 
«عبور ازسراط , ذن بهمسرش میگوید نه‌بخدا من‌طاقت این‌داندادم 


منهم مانندتو بیم ناکم ازسرنوشت امروزم پس شوهر بادلی غمکین 
دافسده دسر گردان از کناد 


ن میرود 
این‌موضوع درتأویل گفتخدای‌تعالی واردشده و انتدعمثقلة 
الی‌حملها لاتحمل‌منه شیء ولو کان ذاقر بی (۱) اگر گرانبادی بخواند 
بسوی برداشتن‌بارش کسی برادارد بار کسی را وک 
باشد یعنی تفسی که گرانباد بگنا 
ازبار اد بردار ند همانا ابیان 
بلکه حالمردم و 
خودم آنچنانکه خدای‌تعالی میغرماید: بوم 


از نزدیکاش 


ده از اهل‌خود میخواهد که‌چیزی 


بغر المره من‌اخبه د امه 


د ابیه وصاحبته وینیه لکل اهن نهم ومذ 
فراد هی کند مرد ازبرادرش و مادر و پدرش و از همسرو برادرش » 


برای هرمردی آذایشان روز چنین کادی‌است که او دا از هر چ 
بی‌ایاز میکند . 

رسول‌خدا راچا فرمود : 
در آنمیان که ردان یرای ر وهی 


امربرخدا» مرا خبر داد 


(۲) عبی۳۴. 


هزار فرشته جهنمرا بکشنه وبسحرای محشر آورند سپس مردمان 
ددیابند گرمی وشرارة آنرا ازفاصلیکماه داه که بامر کب‌تندروی 
طی‌شود شرارةآ نش پردر آورد «پرواز کند وبالا دود . 

یس هرگاه بصحرایءحشر نزديك شود تیر می‌اندازد از آن 


شراده مانند تیریکه هدفی ندارد با بهدف امیرسد پس بجا نمی‌ماند 


درآنروز پیغمبری و نددصی پیغمبری دنه شهیدی مگراین که 7 


د غیر از پیامبران که‌دیکر اذمردم باشند برو می‌افتند 


تمام فرباد می‌زنند پروردگار! مادا نجات ده مگر تو ای پیفمبر خدا 
ذیرا که تو ایستاده‌ای می‌گوئی پروددگادا من و فرزندانم و شیمیالم 
و دوستان فرزندانم را نجات‌بده . 


پس پیغمبر اژخدا میخواهد که جهنم ازایشان دررشود سپس 
خدای‌تعالی فی‌نان میدهدیماموزین جهنم که دوزخرا بجای خویش 
بر کرداتند داین کلام:ددتفسیر کلام خداي‌تمالی است که درسورة 
فجر عیفر عاد چیه تومن بجهنمبومثذ,نذ کر الاسان و انی لالذ کری(۱) 
ین‌روزی جهنم آدرده شود که‌پند بگیرد انسان و کجا پندگرا 


درچنین دوزی برأی‌ادسودمنداست ۲ 


مراد ازآ نروز روز ر است ومراد از تذکر معنی فرژند 


آدم بیاد گناه‌اش می افتد د پشیمان می‌شود از آنچه را که پیش 


خدای تعالی که 


تاده که روز قيامت برضر دش تمام‌شده و 


فرهاید و کجا پندگرفتن بر راازسودیدارد روز قیامت‌استزیرا که 


(۱) فجر ۲۳ 


احوال قیامت 


وا گذارده پندگرفتن‌دا درسرای کردار دعمل دییدار نشده مکر در 
سرای پاداش ومجازاتدرآنروذ هم که پند گرفتن سودی ندارد . 

وگفتهٌ خدای‌تعالی حکایت میکند از فرزندآدم که‌می وید : 
یالیتنی قدمت لحیوتی بعنی ای کاش چیزی پیش از خود میفرستادم 
صدقه‌ای برای دضای‌خدا می‌دادم کرداد خوب‌دا ماتند نماز وعبادتها 
ونسبیح‌ها و ذ کر خدای‌تعالی یاد می کردم تابسبب آ دکردار آمروز 
بدرجات عالی ونمعات جاویدان میرسیدم ودر بلندترین مرتبة بهشت 
باشهیدان ومردان شایسته می‌بودم . 

د همانا خدا آخرت دا آخرت نام هاده ذیرا سمات‌بهشت 
جادیدانست تمامی ندارد تاخدا باشد آنهاهم بجا دباقی باشند بخلاف 
دلیا ذیرا که ذند گی دردئیا:قلع‌شدنی است علادة 


این آميختا 


باغم و اندوه دمرض ورا ضیف دناتوانی و پیری و قرض و سایر 
اینهاست . 

پس ای‌برادر از خواب گرآن غغلت سر بردار دبیدارشوخودت 
بحساب نفست پیش‌از حساب دوزقیامت دسیدگی کن و از پیروی 
بندگان واطاعتشان بیرونآی , و از آنها که ربا گرفته‌ای‌رضایت و 
خوشنودی آانرا حاصل کن » آنانرا که سبت بزنا داده‌ای ازآتها 
پوزش طلب » آناترا که غیبت کرده‌ای» و با آبرویشان بازی کرده‌ای 
نظرعابرا جل ب کن زرا که ب 
می‌شود آنگاه که ازگذاهانش توبه کرد وازطلب کارا نش عذرخواهی 
کرد باد دحم میکنند و از دی درمی‌گذد ند وتمام حقوق خویش را 


» تارقتی که دردنیاست توبه‌اشپذیرفته 
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ده می‌شود و نه پوزشی پذ 


مشودو گر بهای سودمند است . 


اشد که براد حسرت داندوه می‌باشد مرد براکبیهودکی 
دور م نشده نگاه کنرد کف خدای‌تمالی که میفرماید : 
اانسان می‌پندارد که پی‌حساب و 


بحسب الاسان أن بترلسدی() 
بی‌فایده واگذارده می‌شود ۶ آقحسیتم نما خلقنا کمعثا (1) آیسا 
کمان میکنید که شما بهوده آفر,ده شده‌اید؛ هان ای براددان 


بدانید که عمر سرمابة بازرگانی وتجادت است که سودش بزد که و 


ان بهاست چگونه چنین‌نباشد ؟ 
ود که‌هر لس بکوید : آشهد أن لاله الاوحدء 


تانير 


لاشريكله الها اعد فا مدا لمبتخذ ساحبة و لاولدا خدا بهر 


کامه‌ای آذاین کلمأت تواب جهل دینجهز ارهز ارحسنه می‌نوسد وجهل 


نجهزاد را رکناهاز ,نامه عاش برطرف می‌شود وجهل د پنجهزار 


ل( امر برخدا)رشکرد ای دسود 


ال وحدءلاتریلك له » زیرا کی تواب لاله ادا نمیداند مگی 
خدای تعالی چنانکه میفرماید که آن واب دا برای تو دامت 


تو پس انداز کردهآم مرا باد کنید تا شمادا با دکنم . 


وهمانا 


تمال‌میفر مایت باد آودان و اهل ذکی من‌مهمان 


(۱) قیامة۳۷ ۰ (۲) مزمنون ۰۱۱۷ 


3 در عمل Ae‏ 


هنند و اهل طاعت من جر نعمت‌من باشند و سپاسگذادان در فرادانی 


باشند واهل معمیت دا نا امید از دحمت خویش نگردانم 
به کنند » من دوست آتانم داگر بیماد شوند طبیب آنهایم و 
درد آتانر| درمان کنم به محنت ها و معصیت ها مسلم آنانرا پاك و 
پا کیزه‌ی از کناهان د عیبها کنم . 

وحفرت‌علي بن الحسین ا فرمود: خرد دعنمای خوبیهاست 
وهوای نفس مر کپ گناهانست دفقه ظرفعمل‌است ودنا بازارآ خرت 


است د نفس تاجر وباژد کادست وشې و روز سرمایه و بهشت سود و 


استفاده ی این تجارت و دوزخ زبان وضرد این تجارت است. بخدا 


ارتی که کسادی ندارد و سرمایه ایکه زیان‌ندارد خداجمع کرده 
است تمام این خصوصیات دا ذدکفته‌ی خودش که میفرماید : 
« با ابها الذین آمنوا لا تلهیکم اموّالک ولا ادلاد کم عن ذک الله و 
من بفعل ذلك فاه لك م الخاسرون (۱). 

ایکسانیکه امان آوردند ی گرم وغافل نکند شمارا مالها و 
فرز ندانتان ازباد خدا و کسانیکه دلب نها بندندیی‌ایشان زیا نکادانند 
ونيز خدای سبحان فرموده « رجال لانلهیهم تجارة دلایع 


عن ذکر ال )٩(‏ 


مردانیکه باز نمیدارد ابشانرا باز ر گانی و خرید و فروش از 
باد خذا د نیز خدای تعالی فرمود : « فاءرض عن من تولی عن نکر نا 


(۱) منافتون ۰۹ 
(۲) نود ۰۳۲۹ 


اراد القلوب چ 
ولم برد الا الم ااكمبلفهم من العلم ۱(۶)ای‌پیامبر دودی کن 
از آنانکه دوری از ذکر ما کرده و جز حيوة و زندکانی دیا 
نخواسته این است منتهای دانشان و خدای تعالی فرمود ؛ «ولائطع 
من اففلنا قلبه عن ذکرنا « اثبع هویه و کان امره فرطاً» )٩(‏ و 
پیردی مکن کسی دا که دش دا بیخبر کرداندیم از بادما و پیروی 
هوای نفسش را کرده و کار او ثباه شد. 

و حضرت امیرادومنین 2 فرموده که : همانا ذکر جلوه 
دهنده‌ی دلهاست که به سبب آنها ادامر د نواهی خدا دا میشنود و 


هی بیند و بدان نور می بیند بعداز هدایت و پس از دشمنی بسوی 
خدا کشیده میشود و خدا الشاد کی وشرح صددمیدهد بن د کانش دا 
در قسمتی از زمان ودر ددران فترت د سستی دنجات می‌دهد دلهاشان 
دا و باخردمتداتشان راز گوید بامداد کنندشب دا بنور و ددشنیو 
بیداری در گوشها د چشمها و دلها وروزهای‌خدا دا بمردم‌باد آوری 
کنند (۳) که با نافرمانی سپری کرده اند . 

آن‌روزهام] تندر«نمابان‌داه بندبر ای کسی که بمقصد بر سد د اههائیکه 
ستایش کرده اند بواسطة داست بودن و آنا 
هر که‌بطرف داست‌با چپ بر دد داهش‌رانکوهش ومذمت کردهاند(۴) 
و اورا از هلا کت ترساندتد واين دوزهای خدا بااین صفات که‌کنته 


مژدء لجات داده اندو 


(۱) نجم ۰۲۹ (۲) کهف۲۷ ۰ 
(۳) مراد از دوذهای خدا امه علبهم‌الماام‌باشد چنانچه روایت دارد 
لاتعادوا الایام فاتهم يعاد و کم + 


(۴) مراد ا داء چپ و داست دین‌بهود و نماری باشد - مترجم. 


ج1 یاد خدا ۱۳۷ 


شد چراغهای آن تادیکهاست 3 برهانهای آن شبهه ها باشد و همانا 
برای ذ کر د باد آدری خدا مردمانی باشند که بجای دنیا باد خدارا 
انتخاب کرده اند . 

پس اینانرا تجادت د خرید و فروشی اباد خدا غافل نکند و 
روژهای زندگی را با باد خدا سپري کنند و فرباد میزنند و هنع 
کنندگانند از محرمات خد! که در کوشهای مردمان غافل طنین|نداز 


است و فرمان به خوبیها ندهند که‌خود آنرا انجام ندهندو از بدیها 
مردم دا بدود دادند دخود چنین‌نباشند کویا ابنان دنا را بواسطه‌ی 
آخرت طی میکنند و بچشم خود می بینند ماودای این دنیا داو 
کویا آگاهند عیب های اهل برزخ دا درمدنی که درآ نجا هستند 
وعذاب دستاخیز برای آ نان شيك شد . 

پس پردة دوز قیامت"اذ پیش اهل دنیا برداشته میشود بعلودی 
که کویا می بیذند آ نچه را که مردم نمی بینندومی‌شنوند] نچه را که 
مردم فمیشنوند اک آناتدا در پیشگاه‌خرد خود مجم کنی 
در آن مقامات پسندیده و مجلسهای شاسته که پردنده که اعمال 
د کردارشان بازشده پس-هیای حساب نفس خویشند برای‌هر کردار 
کوچك و بزرکی که با نجام دادش مأمور شده اند پس کوناهی در 
آن کرده اند وبانهی شدماند از انجامش ولی افراطاز آن کرده‌الد 
وبا رگناء شارا بدوش‌گرفته‌اندویس از حمل آن بادضعیی و ناتوان 
شده ند . 


پس با کربه جواب دسئوال با خویشتن میکنند و ناله و فریاد 


۴ ارشادا 


E 


کاه‌پرور دگار» هرآینه 
را خواهی دید که 


میکشند از دوی پشیمانید اراد بگناه در 
نشانه های رستگادی و چراغهای شب تارب 
فرشتکان دورشا فراگر فته دبرا 
آسمان برویشا ن گشاده شده و برایشان جایگاههای گرامی آماده شده 
در جایگاهیکه خدا آ گاه است . 

پس کوشتها پسندیده و مقامشان متایش گردیده در صورتیکه 
بوسیله مناجات با خدا نسم بخشش از کناهان برای آنها میوذد . 
کرو کانهای نیازمندی بفضل خدایند اسیرآن پست دد «قابل بز ر کی 
پرودد کادند غمهای طولانی د گریه‌های دراز دلها و چشها,شانرا 


ان آرامش دوقاد فرود آمده‌ودرهای 


مجروح کرده برای هر دریکه در آن دغبت و هپل بسوی خداست 
از ابنان دستی کوینده است میخواهند از کسیکه فراخیها برایش 
تنگ‌نمی‌شود و مائلین "از 
حسابگر تفت ازجا دا 


ش‌ناامید بر نمیگردند پس برای‌خودت 


اران از مردم حسابگری غیرازتوداد ند. 


و از ریولعد1 زوانت ده که‌فرمود : درباغهای بهشت بجر ید 
عرضکردند باغهای بهشت 
بگوئید وبیاد خداباشید دعر کس که بخواهد درجه‌اش دا در پیشگاه 


بت ؟ فرمودذ کر خدا در هرشام وسحر 


خدا بداند نگاه کند به بیند متزات خدا درنزد او چقدر اس. 
که خدای تعالی بنده را احترام میکند بهمان اندازه که بنده‌حرمت 
خدا را تگاه دارد . 

۲ کاه باشید که بهترین اعمال و کرداد شما پا کی شما دد نزد 
خداست و بلندترین درجات شا در پیش پروردکار د بهترین چیزی 
که آفتاب بر آن می‌تابد ذ کر خدای سبحانست خدا ازذات مباد کش 


۱ نکر خدا ۱۳۹ 


داده که من همنشین آ انم که بیاد من باشندوچه مقام‌ومنزام 
تب من همنشین آتاتم که بیاد من ب امومنز 
بالات از هم نشین خدا. 


و روایت شده که جمم نمیشوند گروهی که ذکر خدا دا 
پکویند مکر ابشکه شیطان ودتیاازآ نان‌دوری کندذیطان‌بدنیا گوید 
که می بینی بندکان خدا چه میکنند سپس دنا به شیطان میکوید 


ی 
واگذار ابشانرا اگر از این حلقه‌ی ذ کر پراکنده شوند گریبان 


گیں تمام آنها می شوم . 

و نبی ا کرم تر فرمود خدای تعالی میفرماید : که هر کس 
حدثی از او سرزند دتجدید وضونکند ستم بمن کرده وهر کس‌حدلی 
از او سرزند و تجدید وضو کند و دور کمت‌نهاژ بجانیاورد دمرانخواند 
بمن ستم کرده ده رکس حدلی از او سر زند و تجدید دش وکند و 
ده ر کمت نماز بجا آوددو مر بیخواند و منهم او را جواب تدهم در 


مقابل خواسته‌ای نی و دنیاثی اه مسام اد داستم کرده ام و حال 


آیشکه من خدای ستيکي نیتم و دوایت شده که هرگاهآخ, 


شود 
فرماید : آبا گرفتادی هت که مرا بخواند تا او دا 


خدای تعالی ف 
پاسخ دهم در خواست کندده «سائلیهست که از من بخواهد و او دا 
ابم کسی هست که طلب آمرزش 


عط کنم و خواسته اش دا تامین 


کد تا اورا بیامرژم ؟ توبه کننده ای هست تا اورا بیذیرم. 


شده که خدای تمالی‌دحی بداددفر-تاد: که‌ای‌دادد 


دوت داد گفته اش راتصدیق میکند د ه رکس 


ی قولش دا قبول میکند و بکردارش خوشنوداست 


باشد اقراد باه دادد وهر کس‌اشتیاق 


ا ارشاد القلوب ج 


بدیدار دوستی دارد کاک تا خود دا باو ایو 
من برای ذا کرین من است د بهشتم برای اطاعت کنندگانم باشد و 
دیداد من براۍ دل باختگانم باشد دمن ویژ؛ ددستانمباشم د فرمود 
بر هر دلی‌خادمی است ازشیعان‌پس هر گاه‌صاحدلیذ کر د یادآوری 
خدا کند شیطان پنهان‌شود «هرگاهن کر خدا ترك کند شیطان اورا 
مي بلمد د بسوی خود میکشد د گمراهش میکند د طلب لفزش 
دسو کشی‌اق او می نماد . 

و ددایت کرده است کمب‌الاحبار که خدای تیالی به پیغمبری 
از پیغءبر انش دحی فرستاد که اگر اراده داری فردامرا ملافا ت کنی 
دد بهشت‌جاویدان, باید مانند غر بان ناامید بیاد وذ کر من باشي داز 
خدابیمناك باشی‌مانند هرغی که دد بیابان بی آب وعلف زندگی‌میکند 
و از میوه درختان میوه دام میخورد چون اورا شبفرا رسد بسوراخ 
ولانه ای بر گردد که میغی‌ودشت ندارد از آن تادیکی شب وانس 
ادباپردرد کارتن باشور 

دسولخدا فرمود که‌هما افرشتکان‌بر مجل‌هادانجمنهای ذکر 
خدا میگذرند و برفراز سر آ نان مي ایستند بواسطه‌ی گربهي آنان 
کریه میکنند و بر دعای آنان آمین میکویند . 
ده ر کاه فرشتگان بآسمان پرواز میکنند خدای تعالیمیفرماید : 

فرشتگان من کجابودید باایشکه خدا داناست که‌در کجابودند 
پس عرض میکنند پردرد کار ما نوداناتری که ما دره‌جلسی ازمجالس 
ذکرحاض شدیم پس آنانرا دیدیم که‌ترانسبیح کنند د تقدیس لمایند 
د نیز طلب آمرزش از تومیکنند از آتش تومیترسند و امیدوار 


ج ذکر خدا -۱۵۱- 


پاداش نو اند سپس خدای سبحان‌میفرماید : شمارا گواه میگیرم که 


همانا من ایشانرا آمرزیدم و از آتش دوزخم امان دادم د برای آنان 
بهشتم دا داجب کردم سپس میکویند پرورد گادما همانا تو میدالی 
در مان این گروه کسانی باشد که ذکر اورا نگفته‌اند پس‌خدای 
سبحان میفرماید : مسلم اورا آمرزیدم پواسطه‌ی هم‌نشینی او با اهل 
ذکرمن زیر ا که هم نشین ذا کرین بدبخت نمیشود. 

وردایت شده از بعضی صالحین و مردان شایسته ک هکفت شبی 
خوابیدم صدای هاتفی دا شنیدم میگفت آبا بنده میخوابد در محض 
خدا و حال اینکه اد میان‌دوستان‌خودبراتهای بهشتراپخش‌میکند پس 
هر کس ازاده‌ی لطف بیشترخدا دارد شب‌دداز دا نخوابد دنف‌خویش 
را باندك قانع نکند . 

ونيز کمب الاحباز کفته ن که در تورات نوشته شده ای 
موی ہر کی مرا داستوی راوشم یکند وہر کی امیددار 
خوبیهای من است التماش اذ مشوال و خواسته هايش از من‌میکندای 
موسی من از آفریدکانم بیخبر نیستم ولی دوست دادم که فرشتکانم 
ناله و فریاد دعای آناغرا بشنوندو فرشتگان نگهبان‌به بینند نزديك 
شدن بنی آدم دا بسوی من . 

ایموسی به بنی اسرائیل بگو نعمتهای دنیا شما را خوشنود 
نکند که بزودی از شما میگیرم د از باد د سپاسگذادی من بیخبر 
نباشید که نعمتها از شما کرفته می‌شود اگرذلت د پستی بشما رو آودد 
اصرار در دعا کنید که اجابت شامل‌حالنان‌شود و کوادا کنم نعمت 


آرشاد اثقلوب ج۱ 


وسلامتي و در کنته‌ی خدای تعالی آمده «انقواالحق 
تقانه » (۱) بترسید از خدا چنانکه سزاواد است بعنی اطاعت کنید 
وگناء‌نکنید » بیاد آدر خدا دا و فراموش مکن مپاسگذاری کن 
کفران نعمت هنما . 

ورسول خدا فرهوده: باب‌ند که ای ابانرشهوتهایت دا کم کن 
که نبازمندیت اندك شود , "کناهانرا کم کن نا حسابت سبك شود 
قناعت کی با نچه ترا دادم تا مر کی برتو آسان شود د پیش فرست 
مالت دا تا بآسانی نو بآن مال« محق شوی د نگاه کن کرداری دا که 
دوست داری ترا مر گك در دسد و مشغول آن کردار باشی انجام ده 
وغاهل مباش از واجباتی که برتو واجې شده و مبادا اینکه بتاخیر 
اندازی داجب رل بای دیا و روژی دنیا که خداضامن آاست 
و بیاد آنخانه میا که/ فا پذیر نیست هنگام انتقال به آن 


باب چهاردتق - ممن هنگام مردن 

نبی! کرم فرمود؛ که‌همانا وقتیکس رکه ممن برسدفرشتگان 
دحمن بسوی اد آبند با پردنده ای سفید پس بروح اد میکویند با 
خوشنودی از پیکر بیردن شوبدوی گلستانها و کلها و بسوی 
پرودگادی که خدمکین نیست پس‌مانند بوئی که ازعطر برآ ید بیرون 


می آید د بسوی آسمان پرداذ میکند وس سا کنینآسمان میگویند 


(۱) آل عمران ٩۷‏ 


A 


اندازه که آتروح بالا میرود از 
آسمانی بآسمانی‌دیگر پرا میکند اهل آن آسمان مائند آسان 


گذشته میگویند این روح چقدد خوخبوست تا اینکه آذروح‌دا با 
روحهای_ممتان به بهشت میب ند وپس آسایش و استراحت ا غم 
و رنج دیا میکند . 


و اما کافر فرمتگان عذاب هنکام جاندادش می‌آیند پس 
میگویند بروح ش که بیردن‌شو با ناداحتی بسوی عذاب خدا و سختی 
های آن و بسوی پروردگاری که بر توخشمکین‌است د نبی‌اگنم‌فرمود 
آبا نمی بینید که محتضر هنگام مردن چدم های‌خود دا باز میکند 
عرشکردندبلی ای رسول‌خدا فرمود چشمش دا باز میکند که به‌بیند 
روحش پکجا میرود . 

و نبی اکرم فرموذخانهًٌ ای یست که فرشته‌ی م رکه روزی 
پنج مرنبه بآن‌خانه تابد پس ح لگاء بیاید که‌اجل مرد بیابان ر سیده 
و خوردش در دتیا تمام شده حزن و اندوه مر که دا برروی انداژد و 
فراکیرد اد دا غصه های مر گت و سختي جان کنداش فرا رسد پس 
کروهی از خاندانش مو پربشان شوند بعنی,هورت زنند به‌ضی دکر 
کریان باشند » عده ای صدادا بواویلا پلند کنند سپ فرشته‌عه 
م رگ میگوید دای برشما این جزع و بیتابی چیست ؟ بخدا سو گند 
که من روزی یکنفر از شار! نبردم و اجلش دا نزديك نکردم من 
دم روحش دا پدستور خودم نگرفتم دهمانا براکهن 
بسوی‌شما بر گشتنی است بعد بر کشتن که یکنفرازشماها باقی 


نمائد . 


باجاژء خودم ت 


ازشاد القلوب ۷ 
بعد میگوید با نخدائکه جان من در دست قدرت اوست اکر 


جای اورا به بینند و کلامش دا بشنوند از مرده‌ی خویش فیاموش 
کنند وبر خویشتن اشك بریزند تا ايشکه میت دا دد تابوت بگذاند 


د بطرف گورستان بروند روش بر فراز نمش بپرداز درآ بد وفرباد 


میکند ای خا ندان و فرزندان من دنیا شمادا مانند من باژی ندهد 
ثروتی را که گرد آدردم از -تلال وحرامپشت سر گذاشتم برای شما» 
برشما گوادا ولی وزد دوبالثر, بگردن من ماند بترسید از آنچه که 
من کر تار شدم و چه لیکو سروده گوینده‌ی شعر : 
« لقد لهوت و جد" الموت فى طلبى 
و ان للموت لى شغلا عن اللمب» (۱) 
« لو شمرت فکرنی فیما خلقت له 
ما اشتد حرصی‌علی‌الدنیا ولا طلبی>(۷) 
۱ - سرگوم باژی بودمدلیعر که دد بی من سمی و کوشش کرد 
رهمانا ر گت من از بازی باز ذاشت . 
۲ - اکرفکرمن می‌پرسید که برای‌چهآفریده‌شدم حرص من 
بر دنیا در طلب مال سخت نمیشد . 
دیگری گنته 
لوارثه 
قلیت شمری ماأْبقی لكالمال » (۱) 
« القوم بعدك فى حال سرهم 
فکیف بعد هم حالت بك الحال )٩(‏ 


+ أبقيت مالك مرا 


ج هنکامه مرگ 
« ملوا البكاء فما ببكيك من احد 
واستحکم القیل‌فیالمیر اش القال»(۳) 
« أاستهم العهد ديا أقبلت لهم 
و ادبرت عنك والایام احوال »(۴) 
۱ - ثروت‌خویشتن‌را برای دادث گذاشتیاییکاش‌برای تو تفمی 
بجا می ماند . 
۲ - هردم بمداژتو درحال سرورند حال تو انك چگونه است ؛ 
۳-زیاد گریه کن که هیچ کسی‌برای تو کربه نمی کند 
وحلم در بار‌ی میراث تو قیل وقال است . 
۴- دنیا ترا از خاطر ایشان برد پشت بتو کرد و رو بایشان 
آورد روز کار - 


دنگ وی کنته 

« هون الدنيا د ما فبها عليك "و اجمل الهم لما بين يديك » 
« ان هذا الدهر بدتيك. إلى 7 ملك الموت د يدنيه اليك » 
«قاجمل المدة ما عشت له انه بأتيك احدى ليلتيك » 

۱- دیا و آنچه که در دنیاست بر خوبشتن پست شمار همت 
خود دا برای آینده‌ی خود فرار ده همانا این روزگار ترا بفرشته ی 
م رک و فرشته‌ی مرکه دا بتو تزديك میکند ثروت خو درا برای 
دوزی قراد ده که در آاروز زندگی میکنی‌هماتا ترا مر گهدریکی‌از 
این ددشب تومیرسد 

و مسلماً مه چیز مرا بخنده آوردد سه‌چیزدیگر مرا بگربه 
در آورد بخنده آوردمرابیخبریکه خدا از اد بیخبر ليست و کسی که 


E‏ ارشاد القلوب 


را طلب میکند و آرزومند دنیا که 


لب پر خنده دارد ولی مرگك 
نمیداند کی مر گش مبرسد دگر با نده‌ر ادوری دوستان وبیم روزفیامت 


و ایستادن دد پیشگاه پرورد گار یدانم که برمن خث‌گین استيا 


از من خوشنود است . 

بدانید ای بندگان » -خدا شمارا بیا‌رژد که همانا سالم اتتظاد 
پیماری دا دارد که اورا پت میکند و انتظاد مرگی دا دار دکه‌پهبلا 
بیکش میکند و گویا دد دنیا سا کن تمی باشد دمیلی‌هم بآن‌ندارد 
مرگ بر او فرود آبد وشې دا به بامداد دساند در میا خاندان و 


فرزندانش در حالتیکه کلامی دا نمی فهدد د جواب سلامی دا هم 

صورش زروو چشمش باز و سینه اش تنکی کند وآب دهنش 
خدك شود بزدهاگ )ءیش بحر کت درآ بداحشاء د اممایش‌ذیرد رو 
1 در ار 


شود و دوستا تین به بیند ولی اتناسد و سخنان تان دا 


کنند جواب ندهد کاخهادا 


ود اه تدهد بدا 


اندازد خانه ها از اد خالی اند و برگردن مردان حمل‌شود او دا با 
2 و خاله‌ی تنهائی و 


غربت و وحشت بر ند بمدداائیش‌را پخش کنندوخانه‌هایش دا سا کن 


شتاب بسوی کودستان و سرای حسرت و 


شوند و همسرانش دااژدواج کنند حاصل مطللپ که او در 


وس خدای رحمت کند کسی که غصهی خورش‌داییکی قراردهد 
بخورد و کردازش دا نیکو نماید و آرزویش دا کون 


کته و روایت شده که هرگاه دشمن خدا دا بسوی.قبرشی پیر‌ند 


اد کند به تشییع کنندگان که ایبرادرات بترسید ازا نجه که 


۷ هنگامة مر که -۱۵۷- 
مودد آن کرقتد شدم همانا شکایت میکنم ازدتیائیکه فریب داد 
مرا بطودیکه بان اطمینان‌پید! کردم بعد مرا خوا ر کرد . 

و شکایت می کنم دوستانی دا که میل با نان داشتم از من 
دوری جستند و مرا خواد کردند و شکایت مبکنم فرژنداني دا که 


برخودم مقدم میداشتم مرا ندلیم مرگ دقبر کردند دشکایت‌میکنم 
به شما مالی دا که در جمع آودیش در صحرا د دریا ژحمتها کشیدم 


ورنجها بردم پس ایب دشمنانم‌شد وذر وبال آن مال صیب من و 
قایده اش تصیب دیگران شد . 

وشکایت میکنم 
تکیر و منکر که از کوچك و بز رکه کناهانم مي پرسند زینهاد 
بترسید ازآنجه که برمن وارد شد ای دای‌ازبلای طولائی د بزدکی 


بشما ازخانه‌ی تنهائی و اديك قب د اذپرسش 


داج ومشقت من که په مرا دوستی وله پارنی باشد . 


و چنین بود دسول خد! که ه رگاه داخل گورستان هی شد 


هی فرمود درود برشما آی‌بدنهای متلاعی و استخوانهای پوسیده‌ایکه 
از دنیا با حسرت داندده‌بیرون‌شدند ودرگرو کردادخود میباشند. 
«اللهم دخل علیهم روحًمناك و 
که از پیر هردان است گفت که روزی جنازه‌ای دا تشییم میکردم 
نا کوان میا گربه گرفت در همانحال این‌شعر دا سرودم وگفتم : 
« با قلب انك فى الدنیا ‏ لمغردر 

فاذ کر وهل ینفعن الیومتذ کیر» (۱) 


رما احمین»(۱)«عبدالٌ چرهمی 


(۱) باد پروددگادا روح و بثادتی از طرف خود و ما بر آنان 


وادد کن . 


۱۵۸ ارشادالقلوب ج1 


د فبينما المرء فى الاحباه مقتبطاً 
اذ صاد فى الررمس‌تعفوه الاعاصیر»(۲) 
« یکی الفریب عليه لیس بمرفه 
د ذدفرابته فی الحی مسرود » (۳) 
به 
نما المسر اذ دادت مياسیر » (۴) 
۱ - ای قب تو همانا در دنا مفرور و فریپ خورده ای همین 
روز دا برای خود بباد آور آبا باد آوری فایده دارد . 
۲ - دربن میا نکه‌مرددر اجتماعز ند کان بر اودشك‌مییر ند ناگاه‌دد 
قبرمیرود و گرد باد هابر آن‌فبر مي‌وزد. 
۳ اشك میر یزدبراد غریبی که نشناسد اورادلی‌خویشاوندانش 
در میان کات شادعانئد . 
۴ از خدا طالب اروزی کن و دضا باش بآان که پس‌ازسختی 
آساییست: 


» فاسترزق ال خير ا و از 


مردی از همراهان جناه گفت میدانی این شعر از کیست 
کفتم نه بخدا نمیدانم گفت ساحب همین جنازه این شمر دا سروده 
وگفته است که تو غریبیو گر به میکنی برو ناشنای وخانداش‌شاد - 


مانند بترك او آنانرا . 


پس ابوالعتاهیه این شمر دا سروده 
د اری الدنیا تجهز بانطالاق مشمرةعلى قدم وساق > (۱) 
د فلا الدنیا _ بباقية لحر ولا حي على الدیا بباقه )٩(‏ 


۱ - می‌بیتم دنیا که آماده‌ی دفتن‌است د باسرعت قدم‌برمیدارد 


ین دیا برای زندکاه و دق مت و نه ان حرف 


باقی می ماند . 

بعضی گفته اند که محله‌ی مردکان دساترین پند واندرژهاست 
پس ذیادت کنید قبرها دا و برای دوزقيامت عبرت‌بگیر بد وروایت 
شده که بمضی از بز رگان شبها داخل مقبره‌ای‌ميشد و فریاد میزد و 
میگفت ای اهل گورستان شما چکاره اید؟ بعد خودش جواب خودش 
دا میداد د میگفت‌مائي‌پدران و ماددان وبرادزان وخواهران » مائیم 
دوستان , همسایگان » از دفیقان د برادران مائیم دوستان که 
طعمه‌ی بلاها شدیم دزیر خا کها پنهان گشتیم بعضی‌چنین‌سروده اند . 

« خمدوا و لیس یجاب هن ادام 
موتی دکیف اجابة الاموات » (۱) 

۱- مردگان خافوشته و باخ نمیدهند کسی را که آنان دا 

اصدا ژند چطور میشو د که مده جواب بدهد . 


براء بن عَاذبٍ گفته اس که در آن میان‌که با دسول‌خدابودم 


گا ازه‌ای دا دید که دفنمیکنند حضرت باسرعت‌بسوی 
آنجنازه رفتند تا اینکه در مقابل آنجنازه ایستاد. بعد کربه کرد 
بطودییکه جامه اش تشد بعد متوجه ما شد و فرمود : ایب‌اددانم: 
«لمثل هذا فلیعمل العاملون > (۱)برای چنین جائی عمل كنند 
نیک وکادان E j‏ و ی دهید . 


د مردی بپادشاهی نوشت اورا پند میداد که ای پادشاه برعیت 


(۱) صافات +۵. 


۶ ارشاد القلوب جا 
دادگری کن » بزیر دستان رحم کن » بآ نان ستم‌مکن » خویش دا 
بلند مرتبه‌مثمارء از آن‌قبردکه آخرت‌منتهی بآ نجا میشود فراموش 


منما ذیرا که مرگ ترا میرسد بهر اندازه که عمرت طولاني باشد 
مت وعده کاء شماست »د این کادیکه 
تو کرفتادآن و این سلطنت که در آن‌هستی‌بدست دیگری است و 
بکری منتقل شود همانطور که از دیگران بتورسیده 
همانا این کشود دادی نه برای تو باقیستو نه برای او بجا ماند . 


حساب پیش دوی تو است » 


بزودی از تو ب 


پبش‌فرست برای خویش خوبی دا د فوشه بر کیر اذاین‌سرای 
فربب دهنده برای سای شادمانی دسرود «عبرت بگیر ا زکسانیکه 
اك 


پیش اذ تو روتها دا ذخیره و پس انداز کردند و ازتشگدستی بی 
بودند مردان دا گرد خویش‌جمع کردند قددتی‌برای برطرف کردن 
که‌خدا 


مر گے نداشتنینامسییت:هار! برطرف کنند پس بدنیای و 


راشی نشده پاداش دوستان و عذاب دشمناش باشد داضی مشو وازقول 
کوینده‌ی شم برت کیو دانددز 
و کیف یلذالمیش من کان موقناً 
بان المنابا بغتة ستعاجله (۱) 
وکیف بلذ المیش من کان مومناً 
بان اله " الخلق لابد سائله )١(‏ 
وکیف یلذ الیش من کان صائراً 
الى جدث ببلی الثیاب منازله (۳) 
و کیف بلذ الوم من اثبتواله 


متاقیل اوذان الذی هو فاعله (۴) 


چ پندی از ا 


۱- وچگونه ز ندگی لذت بخش‌است کسی‌را که بقین دارد که 
بزودی وناگهان مر کش عیرسد 

۲-وچگونه زندکی لذت بخش است کسی دا که ایمان دارد 
آفربد کار مردم از او و کردارش هی پرسد . 

۳و چکونه زندکی لذت بخش است برای کسیکه میرود 
بسوی‌فیر بکه‌منزش هست «لباسهایش پوسیده میشود . 

۴- وچگونه لذت بخش است خواب کنیکه‌برای اوئابت است 
که اعمالش دا می‌سنجند . 


باب پانزدهم ‏ اندرز مصنف 

نوسنده‌ی این کثاب فزموده است که هما نا پند داندرز برای 
کسیکه اورا منم کنندة از کناء بیلیت فایده ای ندادد وحالاینکه 
اندرز دهنده ای از درون ود تاشتة باشد وخدا چیزی بهتر ازواعظط 
دردنی به بنده اش عطا تکرده که او از عنم کنند‌ی او از محرمات 
باشد و کم است که پند د اندرز در مردمان خود خواه متکیر اثر 
بگذارد. 
ازمردمیکه در داه‌بنده آزاد کردن‌دفتند 
ولباسهای نازك پوشیدند » بر کشورها مسلط شدند وامانتها با نها داده 
شد وخیانت کردند تا اینکه بانتهای آرمان خود «سیدند اهل فشل 


وداش از آنان ترسیدند. زبردستان دا ظلم دستم کردند » بدنهارشان 


دا چاق د فربه کردند و دیتشان دا لاغر کردند » دنبای خویش دا 


E ارشاد‎ ۶ 


آباد و آخرتشان را وبران و خانه هایشان‌را دسیع د پهناور کردند 
دلی گورهابشان را تنگ نمودند 

و تکیه میکند یکی از آنان بر طرف چپ و مال دیگری دا 
بکی‌می‌طلبد 


میخورد و بعدازشیرینی ترشی میخواهد د,عداز ترشی 


و بعداز کرمی سردی مابل است شکم او از برخودی سنگین میشود 


ش میکوید بپاور چبزی که غذا را 


مریضی بر او مسلط می‌شود بک 
هضم کند و داروثي که دب مان کننده باشد 

بخدا سو گند ای : 
دینت دا دهم دک 
تیم نو کجا است ؟ همساده‌ی تو کجاست ٩‏ آنکه حق‌مسلمش داغعب 
کردی و بر او ستم نمودی کجاست ؟ با ساطنت خویش خودستائی 
کردی سرو همد: خللوم س؛ 
الهی‌بتو برد ومطالبه حقش‌را کند و تو را در مبجازات گناانحبسو 
زندالی رکنم 


او میکوید که من زیارت المه رفته ام حج 


اند تا اینکه 


صدقه داده ام ولی گفته‌ی‌خدای تعا 
« انما یتقبل اله من المتفین »(۱) جز این نیست که خدا ازير هيز 
ماين : « تلمك الدار الاخرة نجملها للذين 


کادان می پذیرد ونیز میا 
لایر بدون علوآفی‌الارض‌ولانساداً والماقبة لل‌تفین» (۲)این‌است سرای 


خرت که قرار دا برای کسانیکه نمیخواهند درزمین سر 


(۱) مائدء 
(۲) قمس ۸۳ 


ج نشانه های قیامت رمک 


بلندی وفساد کنند د پایان کار برای پرهیز کاران است د بی کرم 
فرمود یمان بقرآن نیاورده کسیکه محرمات خدا دا حلال بشمرد. 


دلیز حنرت امیرالمژمنین فرموده از شیمیان د پیردان من 
نیست کسی که مال ممن دا بعنوان حرام بخورد . 

وهمانا زندکی میکند کسیکهبنطود حالی دازدگمراءوفریب 
خورده میمیرد وروز قيامت‌خواهد گفت‌برای کسیکه وارد بهشت شود 
از مردم خوعبخت آبا من با شما نبودم میکویند چنین است دلی‌شما 
خویشتن دا گمراه کردید انتظار بده, داشتید آرژوها شمارا فریب 
داد تا مر کی گریبان گیر شما شد مفرود شدید پس ددین روز 
از شما و کساییکه کافر شدند فدائی در مقابل کناهانتان گرفته 
امیشود این ردابت دلالت میکند که ابنان کافر نستند. 


باب شانزدهم د نشانه های قیامت 


قال اله تعالى « هل بنظرون الا الباعة ان تأتیهم بغتة فقد جاء 
اشراطها » پس آبا انتظاد دارید جز روز قبامت را که‌ناگاه بیاږد 
علامتهایش د يز خدای تعالی فرموده « بل الساعة موعدهم والساعة 
ادهی د امر » (۲) پلکه قيامت‌وعده گاه ابشانست «روذقيامت بیاد 


سخت وناگواد است و خدای تعالی‌فرموده : 
فیها » (۳) د همادا ساعت قيامت آینده است و شکی در آن نیست . 


(۱) محمد ۲۰ (۲) قمر ۴۶ م 
(۲) حع ۷ ۰ 


kL‏ ارشاد القلوب 


و روزی رول خدا خطبه ای خواند د سپس فرمو 
راست‌ترین سخنان کناب خداسته بهتر بن د احنما یار اهشها 


و بدترین کارها بدعتهائیست که در دين خدا بوجود می‌آورند و 


هر بدعتیگمراهی‌است سیس هردی بیای خاست وعرضکردایرسول 


قیامت نخواهد آمد هگر نا 1 


قیامت آ گاه کن . 


بعد فرمود » 


بردعرضکردمار|ازعلامات 


قبامت نیابد تااینکه دانش مردم زباد شود ,زازله 


فراوان کردد : فتن د خواریزی بسیار گردد» هرج و مرج 


تکار شود » دهوا پرستی درمیان شما فرادان‌گردد ؛ آ بادبها وران » 
دیرانه ها آباد بو در آ نوقت در مشرق د مغرب «جز برة العرب زم 


ند , دجال آشکاد 


فرو رود آفتاپ از مغز بتا بد»چنبندگانبیرون 


شود » باجوجو عاجوج پرا کنده‌ی در زمین شوند ؛ عيسي بن مریم 
از آسمان فرود,آید . 
1 


است که باد فتنه و آشوب از طرف یمن هی وزد که 


کسی ذده‌ای اژایان بجا نگذاردسکر 


بانمیتود مکر برای بدان سپس 


کرم تی ازحریر است برای ھ 
اینکه بگیرد و هماناساعت 
طرف عدن بیاید و بکه‌اند بقیه‌ی کسانیکه بر فراژ ذمین 
و برانگیزاند آتاترا 

عرضکردقد باد-ول ال کی اب 
هرگاه قاربان بازمامداران 


ان انا 


بن حوادث واقع میشود فرمود : 


ش کننند, ارو تمند! 


فقیران دا اهانت و جسارت کنند, آوازه خوانی 


-۱۶۵- E 


شیوع پیدا کند » کاخ ها سر بقلك‌بکشد وبلندشود, قرآن باآواز و 


غنا بخواتند . اهل‌باطل‌بر اهل حق پیروذ شوند . 
امر بمعروف وتهي از منک کم‌شود ء نماژها ضا 
مردم از خواسته های خود پیروی کنند ومیل بهوای نفس کنند » 


بع باه شود 


زمامدادان ستمگر پیش افتند» پس آن زمامداران خیانت کنند 
«ذیران مردمان فاسق باشند » حرص و آز ذرقاربان آشکادشودنفاق 
و دوئیت دد میان دا نشمندان ظاه رکردد . 

پس ددین هنگام بر مردم بلا نازل میدود زورمندان‌ناتوانان را 
پاری نکنند مسجد هارا ژیئت وآدااش‌نمایند » قرآ نهارا طلا کاری 
کنند بیسوادان بر فراز منبرها بالا 
صدای گر به و مناجات درعسجدها ب 


ند , صقهای ناز فراوان » 


شود. و بدنهای متحد فراوان 
بازبانهای مختلف کر‌دهم جمم شوند » و دینشان لقلقه‌ی زبان باشد 
اگر چیزی بآ نها داده شود ستایش کنند د کر منم شوند بدکوئی د 
تکوهش تمایند: 

به خرد سالاندحم 
خود دا بر دیگران مقدم دارند ؛ حرمت و احترام یکدییکر دا 
پامال کنند, در قناوتها ستم کنند , بندگان بر آتان فرمانردا شونده 


پیر مردان دا احترام نکنند » 


بچه ها ذمامداد شوند» تدبیر کارها بدست زنان باشد» مردان باطلا 
» زنات لباسهای 
بدن لما بپوشند » پو ند خویشاوندی دا قطع کنند . 


و نقره خویش دا زینت کندد, لبای ابریشم ب 


داهها نا امن میشود » باجگیراندا برای با جگرفتننصب کنشد 
تابا مسلما نان‌نبرد کنند و آنانرا در اختیاد کافران قراد دهتد ددین 


غ ارشاد القلوب جا 


وقت بادان‌فرادان ببادد دلیگباه کم بروید, نادان زیاد و دانایان کم 
شوند » زمامدادان ظالم زیاد . مردمان امین کم . 

پس دد این هنگام در تزدیکی فرات کوهی ادت که در آن 
معدن طلا پیدا می شود مردم بر سرآن می جنگند و ییکدییگر دا 
میکشند بطوریکه از صد تفر نود ونه نفر کشته میشوند فقط یکتفر 
سالم می‌ماند . 

مردی‌گفت با رسول خد! شبی نماز خواندیم مردی فر باد زد که 
ایرسول خدا قیامت جه زمانی است سپس اورا از پرسش منع کرد 
قا اینکه صورتش نودانی شد ونگاهی بطرف آسمان کرک و فرمود : 
منزه است آفریدکار و کستراننده‌ی آن ساعت بعد فرمود : اکپرسش 
کننده‌ی از دوز دستاخیزقيامت هنکام بدسرشتی زمامداران » سازش 
کادی قاربان دوثیت «انعندان » وهنگامی که امت من علمنجوم را 
تصدیق کنند وقلا و قدر را تکذیب نمایند درین‌دقت است که امانت 
باذیافت شمرده‌شوم صدفه وانفاق با اکراء داده شود » ذشت کار ها 
آزاد » عبادت خدادا برای خاطر مردم طولابی کنشد. 

ذفرمود : بخدائیکه جا من دد دست ادست قيامت پا نخواهد 
شد تا وقتیکه برشما امیران فاجر د وزیران خائن حکومت کنند . 
عارفان ستمکران ء قاربان فاسقان » و عابدان نادانان » خدا درهای 
فتنه هائیکه روز کارشانر| اريك می کند برویشان بگشاید . 

پس دد آن تاریکی حیران و سرگردان بمانند همانطوریکه 
بهود حیران د سر کردان بودند و در این هنگام نقص دد اسلام پیدا 
شود و مسلمانان ذسته دسته شواد ,طوربکه قرباد زنند خدا خدا. 


۱ نشا نه ها فیامت ۶۷ 


حضرت امیر المومنین ا فرمود : پادشاهی نیست که خدا 
باد قدرت و سلطنت و نعمت عطا کند و سوه استفاده‌ی از قدوت‌نماید 
و بربندگان ستم کند مکر اینکه خدا ساطنت د! از اد زدال بیاودد 
مکر نمی بینی گفته ی خدای تعالی دا که میفرماید : 

۶ ان ال لابغیر ما بقوم حتی یفیروا ما پانشهم» (۱) همانا 
خدا نعمت مردمی دا عوص نمیکندتا زمانیکه مردم‌خودر! عوض کنند 


و با فرمانی خدا کند 


دنیز نبیاکرم ت فرمود : همیشه این امت از نعمتهای‌خدا 
بی‌خوددار و در پناه خدایند نا آنگاهیکه قاربان آنان میل بسوی 
زمامداران نکنند وبرمردمات شایسته زمامداران ناشایسته فرمانروا 
نباشتد پس هرگاه این کادها,را انجام دادندخدا تعمتش را از آ نان 
بکیرد و آ نان دا نیازمندو تهی دس کند د مردمان فرومایه دا بر 
آبان مسلط کند و دای آنانرا پل از ترس دبیم کند.و ستمگران 
آنان را آزار دهند ء بیس ما نشد شخص غرق شده‌از ری اخلاص‌خدا 
دا بخوانند ولی دعای | نان مستجاب نشود . 

دفرمود بد بنده ایست بنده ایکه از خدا آمرزش می‌طلبد دلی 
گناه میکند , امیدوار تجات‌است دلی کادی برای نجانش نمیکنداز 
عذاب خدا میترسد ولی خود دا امیثرس] ندوشتاب دد گناه میکندولی 


توبه‌رابتأخیر می‌انداژد و با نداشنن کردارتيك از خداآرزوهای بیج 


می‌نماید پس دای بر او » دای براواز آتروژیکه اورا در پیشگاه خدا 
بيار 


(۱) دع ۴ 


۱ ارشادا ج1 


دروایت شده که چون عمر بن هبيرة ازطرف‌هشام‌بن عبدالملك 


آستانداد عراق شد شعبی‌و حسن بسری را احشار کرد با ندو گفت 
که ہشام بن عبدالملك پیث‌از آ نکه مرا آستاندار عراق فراردهد از 
من عهد و پیمان گرفته ونامه‌ی اوهم مرنب‌می‌دسد که اگر مردم‌عراق 
نافرمانی کنند حقوقشان اذ بيت المالمسلمانان قطع و کردنها 
دا بزتم و اموالشان دا غادت کنم رای شما دونفر در این‌باب‌چیست ؟ 

شعبی که با اد سازش کرد د کفته‌ای‌دو پهلوگفت دلی حسن 
پسری گفت ای عم حمانا من ترا مانع می‌شوم که متعرش خشم‌خدا 
نشوی بواسطه‌ی خشنودی «شام و دانسته باش که خدا میتواند ترا از 
شرهشام نگهدارد ولی«شام میت ندترا ازخشم خدا ومردم دوی‌زمین 
نکهدارد: آیاخدا کتابی بر ای‌تونفرستاده که عملبآن کنی» دادگری 
احسان بمردم,تمائی و کتابي بتو دسیده از پیقمبرت دسول خدا و لیز 


شان 


نامه ای هم از هتام پتو_وسیده بخلاف نامه‌ی دسولخدا آبا بنامه ی 
هشام عمل میکنی و کتاب خبا و سنت پیغمبر خدا دا دامیگذاری ۲ 
و اینکاد همآنا جنکی‌بزر؟ه با خدا وزبانکاری است آشگار . 
ای عمر بیرهیز از خدا و بتری زیرا ممکن‌است فرشته ایاز 
آسمان فرود آید و ترا از ابن مقام باند د تخت دباست و این کاخ 
پهنادر بخان تنگ قبر بکشاند بعد عاملی بر کشادی قبر جز کردار 
ليك نداری‌اگی کردارت خوب‌باشد » بوحشت‌نیندازد ترا درقبرمگی 
کردارذشتتدانستهباش که‌اگر خداراباری کنی خداهمتر! باری کند و 
ترا ثابت‌قدم‌وپا بر جانگهداردزیر| که‌خدا تعهد فرموده‌عزت‌دهد کسی 
که اورا عزیز بشمادد د بارش کند هر کسی که اورا باری‌نماید . 


۶۹ 


خدای ‏ سبحان میفرماید: ‏ ان تنصروااله ینسر کم و ثبت 
اقدامکم « (۱) اگر بادی کنید خدا را بادی نماید شمارا دقدمهای 
شمارا استوار کند ولیز میفرماید « دلینمرن ال من ینصرء» (۷) 
مسلم خدا باری کند هر کس‌را که‌خدادایاری کند و حضرت دسول 
فرمود : چگونه خواهید بود هنگامیکه بدعتها در مین شما آشکار 
شود بطودیکه در آن بدعتها بچه ها بزرگه و بزر گسالان پیر شوند و 
عجمها تسلیم بر آن بدعت شوند و هر گاه‌بدعت آشکارشود گفته میشود 
سنت است و هرگاه که به سنت عمل شود گفته میشود بدعت‌امت . 

عرشکردند کی خواهد بود اینها فرمود هر کاه که بواسطه‌ی 
عمل آخرت دنیارا بدست آددید» ابن عباس گنت زمانی برمردم 
بگذرد که در آن زمان قت دا بکنندهو,دعت از نده کنند بطوری 
که سنت ها بمیرد وابدعتها رده گردد و بعد گفت بخدا سوگند که 
مردم دا هلاك تکرد و دستقان زا از دامن‌حجت‌هایشان کوتاء نکرد 
مکر دانشمندان که سوام آخرات ایندد دمر دم دا مالم می‌شوند 
که از آن داه بروند و آ ناندا مردودمیکنند . 

مثال این مثل مرد تشنه است که کوزه‌ای پراز آب‌سی‌بینداراده 
میکند که از آن آب بخودد پی‌مردی‌باد میگوید که دست میان‌این 
خمره‌یآب مبر که در میا ش افعی است دستت دا میگزد و آن 


خمرءی آب دا پر از ذهر کرده سپس مرد دا از خوردن آب مانع 
هی شود بعد همین مردیکه ابن خبر افمی‌دا داده دست خود داداخل 


(۱) محمد ۷ () حج ۴۱ 


ظرف آب زهراست 
چرا خوش دستش دا داخل ظرف آب میکند . 

دهمینطور است حال مردم با علماء ودانشمندان بد که مردم دا 
به پارسائی دیا وادارمیکنند لی خودذان ميل دد آن دنیا میکننه و 
مردم دا مانع میشوند که‌پدرپارذمادادان برد ندو آنان‌دا تعظیم کنشد 
ولی‌خودشان بهدر بار زمامداران میردنده کوچکی میکنندو آنافرانیز 
و کردارشانرا تسین و وعده‌یسلامتی با نها 
بوابهای بزد که دیده ابم 
بس عیبرید مقامهای بلاد 


ستایش‌دثنا خوانی میکن: 
بگویند ما برای شما 


میدهند بالاثر 
که شما در کاخهای سر بفاك 


داید کر 


ان مورد نوجه و فبول خداست آنها دا باین حرفها 
فریب میدهند. . 

ولی کفته‌ي شدای تعالي دا فراموش کرده اند که میفرماید: 
« ان الابراد لف نی دان الفجار لفی جحیم »(۱) همانا خوبان دد 
بهشت و بدان در درزخند « مالاخالمین من‌حمیم ولاشف ايع بطاع» )0 
فیست برای ست گرآن درقیامت‌دوستی مک فانرا 
کند « ویوم بعض‌الظالم علي بدبه >(۳) د دوزیکه ستمکردوانگشتش 
را بدندان میگزد « بوملابغني ایشیا (۴) روزیکه کفایت 


 تعاغ‎ 


ایعنمولی: 
نکند دوستی از ددستی چیزیوا. 

و پیغمیر | کرم فرمود : 
خورده و حضرت امیرالهژمنین ا فره‌ود : از شیعیان‌من تیدت که 


شت حرام است بر بدیبکه‌غذای حرام 


۰۱٩ مومن‎ )۱( 


(۴)دخان ۴۱ 


نشاده هاي مومن حقیقی 


که مال مردی را بحرام بخورد . 

د نیز فبی | کرم ا فرمود : بوی بهشت دا نمی‌شنود. بدتیکه. 
بحرام پرورش یافته و فرمود : هماتا یکنفر از شما دستهاش‌دا برای 
دعا بسوی آسمان بلند میکند و میگوید : بادپ یارب وحال ايشکه 
خودا کش از حرام ولباسش اذ حرام بااین‌حال چه«عائی از ادمستجاب 
شود و چه عملی و کردادی از اد پذیرفته گردد در صورتیکه او از 
مال حرام انفاق میکند , حج بجامی آورد , صدقه از حرام میدهد » 
اکر اژدواج کند بحرام‌ازدواج کرده اگر روزه بکیرد باغذای حرام 
افطاد کرده . 

پس وای بر او نمیداند خدادند پاك است و پا کیزه رامی‌پذیرد 
د در کتابش فرموده است « اننایتقبل اه من المتقین >(۱) 

همانا خدادند انبریز کارا می پذیرد و حضرت نبیاکرم 
صلی الل عليه و آله قرموه رخات شمازمامداران بدی میباشد پس 
حر کس گفتاد آ نان ر1 سدق کته وآ ناک را در ستم‌هایشان همکاری 
و كمك لماید وبدد بارآ نان داخل شود از امت من لخواهد بودآنکس 
د منهم پیغمبر اد نیستم و روز قیامت در حوض بر من وارد نخواهد 


شد. 

حضرت بسذیفه‌ی یمانی فرمود: چگونه خواهی بود ای حذیفه 
زما ییکه زمامداداتی باشند که‌اگ کوش بفی‌ما نش 
بکفی دهند و اکر سر از فرمانشان به پیچید شما دا بکشند حفینه 
عرضکرد پس چکار کنیم ای دول خداحضرت فرموداگر ترانیروی 


)ماده ۰۲۰ 


اشید شما دا سبت 


و حضرت فرمود : در طایفه‌ی از امت هن است که هر گاء 


شایسته باشند مردم شاسته اند و هرگاه فاد باشندمردمدا فاسد کنند. 


ار کنوا الى الذين 


زمامدادان و دانشمندآن. خدای‌تعالی‌عیفرماید دولا 
ظلموا فتمسكم الناد “() 

ومیل دکنید بسوی .تمکران که شماراآ نش فرا خواهدگرفت 
د نیز میفرماید «فلاتطفوافیهفیحلعلیکم‌غنبی(۲) پس نباید سر کشی 
کنید در فرمان من که خنم من شمادا فراکیرد بخدا س و گند کاد 


مردم تباء نشد مگر به تباهی همین دوطایفه بویژه ستم کننده‌ی دد 
قضاوت و داددی و قبول کننده‌ی رشوه در احکام و چه‌قدر لیکو کفته 
ابونوای در شمرش + 
« اذا خان ‏ امير وکانباه 
وقاضى الامر داهن فى القساء» (۱) 
د فویل ثم دنل ثم وبل 
لقاضی الا عرمن فاضی‌السماء » (۷) 
۱ -هرگاه که امیر د نویسند کانش خیاات کرداد وقاضی عم 
درقضاوت و دادریش سازش کرد . 
۱ - پس دای بعد وای بعد هم وای بر قاي امن ا داور 
آسمان ها . 


(۱) هود ۰۱۱۵ 
(۱) ا کر 


ج اوساف مەن 


N 


و دد تفسیر قول ا آمده د انیدتر منوت بالل و 
الیوم الاخر بواددن من حاد الله د رسوله » (۱) نمی بابی گروهی را 
که بخدا و روز رستاخیز ایمان آوروند دوست دارند مخالفان خدا و 
رسولش دا این آ به در باره‌ی کساتی قازل شده که باسااطین‌وستمگر ان 
دفټ و آمد مي‌کنشد . 

و حضرت فرموده است که‌اسلام اقراد بزبان دایمانسن نهانی 
دل و قلب است دیرهیز کارعهمل باعذا وجوادح‌است چطور مسلمانی 
که 


نند چکونه پرهیز کادی‌باشی که مردم از شر 


هستی که مردم از تو در سلامت 


تند د چماور مومنی 


مردم از تو دد امان 


تو مي‌ترسندو فر موده کس که ادعای دوستی‌مارا کند وعمل بفرمان 
ما فکند نه او از شیعیان ماست و نه ما مولای او 


یم آبانشنیده‌اند 
قول خدای تعالی را که اال قول پیغمبرش آخبرمیدهد و میقرماید: 

تبمولیبحببکم ال > (۲)ابکو ای 
اکرشما دوستدار خدا هیباشید پیروی مرا خدا شما را دوست 


« قل ان کنتم تحبون اله 


بی دارد . 
دچون اصحاب حضرت‌بااد بيعت کردند اذآنها عهد و چیمان 


ا وآساتی ها در همه حال فرمان خدا را از دلوجان 


اطاعت کنند و حق دا بگورنددرهر کجا که‌باشند دب نکوش تکوهش 


فرمود : و هماتا خدابحاب می‌آورد کردار 


هیآ نان را که ددبت مر می‌نالند. 


(۲) آل عمران 


۱۷۴ ادشادالقلوب ج1 


و گواه این مطلب قول خدای تعالی است که میفرماید : « مابلفظ من 
قوله الا لدیه دقیب عتید؛ (۱)بیرون‌افکنده نمیشو د کفته ای مگراینکه 
دوفرشته‌ی رقیب و عنید آ میکند « دان‌علیکم لحافظین 
کراما کاتبین بعلمون ما تلوت» (۲) دهمانا بر شمانگهبانان‌تویسنده 
است که میدانند چه کرداری انجام میدهید و نیز قول و کنته 
خدای تعالی که میفرماید «ر ان‌تبدوا مافی انفسکم اوتخقوهء‌بحاسیکم 
به اله » (۳) و اگر آشکا ر کنید آنچه را که درضمیر ونهاد شماست 
با پنهان کنید بهما نها شمادا خدا بازجوئی میکند. 


پاب هفدهم - مجاژات زنا کار و رباخوار 


نبی| کرم و فرمود : که همانا برایاعل دوزخ فر بادیست 
از بوی (فر ج) وکام ذا کادان پس بپرهیزیدشما از زنا کرد ن که 
در آن شش خصلت بد است سه تای آن در دنیا وسه تا در آخرت 
ہس آن سه تا که در دلیاست مکی اینست کهآ بروی انسان دا عیبرد 
دومی باعث فقر «تهی دستی میشودسومی عمس زنا کار دا کوتاه‌میکند 
و اما آنسه که مربوط بآ غرت است‌مکیسبب خشموغضب پروردگاد 
مشود دومی سیب بدی حساب گردد سوم مجاذات وعذاب زیا کار را 
درقيامت بزر کی میکنه زنا کادان دوژقيامت میآیند ولی از شرمگاه 
(فرج ) آنان آش ذبانه مبکشد آنان از بوی گند شرمگاه شان 
(فرج ) شذاخته میشوند که زنا کارند . 

(۱) 3 ۰۱۷ (۷) انفطاد.۱. 

(۳) بقر ۲۸۴ 


کیفر زنا کاران -۱۷۵- 


بلیفه‌ی خود در دنا 


کی مود کر 
قراد داد یس مواظب باشید که چگونه‌عمل میکنید زینهار بپر 
از ذناه ربا خوردن» گنئه شده که معتزله روزی در مجلس حضرت 
رنا ا گفتند که بزرگترین گناهان قتل نفس است بدلیل گفته‌ی 
خدای تعالی که میقرهاید : + ومن بقتل مومناً متعمداً فجزاژه جهنم 
خالداً فیها » (۱) کسیکه بکند مذمنی دا ازدوی عمد پس مجاذات 


و کیقر او دوزخ است هميشه در آن جاویدان . 

دحضرت رضا لا فرمود : بزرگت 
آنها در پیش من‌زنا است زیر! که قاتل بوا-طدی آدمکشی دیگری 
را باه وفاسد تبیکنددلی مرد زا کار تا روز قيامت سل بشر دا 
فاسد میکند وحرام دا حلال میکند در مجاس مأمون که حضرت‌این 
بیاترا فرمود فقیه و دانته‌ندی نود که دست آنحضرت دا نه بوسد و 
اقراد بکفته‌ی آ مرت تکند 


دحفرت سول قرعود :عر گاه ذرمیان شما پنج چیز باشد 


ین کناهان و ذشت ترین 


باکر فتاد خواهید شد هر گاه دبا پخوریدزمین نعمتش را ازشمادریغ 
دارد » هرگاه درمیان شما زنا آشکاد شد مر کی ناگه‌انی‌فرادان‌شود ‏ 
زما نیکه‌زمامدار ان‌ستم کنندچهارپایانبمیر ندزمانی که‌مردم بیکدیگر 
ستم کنند دولت آنها بزوال کراید » وفتیکه منت داگذادده شود 


بدعت روی کار آید . 


نیز[ تحضرت‌فرمود هر گاء‌مردمان پیمان‌شکنند دشمن بر آنان 


(۱) نماه ۰۹۵ 


E2‏ ارشاد القلوب ج1 


ه گردد » د هیچ قومی ستم نکردند مکر اینکه کشتار ددمیان 
آنان زیادشد» و منع نکردند گروهی زکاة رامگراینکه آسمان 
باداش دا اذ ایشان ددیغ داشت » دهرقومیکه ددمیانشان زنا شیوع 
داشت مرگ نا کها نی در آآن‌جمیت‌فرادانبوده هر قومیکه کم فروشی 
کردند گرفتاد فحطسالی شدند . 

وایز فرمود : هر گاه امت من پانز ده عمل دا انجام دهند بلا 
آنان دا فرا کیرد هرگاه 
ها شمرده شود » دصدقه دا گردگیر تد» مرد از همسرش اطاعت کند » 
تافرماتی‌مادر کنند, بدوستان خوشرفتاد وبا پدران ستم کنند ,آوازها 


ائم نروت شخصی شود وامافت جزء ن 


در مسجد ها پلند شود » وبعضی از مردم از ترس شرشان احترام‌شوند 
رهب مردم از اراذل و,اویاش باشد مردان لباس آبریشم بپوشند » ذنان 
خواننده را اختیاز و اب کنند» و آشکادا شراب بخود ند و ذنا 


فراوان شود » بسن انتظادداشته باشید درین هنگام باد سرخی دا که 


زد یا زمین ان داافزدبرذلیا ایدکه اسانها بسودت حیوانها 


در آیند و مسخ شوند با اینکه دشمنان بر ضرر شما آشکاد شوند 
وکسی شمارا باري نکند . 


باب هجدهم - سفارشهای لقمان به پسرش 


از دانشهاوحکمتهایرسا_فرمود ای پسرم خروس ازتوزیركار 


نباشد و نگهداریش به نماز از تو شد» آیا نمی بيني آغرا 


دد سحرها و هنکامیکه برای نماز اذان گفته میشود صدایش دا بلند 


ANV ج1‎ 


می کند د حال آیشکه‌تودرخوایی وفرمود پس کمعر کن مالك بان 
نباشد پشیمان می‌شود .هر کس جدالزیاد کندفحش می‌شئود هر کس 
درجاهای بد برزد تهمت زده می‌شود » هر کس همراه رفیق پدباشد 
سالم نمی هماند ه رکس‌همنشینی‌دانشمندانر! کندغنیمت دانش میرد ۰ 
میشود پس رکم توبه دا عقب‌نینداز ذیرا که مرگه ناکهان 
قا حی‌دسد . 


و دا 


پسرم بی نیاژی خویش‌دا دردلت قرارده د هرگاه فقیرونیازمند 
شدی فقر خود دا بمردم مگ و که‌بدید‌ی حقارت و کوچکی برتونگاه 
کنند ولی از فضل خدا بخواه آنچه دا که نیاز دادی پسرم درو غ‌گفته 
است کسپکه‌گفته شر و فتده‌را بافتنه و شی بایدخواباند مگرنمی‌پینی 
که آتش آتش دا خاموش نمی کند بلکه 7 


با آب خاموش میشود 
د همچنین شر جز با خین خاموت,نمی‌شود . 

پسرم بگرفتاری های دیگرانشاد مشو وگرفتادان دا سرزنش 
مکن ومانع از یبا مشو زیس| که آنها پس اندازندبرای تو در 
دتیا و آخرت پس کم با سه طابقه داجب است که خدا دا سازش کنی 
یکی مریض دوم ساطان سوم زنه با قناعت ذندکی کن که همیشه 
ثروتمتد و ہی نیاز بای پرهیز کاد باشی که هميشه عزیز باشی . 

سر کم همانا تو از هنکامیکه از مادد متولد شدی دنا بتو 
پشت کرد آخرت‌ده بتو آودد و تو هر دوز بآخرت نزديك میشوی 
د از دتیا دود میکردی پس توشه بررگیر برای خانه ايیکه رو بتو 
می آورد . 

برتو باد بپرهیز کادی زیرا که سودمند ترین بازرگا: 


۱۷۸ ادثاد القلوب 


وهرگاه گناه تازه ای انجام بیدهی دک ادا طلب آ مرش کن 
وپشیمان شو د تصمیم بگیر که مان آن گناه را انجام ندهی همیشه 
م رکه دا پیش دو چشمت مجسم کن و آنروزدا که در پیشگاه 
پرورد کاد بايستي درنظ بکیر که اعنای تو گواهی دهند بکرداد 
توو بر ضرد تو در آن رود فرشتگان مو کل برتو و زاوآ دون 
بکرداد بدت وتو از 1 
میکنی وخجالت میکشی 


د پرتو باد په پند و اندرژ و عمل کردن با 


ان وپروردگاری که نار کردادت بود شرم 


اء عمل کن که 
خرده‌ندشیر ین تراز عسل است ولی بر نادان سخت تراست از 
بیرمردی بر فراز فلهی کوه و کوش بلهو و لعب مده که 

نازه برو بزبادت اهل قور 


نیز ہرد » بیاچاھں که "ترس د بیمهای بعد از مرگت ہاش دبتری۔ 


بان آ ان برحذد با 


ا بخداد بین از شر زا 
پسرم به ست کرّدن هیچ کس‌شاه مباش بلکه افسرده خاطی باش اذ 
ستمی که بر دیگران می کتی پسرم ستم کردن تادیکی روز قیامت 
است د ستم دوز قيامت باعث حسرت ‏ و اندوه باشد وهر گاه که نیرو 


وقدرت تو ترا وادار به ستم بزبردستان می کند پیاد آد از قدرت د 


نیردی‌خدا بر خودت . 
پسرم باد بکیر از 


مندان آنجه دا که نمیدانی و بمردم 
باد بده آنه دا که نمیداشد تا درین عمل ترا درملکوت‌یادآودی 
کنند پسرم داداترین مودم کسی است که با نچه در دست داددقناعت 
کند و قفیرترین‌مردم کسی‌است که‌چشمش دایسوی آنچه که دردست 


€ نصا بح قمان ا 


مردم انتک زتها امیدیاش| که در دست رات 


اطمینان داشته باش بآنچه که خدا دعده فرموده . 


شش کن در آنچه که خدا برتوداجب کرده و کوذش 
زیاد مکن در باده‌ی روز ی که خدا برای تو ضمافت کرده و در مام 
کارها بخدا تر کل کن که ترا کقابت‌میکند وهر گاه نماذمیشوانی 
هانند کنیکه وداع و خدا حافظی میکند نماز بخوان بطوریکه گمان 
کنی که آخرین ماز تو است و بپرهیز از انجام دادن عملی که از 
آن پوزش طلبی ذیرا کار خیر نیازی پپوزش ندارد و هرچه را که 
برای خویشتن دوست داری‌براي مردم دوست‌داده هرچه دا کهخودت 
را ناخوشایند است برای مردم ناخوش‌بداد. آ نچه دا که‌نمیداای‌مگو. 

کوشش کن که امروز تو برایت‌آزدبروزت بهترباشد دفردایت 
نیز از امروزت بهتر بادذتیا که هکس دو روزش بکسان‌باشد او 
مغبوت است دا کلاه سرش رفتة ور کس امروزش از دیروزش بدتر 
باشد ملعونست. 


بآنچه که خدا برای تو مقدد کرده خوشنود باش ذیرا که 


خدای سہحان میقی‌ماید : گذاهکاد ترین بذ 
داضی د خوشنود بقضا عمن‌نباشد وسپاسگزاری نسمتهايم دا نکند بو 
بر بلاهایم صب تتماید . 

و رسول خدا معاذین جبل دا سفارش کرد و 
سفارش میکنم ترابترسیدن‌از خدا و داست گفتن د پرداختن آمانت » 
توآضع و فروتنی وفای به پیمان» واگذاردن خیانت » خوش دفتادی 


فومود + که 


همساییکان, پیو ند خوشادندیمهر بانی بتیم ؛ نومی‌سخن ‏ سلام کرد 


N‏ ارشاد القلوپ ج 


بدیگران » کردادنيك , کوتاهی آرژوو آرمان. محکم کردنا 
فقیه شدن در دین؛ اندیشیدن در قر آن» بادآوری آخرت,خاطر 
کردن ناداحتي حساب , زیاه بفکر د یادم رکث بودن و مسلمانی دا 


دشنامندادن . 

پیروی گنه کار دا منہا » ترك رفت آمد با خویشادندان مکن 
بکرداد زشت مردم خوشنود مشو که‌نوهم مانند انجام دهنده‌ی آن 
کرداد ز: اور درمقا پل هردرخت و کلوخ 
سنگی پویژه هنگام سح ها و در هرحالی بیاد خدا باش ذبراکه 


خدا یادکننده است باد کنند‌ی خود را و سپای کننده است سهای 


گذارش‌دا و برای هر کناهی که انجام میدهی تجدید توبه کن چه 
آن گلاء اھا ن‌باشد وچه آشار 


بدانکه زاست ترین سغنان کتاب خداست و طمن ترین 


عزت ها تقوا است » با:شرافت ترین ف کی ها یاد خدانت » بهترین 


داستانعا قران اسنت »۶ تین" کادها بدعتهاست. بهترین هدایتها 


رهنمائی پيامبر است » بهترین مر گها شهید شدن در راء خدا » و در 


خون طبیدن است بدترین کوریهاگمر اهیست بعداز هدایت » بهتر 


دانشآ نست کهاز آن بهره برده شود بدترین کوریها کوری دلاست 


دست بالا بهتر است از دست پائین (دستی که هیدهد بهترا 
اذ دستی که میکیرد) آنچه که کم است و کفایت میکند انان 


دا دد دتیا بهتر است از آنه که زیاد است و اسان را غافل‌ازخدا 


بدتررین پوزذها پوزش خواستن هنگام مرگ است ۰ بدفرین 


۱ تصایح لقمان اا 


پشیمانیها پشیمانی دوز دستاخیز است بدا 
بهترین اروتها بی تیازی نفس است ‏ بهترین توشه ها پرهیزکادیست 
سر آمد حکمت‌هاتری از خدا است. در آشکاد د پنوان » بهترین 
چیزی که در دل افکنده‌شودیقین است » و سرچشمه‌ی تمام کناهان 
دروغ‌است دشك , زتان دامهای شیطانند,و جوانی نمایندکی‌جنونست 


بدترین کاسبی ها دباست بدتوین گناهان خوردن مال یتیم است» 


خوشبخت کسی است که از د 


ان پند بگیرد » بدنی پرودده‌ی 
بحرام نمی‌شود مگر اینکه دد آتش باشد ؛ هر کس غذای حرام 


بخورد پس آش سزاوار اوست ددعایش مستجاب نمی‌شود. 


نماد نود است مصدقه نگهدار نده است دوذه سپر‌است |1 

وقار غنیمت است و تواك وقاد ضرّر است. 
بر خردمنداست که بر ماو وقتی باشد که‌دد آننوقتباپرورد گادش 
راز وتیاز کند و ساغتی باش که دز آن درآ فریدکان خدا بیندیشد 
وساعتی که در آن نفسش دا باز جوئی‌نم‌اید وساعتی که در آن دوذی 
حلال تهیه کند » برمردخردمند است که کوشش اد خلاصه‌ی درسه 


بز شود » توشه بر گیرد برای فیامت» اصلاح برای‌معاش. 


بردن 


از غیر حرام » و برانسان عاقل است که بینائی کامل برعصر خویش 
داشته باشد » متوجه شأن‌خود باشد , ژبانش دا نگهدارد 

از کسیکه 
بحداب دارد چگونه 


و در وزات حذرت موس ات که در 


که دارد جکونه داشاداست و از کسیکه 


مر 


-۱۸۲- أرشادالقلوب ج‘ 
گناه میکند » بقین بتقدیر الهی دادد چطور غمکین و افسرده خاطر 
است وبرا ی کسیکهبقین بدوزخ‌دارد چگونه‌میشنددو کسیکهد کر گونی 
دنیارابر ای‌اهل‌دنیا می‌بیندچه‌اور بدنیاطمئن استو کس که قین باداش 
دارد چطور عمل تمیکند » خردی مانند دين تیست: کادی 


مانند خود داری ازگناه نیست, حسب دنسبی مانندحسن خلق نیست . 


و ابوذر گفته است که دصیت کردمرا رسول خدابه هفت خصلت » 


دوستی تهی دستان ونزديك شدن با نها » دوری اذثروتمندانو ایتکه 
پیوند خویشاوندی کنم وبجز از سخن حق چیزی نگویم , در رامخدا 
از نکوهش نکوهش 
پبالا دست خود نگاه نکنم » د بسیاد بگویم « سبحاناوالحد ولا 
اله الا اله وال اكيم لاحول ولا قوة الا بال الملى العظيم » زیرا که 
اینها باقیات صالحات منباکند (بجا مانده های‌شایسته از انسان بعداژ 
مرك است ) 

دبس گفتّه اند رکه هر کن به داه حموار برود از لفزش ایمن 
است د صبر مرکب دهوارسلامتی است » بیتابی م رکب پشیمانی است 
تلخی بردبادی کوادا تراست ازشیرینی انتقام؛ نتیجەی حسدیشیمانی 
است, هکس صبر کند بر چیزی که‌خوش ندارد دریابد آنچه را که 


دد ؛ صبر بر مصیبت مصیبتی است بر دشنام دهنده ۰ بیتابی 


دوست 
بر آن مصیبت مصیبتی است دوبی بوامطه اژ دست دفتن ثواب و این 
از دست دادن واب بزد کترین مصیبت هاست . 


ورسولخدا قرمود : بهترین رزق آ ست که انان دا کفایت 


کند و بهترین ذکر آنست که پنهان باشد وهمانا هن شمادا سفارش 


میکنم بپرهیز کاری خدا دنیکو توجه به نضتان کنید و از دوذ 
قيامت کمتر غافل د بیخبر باشید » خرربدن نعمتهای همیشکی دابه 
عمتهای فاتی » همانا بدانید که ددزها شمرده شده و دوزی ها 


بخش د تقسیم شده .مر کها معلوم » آخرت هميش 
آخری ندارد وتعمتهایش زدال پذیر نیست . 
پس بشناسید چه میکنید وچه برای‌شما آماده شده , داگذادید 


کارهائکه در دنیا شمادااز آخرت باز میدادد» بترسید از حسرت و 
ك 
از عمرمانده عمل دا ازس بگیرید د تلافی 
باشیدازسر ای‌امتحان‌وآزمایش بوی سر ای‌جاوبدان؛ بترسیدازاینکه 


ه اسراف کنند گان و پشیمانی فریپ دهن د کان , چند ددزیکه 


انید آماده‌ی کوچ کردن 


مر که شمارا ناگهان ددا دب ابن حالت غرود و فریب و 
آمادکی شما پیشتر باشد 

وهمانا خدای تعالی مَیفاید : « فلا بستلیمون توصية ولا الى 
اهلهم بر جمون >(۱)یِس قدرت‌سفازش کر دن‌نداد ندهنه‌هم وی کسانشان 


ابش از 


باز گردند » پس چقدر ازخردمندان‌اسیر و سر گرم هوی‌شدندبطوری 
که مانند بی خردان گردیدند و برای خطاهای تفهایتان در گناه 
عذد و پوزش نتراشید » و برآ نجه که موافق‌هوای نفنان باشد بیهوده 
جدال‌نکنید. 

همیشه همت تان دا بادی کردن حق قراد دهید چه از طرف 
خودنان و چه از طرف کسی که باشما بحث | که خدای 


(۱) ین ۵۰ ۰ 


زین آمنوا کو اواانصاد ال »(۱)ابکردهر 
__ایمان آوردید یاوران خدا باشید » مادا اینکه یارهوای نفستانوباد 


ید : دیا ایا 


شیطان بد که هدانا چیزی مانند پیدوائیکه کمراه شود 


و مانند بحت منافق بر باطل دين دا «یران و خراپ نمیکند » دیا 
جدا کرده کردنهای طالبین و آنان را که بدو ميل کرده اند همانا 
گود-تان بوستانی است اذ بوستانها و باغهای بهشت یا کودالیست از 
کودالهای جهنم . 

پس قرش قبر دا از کردار شا 
که کار نيك و شایسته انجام 
گسترش میدهه و 


« ومن عمل صالحا فلا تضهم بمهدون > (۷) و کسانیکه کردارشایسته 


قراد دهید مثل یکی ازشما 


ردهدمانتد دانشمندرست که سخنش‌را 


برای خودت,عهلمکند چنانچه خدای‌تعالی‌یفر ما ید: 


انجام دهند پن بای خودشان انجامداده اند» وهر گاه دیدید که خدا 


هرچه دا که بنده اش دوست‌دازد باد می‌بخشده بنده‌هم قیام بهمعصیت 


خدا کوده یسن بدانین که مهلّی است برای او چنانکه میفر ماید : 


« سنستدوجهم من حیت لایملمون» بزودی بگیریم ایشان دا از 
ندانند . 

از این عبای پرسیدنه از صفت کسانیکه خدا دا ازثرس‌خدا 
تصدیق کردنه سپس کفت : ابنان مردمی هستند که دلهایشان از 
خوف خدااندوهکین است » دیدگا نان کر بان واشك بر کونه‌هاشان 
جاری » میکویندچملور 


(۱) مت ۱۴ 
(۲) دوم ۰۴۳ 


حال باشیم دحال اینکه مر که پیش‌روی 


ج تصایج بز د گان -۱۸۵- 


ما وقبر محل ورودماست‌دقیامت وعده اه و مارا به پیشگاه خداوند 
آورتد» کواء مااعضا وجوارح مابائد, راءماازبالای پلی است که بر 
بالای جهنم است » بر خداست بازجوئی‌ما . 

پس منزه است خدای‌تعالی همانا ما بآ نخدا پناء میبريم اذ 
زباهائیکه در مقاموصفند و از اعمالیکه مخالف است با دلهاثبکه‌ادد! 
شناخته اند ذیرا که عمل نتیجه علم وترس‌تیجه عمل و امیدوارعه 
نتیجه‌ی یقین است و هر کس که اشتیاق بهشت دا دادد کوشش 
کند دروسیله‌ی دسیدن به بهشت و هر کس که از آتش‌می‌تر سددودی 
کند از آنچه که اورا نزديك دوزخ میکنددهر کس دوست‌دادد که 
رحمت خدا دا به بیند آماده‌ی دیدن باشد. 

وردایت شده که خدای تمالی در بعضی از کتابهای آسمانی 
می فرماید: ای پسن آدم دنه ای هستم که نعیمیرم فرمان‌پردار 6 
مرا بکن در آنچه که بتو فرمان دادم تا اینکه ترازنده ای‌قراددهم 
که هر کز نمیری » ای پسر آدم من بهرچه بکویم باش هست میشود 
پس توهم اطاعت مر) بکن دد آنچه بتو فرمان‌میدهم تا اينکه ترا 
قراد دهم بطودیکه بهرچه بکوثی باش هست شود . 

وهمچنین فرموده خدای تعالی در کتابعزیزش د ولکم فیهاما 
تشتهی الفسکم دلکم فیهاما تدعون ترلامن‌غقود «حیم» (۱) وبرای‌شما 
است در آن بهشت آنچه دا که تفهایتاز بخواهد و برای شماست 


در آنجا آنچه را که طلب کا 


بر از خدای هر بان و آمرزنده 


(۱) فسات ۰۳۱ 


دا ارشاد القلوب جا 


و رسول خدا فردود : سه چیز باعت هلاکت و سه چیز وسیله 


نجات است د اما آن سه که باعث هل( کت است حرص و آز است » 
پیروی هوای افس» خود بيني و عجب‌مرد است » و آما آن سه که 
«سیله‌ی نجاتست ترس اذ خدا در آشکاد دنهان» میان‌زدی در روت 
نودی وخشم . 

وحضرت امام حسن ا فرمود: که کروهی شب دا بروذ 
آوردند بهشت وتعمتهابش وجهتم وعذابش دا میدیدند تادانان خیال 
میکردند کهآ نان مر بضند وحالايشکه ابشان دا مرضی نبود دمذطرب 
بودند هماناآ نانرا کاری بزد کی که ترس وبیم از خداباشد مططرب 
کرده بود د مها ن بود چنین میکنتند که مادا 
بدنیا نیازی نیبنت: نه برای دنیاآفر بده‌شدیم‌دنه برای سعی و کوشش 
دنا مامود شدیم عالهایشان دا در راه خدا افا ق کردندخونهایشان را 


د تھی دستی و داد گری در حال خر 


خدا در داهای ۱ 


درراء‌خدا رنه با/شهادت «سشاوخوشنودی خدارا خر بدند دانستند 
که خدا مالها نها یشان دا بابهشت معامله میکندپس بخدافروختند 
آنچه را که داشتند تجادتدان سودمند بود و خوشبختی بژ د گی 
نصیپ آنان شد ورستگاد شدند . 

پس ای مردم از آنان پیردی کنید ودلبال آنان دا بگیرید 
, کندافتدای‌بً نان کنید که‌خدادند بای پیفمب رت 
تمریف کزقه صفت پددانش ابراهیم و اسماعیل و فرزندان آن دو 
فبهدیمم اقندء:(۱) سپس بادشاد آنان افتدا کن ء 


خدای شمارا دحمت 


دا که‌فرمود 


(۱) انام 


ج پندها واندرژ ها -۱۸۷- 


بدافید ای بن د گان خدا که شما دد اقتدای بآ نان پاداش‌داده خواهید 


شک 

یس کوشش و جدیت کنید و بترسید که مبادا از كمك 
کنند کان ستمکران باشید زیر ا که‌دسولخدافیمود : هر کس باظالم 
و ستمگری داءرود وددین داه رفتن کمکی به ستم‌گر کند پس‌آزروش 
اسلام بیرون شده د کسی که دفاعت اد سوای شفاعت خدا و رسولش 
باشد مسلم خدا و دسولش د! به خشم درآورده . 

و هر کس ستمگری دا کمك کندبرای اینکه حق مسلمانی را 
پاما ل کند اذ ذمهی اسلام و خدا ورسولش بدور است وهر کس بقا و 
دوام ستمگری‌دا بخواهد نافرمانی‌خدا دا دوست داشته است و پیش او 
هو گا که به 
باری آن مومن داشته باشد. و اورا بادی قکند پس بر گشت او به 


ی ستم شود با غیبت آن مومن شود و او قدرت بر 


خشمی از خدا و دسولش باشدو هن که آن ممن دا بار ی کند پس 
سزاداد بهشت است از لوف خدا- 

و همانا خدای تعالی وحی فرستاد بسوی داودکه بفلان ستمگر 
بگو که من ترا نفرستادم تادنیادا جمع کنی وردیهم یگذادی وبلکه 
ترا فرستادم که ستمدید کانرا بادی کني ذیرامن‌س و گند یاد کرده‌ام 
بشودم که باری کنم ستمدیده را و اقام اورا بکیرم از کسانیکه‌در 
مقایل آنها پاوستم شده و اودا باری نکرده اند . 

و یی اکرم ی فرموده: اکر هر کسی‌مومنیدا آذاردهد 
اگرچه بواسطه‌ی يك جمله سخن باشد دوزقيامت محدود می‌شود در 
حالتیکه در پیتانی او نوشته شده نا امید ازرحمت‌خداست واو ماتند 


AA‏ ارشادالقلوب ج 


کسي است که کمبه و بیت المقدس دا خراب کرده و ده‌هزارفر: 
را کشته . 
رفاعةین اعینگنثه‌است که امام صادق ‏ بمن فرمود : آ با خبر 
دهم ترا از کسانیکه روز قیاءت عذابشان از همه سخت تراس ت عرض 
کردم بلي آقاک من مرا خبر ده فرمود :سخت ترین مردم إز حیث 
عذاب روز قیامت کسی است که ستمگری دا بضرد و زبان مومنی 
کمك کند اکر چه بيك کامه حرف باشد بعد حطرت فره‌ود خبر 
دهم ترا یکسیکه از این کس عذابش سخت ترااست عرشکردم آدی 
سید د آفای من فرمودکسی که عړب جوئی مومن دابکند چه از نظر 
گفتاد و چه از حیث کرداد . 
بعد حضوٹ فرهوّنزدباك من بیا تا کم کم ذیاد کنم» ایمان 
بخدا و دسول و دوست اما نیارد کسیکه مومنی پیش او بیاید 
برای خاجتن5بسورت او تخندد و گشاده ردنباشد اگر ممکن است 
حاجتش دا روا کند داگر هم ممکن نباشد کفالت اورا بنماید تاژمانی 
که حاجت او بر آورده شودا گر ایناور نباشد بین ما واودوستی‌نباشد 


و اگر مردم قدد د متزلت مومن دا در پیشگاه خدا بدانند مسللم 


نهایشان برای مژمن خم خواهد شد زیر که خداو ند نام مؤمن دا 


از نام خودش جدا کرده پس خدا یکی از نامهایش مومن است و نام 
بنده اش دا معن گذادده از جهت احترام وگرامی داشتن اورا و دوذ 
قبامت هم یمان بخدا:دارد وهمان ایمات اورا از عذاب‌لگاهنمیدآرد . 


تسام اعلان جنگه امن کر 


و خدای تمالی فرموده ! 


ج\ پندها و اندرزها فا 


کسیکه اذیت کند یا ناد ونی را دچ بود عیسی بن مریم 
که میفرمود: ایگروه عمراعان من خوبشتن را دوست خدا کنید 


بوسیله دشمن داشتن آهل معصیت «بخدا نز يك شوید بادوری ازآنان 


و رای خدا دا بدست آورید درخشمگین‌شدن‌با آ نواوهر گام نشینید 
با کی هم نقینی کنید که در مجالست آنان کرداد نيك شما از 
سخنان او ذیاد تی شود و دیدنش شما را بیاد خدا انداژد و مایل 
پآخرت کند شمادا عملآنکس . 

حضرت امي المژعنین ا باب ذد فرمود: همیشه دلت دا 
داداد پقکی کردن و ذبانت دا مأمور ذ کر کفتن خدا وتنت دا وادار" 
بعبادت و چشمت دا مأمود کو به کردن از خوف خدا کن و دوزی 


قردا دا اهمیت‌مده و همیده در‌سجد هاباش که همانا آ با د کنندگان 
مساجد اهل خدایند,وویء آنانکه در مسجد ها قر آن می خوانند 
دعمل بان میکنند. 

و حضوت فرمود ؛ وانرد ی در شش چیز است سه ای آن 
در سفن و سه‌ی دیگن درحطر است آنسه که در حضراست : خواندن 
قر آن» آباد کردنسجد و مردم دا برادر گرفتن در داه خدا , واما 


آن سه که در سف است 


بشیدن ذاد و توشه بهسراعان , اخلاق 


نیکو » خوش دفتاری با عماان. 
د چنین‌بود حشرت حسن بن علی 44 که می فرمود : اعایسر 
آدم کیست مالندتو که پردرد کار تو بین تووخو:شيا تو خلوت کرده 


هرگاه بخواهی بدربار الهی‌وارد شوی وضو بساز ددر پیشگاهش‌بایست 


س- ارشاد القلوب ج1 


او 


بین خودش و تو مانع و دربانی قرا نداده بسوی او غمها هی 
دستیت دا شکابت عیکنی واژادخواسته هایت دا میخواهی و میفرمود 


که سا کنان مسجد 


رین خدایند و بر خداست که زیادت کنندگانش 
را هدیه ای دهد . 


وروایت شده نها کهدر مسجد بازی میکنند با غا می‌خواتند 


روز فيامت آثار پستی وذات از جهر.هایشان پیدا هی‌شود د مردم در 


مسجد ها سه کروهند کرو 


قر آن » گروعی دانشجویان » ٹا از مسجدبیرون آیند بمضی سر کرم 


نمازگذاران » گردهی‌تلارت کنندگان 


خرید و فروش می‌شواد : کروهیمثفولفییت مردم ؛ و جمعی سو گرم 
دشتی ها وگنته های باطل و حضرت فرمود باید بدائید آنانکه در 
جادمی قبله بازی میکننند دوز قیامت برانگیشته میشو ند کهآ#ارذلت 
از چهره‌ی آنا هویدا است . 

و فرمود که تدای تعالی میقرماید: نماز گذاد بامن مناجات 


که فرش میدهد » روزه داد بمن ازدياكمیهود 
نند ولي فاسله بین آندد از 
( زیا که یکی توجهش بیشتراست 


و فرمود : دو مرد نماد 
ذمین تا آسمادت اذ نظر 


از دیکری) . 


فراعت قرآن ا 


باب نوز دهم -خواندن قر آن مجید 
دسولخدا فرمود که همانا این دلها ذتگاد میگیرد همانطودی 

که آهن زنگار میگیرد و «مانا جلوه‌ی دلها بخواندن قآ ست . 
و ابن عباس گفته است که هکس قر آترا بخوانه و عمل کند 

دد دنیا کمراه نمی‌شود و در آخرت‌هم شقی د بدیخت نمی‌باشد وگفته 


است سزاوار است که شناخته‌دود در شب هنکامیکه عردم درخوابتد 
بخواندن قر آن و روزش عنکامیکه مردم غافاند و بوسیله گربه اش 
آنگاه که مردم میخندند د بیرهی زکاری از حرام هنگامیکه مردم 
حرام میخور ند وبه خشوع و کرش هنگامیکه مردم شوخی هی کنند 
د بواسطه خاطر افسرده اش:هنکامیکه مردم شادمانند و بسکوتش 
هنگامیکه مردم در سین 2 نعرف/دیگران فرو میروند . 
دحضرت_نبیا کم فیدود: مطالب قر آن در پنج بخش خلاصه 


هی شود : بخشی حلالوبتخشی:مجرمات و قسمتی محکم وبه‌فی‌متشابه 
و بعض دگ داستانها است بحلال عمل کنید و از حرام دوری کنید 
محکمات دا پیروی نمائید بمتشا بهات ایمان بیاورید از داستانهایش 
عبرت دپند بگیرید » ایمان‌بقر آن ناورده کسیکهمحرماتش داحلال 
بداند و بدترین مردم کسی است که فر آتر! بخواند د رعایت حرام 
وحلال و منهیاتش رانکند . 

وحضرت جعفر‌بن ل ا فرموده در قول خدای تعالی که 
تیناهم الکتاب‌ینلو نه حق‌نلاوته(۱)آ نانکه کتاب 


میفرماید : « الذین 


(۱) بقره ۰۱۱ 


دا میخوانند و تفقّه در آن آبات می کنند باتش جل منکن 


وامیدواروعده‌هایش میباشند واژوعیدش‌می‌ترسند واژدا-: 


د انددز می‌گیرند د فرمانهایش دا اطاعت میکنند و ازتواهیش پرهیز 
اس وگند قرآن برای حفظ کردن آیات و درس دادن 
حردفش د تلادت کردن سوده‌هایش ودری‌دادن ده جزه وپنج 
فیست حروفش دا حفظ کردنه ولی‌حدودش دا ضاییم کردند جز این 
نیست که قرآن برای اندیشیدن درآ باش و عمل کردن با حکاعش 
باشد و خدای تعالی فرموده : « کتاب انزلناه اليك هبارك لیدبروا 
آیانه » (۱) کتابی بسوی نو فروفرستادیم که مبارك است برای‌ايشکه 
دد آ باتش اندیشه و فکر کنید بدانید خدای شما دا بیامرزد که دمن 
خدا یکیست و تما دیا هدایت کننده است د عالم عامل دا بسوی 
بهشت برگرداند د مخالف/ دا بسوی دوزځ برد . 

د جز این تست که ایمان تتهابآرژه نیست بلکه‌اقرار بقلب 
و عمل کردن اعضاو جوارخ‌است و تصدیق کردن کارهای شارسته 
است د درین عص ستم آشکاد است » وفا کم است » سنت دا گذاشته 
شده » پدعت آشکاد گردیده ,و مر دم دد کادهای ذشت یکدیگ دا 
کمك می کنند » حیا از میان رفته , معرقت نابود شده » نادانی بجا 
مانده » نمی بینی جز ستمکرآن صاحب دنا که برای دنیا خشمکین 
گردند د بواسطه دیا باییکدییگر می‌جتکند . 


می کنند 


مردمان شاسته رفتند و مردمان‌رذلیکه مائند سبوس جو و 


(۱) س ۰۱۱ 


۱۹۳ 


ج 
تفاله‌ی خرماست بجا ما ندند وحطرت‌امام حسن 4 فرمود: که درین 


دنیا چیزی جز فر آن باقی نماند پس فرآن را امام دپیشوای خویش 


قرار دهید. شما دا براستی دهنمائی میکند وهمانا سزادارترین. هردم 
کسی است که بقر آن عمل کند دگرچه باتش دا حفظنکند » داز 
آن دود باشند کسانیکه بقرآن عمل‌نکنند وا گرچهآ نر ابخوانند. 

وفرمود : هر کس قرآن دا پنش خویش تفسین کند اکن چه 
موأفق با داقع هم باشد مسلم خطا کوده است وفرمود که این فرآن 


روز قیامت می آید کردهی دا بسوی بهشت میکشاند که حلال 
قرآن را حلال و حرامش را حرام دائسته اند و ایمان با یات عتشابه 
قر آن آورده‌اند ویز کردهی دا بسوی دوزخ میکشاند که حدزد و 
احکام قآ نراضایم کرد اند وعلال شمر د ندمحرماتش‌داء 

و حضرت دسول ید فرنود : که قرآن دا منظم وکو 


بخوانید فه مانتد ش وماد شمر‌تند نخوانید در عجایب‌قر آن‌باستید 


دفکی _کنید و بواسطه قرآن دلهارا کان دعیدوهمت شما ۱ 


بن نباشد 


که تند بخوانیده زودباآخر سوده برسید د حضرت دسول خطبه ای 


خواند وفرمود : خیری دد ذندکی فیست مگر برای عالم سخنود یا 
شنونده ایکه اندرذها دا بکوش کیرد عردم شما در ذمان بلا فرار 
گرفته‌ایه و همانا عمی بسرع میگذرد شما شب و دوز دا دیدید که 


هر اہ ای دا کهنه می کند وهر دوری‌را تزديك میکند ووعده‌هارا 
میرساند . 


سپس مقداد عرضکرد ای پیغمیر خدا هدنه‌چیست؟ فرمود : 


۹۴ ارشادالقلوب ج 


سرای بلا دجدائی پس هر گاه شما دا فتنه‌ها مانند پاده های شبهای 
تاديك فرا گیرد دد این‌هنگام برشما بادبقر آن‌زیرا که فر آن‌شفاعت 
کننده ایست که شفاعتش پذبرفته میشود وگواهیست داستگو . 
هر کس که قرآن دا پیشوای خویش قراد دهد او دا وروی 
بهشت میکشاند د هر کس که فرآن دا پشت سر اندازد اودا بسوی 
دوزخ میکشاند و قرآن‌راهنمائیست دوشن سوی داه خير و خوبی 
ظاهرش حکم است د باطنش داش است شگفت انگیزی هایش 


بي شماد است امود غریبه اش تمام شدفی نیست د اد دیسمان هتين 


خداست . 

داه قر آن‌رامنت است‌هر کس‌سخن‌قر آن بکوبدداست گفته‌است 
د هر کی‌باودادگوی کندداد کر است » هر کس‌بقر آن‌عمل کندنت 
مییردهمانا مزمنی کفق ‏ آټ‌بخواند مانند ترنج‌است مزه اش‌خوش‌دبوی 
عطر ازدهاش بیرون ید مانا کافر مان حنظل طععش تلخ است 
و ہویش بد است . 

ونیزحضرت دسول فرمود : آبا شما دا داهنماث ی کنم به کسل. 
ترین» بخیل آرین. ر مرد؟ه عاجز تيرین:ددد تررین‌مردم. 

عرضکردند بلی با دول اله فرمود + کسل‌ترین مردم بنده‌ی 
سالم و آسوده خاطریست که زبان ولبانشذ کر خدا نمیکوید ؛ بخیل. 
قرین مردم کسی است که برمسلمانی بکذدد و سلام تکند » فرمود: 
دزد ترین مردم مردیست که از لمازش بدژدد مانندپارچه ای کهنه 


بزنند وستمگرترین مردم:بنده‌ایست که نام من دد برابرش برده شود 
و برمن صلوات نفرستد و عاجز ترین مردم مردمی‌است که ازدعا کردث 
عاجز باشد . 


باب پیستم- سخن رآنی رس لخدا 

ای مردم دد باره‌ی فر آن مجید اندیشه دفکر کنید که شمارا 
راهنمائی براه داست کند و خدا قرآنرا سالم از تحریف نگاهداشته 
ذیرا که‌خدا آنچه دا که اراده کند انجام‌میدهد بترسید ازروزقیامت 
و فرمان خدا را اطاعت کنند این است شأن بندکان و اذغضب: خدا 
بترسید پس چقدد_ا سگرن نابود شدند . 

ق والقر آن المجیه سو گند بفدی و قدرت خداوندی کجایند 
کدانیکه کاخهای یلك کشیدءساختند د بر مودم امارت و 
ذمامداری کردند و کمان میکردند که‌این دیاست از آتان بدیگران 
منثقل نمیشود نا کهان زمان بر گشت‌ریاست اذآ نان کرفته شد وسپس 
جام هلاکت دا نوشیدندوسدای‌گر یه بر آ نان‌بلند شد . 

«افمیینا بالخلق الادل بل هم فى لبس من خلق جدید» (۱) 
آبا پس نائوان شدیم بآ فربدن نخست پس در قيامت هم‌ازذنده کردن 
ناتوان نیستیم که دوباده زنده کنیم . 

پس ای انسالیکه سیبعبرت‌دبگران‌شده‌است امروزو دیروزش 


۰ ۱۵3 )۱( 


4۶ ارشاد القلوب ۷۴ 


و گردش‌ماه وخورشید اورا تغبیر داده واذاو فرژند و برادر وعروسش 
دا جدا کرده و او کوشش در خطا میکند و دامنش دا برای‌گناهان 
پکمر زده وحال اینکه اجلش ازديك شده . 

« ولقد خلقنا الانسان و تعلم ماتوسوس به نفسه و تحن اقرب 
اليه من حبل الورید» (۱) د همانا آفريديم انسان دا و ميدانیم 
آنچه را که وسوسه میکند بآن نفش و ما نزدبکتريم به او از رگ 


گردت آبا تعیدانی که تو پرسیده 


بشوی از دوران عمرت وبر ضرد 
تو کواهی می دعند روزیکه اعضا و جوارح تو به سخن آیند آنچه 
که در دنیا انجام‌داده ای تمامش تگهداری شده بوسیله دو فرشته‌ی 
مامود تو ‏ اذ بتلقی المتلقیان عن اليمين د عن الشمال قعید ما بلفظ 
من قول الا لدیه رقب تيد » 0) 

هنکامیکه افر کی ندگان فرا گیرند از داست و چپ 
و اذ دهان بیرون تیقکند سخنی مکی اينکه دد آنجاست ددنگهبان 


آماده و کویا تتبت بمر گی مانند برفی است که آنا انسانرا 
میگیرد و قددت بر جلوگیری از م که نداری اگر پادشاهان شرق 
وغرب با تو همکاری کنا 

و دداین عنگام برآ 


ادروبها که درز ندگی کر ده‌ای پشیمان 
شوی بعد از آ نکه‌عاجزو ناتوان گردی دافسوی فرادان خوری‌بر آنچه 
که اذاعمال ترك کرده ای ولی اقسوس و پشیماتی فایده ای ندارد 


(۱) ق ۱۶. 
(۲) 3 ۱۷ ۰ 


-۱۹۷- 


الموت بالحق ذالك ما کنت‌منه تحید» (۱) و آمد 
مستی مرگ بحق وداستی این است آتچه که بودی از آن می‌گربختی 
سپس ا زکاخها بوی کودستان کو چ کنی‌تك دتنها بمانی روزگادها 
برتو بگددمانند اسیر: نشه صور کرقثاد باشی «و نفخ في‌السود ذالك 
بوم الوعید » (۲) و دمیده شود در سود این است دوذیکه بشما وعده 


داده شده . 
درین‌هشگام است که بد نھایدرمیانخا کها بر گر دندو پیکدریگی 
ذدات پرا کند‌ی در دل خا کها متصل شوند بقدرت‌خدا وهمهیآ نها 
. را گرد آورد و در سور دمیده شود صدای‌صور دا بشنوند د وجائت 
کل نفس معهاسائق د شهید » (۳) وبباید هرنض ی که‌باو است کثاننده 
و گواهی دهنده ای . 
و در این روز بر آدذتو اتور ار کندو توا بر ادرت قر اموش کئی 
و دوری کند از تو رفیقت و دوستانت ترا اذ پیش‌خود برانند و اذتو 
دور شوند و خوییهای ترا انکاکتند و می بینی هول ووحشت ها که 
صدای فریاد ترا بلند کند وفراموش‌میکندترا زن وفرزند د لقد کت 
فى غقلة من هذا فکغتا عنك غطائك فبصر لالوم حدید» (۴) بتحقیق 


تو از ین دوذ غافلی پس از پیش چم تو پرده دا بردادیم دیده ات 


دد این روز تيز است واشاك‌حسرت ددین دوز جادی‌میکنی دازحسرت 


- ۱۸ 3 )۱( 
۰۲۰ )۳( ۰ ۱۹ a) 
۲۲۱3 )۴( 


مها ارشاد القلوب 
این دوز جگرها قرو دیزدو آتش بسوی کافران شعله‌میکشد وایشان 

را درهم می‌شکند و پیدا تمیکند گناهکاد از آتش پناهی 
دو قال قررینه‌هذا مالدیء‌تید» (۱) درفیقش کوید این‌استآ نچه 


تزد من آماده است دوزیکه شله‌ی آنش بسوی کافران بلند میشود 


پس فرشته هائیکه آنان دا بسوی آتش میکشند پیش هی آیند و با 


زور وجبر آنانرا سویآش میکشند و اشکشان مپریزد و آتش 
بسوی کافران بلند میشود مانند بلند شدن شیر زمانیکه‌تعره میز ند 
پس شعله‌ی آتش ذلیل میکند هکس را که خود دا در دنیا عزیز 
می‌داسته و تکیر میکرده « النی جمل مع ال آلها آخر فالقیاه فی 
السذاب الشدید» (۷) آنکه قرار داد باخدا خدای دیگری پس اورا 
در عذاب سخت بینداژرید . 

و خداوند هی فزماید که مسامحه وسهل انگاریرا از میان 
بر‌داشته‌در [ نروزدسیدگی‌این کار بدست‌من است کهستمدیدگان‌ابادی 
کنم د قال اضما لدي وقدقدمت‌الیکم بالوعید » (۳) ددپیشگاه 
من نزاع نکنید و بتحقیقپیش فرستادم بسوی شما وعده عذاب‌دا در 
کتابها و هماناترساندم شمارا در گذشته‌ی از روزگاد آبا شرسانیدم 
شمادا از معصیت ها وگناهان؛ آیا شما دا با 

« ما یبدل القوللدی وماانا بظلام للعبید > (۴) « 


ن روز وعده ندادم . 


سخنی در 
نزد من تغبیر نمی کند د اسبت ظلم براي بندکان بمن داده امیشود. 
(۱) ق ۰۲۲ 


۲۷ (F) -۲۵ ق‎ )۲( 
. ۲۸ 3 )۴( 


بخدا ازین کار و روز وحشتناکی که در آن 
سر کرداشة و خردمندان از آ نروز فراموش میکنند د مسلم آ نووز 
مهیا شده برای کسائی مانند عبدالرحمن بن‌ملجم مرادی فاتلحضرت 
علي د برای يزيد بن معویه د ونتول اجهنم هل‌امتلات د تقول هل 
من مزید » (۱) وميکوئيم به جهنم دد آتروز آبا ازین کافران پر 
فشدی ؟ پاسخ دهد پیشتر این هست: 

بر کته کادان اندوه وحسرئیکه جبران 
پذیر فیست پس نصرت د بادی. بربندگان مخلص باد که روز عکامل 
آنهاست در آنروز وادد بهشت می شوند « اهم مایشاژن فیها و لدیثا 


پس حسرت داندوه با 


مزید » (۲) مرایشانراست آ نچه که بخواهند دد آن بهشت و در نزد 
ماست بیش از خواسته آ نان 

توجه کنیه ای بتدگان ا تفادت بین دو دسث‌ی گن هکار ان 
وییک وکادان دا بحضور قلب تن 
پیش از آنکه‌دل از این" کنده شود زیر! که خوشکندانیها نا بود 
می‌شود د نشکش بجا می‌ماند « ان قي ذالك لذ کری لمن کان له قلب 
اد القی المع وهو شهید » (۳) هم نادرین کاد پندیست برای کسی 
که اورا دلي باشد با کوش 

وحطرت بی کرم فرمود به هیچ کس غم د اندوهی نرسدا کر 
اين دعا را بخواند « اللهم انی عبدكد ابن عبدك و أبن امتك اى 


بشمازید سلامتی خویش دا 


ئی که او گواه است . 


(۱) ق 
(۲) ق ۰۳۴ (۳) ۳۶ 


کے ازشاد القلرب ج 


بيدك ماش في حكمك عدل في فضائك استلك بکل اسم عولك سفیت 
به فك او انز لته فی كتابك او علمته احداً من خلقك اداستأثرت به 
في علم الغيب عندك ان تصلی على ل و آل چ و ان‌تجمل الفر آندیع 
قلبی وتور بصری وشقاء صد ری و ذحاب غمی د جلاء حزنی یاادحم 


الراحمین > . 
پروددگاد امن بندی تو وسر بنده و کنیزتوام جان هن درقیضه‌ی 
قدرت تو است گذشت‌حکم تو دد باده‌ی‌من داد گر یست‌قرمانت نسبت 


بمن اذ نو میخواهم بحق هر اسمی که خودت برای خود گذادده‌ای 
با آن نام دا در کتاب های آسما نیت معین فرموده‌ای بادانا کرده ای 
بآن اسم یکی از آفریدھایت را یا ثرا در علم غیب خود اختیار 
کرده ای که همانا دردد بفرست برعل دآل چ و همانا فرآنرابهار 
قلب‌من‌قراددهیوروشن کی دبده ام دا وشفاده‌سینه‌ام دا ویی‌اندومسی1 


ای دحم تون رتم کنندگان . 

ونیز تین بود که[ تسضرّتایندعارا میخواند . 

اللهم اقم لنا من خشينك ما يحول بیننا د بن معسينك و من 
طاعتك ما ,باغنا جنتك و من اليقين ما بهون علینا من مسائب الدئیا 
و متعنا پاسماعنا و ابسادنا و انصر نا علي من عادانا دلاتجمل الدئیا 
اکیرمنا «لاتساط علینا من لا برحمنا . 

اللهم لك الحمد و اليك المشتکی و انت‌الستعان و فیما عندك 


من الرغبة ولديك غاية الطلبة الهم آمن روعتي و استر عودنی الله 
اسلح ديننا الذى هو عسمة امرنا و اسلح لنا دنیانا التى فیها مماختا 


التى الیها 
مق اناهن کل سوه . 

اللي نان نك موجبات رحمنگوعزاث مغەرتكوا 
بر و السلامة من کل أ ام با موض کل شکوی وشاهد کل نجوي و 
کاشف کل بلوی‌فانك تری ولانری دانت‌بالمنظر الاعلی اسثلكالجنة 
و ما يقرب الیها من قول او فعل . 

اللهم انى اسئلك غير الخیر دضوانك و الجنة واعوذ بك من 
شر الشر سخطك و الناد اللهم انی اسثلك خير ما تعم د اعوذ بك من 
شرما تعلم فانك انت عام الغيوب » . 

بردددگاد! ترسی تصیب ما کن که فاصله شودبین ما دنافرمالی 


که مصیبتهای‌دنیا دا برما سا کند و از چم د گوش نا 9 

خویی‌بما بده مادا بردشمنان بادی‌ده د پیروز کن دقرارمده‌بزد کترین 

همت مارا بدلا و آتکه رحم قمیکند برما چیره مگردان . 
بادآلاها تو سزاوار ستایشی د بسوی تو است شکایت ما ولو 


یاری کننده ای در آنچه که پیش‌نو است از میل درغبت و درپیشگاه 
ئو است. انتهای طلب طلب کنندگان بارالاهامر! اژترس ایمن داد + 
مرا دسوا مکن . 

بادالاها اسارح و شایسته گردان دین ما راکه نگهدادنده‌ی 
ماست و اصلاح نما دنیای‌ما دا آندئیا که در آوست وسیله زندگی ما 
اسلاح کن آخرت مادا.آن آخرت که با زگدت ما باّنجا است 


وژندگی مارا دد خوبی ما قراد ده » مر که مارا وسیل‌ی آمایش از 


هر بدی‌قرار دهء بارالاها از تو خراهانيم دسلا دحمنت دا وغنیمت‌از 
هر خوبی و سلامتی از هر گناهی ای جایگاه هرشکایت کننده و 
برطرف کننده‌ی هر ممصي برا که تو میبینی د دیده نمی شوی و 
تو در دیدگاه بلندی قرار داری از توبهشت دهرچه که ما دا نزديك 
بآن می‌کند خواهانيم از گفتار و گرا 


پناه میبرم بتو از ٹر بدیهای خشم ( 


بار پرددهگارا از ٿو میخواهم 
بهترین چبزی دا که خودت میدانی د پناه میبرم بتو از بدثرین چیزی 
را که خودت میدانی ذیرا که تو داننده‌ی پنهانی ها باشی 

و اززوالنونعسی‌روایت شده که کفت سنگی در بیت المقدس 
بیدا کردم که بر توت شده بود که هر ترسانشده‌ای فرار کننده 
است و هرامید واری طلب کننده است‌وهر گناهکاریو حشت زده‌است 
و هر اطاعت کننده ای ان کیر نده‌است وهرقناعت کننده‌ای ع 


است و هر درخواست کننده ای ذلیل است 
پس‌درست در آن سخنان| ندرشه کردم دیدم دیشه‌ی هرچیزست 
ومیگفت پیش بینی مي کنندهردم دلی‌مقددات بر آنان خنده‌می کند . 
پاپ بيست ویگم -یادخدا 
خدای تعالی فرمود : « فاذ کرونی اذ کر کم»(۱)پس باد کنید 


(۱) بقرء ۰۱۲۷ 


مرا تا شمارا باد کنم وخدای سبحان دريستي از کتابهای خود فرمود 
اهل ذکر و کسانیکه مرا باد میکنند مهمان منند و فرمانبردادان 
هن درتعمت‌من کسانیکه‌سپاسگذادی‌مرامیکنندموقمی که در فراوانی 
ازنسست من‌باشند و کنه کاران دا از رحمت خود ناامید نکردانم گر 
توبه‌ی از گناه کنند من آنانرا دوست دادم اگر بیمار شوند دکتر 
آنان منم آ نان دا پوسیله محنت ها د مصیبٹ ها دره‌ان میکنم تا از 
گناهان وعیب‌ها پا کیزه کنم ایشان دا . 

وحترت علی بن الحسین ا فرمود؛ که هماا میان شب وروز 
( بین طلوعین ) باغی !ست که در روشنی آن خوبان هی چر ند دغرق 
در فعمت باغهای آن باشند پرهیز کاران (۱) از خوف خدا شبها دا 


پیدارنه وروژها دا روژه دآرنگ ر 


پس بر شما باد پخوانان فرآن در اول شب د بتضرع و 
ار در آخرشې وچون وارد روز شوید همت بکارهای 


زاری و است 
خوب و نرك مدکرات هر چه که شمادا پست میکند ازگنان کو 
بگمادیدزیر !که آن گناهان کوچك شمادا تزديك به‌گناهانوزشتیهاع 
بزد گه میکند و گویام کی شمادا فرا گرفته وساعت آن فرا دسیده 
انگ میز ند که حرکت کنید 


پس همانا پانگ ذننده‌ی می ک‌شماد 


ازتیاد روی‌در کناه آ نهم وقتیکه پشیمانی‌سودی 


ای بهشت است و دد آن ساعت اذ نعمت های 


بهشتی گویا برخور دادنه - مترجم 


ارشاد القلوب 

وحفرت فرمود که خدای سبحان‌فرموده است هرگاه کسیکه 
معرفت, بمن ارد نافرمأنی مرا بگندمنهم براد چیرکردانم کسی 
را که مرا تشناسد و فرمود: عومن سخنش ذکر است » سکونش 
فکر است » نگاهش عبرت است . 

وفرموده است که همانا دشمن من حاجتش دا از من میشواهد 
منهم حاجت او را بزودی بر آورم از تری ایشکه مبادا دیگری 
حاجت او دا بر آورد با ایشکه اد بی نباز شود وئوابش از من‌فوت‌شود 
وازمعنی پارساثی اذآ تحضرت پرسیده شد فرمود: ذاه د کسی است که 
بیش از فوت روذانه اش نخواهد و آعاده‌ی برای مر که باشد . 

و فرمود دیا خواب‌وخبالست د آخرت بیدادیست و ما در بین 
دنیا د آخرت خواب ویدار هستیم . 

د فرمود : نزدیکترین حالات اسان‌به خشم خدا وطاعت‌شیطان 
وفتی‌است که خش م کند. بدریکران د عمربن عبدالعزیز در يكسخثرالی 
کفت ای مردم بدانید که شما بیهوده آفر يده نشده اید و شما دا مهمل 
وانگذارند وهمانا برای شما دعدگاهپست که خدا شمادا ددآن گرد 
آورد برای دوز حکم د قضارت بن‌شما همانا زیانکاد اس ت کسی که 
بیرون آورد اورا خدا از دحمتش که گسترش داده برهرموجودی و 
از بهشتی که پهنایش بانداژی ذمین و آسمانهاست بواسط‌ی بدی 
عمل و کردارش . 

و همانا فردا امان از آتش دوذخ برای کسی است که دنیای 


ناچیز را بآخرت با ارزش وفنا و نابودی دا به بقا و دوام فردخته 


جانین گففته اند و کرد دیگری بجای شما هی آیند میراث 
شما دخاله های نیا کان شما داه ی گر ند + 
در هر روز صبح و شام آماده شوید که وقت گذشته و هنگام 


ملاقات خدا رسیده که آ نان دا درمیان قبر قرار دهد نه بالش و ته 


بستری همه چیز از آ نها گرفته شده از بادان جدا شده وخالانشین 
کرو افا اع کردند دد حال تھی دستی نسبت با نچه 
از آ نان در پشت سرمانده نمی توانند ثوابی زباد کنند دنه‌گناهی | 
نامهی عمل خود کم تمایند! 

بدانید که برای هرسفری انسان ناچار اززاد و توشه است که 
تهیه کند پس توشه بر گیریند. براي سفرتان پرهیز کاری را ومائند 
آنها 
ار نواب وعقاب تا یتسین ومیل پیدا کنر 


د که گویا بچشم می‌بینیدآ نچه را که خدا وعده فرمود: 


بآخرت . 
آرژوهای دراز شما دا فر بب ندهد که مر کرادود به 


ذیرا 
که بخدا سوگند آرزوی درازندادد کسی که نمی داند روز دا شب 


می‌رساند باشب دا بروز خواهد رساد و شب‌دا صبح م ی کند هر کی 
هم برق آسا عیرسد باخطرهای آرزوی دراذیکه از طرف شیطان 
فریبنده می‌دسد و شیطان برای شما گناه دا آدایش می دهد تا انجام 
دهید و از توبه فی‌اموش کنید تا ایشکه ناگهان مر کی در رسد و شما 


ہی خبو کین عردم از م کی باشید. 
پس نباید بسوی فریب شیطان میل کنید که شمادا صید کند 


نع ارشادالقلوب 


و ایمان شما دا بوسیله شرك ببردیدانید که مورد رشك مردم می شود 
و آدامشی خاطر پیدا میکند هر کس که اطمینان دادد په #جات از 
عذاب خدا دهولهای‌روز دستاخیز ولی کسیکه نمی داند آباخدا ازاو 
خوشنود است یا بر اد خشمگین است‌چگونه اطمینان دارد . 

ای مردم پثاه میبرم بخدا از ايشکه شما دا امر وهی کنم از 


چیزی که خودم مخالف آنرا انجام دهم تا اینکه‌ضرد من‌دد ین‌سودا 
زباد باشد و بزد که شود جزع من روزیکه نجات‌نمی یابد کسی هگر 
پوسیله راستی و درستی «نمی رهد مگر آنکه با دل پاك دسالم بسوی 


خدا آید . 


د حشرت دسول | کرم ا فرمود : ای مردم بشتابید بسوی 
پروردگادتان همانآنلوری که خدای تعالی فرموده : فاستقیموا اليه و 
استغفروه » (۱) چبی زو پسوی خدا ور یدوطاب آمرزش کنید «فرموده 
است « ان ال قالوا ربا ال تم استفاموا(۲) 

ما نا۲ نا نکهگشتنت پر رردگادما خداست بعد ایستاد کی کردند 
ای مردم « ولاتکونوا کا لتي نقضت غزلهامن بعد قوةانکاناً تتخذون 
ایماتکم‌دخلابینکم »ومباشید مانندز نیکه رشته‌ی خود دا په همدیگر 
واپس می‌تابد بعداز مجکمی نادهایش که سو کندهای خود دااستوار 
ومحکم کنیدبای فریب دد میان خودتان‌بدانید هر کس درآن صفتی 
که دارد پا برجا نباشد اصلاح نمی‌شود و دوش ددستی تخواهد داشت 


د از عزت پرهیز کادی بسوی ذلت گناه میرود و هم اذانس‌طاعت 


(۱) فصلت ۵. (۷) فسلت ۳ 


بسوی وحشت گناه میرود د با براددان دینی خود ایرنگ و خدعه 
کنید ظاهر د باطن تان یکسان باشد . 

وهر کس چنین باشد آثاد نبرنك برچهره اش ظاهر و آشکار 
است و از لغزش های ذبان «طلب دوشن‌میشود پس‌بواسطه بیرنگ‌باز ی 


ذلیل و پست میشود در دايا وعذاب پشیمانی است برایش دد آخرت‌پس 
شب دا بامداد کند درصورتیکه از ذبان کادان باشد از نظر کردار 
و عمل . 

وحضرت صادق چ فرمود : سه چیز است که با آنها چیزی 
ذیان نمیی‌سانددعادد گرفنادبها و غمها استففاد هنگام گناه کردن و 
شکر هنگام نعمت و فرمود: در حکمث آل داود است که ای پسررآدم 
چمور سن اذ هدایت دراهنمائی‌دیگران‌میکوئی‌دلی خودت بر بدبها 
پیروذ نمیشوی . 

ای پس آدم شب دا سپ کردی در حالتیکه دل نو تیره است 
است و از برد کی ختا فناموشکردهای اکر تو آ گاء‌بخدا دشناسا 


ببزد کیش باشی‌هميشه از ادمیترسیدکوبرحمت او امیدوار بودی وای 
برتو بیاد قر وتنهاثي و در خانه قبریستی 

و رسول خدا فرمود : دو فرشته در طرف داست و چپ آدمی 
باشند فرشته‌ی طرق داست بر دست چپی دباست‌دادد پس‌هر کاه بنده 
کناهی از او سر بزند دست‌داستی بدست چیی می‌گوید , شتاب‌مکن 
گناه اورا تا هقت ساعت منویس مهلتش بده پس هرگاه هفت ساعت 
کذشت و آن بنده توبه نکردمیکوید نویس که چقدد این بنده بی 


شرم است . 


یت ا القلوب ج 


هنگامیکه حضرت دسول بر 


و از حضرت صادق ا فرمو 
نازه‌ی سعدبن معان نماز گذارد فرمودنود هزادفرشته برسعد نماز 


خوانداد جبر ل گفت او در هرحال استاده نشسته » سواره » پیاده 
در رفت وآمد ها سورء ۶ قل ها احد» دا قرائت هی کرد . 

انها شب معراج 
برد ند وارد بهشت شدم در آنجا کاخی ازباقوت سرخ‌دیدم بواسطه ی 


و ایز رسول خدا فرمود که جون مرا 


نوری که از آن کاخ درخشش می کرد داخ ل آن کاخ از بیرون دیده 
هی شد دو قبهی ازدر" و زبرجد ددآن کاخ بود سپس بجبرئیل گفتم 
ای جبرثیل این کاخ اذ کیست ؟ گفت از کسیکه س 


و همیشه دوژه دار باشد » بمردم غذا بدهد » شب زنده دارباشد » در 


خوب بگوید 


وقتی که مردم‌همه‌در خوابند . 
و حشرت آمیر ال مین ایم عرض کرد ددمیان امت شما کسی 


اعمال راداشته باشد ؟ سول خدا فرمود : آیا 


می‌دانی کلام وب پاتء عراشکرد خدا ددسولش‌داناتر ند <ه 


: کلام خوب سرحان ال و الحمد لل ولا اله الال د ال اکیر 


فرعو 
است . 

بعد فرمود؛ با علی با می دانی ادامه دادن بروذه چیست ۶ 
عرضکردم خدا و رسولش داتاتر ند قرمود هر کس ماه رمضان را روزه 
بگیرد و روزی اذآارا روزه اش رانځورد مانشد این است که دوزه‌ا 


دا ادامه داده با علي آبا می‌دانی غذا خوداندن بمردم چیست ٩‏ عرض 
کردم خدا ودسولش‌داناتر ندفرمود کسیکه‌نیازمندی‌های‌زن و بچه اش 


کند که نیازی بمردم نداشته باشندگویامردم راطمام‌داده . 


2 شب زنده داری O‏ 
بعدقرمود یا عل میدنی شب زنده دار چیست ؟ مرشکردم 
خدا و دسولش داناترند فرمود کسبکه تخوابد تا ايشکه نماز خفتن 
"را نخواند د مردم از بهود دصراتی و کافر در خواب باشند مثل این 
اسث که شب زنده داری کردم.. 
ونی حشرت دسول فومود : چون شب معراج بآسمانها پرواژ 
کردم وارد بهشت شدم سپس زمین همواری دا ديدم که درآن زمین 
فرشتگانبقعه ای میا 
چرا کاجی مشغول کار 


يك خشت از طلا و یکی‌اذ نقره پرسیدم 
تیک و گاهی هم بیکار گفتند «نقظی «صالح 
سیم پزسیدم از کجا مصالح ساختمانی برای شما مآ بد گفتنه‌سالج 
ساختمانی ماگفتن هومن است « سبحان اله و الحمد له ولا اله الا ال 
دال ا کبر » هرگاء اين کو دا بگوید مامدغول ساختن بقمه میشوم 
ھرگا 


این ذ کر خاموش شود ماهم بیکاد می‌ايستیم . 
باب یست و دوم - خضرت نما ز شب 


خدای تمالی میفرماید : «کانوا قلیلا من اللیل ما بهجمون و 
پالاسحارهم بستغفرون » (۱)و اندکی از شب دا هیخوابیدند و اشان 


دد سحرها طلب آمرزش میکردند د فرموده است « تتجافی جنربهم 
عن المناجم بدمون دبیم خوفاً طمماً د مما دزقنام بننقون» (4 
پهلوهایشان شب ها ازخوایگاه برمی‌خیزدخدایر! میخوانند درحالت 


ترس و امیدواری داز آنچه بآ نان دوزی دادیم انقاق میکنند . 


(۱) ذادیات ۱۷ ۰ ۰ (۲) سجده 12 


E ارشاد القلوب‎ Ne 
اء اللیل ساجدا‎ 


و قائماً پحند الاخرة و پرجوا وحمة دبه > (۱) کسی که شب 


- - وئیز خدای سبحان میفرماید : « امن هو 
زنده دار است دلهای شب در حالت -جود دقیام اس د از آخرت بیم 
دارد و امیدو از رحمت خداست . 

و خدای تعالی فرمود :فالذین ببیتوناربهم سجداً و قیاماً (۷) 
د آنانک‌شبدا بروز آوددند برای پروردگارشان در حال سجود 
نيز فرموده است « ومن‌اللیلتوجد به نافلة لك عسی ان ,بعئك دبك 


مقاعاً محمودآ (۳) پس قستي ازشب دا بیدا باش‌بوانطهی‌خواندن 
اافله برای خودت شایدپروردگارت ترا بر ایمقامارجمندیبر انگیز آند. 

دلیز فرموده « با ايها المزمل فم الليلالا قلیلانسفه‌اد انقص‌منه 
قلیلا او زد علیه د رتل الق آن‌ترتیلا » (۴) ای گلیم بخود پیچیده 
اند کی از شب را برخینصفش را با اند کی‌ازآ را و قآن دا بانظم 
خوان د خدا پیامبرش‌دا نمیخواند مکی برای امری مهم و 


منفعت و از نبی‌اگرم ددایت شده که آبرو وشرف مومن به نما شب 
است وعزتش در بی نیازی آز مردم است . 
یز فرموده: چون روز قیامت‌خدامردمان ادلین و آخرین دا 


کرد آورد ندا دهنده ای صدا میز ند که بپا خیز ند شب زنده داران 


که خدای دا در دلهای شب میخوااداد پس بپاخيزند گردهی انرك 
بعداز ایشان بحساب بقیه مردم دسیدگی شود . 
د دد حدیث صحیح از دسول خدا نقل شده که فرمود ماقا 


(۱) مر ۰۱۲ (۲) فرقان ۶۵ 
(۲) اسری ۰۸۱ . . (۴) مزمل ۴ 


۲ ت که بیردن آبد از آن درخت اسبهای 
ابلق که زیت 
سرگین 
بسوی بهشت پر داز کنن بر کجا که بخواهنه سپش‌اهل بهشت آ نان 
را صدا کنند که ای برادران ما شما اصاف نکردید. 

پس عرض کنند. پروردکارما بچه عملی بد کان توباین مقام 


ائی از بافوت و زبرجد دارند و دارای بللها باشند نه 


اند و نه هم ادرا ر کنتددوستان خدا بر آ نها سوارشوندیی 


ارجمند دسید ند . 

فرشته ای از عرش آ تان دا صدا کند که اینان کسانی بودند 
شب زنده دادی کردند و شما میخوابیدید, ابئان روزه داد بودند 
شما افطار میکردید » بواسطه خدادند از اموال خویش صدقه دادند و 
|تفاق کردند اما شما بخلوزژ وید اینان: بادبیادخداو ندبودند وسستی 
در کر نکردند و از خوف خدا, گربه میکردند . 

و در مناجات های حشرت داود پروردگاد بوی فرمود ای داود 
برتو بادباستغفار درشبهای‌تاديكو سح ر گاهان‌ای داودهر کاء تاییکی 
شب ترا فرا کرفت نگاه کن به ستارگان بلند در آسمان د تسبیح 
مرا بکو د بسیاد بیاد من باش که منهم‌ترا یادمی کنم ای داددهمانا 
یز کادان‌شب هایشان دا نمی‌خوابند به خواندن نماز بسر‌هیبی ند 


3 
و روزشان دا سپری نمی کنند مگر بذک من . 

ای داود همانا عارفان دیدگانشاتر| سرمه ی بیدادی میکشند 

و در دلهای شب بپاخیز ندهخوشنودی‌مرا طلب کنند» ای‌داوده رکس 

نماز شب بخواند د حال اينکه مردم در خواب باشند و اداده کند 


رود ارشاد القلوب ۳3 


ن نمازدضا ساپس ب‌فرشتگانم فرمان دهم که برایش طلب آمرزش 
کنند وبهشت من مشتاق او باشد وهر‌تروخشکی برای او دعا کنند . 

ای دازد بعنو آنچه را که من میگویم د من حق دا عیکويم 
من دحم:«: بکنم بربنده‌ی گنه کارم 
دوست دارم بنده‌ی خودم دا برای اینکه او مرا دوست دارد د من از 


مر ازخود اد برای خودش و من 


او شرم دادم او آذمن شرم نمیکند . 

( چنین گوید ملف کناب ) : ای برادر بدانکه دوز و شب در 
کردش خود سستی نمیکنند دهمانا گردش آنده عمر پسر آدم داکم 
میکند و آن شب و روز ساءنها وگاه ها میباشند پس هرگاه با سرعت 


سیر آنده سرگرم لهو و لب شدی و از نماز و کر خدا غافل شدی 


ساعتهای تو تمام در غفلت گذشته بمد شب آمد و تو خوابیدی تمام 
شب دا تو از کسانی خواهی بود که خیری در آن شب و دوز برایش 
نباشد دهر کسعترش:دا بدین منوال سپریکند و حالش چنین باشد 
پس مرکش بای او بهتن"است آنا حیوة وزندکیش ذیرا که اگر او 
زنده است قلبش مرده و خیری دد بدنی که قلبش مرده باشد يست و 
خیر فرادان بر گویند‌ی این شمر باد: 
ایقظان انت الیسوم ام ات ناثم 
د كيف یلد" البوم حیران هاثم (۱) 
فلو كنت بقظان الفداة لحر “قت 
مدالمم ع 
تهارك يا مغرور لهو و. غفلة 
وليك نوم دالر دی لك لازم )١(‏ 


المموع السْواجم () 


ل شب ژنده دأری ۴ 


و میشك فی‌الد تیا کعیش البهائم (۴) 
تس بها یفنی د تفرح بالمنى 
کماس باللذات فى الوم حالم (۵) 
فلا انت في الیقظان بقظان ذا ثر 
ولاانت فی‌النتوام ناج د سالم (۶) 
(۱) آیا تو امروذ خوابی با بیداد چکونه لذت میبرد از عدر 
کسیکه خوابست و س رکردان . 
(۷) اگر توبیداد باشی برای فردا اشك چشمت بر کونه ات 
اثر میگذارد و چادی میشود . 
(۳) رو قو ای مرد فرب خوزده در بی‌شبری و غفلت است و 
شبهابت‌درخواب سپری شود ویبتیٌ و ذلت ترا سزاوار است . 
(۴) کوش تو از 
زی د کیت مانند زلدگی خیواناتشت» 


قائیست که تاخوش داری آنراو 


(۵) به آنچه از دست‌سیدهی شادی‌مانتند شادی خوابیسده از 
خوابی که دیده است . 
(۶) پس 
اییده‌ای سالم است. 
بمدگفته است : ای کسیکا 
کردارفاجران دا انجام میدهیو آرزوی منزلهای نیکان دا داری: 


پیدادی ذیرا که بیداد بیادخداست دنه خوابی ذیر! 


اند مر‌داری افتادهای وروز ها 


اورا مت اک پود هن رد موی + 


وازتبی | کرم دوایت شده که فرموده : بینشتر فرزندان آدم دد 


ارشادالقلوب 


مکراندکی ازآ نان آیا لم‌بینی هررگاه مالش 


زياد میشود خوشنوداست داگر کم شود تاراحت‌د این دې وروزعموش را 
کم دکوتاه میکند 
دست داده افسرده خاطر و غمگین نمیشود و بی نبا نمیشود کسیکه 
مالش زياد د عمرش کم گردد. 

بمردگ از بزد گان کنته شد که فلانی مالفرادانی 
دد پاسخ گفت : آیا جز عمرعزیزدوزگار دییگری‌دد آن سرف کردده 
ونيز گنته شد : برای خدا فرشته‌است که فرباد پزند: ای پنجا 
ساله ها شما کشته‌ای دا مانید که هنگاه دروش دسیده . ای مردمان 
شست ساله شما چه چیز برای خویش از کرداد شایسته جلوفرستادید: 
وچقدر از ثروت خود با گذاتید برای کسانیکه برشما دحم 
کنند . ای اد ساله ها : ما خود دا در ددیف مردگان. بشمادید » 
ایکاش مردمان فده نمیتدند و ایکاش میدانستند برای چه آفریده 


بیدهد که عر کوناه شد برای عسر از 


ست آورد 


ی 


شدند. 


ای برادد بشنای خود دا که برای چه‌آفریده شده‌ای و کوشش 
کن برا ی کرداد تبك بعد سبقت بکیر بکرداد یك پیش از آنکه 
مر کهگریبانگیر توشود و تودا هیچکس از مردم سر گرم «غافل‌نکند 
از نما ودعا د یاد پرورد گارت که مادا دوفرشته‌ی عتید و رقیب 
بسرعت پنویسند کرداری داکه تا کنون از تو شوشته‌اند وخدا باآن 
کرداد از بنده داضی نباشد بلکه خدا میخواهد از بنده‌اش که درهر 
روز اطاعت وبند کي اورا 

و دسول !کرم ب 


نش از روزیکه درآ نروز قرار دارد . 
فرموده : هر کش دددوزش باهم یکان 


ج شب ژنده داری 


باشد فر یب خورده وهر کس‌فردابش از آمروذ پد 
وه ر کس بقک ر کمی کردارش نباشد. خردمندئیست دآنکه کرداد و 
عقلش کم 


پس « رکه بای او بهتر است از ذ لدگیش . 
بدان ای برادر که خردمندان خداشناس سعی ‏ کوشش‌میکننه 


در پدست آوردن رضای خدا مي‌بینی که تمام شب آنان بذکر خدا 
-یری میشود و کاملالذت میبر تد د درعبادت خدا زیر ورومیشوند ها بین 
نمازها تاقله میخوانند و تسبیح پروردگاد میکنند د طاب آءرزش 
مي‌نمابند و دعا میخوانند و دستها دا بهآسمان بلند میکنتد د اشك 


میر یز ند ازخوف خدا و شبھا دا نمیخوابند کر ند کی وآ مايش نمی- 
کنند کر کمی پس اینان فيك مردانند این است علامت آنان . 
اما تشانه‌ی تو ابن اس که درشب ما نند میداد افتاده‌ای ودوذ 
هم عمس عزيزت دا بیهوده سپرگه مبکنی د عسذد م‌آودی برای ترك 
زنداری دا بعذرهای دروفی که میگوئی من ضیف د 


ناتوان می‌باشم روززحَبت فر وان تانتروخته‌شدم قدرت‌حر کت دادم 
و مریضم در تابستان عذدت گرمی هواودد زمستان سردی باشد و این 
عذرهاهمه دروغی باشدولي‌اگریادشاهیبتو دیشاری‌یالباسی‌عطا کند ترا 
فرمان دهد که شبها دژبانی کاخ اورا کسنی از او ددین عمل استقبال 
خواه ی کرد بالاتراژاین‌اگر بکوید سلاح جنکی خود دا یوش دپیش 
روی من با دشمنم ابر د کن همانا جانت دا فدایش میکنی . 

وچه بسیاد انسانهاکه پول میگیرند برای نگهداری د 
حفظ زداعت 


اغ دیگران د تمام شب دا بیداد میمانشد دد سردی 


وکرمی بزر که د اگر تو اراد‌ی مسافرت با کادی از کارهای دتیا 


کنی تمام شب دا پیداد میمانی با برای کاردیگی با تجادت و بازدگانی 
آمادهای که‌تمام شېدابيدادېمانى. 
درینجا هیچ عذری ازعترهای عبادت وعب زنده دادی دا نمی - 
-آودی د همین ها دلیل است بر دروخ تو و ضف یقین تو به آنچه که 
خدا به نیکو کاران دعده کرده از واب ذبهشت ذبرا که توددین عذر 
خواهي از نقست که همیشه فرمان گناه بتو میدهد پیردی کرده‌ای 
واطاعت شیطان را کردهای و حال ايشکه خدا ترا اذ پیروی شیطان 
ترسانده پس خدای تعالی فرمو 
د ان التیطان لکم عدو 
لیکونوا من اصحاب السعیر (۱) 
حماقا شیطان دشمن‌شماست پس شماهم اورا دشمن دارید جزاین 


تنخنده عدوا اما یدعوا حزبه 


تیست که مپاهیانش دا میخواند تا ازامل دوزخ باشند . 
و خدای تمالی فرموده : « الثیطان بعد کم الفقر و یام رکم 
بالفحشام وا 
شیطا 


تعد کم مغفرة مه و فا » (۷) 


شما دا وعدی نویدستی‌میدهد دفر ویدی میدهد 
ولی خدا شما دا دعده‌ی آمرزش واحسان,از خود میدهه . 


«ردگارت 


پس ای ب‌اددبپرهیز ازخواب طولانی د 


دا تا ازطرف او بمراد و آرژوت برسی وخیرذیاد بر بعضی از پادسابان 


سى تجاف من المساد خوفاً من الموت والمهاد (۱) 


(۱) دوست من بزودی از خواببکاهت دور شو از ترس مر گی 


(۱) فار و 0 بت ۲۷۱ 


۹ شب ژنده داری ۷ 


(من‌خاف‌من‌سکرة المنایا لم يدر ما لذة الرفاد () 
(قد بلغ الزدع منتهاه لابد" لاز رع من حصاد (۳) 
(۲) هر کس از سختی جان کندن بترسد لذ تی از خواب خود 
قمیبرد . 
(۳) کشت هنگام دروش رسیده تاچاراست کشت از درو شدن . 
پس بیدار شو ای برادرازخواب گرانت که پیشتری از عمرتو 
دربی‌خبری دخواب گذشت فرآموش مکن اذبند کی خدا در آنچه که 
آزءمرت باقیمانده ٹا پایان کادت بخربی بایان رسد غنیمت بشمارچند 
روز مانده‌ی ازعمردا د بی‌خبرمباش پشیمان خواهی شه کته خدا 
ووز رستاخیز را روز اندده دپشیمانی نام تهاده و درجای دیگر دوز 
تفاین وضر دنام نهاده . 
ازنبی ا کرم دوایت شکه که فرموده : 


بده‌ای تیست هگر 
ایشکه روز قیامت بشیتان می‌قود دلی پشیمانی‌اودا فایده‌ای ندهد امن 
خوشبخت زمانیکه ی یلد بوعت وآ نچه دا که خدای‌تمالی برای 


هیز کاران وعده فرمود‌پشیمان میشود زیر | که‌ادعملی مانند کردار 


ن «پن‌هیز کاران ندارد و آرزو میکند عبلات: 
سد در فردوی اعلي و اکر از 
پدیختها باشد زماتی که شعله های آتش و آ نچه را که خدا از عذاب 
کرد فریاد میکشد د پشیمان میشود 
ند کذاه را ریشه کن کند تا سالم پماند اذ آنه که 


شریاز عبادت 


تا به پایدی بلشد از مقام نان 


دردئاك در دوزخ وعده 
هنکامیتکه 3 
در آن‌کرفتار است پس این است اندوه دغصه و.درد بز رگ . 

هان ای بی‌ادد عمل دا ازسربگیر ادك دا جاری کن بر حال 


خودت کریه کن هنگامیکه شایستگی تداشته باشی که در پیشگاء 
پروردگادت بایستی ترا بخوایاند و اکردانسته شود توغایستگی‌داری 
که دد پیشگاه او بایسنی ترا یداد کند پس بیاد سعی و کوشش کن 
پیش از آنکه عمرها فانی شود ذیرا که دنیا محل کشت برای آخرت 


است و بهمان انداژه که در دتیا بکاری در آ خرت درو خواهی کرد و 


همانا خدای عزوجل فرمان داده ات به شتا بکردن بسوعه طاعت ها 


وسرعت بدوی آتها پس فرموده است : « سابقوا الى مغفرة من دیتکم 
«جنّة عرضها کمرس‌السهاء رالارض‌اعدت لذي ن آمنوا با و دسلم(۱) 
پیشیبگیرربد بدوی آمرزش از پروردکادتان و بهشتی که پهنای آن 
بانداژه‌ی پهنای زمین و آسمان است آماده شده برای کسات ی که 
ایمان آورد‌اند بخدا وفرستادگان خدا, ۰ 

وهر کس‌شب,زنده دای نکند و بجای عبادت بخواید فرمان 
خدا دا که سبقت سوق آمرزش دودددبهدت باشه اجرا نکرده‌بدان 
که هر کس تمام شب باب این خواییدن دلیل است که‌روزگناه 
بزد کی کرده پس خدا او دا مجاذات کند و از دربارش و مرافقت و 
عمرآهی عابدان دورش تماید وااگر شخص‌خوابرده بداند که چهوامی 


بزد کی از نمازشب از اد فوت شده وچه اجری دا از دست داده همانا 
گریه‌اش طولانی خواهد شد برآ نچه که از دستش دفته . 

از ابن مسمود ردایت شده که دسول خدا فرمود : دد ناامیدی 
ءرد همین بس که شب دا پیداد باشدودود کمت نماز نخواند ودرآ نشب 
بیاد خدا نباشد تا اشکه سحر شود . 


(۱) حدید ۲۱ 


شب ژنده.دادی 


بحذرت دسول گفته شده که فلانی شب‌را خوایید تااینکه 


سبح شی فرمود : اینمردیست که شیطان در گوشش‌ادداد کرده از 
نین بود که تمام 


خواب بیدار نخواهد شد د بعضی از پادسابان چ: 


شبشدا لماز میخواند و چون‌سحرمیرسید چنین مر 
الا با عین و یسك و اسمدیتی ‏ بطرل المع فى ظلم اللتيالى (۱) 
لعلك فی‌القيمة إن نفوزی بحو المین فى قسر الشالی (0) 

(۱) ای دیدگان دای برتو مرا خوشبخت کنید به‌سبب دیختن 


اشك در دلهای شب تاد . 
(۲) شاید تو دد روز قیامت بهره‌ای ببری در کاشهای بهشتی از 
حوریان ]"نجا.. ۱ ۱ 
وبشی از مردان خا کته در تخواب ديدم که گویا در کنار 
تهری باشم که عطی ازا آن جادیلت و در اطراف آن تهرددختانی از 
ولو دنیستانی‌اذطلا نا کاه کنیزانی آدايش کرده که لباسهائی ازسندس 
ه بودنددیدم گوبا که صورتثان ماه شب چهارده بود و 
انهسبحان‌المستبح بکل لمان سبحانه سبحان الموجود فی 
کل مکان سپحانه سبحان الد ثم قي کلالازمان‌سبحاته» میخواندند . 
یهآنها گفتم : شما چکاره‌اید پس این شمردا گنتند : 
(ذرآا له الای _ دبع لقوم على الاطراف باللیل قوم () 
( یناجون رب المالمین‌الههم ‏ وتسری همول‌القوم والننای‌توم(») 
(۱) آفیده است ما دا خدای چ برای کساتیکه شب زنده 
داری میکنند . 


e‏ ارشاد القلوب ج 


(۷) مناجات و نیایش میکنند در دل های شب پروددگادشانرا 
آشکهایشان جاریست وحال ایلکه مردم دد خواب از فرورفثه‌اند . 
: خوشا بحال این گرده ازهردم اینان چکاده‌اند؛ 


7 سپس کفتم 
: کساتیکد شب دا به بیداژی دتوجند و خواندن‌ف ر آن 


حو 
و ذکرفراوان سپری میکنند در آشکارا وتهان انفاق میکتند داستغفار 
هینمایند در سجر های آ نشب ها . 

پس ایبرادد تفس سر کش‌خویشرا نکوهش کن عذرهای بیجای 
شب زتده داری که این عذرها و پوزشها تسام 


اورا 


ذییر دد ر 


دروغی باشد پس شب زنده داران بی‌خوابی د قیام وقعود شب دا تحمل 
میکنند د صبر مینمایند سبری ليك و خوب این بیشوابی زود گند 
آسایتی طرلانیداره,دد اممتی که هرگز از ادجدا نمیشود وتو 
ای تهی‌دست اگرآمانند ۲ نان صبروشکیبائی کنی و کردادی ماد 
کرداد آنان دآشته باشی میرسی بهآنمقام که آغان دسیده‌اند. 

ولی چه فا که تو لذت خواب دا برذاد و توشه‌سفی آخرت 
عقدم داشتی و آ نرا اختیاد کردی و از مال د نروت خود برنهی‌دستان 
دمنتمندان چیزی نبخهیدی, پس خدا بند گان پادسا و ذاهدش را 
را انتنخاب کردو نزدب 
اذ خود دور کرد آناارا به پیشگاه خود زديك و ترا ازآ نجا راند . 


برتزمقدم داشت وآ 


خود قراد داد و ترا 


پدانکه دریئوفت تو سر مت بسوی کازهای خوب و عبادت خدا 
تکردی و بدانکه تورا گناهانت در قید د بند کشید » یس ای برادد 


پیشی بکی پرهیز کاران دا ددشب زنده داری تا در وارد شدن, 


نان جاوتر باشي پس شب 


بر ین مر کبی‌است که بندگان شدایسته 


خدا سواد شوند وسوی ب آنان باشند کهخدا 
در قر آن ستایش فرموده : 
تتجافی جنوبهم عن المضاجع بدعون دبهم خوفاً و طمماً و مسا 
رزقناهم بنفقون (۱) ا 
بن د کان خاص از خوابگاهشان بوخیزند خدای خویش دا از" 
داه بیم د امیدداری پخوانند و از آنجه که خدا به آنان عطا فرموده 


پس بذگرید که چطورخداوند آنالرا ستایش فرموده بخوآندن 


تمازشب و انقاق از آنچه که خدا روزیشان داده پره‌سته‌ندان و 
اگ میترسی که برای نمازشب بیدار نشوی بعدازخواب پیش‌ازخواب 
بخوان دبهره‌ی نمازثب 
میادا ايشکه غافل شوی زد 
گویند و بیاداوباشند : 

باد بیدواندن دعاها ومناجات و ایشها که همانا دعا 
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مغز عبادت است و اگر تاچام از خر 


تی ساعتی دا برای 


سوی خدا بیدا شو اشك بریز د دعا کن پس اکرغافل و بی‌خبرشدی 
وهمان ساعت داهم خواییدی مسلّم‌دل تو مرده است د آ نکسکه‌دلش 
به با شف خدا اورا از مقام قر بش دورماژد . 


(مواف کتابمی ماید): کہ 


در شبی چهازر کمت نماز شب بجا آدرد د پائین تر از اینحسالت !ین 


ن حالات مومن این است که 


است که شبی‌سصد آ به از کتاب خدای بخواند بعد خدای رانسبیح‌گوید 


() سج و 


ری ارشادالقلوب E‏ 


و برای خود دیدر ومادرومژمنان دعا کند بمد هم ازخدای تمالی‌طلب 
آمرزش نماد تا اینکه نامش دردفش بی‌خبران نوشته نشود . 
بدانکه نماز بین شام خفتن ثواب و پاداشی بزر که دارد که 
آنرا تمازتوبه کنن د گان گویند و ردابت شده که آنرا غفیله کویند 
چونکه درآن ساعت بنده غفات دارد و این نماز دور کمت است بين 
نماز مغرب وخفتن درد کمت اول میخواند حسمد د فاالون اذهب 
مغاضباً الخ ودر د کمت دوم حمد وعنده مفاتح القیب د این نماز 


دد پرشگاه پروردکادبرتر از روزه روز است . 
بدان ای برادد هر گاه تو اطاعت و بند گی خدا دا كردي و 
مواظبت برعبادات از دوژه دصدفه نمودی قصد وتيت تو خدای‌تعالی 
باشدوبکلی از رباء که عملها را تباء میکند خالی د خالص باشد در 
اینجا پیروی از گنته ی دای تمالی کن که فرموده : «ولدارالاخرة 
» همانا سای آخرت بهنی است . 
وحطرّت سول َو فرموده که خدای تعالی میفرماید : 
همیشه بنده‌ی من بوسیله نمازهای اافله بمن تزديك می‌شود درصور تی 
که کاملا بمن اخلاص دارد نا اينکه اورا دوست دادم پس هر گاه 


سه دا که من می 


اودا دوست داشتم د میشنوم ادهم می‌بیند د 
می‌شنود او بمنزل‌ی قدرت من است اگرازمن چیزی بخواهدبادميدهم 


د اکر پناءبم نآوردیناهش‌می‌دهم. 


وئیزحضرت فرموده است که هر گاء بنده ازخوابگاهش بلند 
شود و دید کانش‌خواب آلود باشد تا ايشکه پرور دکارش دا بوسیله‌ی 
بفرشتکا ش‌مباهات 


خوشنود کند خداواد بوسیاه‌ی این بد 


ج۱ شب زنده‌داری ۳ 


و نازش کند سپس میفرماید : آیا نمی‌بینیداین بنده‌ی را که ازیستر 
خوایش بلند شده ولذت خوابش دا داگذاشته برای خواندت نمازیکه 
بر اد واجب نکرده‌ام. شما فرشتکان من کواه 
آمرژیدم. ۰ 


شید کمن‌او را 


دفرمود: ازخوردن غذای سحربرای روژه‌ی روز كمك بگیرید 


و ازخواب قیلوله برای بیدادی باری بخواهید و هیچ کس تمام شب دا 
نمی‌خوا بدمگی اینکه شیطان‌در کوشهایش ادرار کرده باشدوروز قیامت 
تهی دست دادد محشر هی شود و کسی‌لیست مگراینکه‌فرشته‌ای‌اودا 


ازخواب بیدارش میکند درشبی دومرتبه آن فرشته میگوید : بنده‌ی 


خدا ب 


شین د بباد خدا باش در مرتبه‌ی سوم که فرشته اورا بداد می- 
کند اگر گاه نشد شیطان در کوشش ادداد میکند . 


و از عایشه رواب 


شده گفته است که : رسول خدا از خواب 
برمی‌خاست د نماذ 9 قرآن میخواند و گریه میکرد بعد می‌نشست 
قر آآن و دعا میخوائد وشات هیر بخڅ بطوریکه محاسن د گونه های 
بار کش از اشك دید کانش تر می‌شد . عایشه گفت عرضکردم: 

ای دسول خدا آیا خدا کناه وآ 
حضرت فرمود : آیا پندة سهاسگزاد نباشم » و یز آن حشرت 


ده‌ی ترا نیامرزیده ٩‏ 


فرمود: ذمستان بهار مومن‌است ذیرا که دوذهایش برای دوزه گرفتن 
ک 
کسیکه میترسداژخواب بیدا نشود برای‌نمازشب باب بخواندهنگام 
خوابیدن « قل اشا انا بشر مثلکم بوحی الى" اما الهکم اله واحد 
فمن كسان برجولقاء دبنه فلیعمل عملا سالحاً ولا پشرك بعبادة ديه 


است وشبهایش برای شب ذنده داران بلند است وئیز فرمود: 


آرنادالقلوب ج1 


: الهم تبهتنی لاحب الاعات 
و.استغغرك فتغفرلى » د لیز 


هنگام خوابیدن میخوانی . 
.مایمن مضجمی کرد ۋشكرك وسلوك تنارگ 


+ و تلاو كنابك وحن عبادتك با ارحم الراحمين . 


وحضرت یی کرم ی فرموده : «مانا خانه هاگیکه در آ نها 


سمان دا روشن‌میکنند همانعاوریکه 


نماژشب هقر آن خوانده مي 
ستا ر گان د ری ژمین را دوشن عیتمایند و بدافید دانستفی بقینی که 


هیچ چیزمژمن وا بخدا ازنمازشب دتسبیح ولااله الال کف 


و نیایش پرورد کاد عزیز حمیه و استغفاد از کز 
با حالت گریه وختوع نزدیکتر نمیکند پس از آنها خواندن قرآن 
تاطلوع صبح وعتصل کردت دمازشب دابنماذ صبح پس‌من مژده هیدهم 
آن بنده دابگفایش_روزی در دیا بدون زجمت و دنج د بسلامتی 


بدن . 

ونيز ادرا مده میدهم که هر‌گاه بمیرد بانعمت دروشنی"بهشتی 
دد قبرش قرادگیرد بور این لماز شب تا دوز وستاخيزش و نیز اورا 
مژده دهم که خدای تمالی از اوحسابی تخواهد و فرشتگان دا فرمان 
بت :ددش کنند درهسایگی 
ت اا د اعل بیت پا کش که درود خدا برچ وآلش تمامی باد پس 
قدد این فرصت دا بدانید که چه‌عافبت خوبی‌است‌زمانن که ازعجبو 
دیا سالم بماقد . 


دهم که اورا دربلند تر بن درجات ب 


€ شب زنده داری 


د فیزحضرت دسول در وسیتش بامیرالمومنین على فر مود 
که برتوباد بنماز شب خواندن سه مرتبه حضرت دسول اینکلام دا 
تکراد کرد سپس فرمود : هگر نمی‌بیتی‌شب زنده داران دا که صورت. 
آنان اذ تمام مردم ذیباتراست‌چه آنان درشب با خدا خلوت میکتند 
خدا آ نان را پنور خود میپوشاند . 

و از امام باقر لا سوال شد که دوقت نماز شب کی باشدو 
قرمود : همانوقتی است که ازطرف جدم رول خدا ممین شده» جدم 
قرموده : که برای خدای تعالی ندا کننده‌ای‌است کهدر سحر‌ها قریاد 
میزند که آباخواننده‌ای هست که اوراجواب دهم و حاجت و نیا - 


مندیش‌را بر آودم » استففار کننده‌ای میباشد که من اورا بيا 


ارذم» 

طلب کننده‌ای هست که او داعطا کلم ء 
بعد فرمود : آتوقتی است که قوب پیغمبی در سجر ها په 
ا وعدء کرد کهآ توقت:طلب آمرزش کنند برای آنان و 


است که ستارششدها نددد آ: 
خدا ميفرماود : والمستغفرین بالاسحاد . 


آخرهای شب از اول شب افضل است دآن 


قت‌استعفار کنن دکان که 


وقت هنگام بر آورده شدن حاجتها واستجا بت دعاست وناز دد آ توقت 


ارمقان مؤمن است بسوی پرورد گارش بس ادمفا نوای خویش دا برای 


برودد کادتان نیکو کنید که خدا جائزه های شما را نیکو کند ذیرا 
که این ادمغان دا نگهداری تمیکند مکی مؤمن درستکاد داستکوء 
بدانکه خداترا باری کند : وقت‌نمازش‌برای کسیکه د کوع 


وسجودش را طول میدهد و دعا بیشتر مبکند اول شب اذآخرشب‌بهتو 


ارشادالقلوب ۷۴ 
آمابرای کسیکه مختص میکند آخر شب اذ ادلش بهتر است . 
حضرت صادق 18 فرمود : چشهتاارا ذباد بخواب عادت ندهید 
ذیرا که کمتر سپاسگذاری میکنند و رواب 
بگوید ازنمازشب محروم میشود پس هر گداه از نماژشب محروم شد 
بدیتجهت ازروزی فراخ محردم مشود د نیزفرمود : دروغ گفته است 
کسیکه نمازشب بخواند د بگوید دوزش گرسنه مانده . 
و درآ نچه خدا بموسی بنعمران وحی فرستاد میباشد که ای 
موسی اکر به بینی آناثراکه درتادیکی شب نمی‌خوابند گمان کنی 
دموا مخاطب قرار میدهند و بامن سخن میگویند و 


شده مرد ی که دروغ 


که مرا میب 
من آناترا عزیز دبزد کی میکنم ای پسرعمران از دوچشمت پرایمن 
اشك بر یز » از.دكِ,بمن خنوع بده و از بدات خشوع بمن بخشا 
بعد هر ادر دل های شب ثاريك بخوان که من دا تزديك و پاسخ 
دهنده مي‌بابي > 

ائ بر 1 دروخ میگوید کسیکه کمان میکند که اومرا 
دوست دارد ولی در تاریکی شب میخواید د ازمقضل بن صالح دوایت 
شده او کفته که امام صادق ا فرمود : 

آی مفستّل همانا برای خدا بندکنانیست که اورا با نیت 
خالص ددینهان پرستش. خداهم بخوبی با آنان معامله میکند 
و انا ن کسانی هستند که روزقيامت نامه هایشان دا با ترس از نظر 


میگذدانندوهر‌گاه در پیش گاه پردرد کادبایستند نامه هایشات دایر 
میبینند از کردادهای خوبی که در پنوان انجام داده‌اند . 
سپس از آن حضرت پرسیديم که چطور میشود فرمود + خدا 


۱ شب ژنده داری YY‏ 
1 آکاه شوند 
د ددین بیان امام دلالنی براین است که عبادت نهانی> افشل د برتراز 
آشکاد است د نیز از بیان‌پیهمبی مت این استفاده میشود که فرمود 
بهتر ین عبادت پنهان ترین عبادات است د بهتررین ذکرها ذ کرینهان 


و نیز فرمود : اماز پنهان ثوابش هفتاد برابر نماز آشکاداست 
نجهت خدا ز کرینا را در قر آن ستایش فرموده : ان لادی دبله 
نداءخقیا (۰)بیادآ رز کر بارا هنگامیکة خدارادر هان خواند د نیز 
میفرمای : وان کر دبنك فى تشك نضر:عاً و خيقة و دون الجهر من 
الفول بالعدو والاسالرلا تكن من الغافلین )٩(‏ یاد کن پرورد گادت 
دا دد تفس خویش اوژدی بیو ذاری در پنهان نه آشکادا سبح و 


شام ومباش آزبی‌خبرآن - 

و این آ یه دوشن,است درب تری عبادت‌نهانی؛ پیغمبقشنید 
که كروهي با صدای بلند خدا دا میخوانند فرمود :شما کسی دا 
میخوانیه که بینا و شنواست وحاضراست و با شمااست, اگر بگوئی : 
چرا نماژ شب دا پاید باصدای پلند خواند ميکوئيم آنچه که دربارة 
دمازشب برای بلند خواندن دسیده فقط مر بوط بقراگت است و ہی 
سوای دعا کردن در آن نماز . 

بدانگه چگونگی بلند کردن دودبت درنمازاینطود ان که 
دستها را بگشایند و درمقایل سینه فراردهند و ا سعدبن پدارروایت 


(۱) مریم ۲ . (۷) اعراف ۲۰۴ 


۲۸ ارشاد القلوب 


شده که امام صادق ا فرمود چنین است 
ها را بموی آسمان کرد وفرمود : ابن‌است رهبت دترس» پشت دستها 
دا بطرف آسهان بلند کرد و فرمود: ابن است تضرع وزاری دانگشت 
سباي دا بطرف چپ دداست بحر کت در آورد و فرموذ: این است 
تبتل ودست دا بلند کرد مقابل صودت فرمود: این است ابتهسال . 
وفی‌مود: هنگامدعا کردن‌درحالابتهالباشید و کوش کنید.اشکث شما 


بت و هيل » کف دست 


جاری شود اگراشك لربزید خود دا شبیه بگربه‌کنندگان کنید وهر 
کس قدرت ندارد که نمازشب دا ایستاده بخواند تشسته ادا کن 

وحضرت امیرالممنین 14 فرمود : هر کس هنگام سجر هفتاد 

ید درشمازه‌ی آتانکه خدا در 


اشان فره ود 


بود دیز فرمود: هر کس د 
بران شمرده نمی‌شود . وگروهی‌از بزرگان 
گقته‌اند : شب را تااعیجبخوابی و صبح پشیمان شوی که جرا دیشب 
تا صبح خواییدم دتشا تضواندم:هتر است از ایشکه تاصیح مشفول فما 
باشي دبخود عجب دنازش کنی 


موی اذبنی اسراب 


بدینجهت نفس خوش دانکوش وسرزنش میکرد که قر 
من بواسطه‌ی تو میباشد که خود پسندی وعجب کردی پس از آن 
صدائی شنی د که باو کفت : خشم کر 


م کردن تو بر نفست بهتر از عباوت 
هزارسال ست می دی ازمر دان‌شارسته‌گفت : شبی خوابیدم وعبادت نکردم 


سپس گویشده‌گفت : در محضر پروزدگار می‌خوابی در صورتیکه او 


جایزه هاک بهشت دا بين دو. میکند هر کس توقع‌جایزه‌ی 


i‏ زنده داری ت۲۹ 


بیشتر اما دارد پس باید شبهای دراز نخواید د نفسشراازعبادت‌باندك 
قانع نسازد . 

و مسحب است که هنگام دعا کردن دستش زیرلراسش نباشد 
از بعضی از مدان‌شایسته نقل‌شده که دعا میکرد ددصودتیکه یکدستش 


ذیرلباسش بود و دست دیگرش بیروت از لبای دد خواب دبددستیکه 


از زیی لبای بیرون بودپ از نود است و دست دیگرش خالیست در 
خواب پرسید چرا این دستم خالیست بوی کفته شداکی آنرا از 
ذیر لباس یروت میکردی آنهم پر بود پس سوگند باد کرد که 
اء آن طود دعا نکند. 

وتیز حضرت امیرالمؤمنین # فرمود : برای قرائت کننده‌ی 
قرآن دد نماز شب بهر حو‌فیکه از فرآن بخواند یکصد حسنه نوشته 


آن تلاوت 


میشود و اکر نعستهانماز شب را/خواند بهر حرفیکه از 
کند پنجاه حسنه دازوو اگر دز غیر از 


بیست و پنج حسنه و بدون وطو اه عننه 

فرمود بدانید که من نبیگویمالمرا یك حرف‌است بلکه برای 
الف ده جسته و برای لام ده حسنه و برای هيم ده حسته و برای راه 
ده حسته دارد حضرت دسول | کرم فرمود که خدا فرموده کسی که 
دضویش باطل شود دضو نکیرد بة منستم کرده ده رکس دضوبگیرد 
دو د کمت تماز با آن دضو تخواند مسلم بمن‌ستم کرده وهر کس‌دد 
د کمت نماز بخواندمر| نخواند یمنستم کرده وه رکس دض وگرفت 
و اماز خوانذ و مرا باد کرد و من اودا جواب ندادم مسلم باو ستم 


ارشاد القلوب 


کرده‌ام ولی بدانید که من پروددگادی سثم کنشده یستم . 

دسول لکرم فرمود » که بیشتر از وقت خود را در مسجد ها 
بسن برید و دلهای خود دا بمهر بانی د نرمي عادت بدهید » ژیادفکر 
و اندیشه کنید , از خوف خدا اشك. بربزيده دد دتیا مانند عیهمانات 
بد ذباد بیاد پرورد گار باشید و نیز حضرت فرهود : هر کی 


وی 


اذ | خرت باشد پشیماییش درقیامت‌بسیاراست‌رسو لخدا 
هر کس بك ساعت از عمرش دا بیهوده تباه کند سزاوار است‌حسرت 
د آندوهش دوز قیامت طولائی باشد . 

و یز فرمود؛ دو تعمت است که بسپادی از مردم از آندو 
مفبواشد ,یکی تنددستی وسلامتی‌دیگری آسوده‌خاطري. دساتروفمیح 
تقر این دوا پزوده گاد است که میفرماید : 

د با ابها الین آمنوا لانلهکم اموالکم دلاادلاد كمعن ذ کر ال 
د من ,فعل ذالكفاوّك هم الخاسرون»(۱) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید 
فرذندان و مالهایتان شمارا از بادا خدا بیخبر نگرداند و کانیکه 
غافل از خدا شدند پس آ نان زبانکادانند اگرچه تربیت‌فرزندان از 


نظر اسلام مستحب است دلی دد برابر ذ کر خدازیان وضرر است‌ذیوا 
که سود اندك دد پرابر استفاده‌ی بیشتر خرد است. 

حطرت سول فرمود : باید ژبان شما همیشه بذکی خداگویا 
باشد تا از 


ان نباشید خدای‌تعالی میفر-اید : فلا تطم من اغفلتا 
خبر ان تباش لی میفر«ا من 


قلبه عن ذ کونا و اتبح هواه و کان امره فرطاً » )١(‏ پس پیرویمکن 


(۱) منافتون ٩‏ (۲) کوف ۲۸ . 


3 گربه ازخوف خدا E‏ 
کسی داکه قلبش اودا ببخبر از باد ما کرده دازهوای نفسش‌پیروی 
میکند و کار ار تباه است وخدای‌ته‌الی میفرماید : «فاءرض‌عدن تولی 
عن ذکرنا ولم برد الاالحيوة الدنیا ذالك مبلغهم منالملم » (۱) 

پس دوری کن از کسی که اژباد خدا دوری میکند د هدفی 


جز زند كي دایا ندارد منتهای آرژویشان از داش همین است و بس 


ات ما مأمور شده ایم که همیشه بیاد خداباشيم 


باب بیست وسوم . گریه‌ی ازترس خدا 


از حضرت ابی عبدایُروایت شده‌خدا بحضرت عیسی دحی‌فوستاد 


که ای عیسی از نرسمن كرة: کن دل خود دا خاشع بدئت داخاضع 
کردان و دیدگات‌دا ارهز ن وآئدوه‌پکش‌دآن‌هنگام که مردمان 
بیخبر خنده‌میکنند بر فان قبزتتان باست د مر د گان دا با صدای 
بلند بکو که منهم بشما ملق مدوم شاید از آنان پند بکیری د 
حشر تعلی لت فرمودهاست که‌گربه کنددگان پنجنفر ند آدم ویعقوب 
و یوسف‌دیحیی وفاطمه . 

اما آدم از فراق دهجران بهشت آ قدر کرية کردکه اشکش 
ار کربه کرد که دید کانش‌دد هجرالیوسف 
سفید شد ویوسف آ نفد در فراق یمقوب کریه کردکه اهل زندان 
را ناراحت کرد بطوربکه گفتند باشب کر یه کن اروز فاطعه آنقدد 


جازی شد » بمقوب 


از فراق دسول خدا گربه کرد که مردم عدینه ناداحت شدلد بسوی 
2 4 برد (4 مر 


(۱) تجم ۳۰ ۰ 


ارشاد القلوب ج1 


برستان بقیع میرفت و در آنجا. گربه میکرد . 
و حشرت علي بن الحسین 4838 بيست سال تمام گربه کرد 
هردقت غذا با آب مي‌دید کریه هیکرد آنحضرت دا لکوهش کردند 


ددین گریه‌ی طولانی‌اد در پاسخ میفرمود هر گاه باد از قتلگاه پدر و 
اهل بیتم میکنم گریه کلوگیرمن میشود (۱). 

د نیز حضرت امیر الدومنین‌فرموده است همانا خدادابند کانی 
است که دلهایشان از خوف خداش‌کسته» 
با اینکه آنان سخنسرایان‌فسیح میباشند » 


دیکه هیچ خن نمیگویند 


مردانند که بسوی 


می‌گير ند با اينکه مردان شایسته اند خود نماثی 
نی نمیکنند. کرداد نيك زياد دادند ولی اندك می شمار ند و 
من را از بدان می‌شماه ندبا اينکه از خوبا نند . 


د فیز خدا «حصّرت,موسی دحی‌فرستاد که‌ایدوسی ذشتی نداد ند 
کنند کان که برای من در دنا بهتراذ پادساثی باشد و کسی 
بمن ازديك لمی شود مگر بوسپله درع از ترس هن و کسی نبتواند 
ماتند امك دیختن از خوف من مراعبادت کند موسی‌عرضکردخدابا 
پاداش آنان چیست دد مقابل این اعمال ؟ خطاب رسید اما آنانکه 
ان‌پادسائیست‌هما نابهشتم راب آ نانمباح میکنم آنانکه بواسطه‌ودع 
و پرهیزاز حرام بمن‌نزديكمیشوند] نائرادر بهشت ها داخل میکنمو 
کسی دا شریکشان نمی کنم. اما گریه کنندگان‌ازخوف مننآنان دا 
ری نمی کنم چنانچه مردم دیکر دا دوز قیامت بازجوئی عیکنم 


بحیی دادد دلی در ذیل آن ذین العابدین باید 


زب 


صدد هم مانند ذیل باشد » 


به از خرف الهی ۳۳ 


فرمود: که باعلي برتوبادباشگه 
دیختن از ترس خدا ذبرا که خدا بشماده‌ی هردانه‌یاك تو خانه‌ای 


رسولخدا پحشرت امی رالد 


در بهشت برایت میسازد و فرمود :اکر گریه کننده ای در ميان 


تی باشد خدا پواسطه‌ی او بر تمام آن مردم دحم میکند . 


و فرمود : هرگاه خدا بنده ای دا دوست دادد پرده ای از غم 
داش دا فرا میگیرد ذیرا که خدا دوست دارد دلهای غمکین «خاطر 
ای افسرده دا و هر گاه بنده ای دا دشمن دارد دلش را شادمان و 
مسرور گرداند از خنده وهیچگاه کسی که‌ازخوف خدا کربه‌مبکند 


وارد آتش نمیشود تا اینکه شیریکه از پستان بیردن آعده به 
دویاره ب رکردد (۱) د جمع نمیشود گرد داه خدا و دود جهنم ددیینی 


مومنی هیچ گاه. 

ونیز فرمود : اشأت ربخت ناز نرس‌خدا آتش‌خشم خداداخاموش 
میکند و خداوند نکوهش فن‌موده آنا برا که وقت شنیدن قر آن‌گریه 
غمیکنند در کلام خودش: که ,میفرهاید : « افمن‌هذاالحدیت تمجبون 
وتضس‌کون ولا تبکون > (۲) آیا آذاینسخن درشگفتید خندهمیکنید 
و گریه نبیکنید . : 

و خداوندستایش کرده کاني داکه منکام شنیدن قرآن 


گریه میکنند چنانچه‌دد ق رآ ن کرب‌میفرم بد: 
من‌الدمع 


«و اقا سمعواما انزل الى الرسول تری اعیتهم: 

(۱) کنایه از ایکنه‌همانطودیکه شیر به پستان بر نخواهدگنت گریه 
کننده هم باتش نخواهد دقت + 

() نجم هو + 


۲۲ آرگاد القلوب ج 


هما عرقوا من الحق یقولون دبنا مع الشاهدین » (۱) 


و هرگاه بدنوند آنچه را که برسول فرستاده شد می بیلی 


دیدگانشانرا که اشك میر بزد از آ نجهرا که از حق شناختندمیگویند 


پروددگاداما ایمان آوددیم ما دا دد شماده گواهی‌دهندگان‌پشویس . 


و حشرت فرموده : برای هرچیزی کیل و وذنی است مگ 
گریه کردن ذیرا که‌اشك در بای آتش دا خاموش ميکند . 

د روایت شده که یکی اذ پیامبران برستگی میگذشت 
دید آپ زیادی از آن میجوند پيامبر در شگفت شد پس از خدا 


درخواست کرد که آن سنك رابه سخن آورد سنگه‌بنطق آمدپیغمیر 


از او پرسید با این کوچکی اندام چقدر آب ازتو می‌چوشدسنگه 
دد باسح گفت این آبهاراشك حزن د اندوه‌است ذیراکه شنیدم از 
خدای تعالی کذ هیقرم‌ابد: آندی که آ نش کیره اش مردمان وسنگها 


باشند هن مي‌ترسم از همان سنگها که آتشگیره‌ی جهنم است باشم . 


ہس پیغمبر از عدا واشت آن سنکه آتشگیرمی جهنم نعود 
خدا اورا پاسخ داد که پذیرفته شده پیغهبر او دا مژده داد بعد اورا 
واگذادت و رفت پس از مدتی برگشت بازدید از آنسنك آب‌میجوشد 


پیغمبں پرسیه مگی خدا ترا امن نگردانید سکف عرضکرد چرا 


آن گریه‌گربه‌ی حزن واندده‌بود اینگر به کربه‌ی‌سروروشادمانیست. 
۱ شده که بحبی بن ذ کریاآ نقدر گریه کرد که اك 
اثی‌گنا 


و روا 


بر گوله 


عادر‌چیزی از نددرست کرد د بگونه‌هایش 


(۱) مائده ۸۶ - 


۲۳۵2 گریه از خوف خدا‎ vê 


بست تا اشکک برصودتش اثر نگذارد و بربالای آن لمد چاری شود . 

وحضرت‌حسین ا فرمود: هرگاه بر پدرم وارد می‌شدم میدیدم 
اورا که گربه میکند و فرمود : هر گاه بت 
میرسید هنگام خواندن گربه میکرد «قکیف. اذا 
بشهید وجتابك علی حؤلاء شهیدآ(۱) پس چکونه باشد وقتیکه ياديم 
از هرامتی‌گواهی و ترا بآ نها گواه پادیم . 

پس شگربوی گواء که چطور کر به میکند و شما که مشهود 
میباشید چگونه خنده می کنید بخدا سوگند اکر نادانی نبود 
کسی خنده فمیکرد چگونه خنده میکند کسی که شب دا روز وروز 
راشب میکنه در صوتی که مالك نفس خویش نیست دلمیداند که فردا 


روز کاد با اد چه بازی میکند نعمتش تابود میشود یا بلا براد فرود 
می‌آید با اینکه مر کک‌ناگهانی ادا درمی‌با بدودد پیش دویش‌دوذیست 
که کو د کارا پیر کند و بزرگان ماش مستان باشند وزنان بارداد 
باد خویش بر زین نهد واقدازوی آ نروز ازبزدگی حول و بیم پنجاه 
هزار سال است پس بازگشت‌ما همه بسوی خداست . 

اللهم اعنا على هوله و ارحمنا فيه وتغمدتا برحمتك التى دسعت 
کل شیء ولانزیستا من دوحك دلاتحل عليناغنيك و احشرا فی‌زمرة 
بيك د د آهل بيته الطاهرین صلوانك عليه وعلیهم اجمعین» )٩(‏ 

(۱ ۴۵ نساء 

(۱) بادالامایاری کن مادا برهول دبیم آتروژورحم کن مارا ددآن 


دوذ و پپوشان مادا برحمتت آن‌دحمتی که پر تمام ءوجودات گسترش پیدا 
کرده و مادا از رحمت خود نا اميد مکردان‌وختم خود د اپرمادوامدار شنم 


۲۳۶ ارشاد القلوب 3 


پس پیغمبر | کرم فرمود : هرمومتی که بانداذءبال مکسیاشك 
از چدمش بیرون آید و بکونه اش برسد خدا آتشی دوزخ دا بی او 


حرام گرداند. 


د فرمود : سه چدم است که آنش دا نمی بینند چشمی که‌از 


خوف خدا گرربه کند د چشمی که بیداد بماند در اطاعت پرودد کار 
وچشمی که از نامحرم پوشیده شود * 
بد فرمودهیج قماره آ بیدرپیشگاهخدادوست تر ازقطرهی اشکی که 


از تږی د بیم نخدا دیخته شود و ازقطرهی خونیکه در راه خدا دیخته 


شود انیست د هرننده اينکه از خوف خدا گربه کند خدا اور | از 
جام رحمتش سیر آب کند د اورا در بهشت شادان وخندان کند وخدا 
بواسطه ی او رحم ر کند بر ماماطرافیان قامیلش | گرچه شماده‌یآ نها 


به بیست هزاذ پوسد و هن چشمی که اشك در آن دودان ذند خدا 


مدش دا بر دوز حرام گرداند -ختی و ذلت باو توسد کی 
بنده‌ای درمیان‌قومی‌اشكک برب راخدا بواسطه کربه ی ادتمام آمردم دا 
نجات عنایت فرماید . 

و حطرت فرمود : هر کس برگناهی‌اشك دبزدخدااورا بیامرزد 
و هر کس اذترس آتش‌گر به کند خدا اورا از آتش‌نگهدارد وہر کس 
پعشق_بهشت گربه کند خدا اورا در بهشت جای دهد واورا اذ سختی 
روز قیامت ایمن کند و هر کس از خوف خدا کربه کند خدا او را 


و مادا در ردیف محمد و آل پاکش‌محشود گردان وبرانگیز درود تو برمحمد 
وآل پاکش . 


YY ج‎ 


با پیامبران دداستکوبان و شهبدان و مردمان شایسته پرافگیزاند و 
محشود کد د ایکوهمرآهانید پیامبران د شهدا وصالحین . 

د فرمود: گر بهی‌ازخوف خدا کلیدرحمت پرورد کاروعلامت‌فبولن 
رگا بنده گربه کند از خوف 
خدا کناهانش مانند بر گ‌درختان میربزد بی بجا میماند ماتند دوذی 
که از مادر پدنیا آمده . 


اعمال و اجابت دعاست و فرمود 


باب بیست وچپارم - پیکار در راه خدا 


قال ابل تما : «و القن جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا » )١(‏ 
فینا لنهدينهم 
آئاتکه در راه ما ج 


تدرراه خود دا برای آ نان نشان ميدهيم و 
نیز خدای سبحان فرموده : اکن الرسول والین آمنوا ععه‌جاهدوا 
باوالهم د انهم و لك له الخیرات وادللك هم المتلحون» 0" 
لیکن دسول و آ تانکه ایمان آوردند با ادبمال‌ها وجانهابشان‌درداه 


خدا چنگیدند و برای‌ابنانست خویها و ارعان دستگادانند . 


ونیز خدای سبحان فرموده :« انال اشتریمن‌المژمنین انوم 
داموالهم بان لهمالجنة بقاتلون فی‌سببل ای فر لون وعداً عليه 
حفاً فیالتوداة و الاتجیلوالقر آنومن اذفی بمهده من ان فاستبتروا 


بپیمکم الذی بايعتم به د ذالك هو الفوذالمظیم >(۳) 


(۱) ۶ 
(۲) توبه ۰۱۱۲ 


بت ۹ء. (۲) توب 


حىانا خدا جانها د مالهای مومنان دا دد مقابل ب 
که آنان کار زار کنند در رامخداییدشمنان‌خدارامیکشند بااینکه 
خودشان کشته میشو ند وعده ایست‌بر آنان‌حق ودرست در تورات و 
انجیل و قرآن و کیست که از جاتب خدا به پاش رفا کند پس 
مژده باد شمادا که خر بدوفروش کردره د این بز د گترین بهره‌ایست 
برای شما . 

د اذ پیغمیں اکرم َو روایت شده برای بهشت ددیست که 
آنرا در مجاهدین وپیکار کنن د کان در راه خدا میگویند از همان 
در وارد میشوند وفرشتکان با نان مر حیامیگوبند داهل محشر تماشای 

. کرامتی که خدا بآنان فرموده میکنند و بزدکترین جهاد » جهاد 
با افس است ڈیا که/,فس فرمان‌دهنده‌ی بدیها است میل کننده‌ی 
به‌شرهاوشهوثهاست و اعمال خیر آدم سبت بآن اعمال سنگینی 
میکند آرزوهاش زبادفراموش کننده است‌هول دهراسهای قيامت دا 
طلب کنندءدباست و آسایش است خدای تعالی میقرماید: «ان النقی 
لامادة بالسوء الا مادحم دبی » (۱) همانا نقی فرمانده بدبهاست 
هکی اینکه پروددکاد من دحم فرماید . 

دایز حطرت فرمود : بهترین برد «پیکاد سخن عدلاست که 
دد پیشگاه سلطان ستمکر گفثه سود و هر کس بخواهد که خودش دا 
اسلاح کند باید مرامش دا جنکیدن باافس قراد دهد مخالفت این 
مرام دا نکندتا آنجا که موافق کتاب خدا و سنت‌پیشمیر و آداد 


(۱) یوسف ۰۵۲ 


۰ 


A 
امامان از اهل ب‎ 


وحضرت امير ال : هیچ مژمنی روژوشب را 
سیری نمیکند مگر اینکه افش دد پیش او متهم است به کمانهای 


بد و اورا بشك و تردید هی اندازد . 


شده که مردی در بنی اسرائیل خوابش برد د تمازشیش 
دا تخوالد چون از خواب بیدارشد نفنش را نکوهش و ملامت کرد 
وکقت غفلت من از نماژ شب اذ طرف تو است زباد روک قو هرا از 
عیادت پرور دگارمحروم کرد . 

پس خدا بموسی‌وحی فرستاد که‌به بنده‌ی ما بگومن بواسطه‌ی 
تکوهش تو نفست دا یادائ.سد سال عبادت بتو عطا کردم و سزاوار 


انت برای خردمند: که با تقبس بجنکدبواسطه قیام کردن بحقوق 


خدا وطی کردن داه سلاتی‌دُیا که خدای فرموده است : 
«والذین جاهدوا فيتاللهديلهم سبلنا » (۱) آنانکه در داء ما 


با تفس خود جنگیدند ما آ هادا براه خود داهتمائی م ی کنیمء 
وهر کی ارادہ دارد که از شر شیطان سالم بماند پس 


تفسش بجتکد وازاو ماتند يك. از جوئ ی کند وحسابش‌دابرسد 


وچقدر لیکو فرموده است ابوذد در کفته‌ی خویش که خدا بهترین 
چیزیکه به بنده‌اعطافرموده | 
را تاراحت کند و ذجر دعد فرمانش دادر دست کیردباه امر د هی 


(۱) عنکبوت ۶۹ . 


است که در مبادژه‌ی بانفی نش 


۲۴ ارشاد القلوب 


د قمت دیگر از کار زار با با ی این ات که غذا تخورد 
مگی آن زمانکه احتیاح بقذا دارد و تخوابد تا آ نگاه که خواب اورا 
بر باود وسخن نگوید مکر در مورد لزوم و غلاصه خواسته‌های نفس 
دا ریشه کن کند آلچنانکه خدای تعالي 


عقام ربه دنهی النفس عن‌الهوی فان الج 


اید: « اما هن خاف 
هي ال اوی (۱) وهر کس 
:گاه پردردگار بترسد و تفس خویش را ازخواستههای نا بجاجلو 
گیری کند وس‌ھماتا بهشت جایگاه اوست‌بدائد که دنباله‌ی‌مجاهده‌ی 


باب ب پست وپنجم - ستایش گوشه نشینی 1 


بذانکه تنام خوبیها دز گوشه و دوری ازمردم‌است ذیرا 


که بواسطه کنارة گیرّقخلاص در عمل بدستآید ودر غیبتوسخن 
جینی و بیهوده کوئی مه مشود وسلامتی چشم وگوش در اعترال از 
مردم است و دوری کردن اذمردم شانه‌ی انس‌باخداست و از سفیان 
ثوری نفل شده که گفت خواستم برحضرت جمفر بن غد ا واددشوم 
اچازهی ورودخواستم و اجازه دادادرادر ذیر ذمينی ديدم دوازده پله 
داشت عرضکردم ای پسر دسول خدا شما درن کوشه‌ی انزدا قراز 
گرفته اید با ۱ 


له مر دمبشما نیاز دارند حنرت فرمود : ای سفیان 
روز گار فاس و بد شده براردان نیز بد شده اند و همه چیز عوض 


5 ار کردیم آبا قلم و کاغذ داری که 


گر 


بده بدین‌جهت تنهائی رااخت 


(۱) نازعات ۰۲۰ 


ج1 عزات و گوشه گیری e‏ 


بنویسی عرضکردم پلی فرمود بنوبس آلچه را که میگوبم : سین 
فرمود : 

لامجزعن* لوحدة و تفرد ومن‌التفرد فی زمانك فازدد(۱) 
فسد الاخاء فليس ثبة اخوة الا التملق باللسان و بالید(0) 
و اذا نظرت جمیع ما بقلوبهم ابصرت ثم تقيع سم الاسود (۳) 


فاذا فتشت ‏ ضمیره من قلبه دافیت عنه مرارة لا تنفد (۴) 
۱ - از تنهائی دکوشه شینی جزعمکن و ازتنهائیو گوشه نشیلق 
خود توشه ہر گیو . 


۲ - برادران فاسد شدند د درآنجا باددی‌یست جزچاپلوسی 
و تملق بوسیلهٌ دست و ذبان . 

۳ ۔ اگر بدلهای تمامشان نگاه کنی در آن دلها خواهی دید 
زهرهای کهنده ی مارياة 

۴ - پس هر گاه بازجوی کنی از دلش ناداحتی تمام نشدنی 
خواهی دید . 

و کناده گیری در داقع دوری از سفت های تکوهش شده وید 
است د چیزیست که بواسطه آن علوم و معارف دینی بدست می‌آید 
کناره ھی کند بعد اسای دینش دا برپایه‌ی استوادی بنا میکند 
و برای کسی که از مردم دوری‌میکند سزاوار است که سر گرم ذ کر 
خدا باشد و اندیشه کند در آفریده های خد! و کرنه گرفتاد بلاو 
فتنه خواهد شد . 

اکر چنین شد دد پیش‌اددااشی‌میباشد که وسوسه‌های شیطانر! 
از اد دور کند و شکی نیست که ددین‌هنگام غير دیا و آخرت 


ارشادالقلو 


درین کونه گیری د اندك لمودن ارتباط های دئیائی است وشر 
دنیا وآخرت در بسیاری رفت و آعدبا مردم‌است‌وگوشه نشینی ریشه‌ی 
مام خوبیهاست . 

و بعضی از بز ر گان گفته اند که یکی از امامان دا در خواب 
ديدم که میفرمود : کوشه نئینی و دوری از عردم نعمتی است که 
هدم از آنابا دامتناع میکنند و دیاست بلائی‌است که مردمآرزوی 
آنا دارند و ثروت فتنه ایست که تمام مردم آرزوی آنرا میکنند و 
تیازمندی و فقر نگهدارنده ایست که تمام آنرا دشمن دا ند ومرض 
ریزانشده‌ی کناهاست که‌تمام مردم از آن رو گردانند و مرد اختیارش 
دست خودش باشد تا ذمانیکه معروف نشده پس زمانیکه معروف شد 
اختیارش دست دیگری‌است . 

و حشرت انیرالٍنین 4 به کمیل‌بن زیاداخمی‌فرمودکوشه 
گیری اختیاد. کن خوش دا مشهود ‏ مکردان و شخصیت خود دا 
از مردم پآ تاد نام خود دازیی سرذبانها مینداذبیاموزو عمل کنء 
خاموش باش که ساامت بمالی خوبان دا شاد و شادمان کن کرچه 
فاجران خشمگین شوندو با کی بر نو 
دا آموختی مردم ترا تشناسند با تو آ لانرا نشناسی . 

د هر کس همیشه دلش در فکر و اندیشه و زبااش بذکرخدا 
مشفول باشد خدا دلش دا از ایمان ورحمت و حکمت و نود پر کند و 


ت هرکاه احکام دین‌خوش 


همانا اندیشه کردن وعبرت گرفتن از دیگران از دل خومن سخنان 
حکمت آمیز بیردن آورد که دانشمندان‌میشتوند خوشنود میشوندو 


ج کوشه گیری وعزت کک 
خردمندان فردتن میگردند وحکیمان درشگفت 

وروایت شده که مردی ازمادراویس پرسید این حالت بز د که 
راکه ستایش فرموده : دهیچ کس‌داچنین ستایش نکردهپسرت 
از کجا آورده در صورتیکه اد پیفمبر دا ندید کفت از کناد هگیری 
ماء اد همیشه‌فکرمی کرد دعبرت میگرفت . 

د حضرت فرموده که خدا بموسی دحی فرستاد که هر کس 
دوستی را دوست دارد باد اس میگیرد و هر کس بدوستی اس‌گرفت. 
کفته‌ی اورا تصدیق‌میکند و بکردارش خودنود می شود د هر کس 
اطمینان بدوستی پیدا کرد باو اعتماد دادد وهر کس شوقدیداددوستی 
دا دار کوشش می کند خودش‌دا پاو برساند . 


ای موسی باد من برای باد آودندگاست ؛ ذیادتم برای دل 
باختگانست, بهشتم برائاطاعت کنن د گان است » من‌دیژهی‌دوستانمء 
کلب الاحباد(۱) کفته‌است: اخدا به بعضی از پیامبران دحی 
فرستاد که اگ ااده‌ی دیدن مرا فردای قیامت دادی پس دد دیا 
غریب وغمگین باش مانند مرغیکه. ننها دد + 
میکنه از 


بآشیانه ی خود میردد د مرغ دیگری با اد ليست د از مردم وحشت 


بان بی آبادی پرواذ 


گها و میوه‌های درختان میخودد چون شب فا رسد 


دارد توعم از مردم وحشت‌داشته باش د انس بیرود دکارت داشته بای 
و حر کس گوشه گیری کرد انس به کناده گیری گرف 


انس گرفته و سختی د سیر برگوشه نشین آسان تر است ازعاقبت بد 


بخدا 


(۱) احبار جمع حبر است حب عالم بهود دا گویند ۰ 


۴ ارشادالقلوب ج 
تمای گرفتن با مردم د تنهائی دوش داستگویانشت و ازنعانه های 
تھی دستی انسان نزديك شدن بمردم است و رفت آمد بامردم فتنه‌ای 
است بزد که دد دین ذیرا هر کس بامردم رفت د آمد کرد باآنان 
مذارا میکند وه ر کس‌مدادا کرد سازش میکند دوستی خدا ومرافبت 
مردم باهم صحیح لباشد . 

وهر کس میخواهد دینش سالم » دل د بدش در آسایش باشد 
از مردم کناده گیری کند ذیرا که اینعصر عصر دوری ووحشت از 


مردم است د خردمند پند دهنده نفسش کسی است که تتهاثی دا 
اتیاد کند د اس به تنهاثی بگیرد من عادفی دا ندیدم باخداباشد 
و وحشت داشته باشد . 

پس گوشه نقینی دا اختیاد کید ددد پشت دبواد پنهان شوید 
نام خود دا از دلهای مردم پزدائید و محو کنید تا از فریب مردم سالم 
بمائید بدینجهت است: که‌هر گا علي ا باد این ذمان و فتنه‌اش دا 
میکرد میفزمود :ین ژغائیست که سالم نمی‌ماند دداومگر مومنیکه 
هر کاه او را به پینند تشناسند و هرگاه از نظر پنهان شد او دا کسی 


انان چراغهای هدایت و تشانه های‌روشن باشند درزمین که 


سخن چینی د فساد نکنند د دروغ تگوینداینات‌خدا برابشان درهای 
رحمت دا باز کند و ددهای‌بلارا برویشان به پندد وهر گاه خدا اراده 


کند که بنده ای دا از پستی بسویءزت طاعت برد و از 
مردم بسوعه سلامتی انتقال دهد اورا آشنای بد کو 


“IF. 


مهر تنهائی دا در دلاد جایگزین می کند اوا به فناعتبی ناز کند 
عبهایش دا بر او بتماید و از عیبجوئی اودانگهدارد وبه هر ک که 
این صفات بسندیده داده شود خير دتا و آخرت باوداده‌شده . 


باب بیست و ششم - پرهیزاز گناه 

حضرت سادق لا فرمود : برشماباد به دوری ازگناءه داست‌گفتن 

و برگرداندن‌امانت برای کسی که شمارا امین دانسته که همانا اگر 

کشنده‌ی حضرت امام حسین ا شمشیری را که با آن امامحسین 

:| کشته پیش من بنوان‌امانت بگذازدخیانت تم ی کنو باو برمیگردام. 

و فرمود : سادا :زین مردم بدوری از کناه آل غ او 

و پیروانشان باشند تااآیتکة موم با نان افتدا کنند ذیراکه آنان 

پیشوابانشد برای پرهی ز کاران:پش‌اکمردم بپرهیزید خداد! «اطاعتش 

کنید ذربرا تخواهید سید بخمتهای/خدا مکی بوسیله پر هی زکادی 

و دوری ازگناه ذیرا که خدای تمالی می‌فرماید دان اکرمکم مدای 
انقا اکم <0( 


وحضرت فرمود : بدانید بخداس و کند که شما بردین‌خدا و 
فرشتکانید پس مادا بورع و دوری از کناء و کوشش .در کردادييك 
و بسیاری عبادت باری کنید » د رایت کرده«ضرت او دایم 


که من با پددم بودم تا اينکه بقبر ومنبر پیغمیر دسیدیمناکاه گر دهی 


آزیادان پدزم دا دیدم پس پددم در مقابل آنان ايساد وسلام کود. 


(۱) حجرات ۱۴ ۰ 


ادشادالقلوب 
بخدا موگند که من شما و بوی شما و روح شما 
ربرا که شما پدوستي 


سپس قرمو 
را دوست دادم مرا بورع و اجتهاد باری کنید 


ما امیرسید هگر بواسمله‌ی‌ورغ و دوری از گناه هر کس بهپیشوافی 
اقتدا کرد باید کرداد اورا انجام دهد سپس فرمود شمائید سرباذان 
خدا » شمائیه شیعیان خداء شمائیدسابقون واو لون‌سابقون در آخرت 


بهشت میرد ندما به ضمانت خدا ورسول بهشتد ان رایتان‌ضمانت کرده‌ايم 
شما وزنهای شما پا کان پا کیز‌گانیدوهرءژمني‌صدیق وهرمژمنه ای 
حودبه بهشتی‌است 

دچه قدر حضرت علي ا بقنبر میغرمرد: مژده باد تو راو 
توهم بدیگران مژده ده با نها بکوبدیکران‌مژده دهند که بخداسوگند 
سول خدا از دیا رفت و اد بر تمام امتش خشمکین بود غیر اذگروه 
خیهیان آگاه باشین که برای هرچیزی پیشوائیست و پیشوای ذمینها 
زمینیست که شیعیان در آن جای گزینند و پرای‌هرچیزی آبروئیست 
نت ربخا وګند اکر شما نبودید ذمین اهلش دا 


آبروی دين 
قرو هی کشید . 

و کسیکه باآ نها که مخالف ما هستنداگرچه کوشش در عبادت 
هم داشته باشند مشمول این آبه خواهتد بود : « وجوه بومگذخاشعة 
عاملة ناصبة تصلی ناداً حامية» () 

صودتهائیکه درین روز بیمنا گند عمل کننده و دنچ کشیده‌انه 
وادد مي‌شوند دد آش بسیاد گرم . 
هردتای خیر یکه مضالف ما بکند در باده‌ی شما 


بدا سو 


(۱) غاشیه ۰۴ 


برای او صد براپر آن‌دعا عنایت فرماید و ستوال نمی گند از شما 
مسثله ای مگر ایتکه‌چند برابرش برای‌او حاصل می‌شودبخداس وگند 


روزه دار شما در بوستان بهشت میچرد . 

بخدا سوگند حاجی و انجام دهنده‌ی عمره‌ی از شما اذ مقرین 
و خواص پیشگاه خدایند و شما تمامتان دعا کنندگانی هستید که 
دعایتان مستجاب است ترس دبیم برشمانیسث غمگین د افسرده خاطر 
مباشید تمام شما دربهشتید پس جای‌بگیرید در درجات بهشت بخدا 
کسی ازشیعیان مانزدیکتر بعرش‌پروردگاد نیست خوشا بحالشیعیان 
ما چقدد سنع خدا در باره‌ی آنان تبکوست. 

بشدا سوکند حشرت:امیر الموملین فرموده که شیعیان ما از 
قبی‌ها بیرون آیند در خالیکه روهایشان میددخشد دید کانتان دوشن 


است که امان 
ترس و بيمي نیست, بدا گنه حيجٌايك اذشما برای نماز کوشش 
نمی کند مگر ایشکه‌فرشتگان او دا دد بر‌گیرند خدا دا بخويی در 
باده‌ی اد میخوانند نا وقتیکه از نماذ فادغ شوند . 


ان داده نذه تردم همه درآ ارو بیمنا کند آنا را 


]اه باشید که برای هرچیزی جوهریست وجوه فرزندان 
آدم حضرت چې هت و ما و شماباشيم و خدادند بسوي موسی وحی 
فرستاده که بهیچ «سیله ای کمی‌بسوی من‌نزديك نمی‌شود مگربودع 


و دوری کردن از محرمات., 


باب پیست وهفتم ‏ خأموشی وسکرت 
حشرت رضا چ4 فرمود : که نشانه های فقه حلم است وحیا و 
خاموشی«سکوت دری است از درهای حکعت هماقا بوسیله‌ی سکوت 


کسب محبت و دوستی میشود » سکوت‌باعت سلامتید آساءش‌فرشتگان 
نو می‌شود : هما لا سکوت داعنمای برای تمام خوببهاست. 


د حضرت امیراله‌منین فره‌ود: که همیشه مرد «سلمان سالم 
است تا زمالیکه خاموش است پس هرگاه سخن کفت درنامه‌ی عماش 
با واب و با گناه فوشته می شود . 

و نیز رسول خدا بمردی فرمود : که آیا ترا بر کادیکه خدا 
بواسطه آن ترا وارد:هشت کنددهنمائی نکنم عرضکرد بلی ایدسول 
خدا , فرمود :] قاف ؛کن ارآ نچه‌خدا بتوعطا کرده» عرضکرد اکر 


چیزی لبود که الفاق کنج فرعود : بادی کن سته‌دیده داعرضکردا گر 
قدرت‌باری ندأقت یکتم فرکود : سفن حق و خیر بکو تا فایده 
بری با ایبکه خاموش باش تا سلامت بمانی . 

د مردیبحضرت:ها عرشکرد درا دسیت «سفارشی فرماحضرت 
فرمود ذبات دا نگهدار تا عزیز باشی د شیطان برتو چیره نود که 


توا بموی خود بکشد پس ترا خواد کند. 


و حدرت امیر الءژمتین ا فرمود در زصیتیکه بفرزادش ل 


حنفیه کرد بدانکه زبان سکی است در نده اگر اورا رها کنی 
می کند ترا و چه بساسخنی‌گوید که لعمتی‌دا از توساب کند وبلائیرا 
بسوی او بکشاند زبات دا نگهداری کن آنچنانکه طلا و نقرمی 


۲۴۹-2 فراله خاعوشی‎ E 


خود دا نگهداری می کنی وهر کس در سخن گفتن شتاب کردزبانش 
آددا بسوی بدبها کشاند . 

و حثرت دسول فرمود آبا مردم دا روز قیامټ بره دد آتش 
ان وهر کس سلامتی دنیا وآخرت دا 
۰ 
طالب است زباش دا مقید سازد بافساد شرع ؛ مگر در اثیکه 


مثقعت دايا و آخرت داشته باشد و حضرت دسول فرمود هر کس 


می‌افکند چیزی غیر از ذبا 


خاموش باشد تجات پیدا هی کند. 

عرشکردم برسول خدا که اجات و دهائی 
در چیست افرمود : زبانت دا لکهدار » در خاله بنشین » برگناهانت 
گزیه کن و دسولخدافرمود هر کس خود دا از شر شکم و ذبان و 


عورت نکهدادد از تمام پدبهاخویشتن دا نگهداشته و فرمود: اسان 


عقبة بن عامر 


هیچ بنده ای داست و مشکم يود مک ابنکه داش دا آرام و 
مک مکند و دلش, آرامش پیدا نکند مگراینکه زبانش‌دا بگوداری 
کند . 

زرا که زبان مومن دد پشت قلبش باشد هرگاه بخواهد سفن 
بگوید دور اندیشی‌میکند ددسخن زمانیکه دید آن سخن خير وحق 
بود پتوانش کند. دلی منافق 


است ظاهر میتکند اگر سخن شر د بد 
دلش دز با 


میکوید. با کی ندارد که آن سخن برضردیانفش باشددهدا 


آید بددن فکن واندیشه 


زباش باشد هرچه 


کناهان فرزند آدم از راء زیانست . 
ویسول خدا با فرمود: هرکس ذبانش را لگهداردخداه ند 


3 ارشاد القلوب‎ NB. 


بدیهای ادا میپوشاند وهر کس خشم خود دا فرو برد خدادند از 
عذابش اودا نگهدارد وهی کس از خدا پوزش طلب کند خداهم از او 
میپذیرد . 

هود عربی برسول خدا عرشکرد مرا بر کرداری‌رهنماشی کن 
که بآن عمل نجات بيابم » فرمود : گرسنه‌دا سیر کن » تشنه دا آب 
ده , اھر بمعودف کن » نهی از مذکر بنما اگر براینها فددت‌نداشتی 
ذبانت دا تگهداد ذیرا که براسطه همین ذبان شیطان بر تو چیرء 
شود . 

دفرمود : خدا دد پیش ژبان هر گوینده ایست . پس گوینده 
باید پرهیز کند از سخنی که دضای خدا در آن نیست و بدالد که 
چه بر زبان ىراه 

وفرمود : هر‌گاه_ذبدی که موّمن خاموش و باوقاد است باو 
لديك شو زرا که اد کلمات. حکمت آمیز گوید . 

د حضرت عیسی بن مریم گفت‌عبادت ده قسم است اه قسمت‌آن 
در سکوت و خاموشی است يك بخش از آن در دودی از مردم است. 

و در حکمت آل داود است که‌برءاقل‌است که آشنای بزمانش و 
اگهدارزبااش‌ومتوجهآ برویش وبیمناكاز مطمث ترین‌براددااش باشدو 
هر کس‌بسیاد بیاد مرگ باشدبا ندچیزی‌خوشذودمي‌شود د بیشتریاژ 
مشکلات‌زندگی براد آسان شود وهر کس‌ددسخنانش نسبت بکردارش 
حساب داشته باشد سخنش کم خواحد بود مگر در کارهای خیر . 

د بدانکه بهترین حالات تو این است که زبات دا ازغیبت و 


جا فواٹدخاموشى ا 


سخن چینی و حرفهای بیهوده نکهداری و زباات دا سر گرم بذکر 
کف با مشفول آموذش باشی زرا که‌تعلیمو آموزش‌هم ذ کرخداست. 
فسی ازآن کوهری 
دا سر گرم لقو 
د بیهوده کرد مائند کسی خواهد بود که در " گرانبها دامی بیند 
اداده میکند بردارد سپس بجای در" کلوخی را برمیدارد . 


زیر ا که انسان هر گاہ فرشته‌یسی کی دا آمادهی کرفتن‌جانش 
دید اگر از او تقاضای تاخیر کند که يك ساعت با یکنفی‌اورامهلت 
دهد که لااله الا ان در آن يك نفس بگوید و تمام دنیا دا در برابر 
یکنلس مهلت باو به بششد فزشته ی مر که نمی پذیرد و چقدد آذین 


است کرالبها پس هرگاه از باد خدا غافل شد و 


ساعت های عمر بیهوده تلف شد این خود زبایست بز رگ 

و ممن همان کی اننت که سخنش ذکی است د سکوتش 
اندیشه است و کاش عبت ات د حشرت دسول خدا گیا بابی‌ذر 
فرمود : آیاتراعمل و کرداری‌نیاموزم که بر زبان آسان و ددمیزان 
سنگین باشد عرضکرد بلی ابرسولخدا بیاموز مرا حضرت فرمود آن 
عمل سکوت و خوش خلقی‌وترك نمودن حرفهای بی فایده است . 

و روایت شده لقمان داود دا دید که زره میسازد لقمان خواست 
بپرسد که چه درست می کنی سااکت شد واپرسید پس از آ نکهداود 
زره ساخت د بر تن پوشید لقمان بدون پرسیدن فهمید که دارد چه 
درست میکند . 

و گنته است هر کس که کلامش زیاد باشد 


اش گنه 
ا فرادانست اش 1 مواواز تر است و خدای‌تعالی 
بواسطه ذیان فروان زبان او دا بچهار چیز پنهان کرده.بدولب و دو 
دندان و بعضی از دانشمندان گفته اند که همانا خدای برای انسان 


يك زبان د دوگوش و دو چشم آفرږ 
و کمتر بگوید و روایت شد که سکوت میرات حکمت است . 


باب پیست و هشتم - ترس ازخدا 


و روایت_شذه که حضرت ابراهیم هنگامیکه‌درنماذ می‌ایستاد 


از خوف خدا امدآ اة اد دنیده ميشد مانند صدای دیگی 


که می جوشد وسیدوبزر که .۱ دسولخدا ایز چنین بود. 


نین بود هرگاه میفرمود: 

د وجهت وجهی للذی ثعار السموات د الادض» (1) سودتش 
تفییر میکرد و دنگ مبار کش زرد مید 
خوف خدا این حالت‌بوی دست داده و حضرت که زار بنده ازدستر اج 
خود در داه خدا آذاد کرد کارش این بود که نهال ددخت‌میکاشت 


بعد میفروخت و از پول آن بنده میشرید و در داه خدا آزادمیکرد 


و حشرت آمیر ال 


بطوریکه همه می دانستنداژ 


و باهمین حالت آناندا چیزی ازمال خود هی 


شید که‌نیازی‌بمردم 


(۱) انعأم ۰۷۵ 


ج رس از خدا ۵ب 


بعضی از غلامان بآن حضرت خبردادند که چشمه‌ای دریکی‌از 
باخ ها آیش چنان میجوشد مانند گردن شتراز آن جشمه آب‌ببرون 
هی پرد سه مرتبه فرمود وادث های آن چشمه دا مژده‌دهید سپس 
حضرت چند کواه طلب کرد و آنانراگواه کرفت که این چشمه‌را 
در راه غدا وقف کردم تا پابان دنیا و فرمود : اینکار را کردم تا 
آلش دا اذ چهره‌ی من دور کند. 

ممویه همان تخلستان را از <فرت امام حسن ا بدهیست 
هزار دیثاد خریداری کرد حضرت فرموذ چیزی از آثرا نمی فردشم 
چه پدرم آر) در راء خدا وف کردهو هیچ گاه از برای عشرت 
امپرالمومنین فو کار ری میداد که دضا و خوشنودی دا در آن 
بود مگ ایشکه حشرت عبادزت بکاد سخت تر میفرمود وحالش 
چنین بود که هر اه دوہی شکر ها می آورد در حال سجده 
غش میکرد از خوف خدای عالی وحضرت فاطمه لا ور نماژش از 
ترس و بیم خدا میلرزبده حضرت‌علي بن الحسین لا صودتش درنماز 
تغییر میکرد از قرس خدای تعالی. 

و لقمان به پسرش فرمود: برك من بثرس از خدا بملودنکه 


اگر ثواب نما جن د انس دا داری باهم از عذایش این ثباشی و 


حشرت علي بن الحسین ا فرمرد : ای پسر آم او هميده 


ارشاد القلوب چ‌ 


خواهی برد نا دفتیکه برای تو اندرز ده 


در حال خوبی و 2 
از طرف تفست باشد و تا زمانبکه شمار تو قرس و بیم و حزن و اندوه 
باشد ای پسر آدم تو خواهی مرد پس جواب دا آماده کن . 

و خدای تعالی بموسی وحی فرستاد که بتری از من دد پنهان 
که من نگهداری کنم ترا درلنزش هابت » بیاد 
هان وعنکام شادمانی لذتهایت که من ترا باد کنم هنگام غفلت هایت 
و خشمت دا فرو بر از کسیبکه بر او مسلط هستی من هم خشمم دا 
از تو نگهدادم » دازهای نهان مرا پنهان دار و مدادا کن درآشکادا 


باش در خاوت و 


با دشمن من. 

و حفرت سادق 63 فرمود : دنیا ددپیش من‌مانند مردادیست 
که هر گاء ناچار شدم از آن بخودم ای‌حتص‌خدای تعالي میداند که 
بندگان عمل کننذء‌اش کیانند و کجا میروند پس صرف نظر میکند 
از ایشان هنکام کردارهای ناشایسته‌ی آنان بواسطه علم ی که پیشی 
گرفته بکردادشان و همانا شتاب میکنه کسیکه میترسد فرصت از 


دست بردد فریب ندهد ترا تاخیر مجاژات ۰ 

آیه دا تلاوت فرمودند : «تلك الداد الاغرة 
فى الارض‌علوا ولافاداًدالعاقبة للمتفین ۱(۰) 
ای آخرت که قرار دادیم برای کسالیکه اراد بلند 
پردازی ندادند در ژمین د نه هم خیال تباه کادی و سر انجام نيك 


این است سرا 


برای پرهیز کادان است و حطرت شرو ع کرد بگربهد می گنت در 
پیشگاه اینآبه آززوها بر باد دفته . 


(۱) قمص ۸۳ . 


۹ ترس از خدا rS‏ 


بعد فرمود: بخدا سوگند نیکان نتیجه بردند و اشراد ذیان 
آیامیدانی لیکان کیانند آنان کسانی هستند که ازخدا ترسیده‌اند 
و با اعمال‌شایسته باو تزديك 


تد درآ شکادا و نهان‌آزاوتر‌سیده‌الد 
کفایت هی کند ترس خدا از حیث داش و کافیست فرب خوردن از 
تادالی ای حفص هر کس دانش پیاموژد وبآن عمل کند تامش در عام 
ملکوت بز ر گك نوشته میشود . 

همانا دانشمندترین هرادم بیمثا کترین 
ترین ایشالست در دنیامودی بآآن <ضرت عرضکردکه‌مرا وسیتی‌فرما 
حضرت فرمود: بپرهیز از خدا در هر کجا باشی زیرا که تو وحشت 
شم ی کلی . 


وحضرت صادق ا فرمود روزی دسول‌خدا نشسته پود نا گاه 


آتاتست ازخدا وپارسا 


جیرئیل فرود آمد پس«ضولخدا فرمود : ای برادد جبرئیل چرا قرا 
غمکین د افسرده خاطی می بینم ۶عرشکرد چرا چنین لباشم امروز 
مناقیح جهن دا برداشتندجضرت فرنمود : مناقیح جهنم چیست؟ 
عرضکرد که خدا فرما نداد آتش دا بر افروختند هزار سال تا اینکه 
سفید شد بعد از آن هزادسال تافتند تا سیاه شد پس آن آتش سیاه 
است و اديك است بعضی اذ آن تاريك تر از بعض دیگر . 

اگر بك حلفه از زنجیر حائیکه درازی آن هفتاد ذراع است 
بر فراز کوههای عالم گذاردہ شودمسام از گرمی آن زنجیر آب 
خواهد شد و اگر قطره‌ای از آبهای زقوم د شریع جهنم در آبهای 
آهل دیا دب 


شود تمام اهل دلیااز بویش بمیی ند. 


-۲۵۶- ارشادالقلوب 3 
ثیل گریه کردند پس خدا برسولش و 
و جبرئیل وحي فرستاد که شما دو نقرداایمن دادم اذایشکه کناهی 
انجام دهید که مزاواد آن آتشگردید ولی بایدهميشه إزمن ارسان 


سپس رسول خداو جر 


باشید . در قر آن سخن از تری د بیم فرادان کفته شده مانند قول 
خدای تعالی که میفرماید » « وخافون آن کنتم مومنین ٩‏ (۱) و از 
من پترسید اگ ایمان دادید د نیز فرمود: « فایای فارهپون > (۲) 
پس از من رای داشته باشید . 

ودرستایش کروهی فربوده : « بخافون دبهم من فوقهم »(۳) 
میترسند پروردگادشانرا که ازبالای سرشان عذاب فرستد و فرموده 
است « ولمن‌خاف مقام دبه‌جننان » (۴) د برای کسیکه اذ پیشگاه 
پرود د کارش هرا" داشته باشد دو بهشت است . 

نبز فرمودة: «واما من خاف مقام ربه دنهی النفس عن الهوی 
فان الحنة هی الما » (۵) وهر کس بترسد ددپیشگاه‌پرورد کار 
ومانع شود تفش دا د باز دآرد پس بهشت جابگاه او است . 
د اما بخشي الله من عباده العلماه» (۶) 


و نیز فرموده 
جزاین لیست که بندگان دانشمند خدا از ادمی‌ترسند وئمی#علم تری 
است و دائشی ثیست برای کسیکه ترس از خدا ندادد خوف از خسدا 


چراغ نفس است که به‌آن هدایت می‌شود از تاریکیش و خسوف از 


(۱) آل عمران ۱۶٩‏ . (۲) نحل ۵۳ ۰ 
(۲) نحل ۶۲ (۴) دحمن ۴۷. 
(۵) نازعات ۴۱ . (۶) فاطر ۲۶. 


3 ۱ ار س از خدا ۲۵۷ 


خدا ان پیت کد کی کربه کند واک 
بلکه ایقسم خوف ترس دروفی است بلکه خوف این است که انان 
واگذارد آنچه را که باعث عذایش میشودا گرهمانطوریکه مرداذفقر 
باشد مسلم از آن آتش در امان 


بکونه‌اتی سر آذیرشود 


خواهد. بود . 

وهمانا مؤمن دلشآدامش پیدانبی کند فترسشآدام نمی‌شودنا 
اینکه از پل جهنم بگذرد دو بطرف دربهشت‌بیاورد وبرطرف نمیکند. 
ترس آ نروز را مگر قل ب کسیکه ایمان آورد. 

وهم‌چنین‌فرموده خدای تعالی س وکند بعزت وجلال خودمجمع 


تخواهم کرد برای بده بین دو ترس و بیم د ددامان» زمانیکه بترسد 
از من در دنیا ادرا ایمن‌دارم در آخرت و هرگاء در دنیا از من‌ایمن 
باشد اورا در آخرت بترسانم و ترس در هر ساعت‌انتظار عقو بت دارد 
ترس وبیمجدا نمیشود مگ ازدلی که وران است و مواظبت می کند 
ذکی خدای تعالی زا د,نهان و آشکارا بطودیکه ترس در دا 
هیجان و جنبش آید و از نشانه های نرس از خدا کوناهی آرزوها 


وشدت عمل ودوری از محرماتست . 
مردی بحضرت «سول خدا ی عرضکرد که تقسیر, این آبه 
چیست ؟ «والذین یو نون‌مااتو اوقلوبهم وجلةانهم الی دبهمداجعون»(۱) 
عن ی آنانکه اعمال‌نيك بجا می آورند و حال اينکه دلهایشان 
ترسانست. د بسوی پرودد گادشان بر میگردند حضرت فرمود : 
بت لیکن هرد دوه می گیردونماز مي خواند وصدقه‌میدهد 


(۱) مومنون۶۲. 


با اینحال باهم نرسانست که عملش قبول نمی شود و هرگاه خوف 
دد دلش جا گرفت جای شوراتهای‌آن میسوزد داز آن دل میل بدیا 
ببردن میردد د بر صودتش نشانه های اندوه وغآشکارمی‌شود , 


باب بيست و پم - آمیدواری بهخدا 


از حضرت یبدا عليه السلام روایت شده که هر گاه یکی از شما 
اراده کندهی آنچهرا که ازخدا بخواهد باد داده شود امیدش را پاید 
اذ مردم قطع کند تا بآن برسد هر گاه این مطلب‌دا فهمید از خداهم 
چیزی طلب نمی کند مگر اینکه باو داده شود . 

ورسول خدا ر فرمود که ج 
خدای تعالی في‌موده :دی من‌هرگاه‌مرا شناختی عبادت مرا کروی 
و امیدواد بمن بودی و کسی دا با من شريك نساختی ترا می آمرزم 
اگرچه کناعانت دارا یی کرد باشدمنهم دنیادا برای‌توپراز آمرزش 
میکنم د با کی هم ندادم . 

وحضرت دسول خدا فرمود : که خدای عز وجل میفرماید. : 
که از آتش بیردن شود هر کس که بانداژه‌ی دانه‌ای ایمان در دلش 


باشد بعد هی فرماید سو گند بمزت و جلالم که قرار نخواهم داد 
ساعتی از شب د یا دوز کسی را که بسن ایمان آودده با کسي که 
امان تیاورده. 

اصل امیدوادی کسترش دادن آرزو است در رتعمت‌خداوگمان 
خوب بشدا داشتن . 


ج۱ آمیدهادی به خدا ۵ 


بدانکا اهی اااي کرداد نيك است برای امیددادیسه 
مرتبه است یکی اینکه‌مردی کردارتيك انجام دادهدامیدهادی قبولی 
آنرا دارد. 

دیگر اینکه مردی کردار بد انجام داده امیداری آمرزش 
آنرا دارد سوم‌مزدی دروغگومغروربخو د گناه ومعصیت‌میکنده آرژوی 
آمرزش: دادد باگناهان ھی دد پی . 

مردی بحضرت صادق عرض کرد که همانا گردهی اذشیمیان 
شما معصیت می‌کنند و می‌گویند امیدداريم خدا مارا پیامرزدحضرت 
قرمود : دروغ می کویند آنان از عیعیان ما نیستند هر کس بچیزی 
امید وار است برای آن کار کوششمی کند بخدا سو کند از شیمیان 
ما نیستند مگرآتانکه ازخذابیپررهیزندگروهی با علي ا دو برو 
شدند بر آ نحضرت سلامکزدئد او عرض کردند ما از شیعیان شم 
حستیم یا امیرالومنین 

سپس حطرت فزمود :من دچهره‌ی شما نشانه‌ی شیمه دا نمی 
بیتم عرض کردند مگر چهره‌ی شیمه چطور است یا امیرالمومنین 
فرمود زرد چهره اند از بیخوابی » دید گانشان از گربه ضیف شده» 
شکه‌هایشان به بشت جسبیده؛ لبها بشان ازائردعاخشکیده» پثتهابشان 
از بسیاری قیام در نماز خمیده ۰ بسکه فروئن ستند روی خاکها 


می نشیند . 
٠‏ . مردی عرض کرد ای پس دسولخدا من گناه مینکنم و بعد 
تاداحت می شوم بااینحال امید بخشش دارم حضرت فرمود ای مرد 


ارشاد القلوب 


بترس از خدا وانجام دطیقه کن باایشحال‌امیدوار بخشش باش زیرا که 
تیکو ترین‌مردم کسی است که‌بخداگمان‌خوب داشته‌باشدهامیده ارش 
بزد کی ودامتر ین‌مردم بخدباشدوهما ناامیرالممنن لا ازهمه‌گمااش 
بخدا پهتر د امیدواریش پیشتر د بیمنا کترین مردم نسبت بخدا پود . 
دابهتش ازهمه مهم تر وهمید 
از آ نان هیچ کس دد این صفات اذ آاها بهش نبود . 

و حضرت امیر المژمنن بیادانش فرمود : اگرمی‌توانيد سخت‌اذ 
خدا بترسید و گان خودداباد لیکو نمائید بین این‌دوصقت جم ع کنید 
ذیرا که مان خوب‌بنده‌بپرورد گارش‌با ددازه‌ی‌ترس از خداست‌وهما نا 


,داد سای پیامبران‌در زمان‌ه مك 


خوش گمانترین مردم بپروردگاد همانهایند که سخت بیمنا کند پس 
آرژوهادا وا گذادیدفمالیت و گوشش کنید تا بتوالید حق خالق و 
مخلوق دا ادا کنید وکر رکش که حق خدا را ادا کند برایش دودی 
ازآ تش باشدولیتت باق کسی بر خدا حجتی‌دنه بین خدا و کسی 
خویشاوندشت: 

خدا داستان گناه آدم دا مثل نزده مکر برای بیدادی شما و 
حمانا امیرالمژمنین تا چنین بود که در سبیحش عرش م ی کرد 
«سبحان من جمل خطيئة آدم عبرة لاولاده » منزه است خدائيكه 
گناه آدم را برای فرژنداتش پندداندرذقرار داد . 

ومراد حضرت این است که آدم پدر شما و تمام انبیاست اورا 
گناهکار نامید و از بهشت داند بسوی زمین آدم و مادد شما حوا از 
برگهای بهشت خود دا پوشاندند بواسطه‌ی‌خوردن بکدانه کندم پس 


8 امید واری به خداً افا 


شما چگو هه خواهید بو د که‌گندهها خواهید خودد این نیستمگرهمان 
طمع بز رک در مقابل پروددگار . 
و سزاوار است که اميدواري وتری ما نند دو بال پر نده باشند 


در دل مؤمن هرگاه هردو مساوی شدند پربدت ممکن شود د هرگاه 
یکی اذ آندو بدست آمد سوای دیگری یکی از آن دو بال شکسته 
و نقصی در دل وعمل پیدا شود و برای بنده سزاداداست که گسترش 
دهد امیدواری خود دا در بارمی خدایتمالی وبافس خودگفتکو کند 
که به بین بخشش و رحمت و کرم خدادا هنگام ملاقات که‌گوبا 
حسابی تداشته . 

۰ وشکی یست که عاقل و خردمند نفس خود دا مجر,‌می‌بیند د 
برای اد اطمینانی بقبولی علش نیست اعتمادی‌نداددمگر بر لیکوئی 
کمان بر خدا و امبدوازی به بغش و حکمت وکرم او د تضرع د 
ذاری کند دد پنشگاه پرورد گاد چذانکه حضرت ش یوید . 

آلهی ذنوبی‌بخوقنی وجودك ببشرنی عنك فاخرجنی بالخوفمن 
الخطابا اوصلنی بجودك الى العطابا حتی اکون غداً فى الفيمة عنیق 
کرماك کما کنت فی الدنیادبیب نعمك و لیس‌ما تبذله دا منالنجاة 
باعظ مما قد منحته من الرجا و متی خاب في فنائك امل ام متی 
اصرف بالود عنك سائل الهی ما دعاك من لم تجبه لانك فلت‌ادعونی 
استجب لكم د انت لاتخلف الميماد الهم فصل علي جل آل عل واستجب 
عائی دلاتقطع دجائى برحمنك باارحمالراحمین»(۱) 

رل هاد گناممن‌مر! از تومیتر سا نده بخشش تومر| بشادت‌میدهد 


Pt‏ ارشاد القلوب 


پس مرا بواسطه‌ی تری ازخوداز کناهان بیرونآدد وب 
عطایای خود پرسان تا فردا دد قيامت آزاد شده‌ی کرمتو باشم همان 
طور که دد دایادد دامن اعمت‌نوهستمه آ نیه‌فردا بمندیدهی بزرگتر 
از امید وادی تو نیست کی‌ناامیدمی‌شود آرزومند با کی سائل تو رو 
می‌شود خدا هر کس ترا خواند نا اميد نشد ذیرا نو فرموده ای که 
مرا بخوانید تا جواب دهم وتو خلاف وعده نمي کنی پردردکادا بر 
عم و آلش درد پفرست د دعای مرا مستجاب فرما د امید مرا نالمید 
مکردان ای دحم کننده ترین دحم کنن دکان . 

واروایت شده که سیب نزول قول خدای تعالی « نبیء عبادی 


انی انا النفود الرحیم > (۱) بندکان مرا خبر د »که من آمرزنده و 


دحم کنند »ام 

ایسنت که تولخ تیکروهی گذشت که 
خنده می کنید ؟ا گر لچذدا کمن می‌دانم شا 
کم خواحدبود ق کربه نان طولانی بیس جبرئیل فرود آمد عرضکرد 
اعاعّ پرورد کارت ترا سلام میرساند و میفر مايل : نمی« عبادی انیآنا 
الغفور الرحیم د ان عذابی هو العذاب الالیم» بنذ کان مرا خبر ده 
که هن آمرزندهام ولي عذاب من دردناك است . 


ام سلمه گفته است از دسول خدا شنیدم میفره‌ود + که همانا 
خدای تعالی درشکفت است آذینده اینکه از رحمت و بخشش او ناامید 
است با بزد کی گسترش رحمت خدا . 
شدہ که جنرت علي بن الحیین ا بزهری‌گندت و 


(۱) حجرات ۴۹ . 


امید واری په خدا رمک 


او دیوانه شده بود وخنده میکردفرمود : جرا این خنده میکند 
عرضکردند اد کسی دا کشته و ازخوف خدا دیوانه شده‌حمرت‌فرمود 
بخدا س و کند اامیدک اد از دحمت خدا اذآدم کشتنش سخت‌تراست 
و مزاداد است که بنده بحسن‌ظنش برخدانکیه کند ذیرا که حسن 
تلن «سیله‌ی بزرگیست ذیرا که خدا میفرماید که من‌دد نزد کمان 
خوب بنده ام مي باشم . 

یکی از بزر گان‌رفیقش دا در خواب دید که دربهتر بن‌حالات 
است از اه پرسید بچه‌چیز باین حال خوب‌رسیدی‌کنت بوسیله کمان 
خوب به پروردگادمدهیچ کس نخواهد دسید به خیردنیا و آخرت 
مکر بوسیله‌ی گمان خوب بخدای تعالی . 

و حضرت امیرالمومنین, ل فرمود :اطمیتان وحن ظن بخدا 
حصادی‌است که در آن داخل مود مکرمومن وتو کل بخدا وسیله‌ی 
فجات از هر بدی و امان اه دشمتی است . 

و حضرت ضادق 1 فزمود» بخدا سوگند مژمنی خیردنیا و 


آخرت بوی داده تمیشود مکر بخوبی‌گمانش بخدا و امیدواد بودن 


باو وخلق تيك د متعرض نشدن بمردم ذبرا که خدای تعالی بعد از 
توبه و استغفار هیچ کس دا عذاب نمی کند مک بیدی کمانش و 


کوناهی در امیدواری و بدی اخلاقش د غیبت کردنش موعنین داد 


هر کس گمان خوب بخداداشته 
با او دفتاد میکندذیر| که‌خدای‌تمالی کریم است‌حیا می کند مخالقت 


گمان ‏ غوب دامید وادی بنده ات دا نماید . 


د پر وردگادهم باهمان گمان‌خوب 


پس گمان خود دا بخدا خوب کنید د میل کد 


۶۴ ارشادالقلوب چ 


پیش خداست‌ذیر| که خدای سبسان میفرماید : الطائن بال ن‌السوء 
علیهم داثرة السوه و غضب ال علیهم ولمنهم و اعدلهم جهنم و سامت 
مصیراً » (۱) بدگمانان بخدا روزگار بدی بر آنان بگذرد و خدا 
خشم کند بر آتان و نفرین برایشان فرستد و آماده کند جهنم دا 
برایآنان کهمتزلگاه بسیار دی است . 

و تقل شده است کی از بزدگان دفیقش دا در خواب دید باو 
گفت خدا باتو چه کرد در پاسخ گفت مراآمرزیده و تمام گناهانمرا 
بر طرف کرد پواسطه‌ی گمان خوبی که باد داشتم » و روایت شده که 
خدا میفرماید : که من دد پیش‌گمان خوب بنده ام باشم او بمن جر 
گمان خوب ندارد » 

ونقل شده استٍ که یکی ازبزدگان همیشه از خدا درخواست 


عصمت م ی کرد .شبن در کواب دید که‌پاو شما آذمن درخواست 
عسمت هی کنید پس هرگاه مام شمارا عصمت از گناه به بخشم عقو و 
بخششم ین شام ل کي شود . 

خدا بدادد پیغمبر وحی فرستاد که ای داود من شمارا نیافریدم 

که ازشما سودی برم بلکه آفربدم که شما ازمن بهر های‌برید راست 

فرموده خدای بزد که بدلیل اينکه یك‌عمل خوب‌را ده برابر پاداش 

دهد و زباد هی کند برای کسی که بخواهد تا حفتصد برابر چنانچه 

میفرماید ؛ « مثل الذین بنفقون‌اموالهم فی سبیل اله کمثل حبةابتت 

سبع ستابل قی کل سثبلة مائة حبة »(۲) مثل آنان که مالشان دادر 

داه خدا اتفاق هی کننډ مانند دانه‌ی گندمی است که هفت خوشذ 


(۱) قح و ۰ (۲) بقره ۰۲۶۱ 


ج آهیده اری به خدا ۲۶۵ 


می‌رویاند و در هررخوثه‌ای صددانه است . 
ولی يك‌گناء دا ,یکی قراد داده وئوابتصمی مگرفتن به حسنه 
حسنه‌ای است اگرچه چیز ی از آن تصدیم را اتجام ندهد ولي اگسر 
تممیم ناه بکیرد کناه در نامه‌ی عملش نوشته نمیشود و توبه‌ی از 
گناه دا ثواب قراد داده دهمانا خدای تعالی توبه کنندگان دا دوست 
میدارد اینها که‌گنته شد همه دلیل است که خدا مارا آفربده تا بما 


سود رساند برای 1 
و از حضرت امام حسن ع-کری چ4 دوایت 
مکدرخت خرما صدقه داد که سه هزار و شست دانه‌ی خرما داشت 


ء که ایا دلف 


خدادند بمدد هردانه‌ی خرما يك قربه باو عنایت فرمود که مجموع 
سه هزاروشست قر یه باشد: 

و وایت شدء که زت درزمان داود از خانه‌اش بیرون آمد وبا 
او بود سه‌گرده نان. و سه رطل (۱) جو فقیری از او چیزی خواست 
پس س هه کرده نان دا بهآن فقیردادوگفت : جوها دا آدد میکنم و 
آزنانش استفاده می کنم جوغادرظرقی بود بالای سرش ناگاه تشدبادی 
وزید آ نظرف دا اذ بالای سرش افکند و جوها دا پراکنده کرد و 
حمه دا باد برد رٹ ازاین وافعه بوحشتفتاد سیثه اش تلف شدبشدعت 


حضرت داود آمد و جریان دا بعرض اودساند . حضرت داود فرمود: 


ددترجمه نمید هرگز مترجم کتاب این 
یراکه تمام جرآن ذن سه دطل بوده است چقدر 


(۱) اگر چنانچه 
داستان دا نقل نمیکر: 
آن داحیوانات تاجرچنانچه دربن دامتانست خوردند و چتدد دادیگران 
و چطود پاد آنها دا پتاجر دسانه . مترجم 


آرشادالقلوب 
زندم سلیمان داستانر! برای اوقل کر 
آمد سلیمان هم یکهزار درهم باو داد ذن پسوی دادد بر کشت اورا 
خبر داد . 
حضرت داود بآن زن فرمود » برگود بسوی فرزندم بکو : هن 
چیزی نمیخواهم مکر اینکه میا خبردهی که چرا باد جوهای مرا 
دیخت و پرا کنده کرد . سپس سلیمان با نزن فرمود : هزارددهم بتو 
دادم زن گفت : نخواهم کرفت, سلیمان هم کرفت هزاد درهم دیگر 
باد داد زن‌بسوی داود بر گشت‌پاه خبرداد . دربادء‌داودفرمود : پر گرد 
بسوی سلیمان و بگو : چیزی ازنو نخواهم گرفت بلکه ازخدابخواه 
که فرشته‌ی مأمور باد را حاضر کند و از او بپرسد چرا جوها دا 
دیخته آبا باذن خدا اینکاددا کرده با بدون اجاذه خدا این عمل «۱ 
انجام داده . 


آ تحضرت ازخدا خوامت که آنقرشته حاطرشد و از جوهای 


پیرذن برسیه, فرشته گف : باذن خدا گرفنیم ذیراکه تاجری با 
حیواناتش دربیابان زاد وتوشه‌ی آ نها تمام شد » نفد کرد اکر ازذاذ 


توشه‌ی کسي بتواند در آآن بیان استفاده کدند يك سوم مالش دا باو 


تاجردادیم او و حیوانات خورداد براوواچب شد 
ن تاجردا حاض ر کرد وجر بان دا از 
اجن به‌آنزن 


بك سوم حیوانانم مال تواست قسمت.توسمید وشصت هزاد دنار 


بدهد» ماجوها دا ب 


که بنذرش وفا کند حضرت ساب 


اد پرسید اوهم اقراد کرد دستورداد زارا حاض کردن 


میشود: مالم دا دریافت کن . . 
داود فرمود : پسرم | گر کسی اراده دارد معامله سودمند, کند 


E‏ شرم ازخدا سم 


ن خدای کریم سودا کند د از همینجاست که حدیث آمده 


هر کاه فقیر و نیازمند شدید با خدا سودا کنید بوسیله صدقه. پس 


منزه است خدا چقدر سودای با اد سودمتد است . 


باب سیم شرم آزخد! 

رسولخدا ِا فرمود: حیا از ایمان است. و نیز روزی 
بهماهانش فی‌مود : از خدا شرم کنید عرضکردند چگونه شرم کنیم 
ای رسولخدا فرمود: اکرهءیخواهید حیا دشرم کنیدخودرا نکودارید 
از سخنانی که تباید گوش دهید و شکنم دا ارحرام و بایف م کی و 
بلای طولاني دا بیاد آورید دعر کی اراد‌ی آخرت دا دارد واگذارو 
ینت دنیا داپس هر کس چنین کند.سلم از خدا حیا کرده و 
دأ ادا کرده . 

و روایت شده که همانا جی گیل بر آدم فرودآمد با حیا وعقل 
و ایمان : عرشکرد: که پروددگادت میفرماید : ازاین سنه تا یکی را 
آنتخاب کن آدم عقل دا اختپار کرد . سپس جبرئیل بایمان وحبا گقت 


شما کوچ کنید آ ند کنتند : مأمودیم که ازعقل جدا نشویم : حضرت 
قرمود : خیا از ایمانست پس کسیکه شرم ندارد امان نداد و خبری 
دراو یست . 

و روایت شده که خدایتمالی میفرماید : پنده‌ی من هرگاه 
از من شرم کتی » عیب های ترا | ذخاطی مردم ببرم وگسناهان 


۹ ارشاد القلوب‎ A 
تو سخت نگسیرم در‎ 
روز قیامت و دوایت شده که خدای تعالی میفماید : بنده‌ی من هر‎ 
کاء خ:‎ 


ترا ازنامه‌ی عملت محو کنم دهنگام باذجوئی بر 


نی از من شرم کنی د اذمن بترسی گناه ترا می‌آمرزم . 
ورأوایت شده که مردی کسیدا دید که‌بردزمسجد. تماژمیگذارد 
انی؟ کفت : از خدا شرم دادم 


پرسید چرا ددمیان مسجد نماز ا 
که وارد خانه‌اش کردم درصورتی که نافرمانیش‌دا نمودم دازنشانه‌های 
کسیکه از خدا شرممیکندابز:است کهخود دا در کادی نه بیند که 
شرم آور است . 

و روایت شده که همانا خدا بحضرت عیسی وحی فرستاد کهیا 
خودت دا اندرز ده يا آزمن‌شرم کن که‌مردمدا اندرز دهی «عمل‌نکنی 
ت کمی حیا دخشکی چثم ومیل بدلیا د 
درازیآرزوها و سختی دل » خدای تعالی‌درقسمتی از کتابهاش‌فرموده: 


نشانه‌های مرونان‌نادان نج 


بنده‌ی‌م] اف بدادد.هرا میخواندومن‌شرم دادم که اودا د دکنم ولی‌اد 
تافرمالی مرا میکند د از من حیا امیکند . 

وآخرین درجه‌ی حیا اینست که دل آب شود بواسطه‌ی اینکه 
میداد خدا از کردارشآ گاهست د آنی از نظر اد پنهان نیست و 
هر گا‌بنده عقیده‌اش این باشد که خد!درحال نافرمائی اددا می‌بیند 
هماداشرم وحیای اداندكاست وجاهل بقدرت خداست دا کرهمعقیده‌اش 
این باشد که خدا اودا لمي‌بیند مسلّم او کافر أست . 


پاپ سی و یکم-حزن و آندوه 


خداو ند درستایش حضرت بعقوب میفرمابه : « وا 
من‌الحزن‌فهو کظیم(۱) ودیدگانش ازنصه سفید شد وگ بود 
و ابود اندوه اد مگر عبادت خدایتعالی نه پی‌تابی و ددایت شده که 
پیقمبر هميشه درفکر واندیشه بود و اندوهگین وهمانا حزن واندده 
از سقات مردمان شایسته است و خدا دلهای اندوهگین دا دوست 
دارد. 

وهرگاه خدا دلی دا دوست داشته باشد پرده‌ای از حزن آ ندل 
دافا گیرد واندوه جانگیرد:بکردد دل سالم و هردلی که در آن‌اندوه 
داه نیابد ویرانت د | کرپ کیا امتی مکدل غمگینی باشد خدا 
تمام را بواسطهی او برشقد نات دحم کند . 

(مصنف این کتابمیکوی): جای‌شکفت رست که انسان افسرده 
خاط رغمگین نباشدپلکه شگفت در اینجاست که‌دلی‌خالی‌ازغم باشدچر | 
چنین باش درصورتی که اوسبح وشام میکند و در آستانه‌ی" سفری 
طولانی‌قراددارد که اولین متزاش مر که است دحل ورودش قبراست 
و پاز کشت اوقیامت است د ددپیشگاه خدای تعالی می‌ایستد و کواء 
کردارش اعضاء و جوادحش باشند وا رازهای نهاتش آشکاد شود و 
جاسومهایش اسرار دروش باشد . 


(۱) پرسف ۸۴ 


E ارشادالقلوب‎ ۷۷ 


شب دا پروزوروزدا بشب دساند درمیان تستیکه بیم زوالشدا 
دارد و بآرژوهایش نرد داز بلاهائیکه هماهنگ اداست در امان 
نباشد مر گش مسلم‌است د کانون مر‌ضهاست ‏ کردارش نگهداري و 
خبط شده وشکست خوردهی شکم است وبنده شهوت و مطیع و منقاد 
همسرش باشد . 

دد تمام شرایط زندگی خود دا بز حمت اندازد حتّی در همان 
اوفات لذت و آسایش و در مان دشمنان فرادانی فرار گرفته کهآ 


عبادتدد از نفس » شیطان , آرزوها ء زن و بچه‌ایکه از او 
دوزی و سای نیاژمندی هایشان دا میخواهند » حسودبکه در باره‌وی 
حسد میودزد» همسایه‌ایکه اورا آذاردهد » فامیلیکه اورا ازراه داست 
منحرف کند , رفیفیکه هر آن در افتظار مر که ومردن اواسث» 
بلاهائیکه مانتد پازان پرتپرش می‌بارند د همه‌ی اینها دا علي ا دد 
سخن خود جاع کر داق عیفر ماید : 

وروژگان نوی «فاخوشئ) میکشا ند وحالاینکه‌مردم چشم 


اند , بخدا سوگند که مر کی رسوا نموده دايا د نعمت د لذتهایش را 
برای‌خردمند لذت و آسایشی واگذار تکرده وبرای دوستی و 
نه کسی باقی‌گذادده وهر کس اراده خوشنودی و دوستی خدایتعالی دا 
کند تاسالم بماند نا گزیر باید از مردم جدا شود به تنهائی ودوری 
از عردم بس‌برد چنانکه خدای تعالی میفرماید : « فغر وا الیل اتی 
لکم نفیر مبین » (۱) فراد کنید از گناه بسوی‌خدا که‌من‌برای‌شما یم 


(۱) الذادیات ۴۸ . 


دفتدی آشکاريم . 


خدای تعالی باین فرار اداده فرموده پتاه بردن بخودش دا از 
گناه و ددری ازمردم د اعتماد کردن بخدا در نمام شون زندکی و 
بزددی میشناسه مردم دا کسی که‌باآ نان نزديك‌شودو کسیکه ازمردم 
وحشت کند همان وحشت دلیل است که مردم دا خوب شناخته . 

و هرد حکیمی به حکیم دیگر وسیت کرد خود دا بکسانیکه 
ترا نمی‌شناسند معرفی‌مکن . آن حکیم بدو کفت : من ترا امنوصیت 
چیزی‌افزون کنم با کسانیکه ترا میشناسند رفت وآمد برا که 
ن ده نفر خطری 
بزد کے ازجهات شعدداست که‌بعضی از نها ادای حقوق و تگهداری 


از آذار آنان ایمن خواهی ماند و برای شناسائی 


بکدیگی در بیادری وحڈر ایی عیادت هنگام مریضی و پیماری » 
نگهداری آبروی یکدیگ دا یش ر . در پود او احوالپرسی از 
خانواده‌اش بطودلیکو »د نصبحت کردن اورا باندرذها , آنچه را که 
برای خویش دوست داد برای اد دوست داشته باشد . 
اینها که کفته شد و یف بزدکی است که کسی نمی‌تواندانجام 
دهد مگربیاری دنگهدادی خدا . بخدا س و کند اگی نادالی دییخبری 
نبود لذت فمیبرد خردمندی از ذندگانیش . بستری برای خواب خود 
نم ی کسترد » غذائی برای خویش آماده تیکسرد » لباسی برای خود 
"موی نییکرد» هميش مهپای حر کت ومططرب ون احت‌بودمانندگوسفندی 
که اسیردست قساب ات دهمینطور است حال ما با فرشته‌ی مر گی 
دد دلیامثل ما مث لکوسفند وفرشته‌یس کی ما نند قصاب‌است‌داین شعر 


۳ ارشاد القلوب ج 


از مستف کتاب است 

( لاتسواالموت فى غم دلا فرج 

والادش ذلب و عزدائیل فستاب ) 

بايد در حال سرور و اندوه مک دا فی‌آموش فکنی که زمین 
کر که وعزرائیل هم قصاب است و از شگفتی هاي دنیا این است که 
هرد خاك بر‌فرق کسی بربز د که اورا دوست دارد ومیداند افدك زمانی 
بیش تخواهد گذشت که دیگری برفرق او خاك بریزد همانطودیکه 
او برفرق دیکری خاك ربخته و شگنت انگیزتراین است که او در 


آنحاں خنده میکند . 

وخدای تعالی‌میقرماید: « اقمن‌هذاالحدیت و 
ولا تبکون (۱) آبا ازین داسنات درشگفتید و خنده میکنید و کربه 
ام ی کنید . 


"وروایت شدءدر آنا کنجی که‌خدابرای دو کودك شیم حفظ و 
تگهدادی میکرد نوشته بود : در شگفتم از کسیکه بقین بم که دارد 
چماور میخندد و شادمالست » کسی که بقین بقيامت دارد چظور 
معصیت میکند ؛ کسیکه بقین بمقددات الهی دادد چرا غمگین و 


افسرده خاطر است » کسیکه دیا د دک و گونی او دا میداند چطور 
مطمئن بان میباشد» خردمند تر ین وفاضلتررین مردم نیک و کاوکه‌است 
که‌از خدابیم دارد و نادان‌ترین مردم‌گنه کادیست که خود را ازعذاب 


خدا ایمن دارد . 
مصنف کتاب (مرحوم دیلمی ) میگوید که من در جوانی 


(۱) نجم ۵٩‏ د۶۰ 


۳9 حزن و آندوه 5 


هر گاه دعای پیش از نماذشب را میخواندم‌باین‌جمله‌ق از دعا میرسنیدم: 
الهم ان ذ کرالموتدهولالمطّلع والوفوف بين بدیك‌تتصنی مطعمی 
و شربی داغصنی بریقی و اقلقنی عن و سادی و منعنی دقادی » (۱) 

(یمنی‌بارالاهایاد مر کي وقیامتدایستادن در پیشگاه تو طعام 
وشراب دا در کلویم گره میکند و از خواب و آسایش مرا بازداده) 
شرمنده میشدم هنگامیکه این حالتدا دد خویش نمیدیدمبفک آمدم 
داهی پیداکنم که از دروغ برحم پس دد فیت میگرفتم که این‌سفات 
پسندیده دا بدست آودم. 

چون عمرم زياد شد و نانوان گردیدم آثاد هر کک دد من پدید 
آمد ابن آرزه از خاطر نمیرفت طوری شدم که امید اینکه شب را 
صیح یا نیح دا بشب برساثم"نداشتم و امیدوار براینکه کامی دا که 
بن میدارم گام بعد را زنتتیاشم ودم لقمه‌ایکه دردهن دارم امید قرو 
بردش دا نداشتم چنین سدم که می قوانستم بگویم : 

الهی انى اذاذ کرت لنوت وفول السطلع والوقوف بين يديك 
تغصنی مطعمی ‏ مشر بی‌داغصنی بریقی «اقلقنی‌عن‌وسادی‌ومتعنی‌دقادی 
تفص علی مهادی و ابتز ئی داحة فژادی‌الهی وسیدیو مولای‌سخافتك 
ادرتتتی السزن د يحول الجسد دالزعتنى عظيم الغم و الهم و دام 
الکمد واشغلتنی عن الاهل والمال د الصفد و تر کتنی مسکینآغریباً 
و ان كنت بفناء الاهل ‏ الولد مااحسبدمعة ترقی من‌آماقی وزفیری 
تقردد بین صدریو التراقی . 

با سیدی فرد حز نی ببرد عفوكوافس غمی دهمی ببسط دحمتك 


۲۷۴ ارشادالفلوب ۳3 


و مغفرتك فانی لا آمن الا بالخوف منك ولا اعز الابالذل لك ولاافوز 
الا بالثقة بك و لت کل عليك با ادحم الراحمین وخير الغافرین» 


باب سی ودوم خطو ع وفروتنی 
خدای تعالی ددقرآن فرماید: « قد افلح المؤمنون الذين هم 
فی ملوتهم خاشعون »(۱) مسلم دستگاد شدند مومتان آ نانکه درنماژ 
ترسان و خاضعند مصنف کناب میفرماید که خدوع ترسی همیشکی 
برای دل است و آن نیز ایستادن بنده است دد پیشگاه خدای تعالی 
با توجه و دل ترسان . 
: کسبکه دلی ترسان داشته باشد شیطان پدو 


نرديك شود از نشا نه‌هایخشوع بستن چشم |زمحرماتدصرف‌نظر کردن 
از علائق دنیاد شون آ است خاشع کسی است کهآ تش شهوتش دا 
خاموش کند و آرزد و آماش دا آدام کند دجلوه دهد نود بز ر کی 
خدادا در دلش پس آرژویش دا بکشد تا آنکاه که باس که دوبرو 
شود اینجاست که اعضایش همه خاشح شدها نداشك ازدیدگاش‌جاری 
د افسوسش فرادان کرد و نیز خشوع دام‌شدن تام بدن و دلاست 
برای خدائیکه داننده ی رازهای پنهانست. 

خدای‌تعالی‌میفرماید : « وعباد ال حمن‌آلقین يمشون علي‌الادض 
هونواخاطبه لجاعلونفالواسلاماً +(۲)دبشد گان خاس‌خداآ نانکه 
ری ذمین با تواضم و فروتتی داه میردند د هر گاه بانادانان‌دوبرو 


(۱) مومنون ۳. (۲) فرقان ۶۲ . 


شوند "بآ نان سلام گویند یعنی مردمالی‌خاضع و فزوقن باشند : 
وروایت شده دسول خدا مردیر! دید که در حال تماژ با 

خود بازی میکند فرمود : اگر اودلی‌خاشمدا 

خواهند بود این حدیث دلالت دادد بر ايشکه خشوع از کارهای دل 


بش 


اتمام اعضای|ومتواضع 


است که اثرش بر اعضا و جوادح آشکاد شود د .نیز علامت خشوع 
مترلرل‌شدن دل است‌ددمقا بل بز ر کی خدای‌تمالی که آن‌ازقدمات‌هیبت 
است د برای مرد سزاداد تیست که بیش از آنکه داش خاشم است 
خودامائی بخشوع کند . 

و از؛شانه های خشوع این است که بنده ۳ سبك 
بخدا باشد صورت بخاك بگذارد و سجده کند و اماسادق ا سجده 
تمیکرد مگی ب رخا قبر اماع‌صسین ‏ برای اظھار کوچکی دپستی 
نمودن پیشگاه خدای تال 

و بی ا کرم از تواضعو فروتنی ذیاد خودش لباسش دا وصله 
میکرد » کفشش دا یله هی مود کوسفندش‌دا میدوشید » باغلامان 
بروی ذمین هی نشست » بر الاغ سوار ميشد و کسی دا در دیف خود 
سواد میکرد و شرم نمیکرد از اینکه خودش از بازاد چیزیبخرد 
و بخانه پیادرد» بادادا و نا دار یت ین تش دا از دست کسی 
قتیکه طرف مقابل دستش دا رها میده‌ود در هر کس 
از مقابلش می آعد چه کوچك و چه بز رکه چه فقیر وغنی سلام 
میقرمود . 

هر کس نحضرتدا ده‌ون‌به مهما نی میکرد می‌پذیرفتگرچه 


کرامی داشت با مردم خوش بر‌خودد بود چهره‌ای بشاش ولبخندی 
برلب داشت اما ه اینکه‌خندان باشد ز غمگین بودولی چهره اش 
گرفته نبود» فروتن بود ته اینکه‌الهاد ذلت و پستی کند» بخفنده 
بود ئه اینکه زیاد رو ی کند . 


دلی ثازك و مهربان داشت سبت بتمام مسلمانان » غذای ذیاد 
نمیخورد که باد گلو کند دست طمع بسوی کسی ددازنمیکرد» در 
ستاش !د همین بس که خدای تعالی میفرماید : « و انك لملی خلق 
عظیم » (۱) . ثرا خلقی بزد که است . 

و خدا بموسی بن عمران وحی‌فرستاد که میدانی‌چرا ترا برای 
مناجات د پیقمبری مودم برگزیدم عرضکرد ه‌پرورد کارا خطاب 
دسید که همانا من" بنه گام را آزمایش کردم و نیافتم کسی دا 
که داش از تو خاشع قر باند پس دوست داشتم مرتبه‌ی توا باد 
کنم و بالابرم در يمرم ذیرا که من در دلهاي شکنته جا 
دارم 

و برای شخص خردمندسزاداد است خود دا برتر اذ دیگران 
نداند وعزت دبا وآخرت درفروتني و پرهیز کادرست کیکه عزات 
دا از کبی د خود ستائی بخواهد پیدا نمیکند آنرا . 

وروایت شده آندو ملکی که بربنده موکلند اگر بنده فردقن 
ومتواضع باشدمقامش دا بلند کنتد داکر متکبر باشد او دا پست و 


(۱) قل 


۷ 


زبون کننه شرف مرد درتواضع است دعزات اد دد پرهی زکادی و 


ثروتش دد قناعت دبهترین چیز برای پادشاهان و ثردنمندان فروتنی 


است و ذشت ترین جیز برای فقیران تکبتی است. 


خدای تعالی پیامبرش دا فرمان عفود بخذش و تواضم و طلب 
آموزش برای مرم داده چنا نکه میقرماید: ولو کنت فا غلطالقلب 
لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم (۱)ایپیامبرا کر توبدوعه 
وسنگدل باشی مردم از دودتو پر| کنده شوند پس ایناترا به بخش و 
برایشان طلب آمرزش کن. 

وخدا بحضرت موسی دحی فرستاد که‌ای موسی تعمتهای مرابه 
بن دگائم خاطرنشان کن وبا نان خوبی کن «مرا دوست آ نانم مر آفی 
کن ذیرا که آنان دوست ندارند هک ر کسی‌دا که با نان خوبی کند. 


باب سیو سوم . نکو هش غیبت و سخن چینی 


خدای تعالی درمُنمت آن میفرماید : و لا بغتب بعشکم بسا 
ایحپ احد کم‌ان یا کل لحم‌اخیه میتاً تکرهتموه )١(‏ دبایدغیبت نکند 
بعضی ازشما بعض‌دیگردا آیا دوست مبدادد یکی از شما که گوشت 
برادرش دا بخوده درصورتیکه مرداری باشد پس آنرا ناخوش دادید 
سپس خدای تعالی غبالفه وپافشاری فرموده در جلو کیری از نغیبت د 
قرار داده غیبت را هماننه مرداریکه ازگوشت آدمها است . 


بنامه‌ی عملش 


وپیشمین فرمود : مود دوذ قیامت میآید.نگا 


(۱) آل هران ۱۵۷ ۰ (۲) حجرات ۱۲ . 


۷۸ آرشاد القلوب 


خود دادر آن نامه نمی‌بیند سپس عرش 


میکند کجاست کارهای شایسته‌ی من که در دنیا انجام دادم پاس 


داده میشود قوغیبت مردم دا کردی بجای 2 تواب‌های تودر 
نامه عمل کسانیکه غیبت آنهارا کردی نوشته شد . 

وخداوند بموسی بن عمران دحی فرستاد که‌هر کس بمیردولی 
ازغیبت‌هائیکه کرده توبه امابد اد آخرین فردیست که وارد بهشت 
شود وآ نکس که بمیردداصرار بغیبت کردن داشته باشد پس او اول 
کسی است که وارد جهنم گردد و روایت‌شده که‌همانا کسی که اورا 
غیبت کنند اسف گناهانش دامیآمرزم. 

ولیز دوایت شده که روز قيامت نامه‌ی عمل مرد دا بدستش 
میدهند پس در آن ثوابهائی می‌بیند که نمی‌شناسد با گفته میشود 
این وابها در مقا پل غیبت‌خائیست که مردم ازتو کرده‌اند. 
دیکی ازبرد کان گفته است اکر بناباشدهن غیبت کسید ابکنم 
فرندم د1 می کل یت کاو به ثوا بهای مناز دیکو ان سزاوار قو 


بحسن بمری گفتند که اتوجق یت کرد حن 
بصری ادعقانی برآی ادفرستاد اد گفت من ارتباطی با حسن بسری 
ندارم حسن گفت درست است کهارتباطی نداديم ولی شنیدم که تو 
ثوابهای خودت دا برای من ازمغان فرستادی مثهم دوست داشتم که 
تلاف ی کنم. «اکر درپیش کسی غیبت‌مژمنی دا بکننددادبرآدر مؤمنش 
دایاری نکند مسلم فسبت بخدا ورسولش خیانت کرده. 


زيانيباد مرسان هرگاه اورا شادمان نمي کنی‌غمکین داقنرده‌خاطرتی 
«کن هرگاه او دا ستايش نم يکنی تکوهش هم مکن. 

ونيز فرمود بغض وحسد نودژید بعضی از شما بض دیگر دا 
غیبت نکند بندگان خدا بایکدیگی برادز باشید . 


دقیز فرمود : زینهاداز غیبت بپرهیز ید زیر که غیبت بدتواز 


زناست . 

ذیرا که مرد ذنا میکند وب‌د بوبه مي‌نمایدخدادندهم توبه‌اش 
تمیشودمگراینکهآ تکسی 
دا که غییت اورا کرده از او داضی شود وحضرت دسول فرعود:ددشب 
معراج بر کروهی‌گذشتم که رویشانرا با ناخنها میکندند اذ جبرئیل 
: ابشان کسانی هستند که غیبت 


دا قبول می کند ولی صاحب غیبت آمرز 


پرسیدم که‌اینان چکاده‌اند ؟ 
مردم دا میکردند . 

ورسول خدا دزيك سخنرانی بزدگی خطر ربا دا خاطی نان 
ساخت دفرمود : که همالا بکددهم از رباگناهش از هفتاد ذناآهم‌با 
کساتی کەمحرمش باشند بزرکتر است و گناہ بزد کت اذین برذن 
آبروی مسلمالست . 

وروایت شده است درتضیر گفته‌ی خدای تعالی:ویل لگل حمزة 
لمزة (۱) که همز طعته زدن درباده‌ی مردم استد لمزخوردن گوشت 
آنادست وسزاداد است برای کسیکه میخواهدعیب‌جوئی دیگران دا 


(۱) له ۰۱ 


A‏ ارشاد القلوب 
کند اول بیاد عیب‌های خود باشد پس ازیادآآوری آنها دا دیش کن : 
کند واز آنها طلب آمرزش ازخدا کند وہر شما باد یذ کر خدا که 
شفاست وبیرهیزیداز عیب جوئی مردم که درد است. 

حضرت عیسی‌بن مریم باهماهااش به‌مرداد سکی. برخوزدند 
همراان عرضکردند 1 
فرمود : چقدد دادانهایش سفید است کنایه اذاینکه زبانش. 


مرداد چقدد گندیده است حطرت عیسی 


ی 


وخیر باز نشد . 


این است باد کثی براددت دا بچیزیکه اکر بشنود آثرا 

ناخوش داشته باشد چه آن یادآودی مربوط به نقص بدني او باشد 
یااز نظر حسب و نسب پابستگی بخلفت و کرداد و دین د دیاش 
داشته باشه حتی اکراز نظر دضع لبای هم‌باشد غیبت است. 


7 وحضرت فرمود :ورحد غیبت این است که بکوئی درباده‌ی 


برادرت چیزی دا که در اد باشد اگر عیبی در ادنباشد و بکوئی آن 
بهتان است :زاو وآ یکس که‌در مجلس غیبت حاضر است و 


است دد آن غیبت وآ نکه مانع از 


کننده دا تھی تم ي‌کند ر 


غیبت شود آمرزیده است . 

وحضرت فرمود کسیکه آبروی مومنی‌دانگهداردبر خداس ت که 
اورا از آتش آزاد کند . 

دفرمود خوشا بحال کسی که از عیبجوئی مردم صرف نظر کند 


وسر گرم عیبهای خودش 


وآنچه سیب غیبت میشووخثم وحسدی 


وسا زود 


ات که درسینه اسث هر گاه مردم جود زان آم 


غیبت مردم را کم‌تر میکنندورسول خدا فرمود : که‌همانا برای‌دوذخ 


ال 
دری است که داخل لمیشوداز آن مگر خشمگین . 

وفرمود هر کس که خشم خود دا فرد برد و قدرت برانتفام 
داشته باشد خدا اد دا در بهشت آزاد میگذادد هر حودیه‌ای را که 
بخواهد اختیار کند د در بعنی از کنابهای نازله‌ی از آسمانست که 
ایس آدم هنگام خث تمر ایاد کن‌منهم دروفت خث‌ترا یاد می کنم. 
تا اینکه نابود نشوی و خردمند که بايد سرگرم خود و مالو 
فرزنداش باشد چطور میتواندباآبردی مردم بانی کند وه رکاء 
اسان غافل ازباد خداشد آن غفلت زیانست د ضرد تاچه رسد بهغیبت 
کردن مردم وفرمود : آیا مردم دا جز سخنهای بی‌مودد چیزی برد 
بآتش جهنم_می‌اندازد؟ 

تنها درین مورد این آبه کافیست لاخپر فی کتیر من نجورهم 
الا من امن بصدقة او اعروق او اصلاح بین‌النای (۱) قابده‌ای در 
بقری از سخنان مردم نیست مر کسیکه فرمان بدادن صدقه دهد 


خوب گویذویابین مردم دا آشتي دهد و اصلاح کند . 
درین آیهی شریقه خدا نفی خیی از نمام یخن‌ها کرده مکی 


دزین سه مورد که صدقه وأمی بمعرف و اصلاح بین مردم . 


خد چقدد. مهر بایست دچه قدر پند واندرز داده .و دوست دارد 
آناثرا اکر بدانشد » نیکی دیکر از صفات ذشت سخن چینی است 
بزرگترووزر وو بال بیشتی است ذیرا که 
بجای دیگر تقل میکند او دا 


سخن چینی گناهش اذغ 
میکنه و سخن‌داهم 


(۱) ناء ۱۱۴ ۰ 


ارشادالقلوب 


جه‌ی سخنی که‌باورسانده وشخص نمام 


خدای تعالی اصلاباب سخن چینی رابسته‌ومنم‌فرموده که سخن 
او را-پذیرید چنانچه میفرماید 

آن جائکم فاسق ب نوا إن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا 
علی مافعلتم نادمین (۱) اگر فاسقی خبری آودد تحقیق کنید و زود 
بادر مکنید که از روی نادانی مردمی‌دا براج اندازید بعدهم پشیمان 


شود درین آبه تام فاسق نامیده‌شده ونیز دستور داده کهحرف اورا 
قبول نکنیم مگرپس از بردمی و تحقیق با بعد اذاقرادبسخن چینی 
ونیز آنکس دا که حرف سخن چین‌دا بیذیردجاهل‌ونادان‌شموده . 
هردی بحضرت عليبن‌الحسین کا عر ضکر د که فلاشخص‌ددباره‌ی 
شما چنین وجنال میگو,کارحشرت باو فر مود : که حق‌برادری‌براددت 
دا بحانیاوردی بااینکه‌او ترا امین دالست تودد باره‌ی اوخیاات کردۍ 
ویز احترام ااام عگاه نداشتی ذیرا کهما ازتو سخنی شنیدیم که 
لباز د احتیاجی به‌شنیدن آن نداشتیم آبا نبیدالی که سخن چینان 
سکه‌های دوزخند ببرادرت بگو مر کک برای‌همه‌ی ماست ذ قیرمادا 


ددبر گیرد روز قیامت دعده‌گاه ماست خدا در آ نروز بین‌ماقضاوت کند. 

مردی از نمایندگان مأمون بدو لوشت که فلان لمایند‌ی تو 
مرده و یکهزاد دیناد از او بجا مانده دادثی جز طقلی صفتیر تدارد 
اجازه میقرمائید اموالرا بنقع شما ضبط کنم فقط باآندازه احتیاج 


(۱) حجرات ۶ . 


E قناعت‎ 1۹ 


کودك صغیر باو بدهم ذیرا که این اموال ازمال شمااستکهپس‌انداز 
شده سپس مأمون ددپاسخ نوشت‌مالدا خدا زباد کرده که فرزنداش 
بی‌نیاژ شود و آ نکه ددین کار سعایت کند خدای لمشتش نماید . 


باب سی وچپارم در قامت است 


ددد تفسیں آمده است داجع بکفته‌ی خدانعالی: فلاحپینه‌حیوة 
طيبة (۱) زنده میگردانيم اودا بزادگی‌خوض د کوادا مرادازین‌ز ندگی 
قناعت اسټ که باو میدیم ونيز درتفسیر گفته‌خدای تعالی که نقل‌قول 
از سلیمان میکند چنین آمده : دب هب لي ملکاً لابنبغی لاحد من 
بعدی (۲) پروددگادا سلطنتی برمن‌به‌بخشا که‌پس از من سزاوار هیچ 
کس نباشد کفته است مراد بای ملك قناعت است ذیرا که سلیمان با 
فقیران می‌نشست د میگفت فقیری درجرگه‌ی فقیران نتسته . 

واز جا بر ین عبداله روایت شده او کفته که رسول‌خدا فرموده: 
قناعت گنجي است که تمام لمیشود . 

ونيز آنحذرت به‌پسنی از همراهاش فرمو 
عابدترین مردم باشی» قا لع‌باش که سیاسگذادترین خلق‌باشی » هرچه 
دراکه برای خویش دوست داری همارا برای مردم دوست داشته باش 
تامژمن باشی » باهمسایگان نیکو دفتاد کن تامسلمان «اقعی باشی» 
خند‌ات دا کم کن ذیر! که خندهی زیاد دل دا میمیر الد . 

مردم؛ همه مردگانئد مگر آنالرا که خداپوسیله قناعت زنده. 


باددع باش که 


(۱) نحل ٩٩‏ (۲) ی ۲۴ - 


کررده باشد وقناعت قر ار تمي 
دیا راحت است قناعت فرشته‌ابست که جز در دل ممن درجائي قو اد 
تگیرد ورضا بودن بقنامت 
مقابل فراهم ثبودن خواسته است و خوشنود بودن‌باتد کی ازروژی و 
آفسوی نخوددن ب رآنچه که ازدست اسان میرود. 


غه پادسائیست دمعتای رضنا رامش در 


و چنین آمده درتأدی لآ هی شر بغي «ولیرزقشم, ال رزقاحسناً(۱) 


و عمانا روژی میدهد اشارا خدا روزی خوب فرموده است: مراد 


این روزی فناعت است ذیرا که معنای قناعت خوشنودی افس است 

به آنچه که ازروزی دارد اگرچه آن روزی اندك باشد . 

بز رگان گفته‌اند که اروت وعز ت‌بخودبالیدند ونازش 

کردند سپس قناعت.دا دبدند آرام کرفتند . 
وروایت شدم که حشرت علي بقسابی کذشت که گزشتهای 

چاق دفربه دروکا واشت مهرد قصاب عرضکرد : ای امیرالمژه 


تیست . قعتابهکفت : یه ميدهم فرمود من به نخوردن. گشت عبر 
م یکنم ونسیه نمی‌برم . 
وخدای‌تمالی‌پنج‌چیز دادد پنج‌چیز فرار دادهعزات دا در طاعت 


ذلت وپستی دا درگناه ومعضیت,حکمت‌ددانش‌داددشکم خالی» هيبت دا 
درفماز شب . و ثروت دا درقناعت و در زبود است که قناعت کنتده 
تروتمند است اگرچه "کرسنه دبرهنه باشد وهر کس قناعت کند از 
ردم ماش داعت است د آرامشی خاطی دازد. 


(۱) حج ۵۸ ۰ 


وچنین آعده درقرآآن کریم «فك" دقبة او اطعام فی ربوم فد 
۱) آذاد کردن بنده‌یاغذا دادن در روز گرسنگی گفته است 
آذاد کردن بنده دا ازحرص دطم‌هر کس قناعت کند عزت رابرذللت 
وآسایش دا برتاراحتی اختیار کوده . 

وروایت‌شده که حشرت‌دادد عرضکرد : پرودد کادا میخواهم 
همنشینم دا ددبهشت يدانم که کیست؟پس خداباووحی‌فرسناد که خم‌نشین 


تودر بهشت‌متی پدرحترت بوس بیغمبراست سپس از پرور د گار آجاز‌ی 
ملاقات با اور اخواست‌خدا هم باو اجازه داد دادد دست پسرش حضرت 
سلیمان‌را گرفت تاآ نکه‌بمنزل متی «سیدنددبدند که‌اورايك خانه‌ای 
ازتی است اذادپر‌سیدند در کجاست‌گنته شد که در بازاد هیزم فروشان 
هیزم شکنی میکند و میفروشد. 
داود و سلیمان نقستند درانتظلار متی‌نا گاه دید ندم یآید پشته‌ی 
هیزمی‌بر سر دارد هیزم رین افکند بمدحمد خدا کرد دبدهم 
کفت کیست که ا من بخرجت پا کیزه‌ای دا بیول با کیزه ای 
سپس یکنفر قیمت 9 سلیمان وداود باوتزديك 
شدند سلام کردند او گفت_ بقرمائید منزل برویم . 
رواله شدیم باپول هیزم قدرک کندم خرید گندهادا با آسیاب 
دستی آرد کرد بعد دد میان تقاری خمیر نمود سپس آتش تنود دا 
دوشن کرد نان پخت و نانهادا حاضر کرد قدری نمك آورد وظرف 
آبی دوذانو دد مقابل سفره فشست‌لفمه‌ی‌اول دا برداشت دردهانگذارد 


(۱) بلد ۱۲ 


ارشاد القلوب 


«و بسم اله الرحمن الررحیم) 
گفت . 

بمد هرلقمه ای که برداشت تا بآ خر حمد وستایش‌خدا کرد 
بعد آب آشامید و خدای‌تعالی راحمد وستایش نمود وگفت توسزاوار 
ستایش و حمدی‌ای پروردگارآ نچنانکه مراغرق در نعمت فرموده‌ای 
کسی دا چنین مشمول نعمت فرار نداده ای ؟ ذیی! که تنم دا سالم » 
کوش و چشمم دا الم قراد داده ای آ نقدرهرا نیرومند قرارداده‌ای 
که بروم بسوی‌درختی که نه نهاش دامن کاشتم و نه کذاددزیش 
را نموده ام و ته آنرا نگهداری کردم روزی مرا در آن قراد داده‌ای 
و مرابرقطع آ ندرخت كمك نمودی که‌بدوش کشم بیاودم‌بسوی کسی 
که آترا بخرد از من هنهم از آن پول کندمی را که نکاشته ددنج 
زحمتش رانکشیدهامبشرم ,و سنکک دا در دست من‌دام قراد دادی که 
آیرا آرد کنم و آتش را در اختیار من کذاشتی که نان بیزم دبرای 
من میل و اشتها قرام دادی که از روی میل نرا بخودم د نیرومند 
شوم بر پیروی و اطاعت فرعان تو پس حمد وستایش برتو باد تا اذمن 
خوشنود شوی بعد با صدای بلند گربه کرد . 

داود بفرز ندش سلیمان گفت سزاداد است که برای مثل این 
پنده‌ی سپا گذار در بهشت منام د مئزلتی بزر که باشد من‌بنده‌ای دا 
سپاسگذار تر ازین ندیده‌ام . 


باب سی و پنجم- تو کل بخدا 

خدای تعالی میفرماید : « وعلیالٌ فتو کلواان کنتممومنین+(۱) 
و بر خدا پس تو کل کنید اکرشما ایمان دارید و نیز فرموده + 
د وعلی اله فلیتو کل المتو کلون » (۲) و بر خدا نوکل کنندگان 
ت و کل میکنند و نیز فرموده : « د من بت و کل علي الله فهوحسبه ۳(۰) 
وهر کس بر خدا ت وکل کند پس خدا اورا کافیست و فرموده است 
ان ٌ بحب المتو کلین » (۴) 

هما تا خداوند دوست داردتو کل کنتد کانرا؛ 
مقام تو کل بنام خدا و دوستی پرورد کاد نامیده شده ذیرا که تو کل 
ضامتش کفایت‌خداست همان رکسی‌را که خدا کفایتش کند ددست 
باشد مسلم بهره‌ی بذک نيبش شده و خدای تعالی فرموده : «الیس 
ال بکاف عبده (۵) آبا خفا بنده را کفایت کننده نیست پس‌هر کس 
کفایت کارش را آزفیر خدا طلب کند ترك تو کل کرده و این آیه‌را 
دروغ پنداشته . 

د خدا نیز میفرماید : د و من بت و کثل علی ال فان له همزیز 
حکیم(۶) پس هر کس بخدا تو کل کند همانا خدا پپروز و داناست. 

یعنی عزی ز کسی دا که باو پناه بیاورد ذلیل نمیکند. و حکیم 
کسی است هر کس اذدیادی طلب کند ذلیاش نکد ددردودآندیشی او 

(0اقده و۱ (۷) اييامير ۱۴ . 
(۲) طلاق ۳ (۴) آل عمران ۱۵۴ . 
(۵) ذمر ۳۷ (۶) اتفال ۵۱ 


پس بزرکه است 


vz ارشاد القلوب‎ A 


کوتاهی‌تکند کسیکه از اویکه‌داری طلب کند وهر کس بجز اوپناه 
آورد اورا نکوهش کند بگفتارش چنانجه میفره‌اید : « ان الذین 


تدعون من دون اه عباد امثالکم(۱)همانا آنا نرا که جزخدا می‌خوانید 
بن د کانندمانند شما » بعن یآ نان کوچکتر آزاین‌اند که لیازمندی شما 
دا برطرف کنند شها د ایشان تیازمندان بخدائید پس خدا داسزاوار 
است که بخوانید ودره ر کجا که خدا اسمي از تو کل برده ق د کررده 
که مردم توجهی بقیرازخدا نداشتة باشند و دسولخدا با فر‌مود : 
همانا اگر بنده واقعاً ت وکل بخدا کد خدا اورا مانند مرغی قراد 
دهد که سبح با شکم گرسنه از آشیاه‌اش بیرون آید دشب باشکم سیر 
بهلانه‌اش ب یکردد . 

ولیز فرمود : که هر کس تو کل بخدا کند خداهم‌اودا ازحیث 
روزی کفابت کند د هر کس اذ دنیا امیدواری داشته باشد خدا ورا 
با دنیا واگذارددهر کس اراده کند که‌روزیشدا خدا برسا لد ازجائی 
که کمان بداردپی بابد ت وکل بخدا کف . 

و خدادند وحی بداود پیشمبر فرستاد که ای داود بنده ای 


فیست که بمن پناه آورد د از مردمامیدی نداشته باشد و اهل آسمان 
وذمین هم بخواهند او دا فریب دهند مگ اينکه من برای او داه 
دوزی قراددهم . 

حضرت امیرالمومنین 6 فرمود : که ایمردم تلاش زياد .ود 
دوزی‌شماداازعملهای داجب باز ندادد ذیرا که ت وکل کننده‌ی بخدا 
از کسی چیزی نمیخواهد ولی‌احسان کسی داهېرد .نبیکند و چیزی 


(۱) اعراف ۱۹۴ . 


2 تو دل -4- 


دا هم پی‌انداز نمی کند ازترس اینکه مبادا فقیر دتهی دست شود . 

د سزاوار است کس یکه_ می‌خواهد داه وکل بروده خود 
دا دداختیار پروردگار قرار دهد در حوادثی که‌براو دازدمیشودما نند 
مرده اک که در اختیار غسل دهنده است که هرطرف بخواهد اورا 
میگرداند حمانطوریکه لبی | کرم فرموده: شگفت من از مؤمن‌است 
که خدا حکمی برای او سادد نمیکند هگر اینکه به خير د صلاح 


اد باشد . 


ععنی مومن داضی بفرمان خداست چه آتفرمانبرای ادمشکل 
و چه آسان باشد هر دو یکساث است و تو کل همان پناه بردن به 
خداست آنچنانکه جبرئیل بحضرت ابراهیم کفت آ لوفت یکذابراهيم 
در میان منجنیق قرار کرفته‌بود . آیا برای توحاجتی است ای‌خلیل 
خدا ؟ ابراهیم گفت اما بننوی تن مرا حاجتی‌ایست بواسطه‌ی اماد 
و اطینانیکه بخدا داشت ااښاکڳ جود چون اد توکل بخدا کرد 
خداهم آش دا برای اد سرد و سلامت د بوستانی قراد داد که پراز 
گل د میوه شد . 

بعد خدا ابراهیم دا دد مقابل این و کل‌ستایش فرمودچنانچه 
گفته است : « وابراهیم الذی‌دفی »(۱)دابراهيم کهحق وفادا ادا کرد 
حال ابراهيم با بوسف یکسان نیست در آن سغنی که پامرد زندانی 
گفت : « ا ذکرنی عند دبك » (۷) دد پیش سلطان یادی هم از من‌بکن 


چون بغیر دا متوجه‌دد «فلبث في الجن بضع سنین » مدت هفت 


(۱) نجم ۳۸ ۰ (۲) یونف ۴۲ . 


ارشاد القلوب ج\ 
با ته سال بر دوران ژندانش افزوده شد . 


هردی بمن‌گفت دوزی نواز کجا میرسد بدو کفتم : د ول خزائن 
السموات و الادش ولكن المنافقین لابفقهون >(۱) د ازبرای خداست 
کنجینه های آسمانها و زمین دلی منافقان نمی‌فهمند . 

د مردی دا در بیابان دیدند که خدای‌تعالی دا عبادت می کند 
بدو کفتند که روزی نو از کجاست؟ کفت از خزینه‌ی خدای عزیز 
علیم بعد بدندانهایش دجوع کرد و کفت آنکه این آسیا دا آفریده 
کندیش دا هم می رساند . 

بدانید که تو کل جایش دل اسان‌است ولی تلاش کردن ددطلب 
روزی با نو کل مخالف نیست ذیرا که خدای تعالی امر فرموده په 


سعی د کوشش درطلب روزی بقول خودش که می‌فرماید : « فامشوا 
فی منا کبها و کلوا من ردقه دالیه الذشود »(۷) پس سیر وگردش کنید 
دد اطراف زمین دبخوریداژ روزی خداد بر گشت‌شما بسوی اوست . 


عرښۍ دارد مسجد پیغمیں شد حضرت بدو گفت شترت دابتی 


عرضکرد له تو کل بر خدا کردم حشرت قرمود شتی دا په بند و 
تو کل برخدا هم بکن‌خدا پیغمبر و بادانش دا دستور تو کل داده در 
آنجا که می‌فرماید : «خذوا حذد کم » (۳) سلاح جنگی دا با خود 
بردادید و یکی از دروغهای بزد که ابن است که مرد بکوید ت و کل 
بخدا می کنم ولی داش درجای دیگر باشد و از خدا خوشنود نباشد 
ذیرا که تو کل سلیم بودن بخدا وفعلع ارتباط از غیر اوست . 


(۱) متاققون ۰۷ () ملك ۱۴ . 
(۲) ناه ۷۴ - 


۱ ت وکل ا 


:| واعنماد بر خداست و برای ت و کل 
کننده سه درجه است۱- ارتباط بخدا ۷- تسلیم شدن بخدا ۳-داضی 
بودن بقضای الهی نکس که این درجات دادارا باشد دلش بوعده‌ی 
خدا آدامش پیدا م ی کند وبه‌تدییر او ا کتفا 


پس حقیقت ت و کل | 


و بفرمااش 
داضی می شود . 
د فقل شده که بمردی گفتند چا کسب وتجارت دا واگذاددی 
گفت چون کفیل‌خرجم دا با اطمینان یافتم . 
ونېز ردایت شده که خدای تعالي می فرماید.: هر کس بمن 
آوردآسمان و ژمین دا ضامن دساندن دوژی اه قرا دهم اگرمرا 


بخواند جوابش دهم اگر چیزی از من بخواهد باومی بخشم و اکر 
کفایت امورش دا از من.بشواهد کارش دا بسامان دسانم. 

غل بن عجلاناگنت فش و تبکدستي‌بزدگی بمن رو آورده فرش 
دار شدم طلب کارم اصرار باد درمطالبهی طلبش کرد ومنهم درین 
حال تنکدستی‌دوشتی ندأشتم که درن پاب باد مراجعه کنم دفتم پیش 
حسن ین‌زید که امیر مدیشه بود و کمی شناسائی بین من داد بود دد 
اعباق ا مرا ملاقات کرد سپس گفت بمن 
دسیده که تو تنکدست دفقیری ا که امید دادی که تنکدستی 
پرطرف کنه کفتم به حسن بن زید اهیددارم کفت درین شرائط ار 
حاجت ترابرنیاودد برد پیش کسیکه قددتش از همه بیشترراست واز 


دد بین داه عل بنعبد اله نو 


تمام مردم بخشنده قر است. 


زیر| من‌شنیدم که عمویم جعفربن عل کا میفرمود : خدابسوی 


N‏ شاد القلوب 


بعطی از پیامیراش دحي فرستاد که سو گند بزت وجلل دیزرگیم 
همانا قطع میکنم آرزوی هر آرزومندی دا که امیدوادبغیر من است 
واورا لبای پستی د ذلت پوشانم درمیان مردم واورا ازفرج وفضل‌خودم 


دور:مایم آیا بند‌ی من ددگرفتاریهای خودبشیی ازمن‌امیدواداست دد 
صودتیکه سختی‌ها همه بدست من‌اس تآ بابجز از من امیدوار است در 
حالتیکه من غنی وبخشنده‌ام د درهای حاجتها دد پیش من د کلیدهای 
آنها دد دست من است و حال ایشکه تمام آ ندرها بسته است . 

چرا بنده‌ام دا می‌بینم که از من دودی میکند ؟ در صورتیکه 
من ادرا بجود و کرمم همه چیز بخشیده‌ام دقتی که ازمن نخواسته» از 
من دوی کردانده و ازغیرمن حاجتهایش را خواسته و من خدائی‌هستم 
که جزمن‌خدائ‌نینت ومن ازدیگران زودترشروعببخشش‌میکنم بدون 
اینکه بنده‌ازمن بعواهد عطامکنمپس ازمن بوا کج 


یا بخشش د کرم متحصر بمن لیست ؛دنیا و آخرت در دست 
من نیست ؟ گر تمام اهل آسمانها د زمین اذمن چیزی بخواهنداگر 
باندازه نها وزمینها ازمن بخواهند خواهم‌داد وباندازه پرمگسی 
اذ ملك من کم نشود پس چقدد نا امیدی‌است برا ی کسیکه آزمن دوی 
برتابد و درحاجتها دسختی‌ها بدییگری دوی کند . 

عد بن عجلان گفت بآ نجناب عرضکردم که این مطالب رایرای 
من تکراد کن سه مرتبه تکراد کرد پس من‌همه‌راحفظ کردم باخودم 
کفتم بدا س وکن که اژهیچکس چیزی نخواهم بعد درخانهام دستم 


ج شک ر گذاری r‏ 


چند روزی بیش دراگ فکردم خدا روزی بمن بخشید که از آنترضم 
دا پرداختم و امر زندگی زن وبچهام دا اسلاح کردم" و ستایش 
سزادار پروردگاد است . 


باب سی وششم 
درفضیات سپاسگذاری خدای تعالی است 

خدای تعالی میفرماید : « و اشکردالي ولائک‌فرون » (۱) د 
سپاسگذاری کنید مرا د ناسپاسی مکنید و تیزخدای سبحان فرموده 
« لن شکرنم لانیدشکم» (۷) اگرسپاسگذار ی کنید نعمتم دا برای 
شما فرادان کنم د فرموده : « و من بشکر فانثما یشکی لنضه د من 
کفر فان غنی" حمید » (۳) و آتکسکه سپاسگذاریکند جز این 
لیس ت که برخود سپاسکذاری یکند و آتکسکه فاسپاس باشد : 
پس همانا خدا بي نیاز است دستوده . ازین کفران در آبه اداده 
می‌شود انکاد کردن نعنت خدا , و حقیقت شکر و سپاسگڈاری این 
است که بتده اقراد به نعمت دهنده‌ی نعمت کند وروایت شده دا 
بحطرت داود پیقمبر وحی فرستاد که سپاسگذادی کن مرا بطوریکه 
حق نعمت مرا ادا کنی . 

سپس داود مرشکرد : خدایا چگوه ترا سیاسگذادی کن که 
حق سپاسگذاری تو ادا شود درصورتکه خود آن سیاسگذاری نعمتی 
از نعمت های تو است که باز احتیاج به سپاسگذاری دارد ؛ خطاب 
رسید : بهمین کلامت حق سیاس گذادی مرا ادا کردی. ذیرا 


(۱) بقره ۱۵۲ (۲) ابراهيم ۷ 
. (۳) لشان ۱۱ 


ورد کادا آدم داپدر پیامبرانت قرارداد و 
انت آددا سجده کنند ادچگونه‌حق‌سپاسگذاری 
و شکرت را ادا کرد ؟ خطاب رسید که آدم افرار و اعتراف کرد که 
تمام اینها از طرف منست همان اقراد آدم باینها حق شکن مرا ادا 
کرد دبرای بنده سزاوار است که درهنگام سختی و بلاها خسدا را 
مائند ذمال عمت ها و راحتی‌ها سپاسگذاری کند . 

وروایت شده خدای سبحان بحضرت دادد فرمود که : ای داود 


من بهشت داآفرینم اذيك خشت طلا ويك خشت نقره : سقف های 
بهشت‌دا از زمرد قراد دادم کلش دا از باقوت » خا کش دا از مشك 
تاب » سنگهایش دا از در لول » سا کتانش‌را حودیه قراد دادم . 
ای داود هیچ میدانی آن هشت دا برای کی آماده کردهام. عرش 
کرد: نه. پرورد کارا » خطاب رسید برای گردهیکه بلا دا لعمت 
شمارند ولذت و آسایش دا » مسبت د جای شك و شبهه‌ای تیست 


که بلاها چه مرها و چه‌غیرمرضهاسبب وعوش اجروئواب باشد در 
عبر بزآنها و سیب آحرزش گناهان کردد و سیب یادآودی ایام سحت 
و سلامتی باشد ونيز انسان‌دا داداد بتوبه میکند و در راه خداصدقه 
میدهد د بلا دا خدا برای بنده‌اش اختیاد کرده چنانکه میفرماید : 
د ویختاد ما کان لهم‌الخیر» (۱) و اشخاب میکند برای ابشان‌چپزی 
دا که آ نان اختیار ندارند . 


(۱) قمس۶۸ . 


شکی گذادی -۵ 


و ازحترت اما ابی‌الحسن موسی بن جعفر ۳ دوابت شده 
که فرمود : مثل هؤمن مانند دوپله‌ی ترازو است هرچه ابساتش 
زیاد قر شود گرفتادیش بیشتر گردد تا دوزیکه خدا را ملاقات کند 
ولې کناهي برای اد نباشد د نعمت ها گاهی مهلتی میباشد که 
بنده سرگرم باشد یمد بزد کتن متا بش دا کرمهات دیس 
آن نعمت باعث شکر گذاری گردد و خود شکر وسپاسگذاری نیز 


تعمتی است برای بنده که باعث اقرار بگناه شود . 


و جای شك و تردید نیت که نعمت ذیادانسان دا از 
خدای تعالی غافل گرداند د بدین جهت است که خدا برای اولیاء و 
بن د گان شابسته اش فقر_ و تهی دستي دا انتخاب کرده و دنیادا از 
آنان ددغ داشته ذیر| که اي تعالی دد یکی ازوحی های خویش 
فرموده : 

سو گند بعزتدجلالم اگر از بند‌ی‌مومتم شرم نعیکردم برای 
اوحتی جامه‌ی کهنه‌ای هم نمیکذاشتم که‌خوددا بآن‌پپوشاند و هرگاه 
من ایمان پنده‌ی مومن‌دا کامل گردانم اد دا کرفتاد تنگدستی 
مال با مرض در بدن خواهم کرد پس اکر او بیتابی کرد فقیری و 
بیماری اورا زیاد تر کنم د اگر صبر دشکیبائی کند بواسطه اد بر 
فرشتگام افتخار و تازش کنم .تا آخر حدیث که میفرماید همانا 
علي دا نشانه یمان قرار دادم پس هکس ادرا درست داشته باشد و 
پیروی از اد کند هدایت شود وهر کس على دا واگذارد و دشمن دارد 
گمراه خواهد شد و ههاناعلي دا دوست ندارد مگر مومن و دشمن 


-۲۹۶- ارشاد القلوب 


ندارد اورا مگرمنافق. 

د از سپاسگذاری تمت‌این است که بواسطه اوهیچ کس قدرت 
معسیت خدا دا پیدا نکند و کسی‌دا كمك بگناه‌نکند و مپاسگذاری 
مردم عوام برای خوداك و پوشاك است ولی سیاسگذاری بندگان 
خاص در گاء خدا بر آن است که صلاح و رضای خدا در آست‌چه 
سختی و چه آسایش و داحتی . 

د دوایت شده که امام صادق 3 به شقیق بلخی‌فرمود شما در 
شهرتان چگونه خواهید بود عرضکرد بغیر وسلامت اي پس دسول 
خدا اگر کسی بما چیزی بخشد میاسگذاری کنیم اکر هم منع 
بخعش کند صبر وشکیبافی دا پيشه کنیمحضرت فو مود سکهای‌حاز 
هم همینطور نداي ۰ 

شقیق بحطزت عرضکرد پس چه بگوئیم حفرت فرمود چرا 
چنین نباشید که اکن بشما چیزی دادئد شماهم انفاق کنید وکر ده 
میاسکذاری تنائیه د این بای از شک درجه‌ی آ نحنرت دپدران 
گرام دفر ندان‌عالیقدرش باشد . 


عا 


و روا ه سیب‌اینکه‌ادریس پیغمبر را بآسمان بالا بردند 


این است که فرشته ای اددامژدهی‌قبولي اعمال و آمرزش داد پس 
او آرژوی ذنده شدن دا کرد فرشته از اد پرسید چرا این آرزو دا 
کردی گفت برای اینکه شکروسیاسگذاری خدای تعالی دا مایم 
ذیرا که دددان. حیوتم آرژوی قبولی اعمالدا داشتم دا کنون‌بمراد 


خودم رسیم . 


بآسمان برد» مپاسگذادی ذیادی و فراوانی نعمت دا در نظر دارد 


چنانچه خدا میفرماید : د لن شکرنملازیدتکم»(۱)اکرسپاسگذاری 
کنید نعمت شما دا زیا دکنم و انسان صابر و شکیبا ثواپی که اذبلا 
عایدش میشود دد نظر داردذیر| که‌ادباخداست‌چنانکه خدامیفرماید 


« ان ال مع السابرین » (۲) همانا خداوند با مردمان شکیبا باشد. 

پس اد دد بلندترین درجات باشد و بدین چهت است که خدا 
برتری داد صیر کننده‌ی در گرفتادیها دا بر کسی که درمقابل ثعمت 
سپاسگذاری میکند و ردایت شده اول کدی که وارد بهشت میشود 
سپاسگذادانشد که در هرحال خدا را شک و حمد می کنند و او 
مزاواد حمد است بوابطای آینکه دفع بلامی‌کند د بمردم بهره 
هیرساند . ۱ 

دردایت شدء که خدای تعالی بحضرت موسی وحی فرستاد و 
فرمود : که ای موسی من دحم می کنم بر بندگان مریض و سالم خود 
موسی عرضکرد خدابا فومیدم که گرفتاران دا بواسطه گرفتاریشان 
دحم میفرمائی آنانکه مبتلای به بلائی نیستند. چرا دحم میفرمافی 
فرمود ذیرا که آنها کمترسپاسگذاری می کنندچنانکه خدای‌تعالی 
هیفرماید :«و إن تعدا لمبة ال انسسوها » (۴) و اگر بخواهید 


شماده کنید. نعمت های‌خدارانميتوانید بشمارید بعنی نمیتوانید تمام 


(۱) آبر‌آهيم ۷ . (۲) بقرء ۱۳۴۸ 
(۲) ابراهير ۰۳۲ 


5 ارشاد القلوب 


آ اهارا سپاسگذاری کنید . 
واین مطلب درست است‌زیرا که انسان دري ك آن‌واحد نگاه‌های 


هتعد د پی‌دزپی می کند د بگرشش می شنود سخنها و حرفهائ ی که 
حساب‌ندارد و بزبانش سخنانی میگوید که بحساب نمی آبد و دريك 
آن چقدر از رگهای بدن آداش و قراد پیدا میکنند کهعدد آنها 
دانمی داند و چقدر ازآن ر گھا بحر کت و جنبش مید که‌حساپش 
دا نمی داند وچقدر نفس ها مبکشد که از حد وحصر خارج است‌دتا 
نفس می کشد چقدر از هوا « ۱ کسیژن استفاده میکند که قدرت 
شمردن آنها دا ندارد د همینطور اعضا و جوادحش چقدر فرادان 
حر کت می کئند تمام اینها در يك آن داحد است تا چه رسد که در 
يك روز چقدر خواعد غړګر بك سال چه میشرد و دد تمام دوران 


عمرش چقدد می شود دزست فرموده است خدای تعالی و بزرگك ۔ 


باب سی و هفتم- در برتری بقین است 

خدای تعالی میفرعاید : « والذین یومنون بما انزل اليك و ما 
اازل من قبلك د بالاخرة هم بوفنون» (۱)دآ نانکسیگروندبا لچه که 
فرو فرستاده شد بسوی نو و آنچه که پیش از تو فروفرستاده شد و 


اینان بروز دستاخیز بقین دارند , 


پس خدا دار ند گان بشین بآ حرت دا سثایش‌فرموده بعنی آنان 


(۸) بقره ۰۲ 


که خدادعده کرده در آخرت از پاداش و 
آنچه که مردم دا ترسانده است از مجاذات گویا آنان قیامت دا 
دیده‌اند , 

و روایت شده که سعدبن معان بر دسول خدا وارد شد حضرت 
فرمود حالت چطوداست‌ایسمدعر ضکرد خوبستادسول اله شب دا په 
سبح دساندم در حالتیکه‌دارای مرتبه بقین بخدا بودم حضرت سول 
فرموده : اي سعد برای هر ادعاثی حقبقتی است دلیل تو بر این قول 


عرضکره داید سولخداشب دا صب کردم درصود تیکه یفین‌داشتم روز 
دابه شاممیرسائم وروزدا بهشامد ساندم‌درصور تیکه بقین‌داشتم آنشبدا 
بصب خواهم رساند و کامی بر نداشتم مگر اینکهبفین کردم گامبمدی 
دا بر میدادم دیقین دارم کهادزقیامث‌هرج‌عیت دقومی بزانودر آیند 
هر امت د کردهی کتاب و نامه‌ی عبلش حمراخش باشد دباپیغغبو 
و امامشان سوی حساب خوانده شوند و گوبا من هم | کنون هی بینم 
که سا کنان .بهشت غرق در نعمت باشند و اهل آتش گرفتار عذابند. 

حضرت رسول فرمود : ای سمد حق دا شناختی از آن‌جذامشو 
چون حضرت دید که بقین سعد درست است فرمود: اذین عقیدهءرگز 
دودی نکنی . 

د بقین بردسی کردن احوال آخرت است بطوریکه هی بینذ و 
مشاهده می کندچنانکه حضرت!ءیر المومنین لا فرموده : اک پرده 


اذ پیش دید گام برداشته شود بریقین من چیزی افزوده نمیشود این 


E ارشاد القلوب‎ e 


کلام حفرب دلالت میکند برایتکه او كاملا سمنه‌ی رستاخیز را 
باوجودی که از نظرش پوشیده است می‌بیند . 


وآ نحضرت‌فرمودهمه‌ی‌شما بهشت و دوزخ‌دا مي‌بینید اکرفر آن 
داصدیق کنید وفرمایش آ نضرت راست است ذیرا که 
بق رآ بهرچه که در قر آنست از وعده ووعید و آن 
دد دل انسان عازت است مانند. علم بدیبهی که هیچ گاه از او جدا 
نمیشود بدین جهت است که ما قبول دادیم که هیچ‌گامژمن بعداز 
معرفت بخدا و ابمان باد کافر نخواهد شد . 

اکر کسی این مطلب دا باین آبه رد کند وبگوید ددین آبه 
خدا میفرماید : «ان الذینآمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا» (۱) 
همان آنانکه ایبات آوردندیمد کافر شدند بعد ایمان آوردند 


داشتن 


ن‌همیش 


باز کافیشدلد؟ شما که ګفتبد من بمدازممرفت بخدا کاف نمیشود 
د ددین آیه تریح فرموده که کافر میشود ؟ 

جواب.كوئي "که راما آ نان ذبانی بوده له قلبی بحث ما دد 
آنجاست که از ته دل ایمان‌آورده باشنه ودلیل برپاسخ مافولخدای 
تمالی است که میفرماید « قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوادلکن 
قولوا اسلمتا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم » )٩(‏ 

عربهای بادبه شین گنتند ایمان آوردیم : بگو ای پیشمبر که 
شما امان نیادردید ولی بگوئید که اسلام آوردیم و حنوذ ایمان دد 
دلهای شما داخل شده:. 


(۱) شاه  .1۳۶‏ (۲) حجرات ۱۴ . 


N 


پس اسلام آفراد بزبانست د ایمان افراد بزبان دعقیده‌ی قلبی 
است چونکه خدای تمالی داست که بدل عقیده ندارند از آنان فی 
ایمان کرد پس ادلین ددجه ایمان معرقت است بمدازآن بقین است 
بعد از بقین تصدیق استو بعداز تصدیقاخلاص بمدهم گواهی‌دادنبتمام 
همین حاکه گفته شد ایمان اسم است برای.تمامایشها . 

بس ادلین قدم ایمان نگاه کردن بر ابن دلیل هاست ازدفی 
فکر د اندیشه که از آن‌معرفت حاصل میشود پس ه رگاه معرفت 
بدست آمد صدیق لازم آید و حر گاه تصدیق آمد .با معرفت ناچاد 
یقین بدست آید آنگاه که بفین بدست آعد نور سعادت دخوشبختی 
دد قلبش به جنب شآید . 

اینجاست که آدم تصدیق می کنب آنچه دا که خدا باد وعده 
داده از روژی دنیا ‏ توا در آخرت د اعضا وجوارحش خاضع شوند 
از ترس مسجازاتیکه باو وعده داده افد وقیام بکرداد نيك تمایدوبرای 
رگ محرمات خوددابژخمت و نا احتی اندازد و خرد و نشش دا بای 
حساب کشاند از کوتاهی دد یاد آوری و ازبیدادی ادحساب بکشد 
که چرا کوناهی در ذکر د باد خدا کرده . 

وس صاحب این صفات شب دا به بامداد رسای در حالتیکه 
سخنش ذکر خدا سکوتش فکر و انديشه , نگاهش عبرت گرفتن 
باشد و بقین اورا دعوت بکوتاحی آرزوها کند د کوتاهی رز اورا 
پپارسائی دعوت تماید و تتیجه ی پارساثی او اورا به حکمت و علم 
رساند بواسطه آسوده بودن خاطرش از غمهای دیا جثائیعه حضرت 
میقرماید که‌هر کس پادسا شود دل دبدنشآدامشویدا کند وه کس 


1 ارشاد القلوب‎ e 


که مپل بدنیا کند ول و بداش بزحمت ومدقث افتد . 

بنا براین‌نگاهی برای اد نماد مگر جز بطرف خدا وبکسی 
روی نیاورد جز بسوی خدا آ نچنانکه خدای سبحان ستایش فرموده 
ابراهیمرا بگفته خود که مبفرمابد :«ان ابراهیم!لحلیماواه منیب»(۱) 
همانا ابراهیم بردبار وتاله,کننده و زجوع کننده‌ی بسوی خدا بود. 


بعنی‌بسوی خدا باز کشت می‌نمود «نظری بسوی دنیا نداشت 
احوالدا 


اخلاصد پرهیز کاری‌بنده باندازه‌ی‌بقین او باشد و 
بوجود آورد در حالتی که بین خوا 
ن وسوسه‌های شیطامی برطرف شود ذیرا که بقین 
های ایمانی دا . 


و پیداری 


ولیز بواسطه‌ی, یفین شك و تردید ازدیدن چیزهای‌نهان برطرف 
آرامش کس در جنب و جوشهای حوادث‌است هر اء 
ت"های مین کامل شد بلا د گرفتادی دد پیش صاحب 
دل تسمت شود و رای امیت است بطوریکه از بلاو گرفتادی 
لذت می برد د از لعمت در دحشت است بواسطه‌ی بررسی نمودن 


عاقبت کار دا * 
باب سی وھشتم -ستایش شکیباثی 


خدای تعالی در فضیلت صبر و شکیبائی فرماید : « واصبر و ما 
صبرك الا بان » (۷) و شکیبا باش د نیست شکیبائی قو مکی برای 


(۱) هود ۰۷۷ (۲) تحل ۱۲۸ ۰ 


ج شکیبائی ۲۳ 


خدا و نیز فرمود : « و اصبن علی ما اصابك » (۱) شکیبائی دا پیشه 
کن در مقابل آ نچه کد بتو رسد . « داستمینوابالسبر دالسلوة ۰ )٩(‏ 
د كمك بخواهید از صبر د نماز خدا مبر دا كمك نمازفراز داده‌بلکه 
صب كمك بر تمام طاعتها د ترك معصیت هاو ازل شدنمسیبت‌ ها پلاها 
باشد . 

و خدای‌تمالی فوعوده است : « دبشر الصابرين الذین‌آذااصابتهم 
قالوا آنا نو انا اليه راجمون» (۳) ومژده ده صبر کنندگان 
دا آث کسانیکه هر گاه مصيبتي ب رآنان وارد شود میگوبندباز گشت 


ما بسوی خداست یعنی آنانرا مژده ده ببزر کی پاداش وامیدواری 


خوبی‌هاء 

و خدا درود و دحمتش دا بر صابرین داجب کرده و میفرماید: 
د الذين اذا اصابتهم مبيية الوا ان وان اليه داجمون اولثك علیهم 
صلوات من دبهم و رحمة و اولئك‌هم المهتدون » (۴) آ نانکه‌هرگاه 
عصیبتی بر ابشان برد میگویند برگشت ما بسوی خداست ایشانند 
که برآ نان درود ودحمت خداست د یشان هدایت‌شد" 

و نیز خدای سبحان میفرماید: «سلام علیکم بما صبرتم قنعم 
عقبی الدار “(۵)درود برشما بواسطه‌شکیبائی‌تان‌پس نیکوست سرانجام 


آسرای ,در این یه خدا بر صابرین سلام فرستاد و آخرت و 


عاقبت آنانرا یکوقراد داده است. صبروشکیبالی سه قم است سبر 


(۱) لقمان ۱۶ . (۲) بقرء ۴۲ 
(۲) پقره ۱۵۱ ۰ (۴) بقرء۱۵۱- 


(۸) دعد ۲۷ 


۴ ارشاد القلوب ج 


برطاعت پروددگار وسبرو خود دادی درمقا بل گناه دمعصیت‌وشکیبائی 
در مفابل مصیبتی که بر انسان وارد میشود . 

دیز حضرت فرمود صبر مر کبی است که صاحبش دا بزمین 
نمیز نه و سکندری نمیشورد و صبر بر مصیبتمصییتی است بر اگس ر فش 
کنندگان بآن صایرو شکی لیست که صابر پاداش خوددا می گیرد 
دشن دا باصب خود بزمین میزند د ازضرد و زبان بيتابي‌سالممیماند 


که پاره کردن لبای با درد و دنجیکه در بدن بشد و برآدم بی‌صبر 
که بیتابی میکند سه ضرد وارد می‌شود اجرتش شايع و دشمن او دا 
سرزنش لکوهش میکند و ضر رجا لی‌برخودش وارد میکند بواسطه‌ی 
دردهاگیکه براو خواهد رسید وسبر کردن‌سبر کننده نکوهشی است 
برای تکوهش کننده . 

و برای,خردمنه راواراست که مصیبت ها دا برای خود پند 
و اندرژ قرار دهد زیا ممکن است همان ضردیکه برمالش داردشده 
بود برجااشن دارو دودرو اررا نابود کند پس او سزاوار تر است 
پرایشکه حمد و ستايش خدا دا کند دباخودبکودبلائ ی که بدییگری 
قبیل‌مردن‌یاگرفتادی دبکر سخت تی است اذین‌گرفتادی 
من وآ نرا با دعا برطرف کنذ وسزاداد است بر انان که خود دا 
آماده کند برای‌بلاهاوگرفتاربهای بزر گنااینکه | گر بلای کوچکی 
و اند کی پر اد نازل شد آنرانعمت حساب کند درمقا بل بلای‌بزد که 
و قرادان . 


وارد شده 


و بهترین درجات انسان این است که‌نگاه کند درمصیبت ها 


بلاها , تنگی معاش » و زندگی » فقر د تهی‌دستی» بسوک کسی که 
بلا وگرفتاری اد بزد کترروسختتراز خودش میباشد پس‌آن بلا برای 
اد نعمت میگردد و در اعمال خير د کردار ایکو نگاه کند بعمل 
کسی که از او عملش بیشتی و بالاثر است تا کرداد خود را اندك 
شمارد و نفسش دا سر زنش کند ووادار کند برانجام دادن‌عمل کسی 


که عمل او بیشتی است وبالار» این چنین میباشد کسیکه اراده‌ی 
اصلاح نفس و بز ر کی صبر و اندك شمردن غصه دا دارد . 

حضرت امیرالمژمنین لا فرمود: که صبر و شکیبائی سیت 
پاءمان بمنزله سراست دربدن‌انسان و کسی که‌صبر نداردایمان ندارد 


و فرمود ما صبر بر طاعت خدا دا آسانتر دیدیم از عبر بر عذاب 
خدا د نیز فرمود : صبر دشکیبائی کنید بر عملیکه نیاز و احتباج 
بثواب و پاداش آن عمل,ذاریده دصر کنید ازعملی که شما بر عذاب 
آن طاقت ندادید وحقیقت سبر..وشکیبائیاینست که هنکام معیبت 
غصه هادا قطره قطرء توشی رر بلاها دمشبت های بزد کی دا بدوش 
بکشی د منتها پایه صبر این است که فرقی‌بین نعمت‌ومشقت نگذادد 
پلکه محنت د مشقت را بر نعمت ترجیح دهد بواسطه‌ی علمی 
که بعاقبت خوب کارش دارد اما تصبر این است که در پیشگاه بلا 
آرامش خاطرداخته باشد با اینکه سنکینی ممیبت و مشفت دا هم 
بدوش میکشد مصلف کتاب چلین فرموده: 


صبرت ول اطلم هوای علی‌سبری ‏ واخفیتها بی مناكعن‌موضم | سیر 
مخافة ان یشکوا ضمیری صبابتی الی دمعتی سرا فیجری ولااددی 


پرصیبت ها صبر کردم ولی نفسم دا بر صبر د شکیبائی خود 


ده ات 


آگاه نماختم از وس اینکه 
پنهانی جاری شود و کربه‌اش دا من‌ندانم . 

روایت شده بداود پیغمیر وحی دسید که اخلاق خوددا مانند 
اغلاق من کردان و همانا بك قسمت از اخلاق من این‌است که من 
بسیاد شکیبايم و اسان شکیبا و صابر اکر در حال صبر بمیرد شهید 


مرده است و اگرژنده بماند عزیز است بدانید که صبر کردن‌بر آنچه 


که لفس از السان میخواهد سر لوحه‌ی پیروژیست و شکیبالی بر 


محنت ها سر لوحه‌ی فرج و 
خدا سنا 


یش است . 
بش کردهابوب پیقمبردا در ق رآن کریم که میفرماید 
« ابا وجدناه صابراً نعم العبدانه اواب > (۱) همانا ایوپ دا شکیبا 
بافتیم نیکو بنده ایست همالا او توبه کننده است . 

وردایت‌شده که سخت شد گرفتاربها وبلاهایا 


همرش 


روزی بدو کفت که همانا دعای پیامبرانمستجاب است‌پس اگر ازخدا 
بخواهی که گفتادی ترا بیرف کندخوبستابوب بهه‌سرش فرمود 
که ای همسرم خداد ند هفتاد سال تمام‌نعمتهایش را بما ارذاتی داشته 
| کنون مادا واگذارده که بربلاهای خدا صبر کنیم . 

و نیز ددایت شده که همانا همسرش‌بسوی او آمد در حالتیکه 
یکی از گیسوانش دا برای قوت دوذانه اش فردخته بود این منظره 
سخت ابوب دا ناداحت کرد پس خود دا دد پیشگاه خد! فرارداد و 
عرضکرد پردددگاد! مرا بهجران‌فرزندان واهل«عیالم گرفتاد کردی 
شکیباثی دا پيشه کردم ؛ دنجود. د بیمادم کردی مبر کردم بعد 


(۱) سود؛ ص ۴۳+ 


ج صیں برد 


بك بك بیماریها و گرفتاری هایش دا شمرد . 

پس تاکاء ندائی از طرف خدا رسید که ابوب کسی باید در 
مقابل این شکیبائی برتو منت بگذادد کی قدرت و نيردي صبو و 
شکیبائی بتو دادیسءرضکرد بادإلھامنٹ گذاردن برای نست خا کها 
دا بر سر میریشت گریه میکرد ومیگفت : بادلاها منت برای تو 
است پس ندائی آمد که « اد کض برجاك‌هذامغتسل باددوشراب»(۱) 


پیت برزمین بزن که این چشمه‌ای است سرد و آشامیدنی. 

پایش دا بزمین کویید پس چشمه ی بزدکی جوشیدن‌گرفت 
سپس خود دا از آن شدتشو داد و ازآن چشمه بیرون‌شد بدش‌مانشد 
ولو سفید درختش داشت علخ هایطلا از آسمان‌بادید ایوپ واهلش ` 
ملخ هارا گرفتتد و خدا تدام فرزنداش دا که مرده‌بودند ژنده کرد 
عافدد ادلش تروتمند شد و زنانیبرا تزویج کرد و از آ نها فرزندان 
فراوانی بوجود آمد هماتطوریکه خدای تعالی میفر ماید : و وهبناله 
اهله رمتلهم_ممهم رحمةامثا رون کوی لادلی الالباب >(۲) «بخشيدیم 
پایوب کسان و فرزنداتش رامثلا قافر ابا 
برای خردمندان . 


ان رحمتی ازما د پندی 


است این‌داستا 


سول خدا فرمود : که صبر تصف ابان و پقین‌تمام ایمانست 
ابکه صب کرده خدا 
درنامه‌ی هد درچه میا ابین هر درجه‌ای ازهفت 


طبقه‌ی ذمین است‌تا عرش وهر کس درمقا بل ذحمتهای طاعت وبندگی 


(۱) س ۴۱ (۲) ص ۴۲ . 


-4- ارشادالقلوب جا 


صبر کند خدادنه امر میقرماید که در نامه‌ی عملش ششصد درجه 
بنویسند قاصله‌ی درجه‌ای نادرجه‌ی‌دیگ ازدل زمین تابالایعرش‌است 
و هر کس صبر دد مقابل گناه نماید خدادند آمی فرماید که لهسد 
درجه در نامه‌ی عملش پئوسند فاصله از درجه ای تا درجه دیگر 
ازهفت طبقه ی زمین تافراز عرش است - 


باب سی وم - وجه دأشئن بخداً 


خدای تعالی میفرماید :« کان اله علي کل شیء دقیبا» (۱) 
و خدا بر هرچیزعه لگهبان است و حضرت نبی | کرم ا به بعضی 
از یادانش فرمود ءطوّدی خدادا عبادت کن که گوبا ترا می بیند 
یس اگر تو ادرا نه.پیتیار توامی‌بیند واين مطلب اشاده است بسوعه 
مراقبت بنده دازا ترا که مراقبت دانستن بنده است باینکه 
پروردگارش در هرعال آ گهی بر کردار وحال او دارد و وجه کردن 
انسان باین حالت مراقبت است . 

4 بزدگترین مصالح بنده این است که با شماره‌هاک نفس 
"یدش بداد که‌خدا براد نگو‌باتست وباو تزديك است خدا میداند 
کردادش دا و می بیند حر کاتش دا و می‌شنود حرفهایش دا و بر 
رازهایش آ گاهست و همانا آن بنده در اختیار قدرت او قرار دارو 
بهرطود که بخواهد اورا زیرد ده کند موی پیشانی و دلش دد دست 


(۱) احزاب ۵۲ 


ت ندارد که خود دا ازخدا پنهان کند و 
نههم قدرتی دارد که از تحت‌قدرت و سلطنت‌خدا بیرون دود . 

لقمان بفرذندش فرمود : که ای پسرك من ه رکاه که‌خواستی 
معصیت خدا را کنی جائی دا در نظر بگیر که خدا ترا نبیند در 
آنجا, کنایه ازاینکه جائی پیدانمی کنی که ترا در آنجا نه بیند 
پس بنا بر این معصیت اد دا مکن و خدای تعالی میفرماید : ددهو 
ممکم انما کنتم > وخدا باشماست درهر کجا که باشید. 

دبعضی از دانشم‌ندان یکیاذفاگردانشدا برسایر ین‌فضیات و 
براری میداد شاگردان ددین باب اورا نکوهش کردند مرد دانشمند 
بهر یك از شا کرداش مرغي داد و گفت مرغرا درجائی بکش که در 


آنجا هیچ کس اباشد تما شاگردان آمدند مر غ‌های کشته داب محر 
استاد آوددند . 


شا کرد جوانی که آستاد او دابرسابرین مقدم میداشت آمد و 
مرغش دا زنده آودد یادا و پرسید چرا مرغ‌دا نکشتی عرض ` 
کرد طبق دستور شما عمل کردم که فرمودید درجائی بکشید که هیچ 
کس ترا دد آنجا نه بیند وجائی لبود مگ اینکه‌می| خدای واحد 
احد صمد دید استاد اردا تحسین کرد بعد بشا کردان دیگ رگفتمن 
بدین جهت‌اد دا برشما فضیات میدهم د امتیازی بادمیدهم . 


و از نشاته های مراقبت انفاق کردن آنچه داکه خدا عطا 
فرموده میباشد و هرچه داخدا بز ر گ‌شمرد بزد گ بشماری وکوچك 
شمردن آنچه را که خدا کوچك شمرده پس امید وادی ترا داداد 


۳ ارشاد القلوب جا 


بطاعت خدا میکند و ترس از خدا ترا از معصیت ها و کناهان دور 
هی نناید و مراقبت ترا براه شرم «حیا ودرك حقایق کردن دبردسی 
حقایق میررسا ند و بهترین طاعت ها مراقبت خدای سبد اٹ در تمام 
حالات و از سعادت و 
بکشد و اورا مجاذات کند بر اینکه خدا از کارهای او اطلاع دار 
د شاهد کردارش میباشد و هیچ گاه فس از نظرش ناپدید نمیشود و 


شبختی مرد این است که از فش حساب 


از دابره‌ی‌علم خدا بیرون نمیشود . 
وسزاوار است برای کسیکه‌دیگری‌د! موعظه میکند ارل افش 
راپنده انددزدهد‌جمعیت‌ز باد که حر فهاوخنان اورامیشنو ند مفرورش 


ن واءظباشند ولی 


نکند و فر بیش ادهف ذیرا که مردم مواتلب ظاهر 


خدا بر باطن او شاهد.و حاضر 

و روایت,شده که ٍمینی از بزر گان جوانی دا دیدند که‌خوب 
عبادت و کوثش درعبادت میکند از اد پرسیدند کارهای خود دابرچه 
پایه ای استواد کردی کفت بر چهاد خصلت پرسیدند آن چهار 
خصلت چیست ؟ 

گفت ادل داستم که چیزی از روزی من کم لمیشود د وعده‌ی 
خدا داست و درست است اطمینان بوعده‌ی خدا پیدا کردم. 

دم داضتم که کارهای مرا دییگری بر 
خودم مشغول کادهايم شدم . سوم اینکه دیدم‌اجل دم رکم ناکهانی 
هیر سد منوم بسوی مر ک سبقت د پیشی گرفتم . چهارماینکهدانستم 
کهخدا نه‌در پنهان نهآ شکادا از نظراایدید امیشود پس من مواظب 


انجام نمیدهد 


خدايم در تماماحوالم. 


ج تکوهش خسد ۳۱۱ 


باب چپلم در نگ و هش حسد 


خدای تمالی میفرماید : « قل اعوذ برب الفلق > (۱) بگو پناه 
میبرم به پروددکاد فلق بعد سوده دا باین آبه ختم فرموده دو من 
بخدا میبرم آتگاه که 


شر حاسد اذا حسد و از شر آدم حسود ب 
حسدش را آشکار کند. 

و رسول خدا 40 فرمود : از سه خصلت بیر‌هیزید ذیرا که 
این سه خسلت سرآمد تمام گناهانست . زینهار از تکبر و سر کشی 
دوری کنید ذیرا که تکبر شیطان دا داداد کرد که بر آدم سجده 
نکته پس خدا اورا داند و نفرین کرد و زینهاد از حرص و آز 


بپرهيزید ذیرا که حرص وا سیب شد که آدم از آن ددخت 
بخودد و خورد و از بهشت یرون شد د زینهاراز حسد پیر«یزید که 
که فابیل را حسد واداد_ کرد بر کشتن برادرش عابیل وشخص حسود 
مکی استوخدمکین بقتای کاک 

بدانکه حسود بهره ای از حسد نمیبرد ودر تاویل گفته‌ی 
خدای تعالی چنین آمده د قل انما حرم دبی الفواحش ما ظهر منها 
و ما بطن » )١(‏ بگو ای پیامبر که پرودد گاد من‌حرام کرده بدیهار" 
آنچه ظاهر باش وآتچه پنهان. گفته شده که مراد از فواحش 
نهان حسد است و خدا در بعضی از کتابهای‌آسمانیش فرموده کهآدم 
حسود دشمن لعمت من است و حضرت امیر البومنین ا فرمود 


(۱) قلق ۱ ۰ (۲) اعراف ۰۳۱ 


۷ ارشادالقلوب ج 


خی ذیاد برحسد باد چقدد حسد عادل و داد کی است که‌اولصاحبش 
را میکشد. 

و بعضي ازبزد کان گنته اند که سپاس‌وحمد خدای دا که‌حد 
دا در دل زهامدادان فراد نداد و کرنه تمام مردم دا نابود میکردند و 
ردایت شده فرشته ای است دد آسمان پنجم که اعمال بندکان ان 
اد میگذرد چه بسا عملی دا از نظر او میگذرانند که ماندد خودشید 
میدرخشد پس آن عمل دا برمیگرداند و «یگوید دد این عمل حسد 
است آترا بزنید بسورت صاحبش وندیدم ستمکوییرا شبیه تر بعظلوم 
از آم حود. 

وه ر کی داهی برای اینکه خدا اذاد خشنود باشد داردمکر 
آدم حسود که داهن پسوی خوشنودی خدا ندارد ذیراکه سود دا 
چیزی خوشنود نمکند مکی زدال اممت از دیکران داز نشانه های 
حسد این است" که-جنتود خودش‌رانکوهش‌میکند که چرا نمست از 
محسود ابل ند وان شانا‌های دیگر حسود آدت که هرگاه 
چاپلوسی میکند و «رکاء از نظرش 
پنهان میشود بدگوئیش دا کند . 


و روایت 


» حضرت‌موسی مردی دا دید که بر فراز عرش قرار 
داد موسی بر آن مقام رشك برد د عرضکردپرودد کارا بچه‌عملی این 
هرد بدین مقام دسیده چه خوبی در اوست که ازسکنان سابه عرش 
کودیده خطاب رسید که این مرد حسد نورزیده شخص حسود هر گا 


نعمتې دا به پیند حیرآن د سرگردان میشود و هر کاه به بیندسختی 


باو روآدرشده دشنام وفحش می‌دهد. 

د سزاوار است برای کسیکه بخواهد از حسب ددامان و سالم 
باشد نعمتي دا که خدا باد میدهد از دیگران پنهان کندوبزرگترین 
اخلاق نکوهیده حسد است و غیبت ودرو غه ر گاء شخص‌حسودبخواهد 
بدیهای محسود دا تشر دهد طودی میشود که خوبیها را انتشار دهد 
دد صورتیکه خودش نمی داند و چه نیکو سروده است شاعر : 

د اقا اراد ال نر فنيلة ٠‏ طويتاتاح لهالسان‌حمود (۱) 
وکیفیرجیز دحسود لنعمة ‏ اذاکان لابرشیه الازوالها() 

١‏ دهرگاه‌خدااراده کند انتشار فضیلتی دا زبان حسود دابرای 
انتشارش گوباکند. 

۲ - چکونه آدم حبود امیدوار E‏ دیگران 
زوال آن مت دا میخواهد. 

و رسول | کیم فرَعود که حند کردار نيك اسان دا میخورد 
آچنانکه آتش میرم ميخو دد بنایل این پس‌حسد نورزید . 

و حضرت امیرالبژمنین ا فرمود که حسدنورزید ذیراکه 
حسد ایمان دا میخورد همچنانکه آنش هیزم دا میخودد پس هرگاه 
که پیفمبر و حضرت امیرالمومتین گواهی دهند بایشکه حسدایمان 
و کرداد فيك دا میخود ند چه چیز بعداز دفتن امان و کردار بيك 
برای بنده بجا د باقی می مانه پس دودی کنید از حسد تا دلها و 
چشمه‌ای‌شما در آسایش باشد از تج وگناه . 


٩ ارشادالقلوب‎ 


چلین بخودم تزدیق کرده ام که اکر دو چشم من از سر من بسر 
دیگری منتقل شود حسد نورزم زیر که کار از کار گذشته چیزی 
حز صبر دشكيبائي بجانمانده ذیرا که خود غم و حسد بعد از اينکه 


نعمت از دست دفته مصیبت‌دیگری است. 

خدای شمارا رحمت کند آخر کار داددنظر بگیرید که در 
آسایش و داحتی باشید د بفائده‌ی‌بزدگی برسید و آدم خردمندآخر 
کار را تگاه میکند و هنگامیکه در مقابل حسد دسید می ایستد و 
از آز: تمیگذردذمانیکه برفکر و برذبانش ذکرخدا غلب پیدا کرد 
همانا بنده دییگر حسد نمی‌درزد وقتی هم برای‌انجام دادن گناءباقی 
نمی‌ما ند همافا اندیشهو ذ کر خدا شمشیر برنده ایست‌برای سرشیطان 
جنی و انی و سپریبنت که انمان دا ازغفلت د بيخيري لگاه‌میدارد 
د بهترین کیا نت که"پنهان باشد . 


باب چبل ویگم -زیرکی‌وروشن بینی ممن 


خدای‌تعالی ددین باب میفی‌ماید:< ان‌فی‌لك لابا ت للمتوسمین» 
همانا درین آمر تشانه ایست برای دوشن بینان پیغمبر اکرم فرمود 


از دوشن بینی مومن بپرهیژید که اد بالور خدا نگاه می‌کند به: 


پنودبکه خدا باد بخشیده . 


روایت شده که چون حیان بن هرم بدیدنش رقت 


(۱) حجر ۰۷۵ 


ج فر اسٹ و زؤشن واک 


دقت ملافات ادیس کفت سلام براو ای برادحینان بن هرم حیان 
عرضکرد از کجا تومرا شناختی بااینکه مرا ندیده‌ای اديس فرمود 
مهن بنور خدا نظر میکند و همان روحهای مومنان بایکدیگر 
دوبرد میشوند و آزادند تچنانکه اسبها باهم تماس دارند وآزادند. 

د فراست فورهائیست که‌پواسطه‌ایمان ومعرفت دردلهادد خشش 
میکند د دد نفوس جایگزین‌میدود از حالی بحالی میشود تا ابنکه 
همه چیز دا مشاهده میکند از آنجاثیکه آفا و مولابش همه چیز 
دا مي بیند . 

پس از رازهای نهان مردم سب 


نمي تواند پرده برداه د د تیز فرأ-. 
د از پیعمبر | کرم داجع باین آبه پرسیدند که‌خدا میفرماید : «فمن 


برد الل انبهدیه بشرح سنارهللاآ(م»(۱) پس کسی را که خدابشواهد 


داه تمائی کنه سینه‌اش دا می کشاید از برای اسلام فرموده است در 
دلش نوری داقع میشود که دلش ړا کشاده د پهناود م یکند . 
وفراست از خصوصیات مؤمنین است که در دلش نوری در خشش 
هی کند بواسطه آن حقایق را درك می کند وهر کس اذمحرمات‌چشم 
پوشی کند تفش دا اذ شهوتها تگهدارد و دلش را با صفای‌سرشتش 
د مواظبت خدای تعالی آباد کند وظاهرشدا پیرو کتاب الهی دسنت 
پیغمبر قرار دهد ودر معده اش مال حرآموارد نکندو زبانش داازدروغ 
و غیبت د سخنان بیهوده نگهدارد هیچگاه ق 


و سزاداراست‌برای کسی که باداستگوبان هم 


(۱) امام ۰۱۲۵ 


ارشادالقلو 


آنان با داستی و ددستی معامله کند 
دلهاست و سزاوار است که باآ نان باشدچنانچه خدای تعالی‌میفرماید 


برا که دلهایشان کار آگاهان 


« با ايها الڌین آمنوااتقوا ا د کونوا مع السادقین» (۱) ای کسالی 


که ایمان آوردید از خدا بپرهیزید و باداستگویان باشید یعنی 
آنانکه داستکوئی شان معلوم است و ایشان آل عن صلی الله علیهم 
می باشند. 

و دلیل‌بر اینکه اینان راست گویانشد فرمایش خدای تعالي‌است 
که میفرماید : « انما يريد اله ليذهب عنکم الرچس اهل 
بطهر کم نطهیی » (۲) همانا خد | اداده می فرماید که از شما آل 
پیعمبی پلیدی دا بېرد «شما دا پاك د پا کیزه تماید و دروغ هپیکی 


از پلیدبهاست . 
دسولآکرم ا فرمود همانا من دد چیزکرانبهادرمیان‌شما 
می‌گنارم که آگرشنا بر آن دو جنگ بزنید هرکز کمراهنخواهید 


شه بمداژ من یکی کاب غذا و دبکری‌فرزندان منست این دو از 
مم‌جدا آمیشوند تا ایشکه‌برمن دارد شونددر کار حوض پس‌دسولخدا 
فرمان به پیردی آهل بیتش داده تا روز قیامت . 

این بیان دلیل است بر اینکه در هرعصری کسی ازآلپیغمیر 
میباشد که بپاخیزد با کتاب وسنت و عمل‌بدستورات کتاب نماید دد 
تفسیرش و تفصیل حلال د حرامش د این قول دا جز مردمان‌شیعه‌ی 
دوازده امامی کسی قائل نیست و همین تثمیل نیز دلالت برصدق و 


(۲) احز اب ۰۳۳ 


۱۷ 


ج 


و درستی گفتادشان دادد پس واجب است که برمذهب شیعه یود 
و همانا راستی کلید تمام‌خوییها د قفل درنمام باب‌بدبهاست وهر کسی 
این صفت دا دارا باشد از تمام وادیهای گناه و رسوائیها و عیب ها 
نجات پیدا می کند وحضرت امیرالمومنین ا فرمود که داستگو 
بر شریفترین جاهای نجات قرار کیرد وگرامی باشد و دروغگو در 
مقامی بسیار پست باشد . 
وحضرت نبی | کرم قوف رمودهميشه بنده داستگوست تاایشکه 
خدا نامش دا در شماره داستگوبان نویس و همیشه دروغگوست تا 
خدا اودا در ردیف دروشگویان قرار دهد و داستی ستون دين وسیب 
نجات مسلمانان است د داستگوئی درجه‌ای است که‌همتای‌پيامیربست 


و سرچشمه‌ی جوانمردی وسبت رفاقت باپیامبی انت دد بهشت چنانکه 
خدای تعالى مى فرمایبه فاولّكمح لئین انعم الله علیهم من النبيين 
والسدیقین و الشهداه و السالحَی و حسن اولك ۰ (۱) پس‌ایشان 
با کسانی هستند که خدانعستش رابنا ادزالی داشته از پیمبران 
و داستکوبان وشهیدان و مردان شاسته واینان لیکو دقیقانی‌هستند 

و صادق اسمی است که لازم است برای داستگوئی و صدریق 
کسی‌است کهعبالده کننده‌است داستی را در کردار و گفتارش, در تنام 
احوال تصدیق میکند عملش د گفتارش دا و هر کس‌میخواهد که‌خدا 
با اد باشد «ميشه راستکو باشد زیرا که‌خدای تعالی میفرماید : د آن 


بکر بری 


الل مع السادقین » همیشه‌خد! باراستکویان است و آدم 


(۱) تساه ۷۱ 


۸ اراد القلوب 


1 نمی شنود و اواراستگ ر کی است ت که ظاهر وبانش یکی است 
و خدای تعالی‌فرموده : فتمنواالموت ان کنتم صادقین» (۱) 
پس آرژوی مر که نمائید اکر دامشگوئید یمنی دد ايشکه شا از 


دوستان خدائید ذیرا که ددستآرژدی دیداد دوست دا دارد وراستی 


نشانه‌ی دوستی معرفت د ترس ودحشتازخداستزیرا که‌خدا می بیند 
حال بندگانش دا در نهان و خلوت و معامله کردن با خدای تعالی 
تی ددیکساعت 

و اکر کسی 


نود فراست باومی بخشد 


است از بك سال شمشیر زدن در راه خدا . 


خدا در میان بندگانش‌باداستی معامله کندخدا 
استي که با از به بیند همه چیز دا از 


شگفتیهای آخرت پس برشما باد براستی از همانجا که گمان‌ضرد و 
زیان هی بربد نفع ,بشما خواهد دساند د تیتهار از دروغ برهيزید 
که از همان ذروغیکه انتظاد تفع دارید ضرد «زیان بشمابرسد . 
وندانه‌ی دروخ زود س و گند باد کردنست با اینکه کسی او دا 
رادار بسو گی نمی کموک یرای يكي از سه چیز بابواسطه‌ابتست 
که میداند حرفش دا باور نمیکنند مکر زمانی که س و کند باد کند 
و با بواسطه‌ی پستي او دد پیش عردم است بابیهوده کوئي در سخن 
است که سوگندیاد کرداش پیز 
وراستی کشاننده‌ی وزی است‌بسوی انسان‌بدلیل قول حضرت که 


ادی در خش میباشه . 


میفره‌اید : صحت عمل وراستی روزی را میکشاند بسوي صاحبشان و 


داستی اصل دوشن است. و.روشن بینی ادلین «قامي است که 


(۱) جمعە و 


ج۱ خلق خوش ۳۱۹ 
معارضی نداد آگر معادخی پیدا شد پس آن معادش و سوسه‌ی تقس 
1 


د حمچنین در قرآن کریم آمده « افمن کان میت فاحییناه 
وجعلنا له نوراً بمشی فی النای» (۱) آیا کسیکه مرده بوده سپس او 
دا زنده کردیم د برایش نوری قراد دادیم که دمیان مردم دامرود 
که مراد مرده ذهنی است پس خدا او دا بتور یمان و دوشن بیتی 
زنده کرده . 

د نیزدد بیان‌خدای تعالیآمده : « کمن مثله فی الظلمات لیس 
بخارج منها » (۲) منظورش کافی است که در تادیکی کفراست و 
ادسیله بررای‌تاییکی 
تفش‌طلب روشٹی کند پین اندرژ بگیر بد ایصاحبا‌خرد و عقل. 


نه نوری‌برای او ونه فی‌استی ونهوسیله‌ای که 


باب چهل و دوم = ستایش خوش خوئی 
خدای‌تعالی بهرپامیرش‌میفرماید : « انك‌لملی خلقعظیم >(۳) 
تو بر خوی بزدکی‌باشی؛ پيامبی دا این ستایش که خدا میفریاید 


کافی است‌گفته شده که سیب نرول این‌آه این است که پیامبر بردی 


بحرانی با حاشیه پوشیده بود در حالنی که داه میرفت عر بی آزیشت 


سر آنرا کرفت د بشدت کشر د بطودیکه برد بگردن آتسضرت 


(۱) انمام ۱۲۲ (۲) انعام ۱۲۲ 
(۲) تلم ۴ 


۳۰ ارشاد القلوب جا 


پیچیده شد بحضرت گفت ای تل مستمری مرا از بیت المال بده. 
گشت نگاهی بان عرب کرد دد حالتیکه لبخندی 
برلبان مبار کش تفش بسته بود پیدد نکک فرمان داد مقرری او دا اژ 
بیت اثمال پرداختدد سپس این آیه فرد فرستاده‌شد . « ابكلملی خلق 
عظیم » پس خدا اد را ستایش کرد باين آبه که هبچکس از 
نش دا چنین ستايشی نکرد‌بود(۱) 
و ازحضرت نبی اکرم پرسیدند که کدام بك ازمومذان برتر ند 
از نظ ایمان فرمود :"نان که دادای خوی نیکندوحضرت‌سادق ا 


حفرت 


(۱) و ددتقسیر منهج الصادقین شان‌نزولآیه دا چنین آورد. که‌روزی 
دسول خدا بایکی‌اذیادانش دید پیرذنی فرتوت‌برسر‌چاهی است که‌میخواهد 
آپ بکشه ولی نیروی آب کشیدن دا ندادد حشرت پیش دفت و فرمود بمن 
اجانء میدھی که .بزای تو آپ بشم پیر فرتوتگفتاکر نیکی کنید بخود 
یکی کرده اید پيامبر آپ کید و مك آب دا بردوش گرفت که بطرف 
خیمه‌یءجوذه پردیکیاذهمر اهان پیغمبر عرضکرد اجاذه‌قرماگیدتا باددا 
بدوش کم حذرت‌اجازه نداده فر‌ودمن سزادادترم که‌اين باددا بدوش کشم 
پیرزن جلو افتاد و دسول خداهم از په 
شك آب دا برذءین نهاد و بر 


ت سر روان شد تابدر خیمه دسیدنه 
پیرذن وارد خیمه شد و بفرزندانش 
گفت برخیزید مشك آب دا بدددن خیمه آورید فرذندان تا چشمشان بمشك 
آب افتادپر سید ند مادرچطودای نآب دا آوردی با اينک تر انر و وقددت‌ایتکاد 
نیست‌گفت جوانمردی مرا کم ك کرد و آودد گفتنداوکجا دفت پیشمبر دانفان 


بچنمابه 


داد آنان‌از پشت سر دوان شدند تابا تحضرت‌رسیدند و اوداشناختند 


بمادد گنثند این مرد همان کی‌امت‌که روز وشب آدذوی‌دیدارش داداری و 
بادایمان آودده ای تماماز مسول‌خدا پوزش طلبید ندسپس آیه تاذل‌شدمترجم 


۳ 


فرمود کاملترین موان از نظر ایمان خوش خو 


فرمود : شکیبائی, راستی"و درستی » بردباری » و خجوی خوش از 
اخلاق د خوهای‌پیامبرانست وهرچه دد میزان مرددوذ قيامت اذاعمال 
شاینته بگذارند به حسن خلق نخواهد دسید . 

ونيز دسول خدا فرمود: همانا خوی‌خوش کناهان دا آب‌میکند 


آنچذانکه خورشید شم دا آب مي‌کند و همانا خو و الا 
عمل را فاسد می کند آنچنا نکه سر که عسل را فاسد میکند د فرمود 
که خوی خوش دوستی را پابرجا میکند د تواضع د فروتتی کینه دا 


يد 


میبرده هر کس که و#ین داشته باشد که عوض انفاقش باوداده‌خواهد 
شد بخودش سشتی میدهد و أنقاق میشماید . 

روژی را بوسیله صدفه‌دادن فردد آودید زیثهار مادا ايشکه 
ترا در گناه 


صاحب حقی را از حقش هخوم کنید وعکس العمل 


ان دهید وفرموده است که آدم خوش خو درچهی روزه دار ونماز 


شب خوان دا دارد و لیز"بعترت فرمود, که مدادا بر کت است و 


زشتخوئی شومی و نامباد کر 


دفرمود : نزدیکتررین شما بمن‌دوذ قيامت‌داستگوترین شماست 
و کسی که امانت دا به صاحیش بر کرداند و باوفاترین شما دد پیمان 
خوشخوترین شما است . دیز فرمود : که ای فرزندان عبدالء‌طلب 
سلام دا آشکاد کنید » اوتدی نمائید » مردم‌دا غذا 
بدهید»خوش کلام باشید تا بسلامت دادد بهشت گردید . 
حضرت على بن الحسین له 


فرموده : که همانا دوست تربن شما بسوی خدا خوشخوترین شما د 


خو 


ابوحمزه‌ی ثمالی دوایت کند 


Y=‏ ارشادالقلوب چ 
آ نکس است که کرداز نیکش بزد کی باشد و بآنچه که در پیشگاه 


خداست حد ا کش عیل ورغبت دا داشته د دورترین‌افراد ازعذاب‌خدا 


کسی است که بیمناکترین شما از خداست و کرامیترین شما در 
پیشگاه خدا پرهیز کارتر ین 


د حذرت سادق ا فرمود بجراح مدانی آیاثرابخوییهای 
اخلاق حدیث نکنم؟ عرضکردچرا ای پس رسولخدا . حترت‌فرمود : 
ن مردم دا در برابرخطاها د همکاری کردن مرد براددمومنش 
دا برای خدا و بسیار ذکر گفتن و بیاد خدا بودن از اخلاق 


پسندیده است . 
و حطرت سول فرمود : که برد باد ترین مردم آ تانند که 
هنکام خشم کردن نمی 


خشند » شکیباترین مردم ابنوایند که خشم 


به که‌خدا 


خود دا فرد بر ند لردآمندترین مردم کان 


تصیب آ نان قی‌آرداده داضی باشند , دوست‌ترین مردم در پیشگاه خدا 
است که 


حق دا بدهد » دوست دار برای مسلمانان همان‌چیزد! که برای خود 


آنانند که بسیاربیاد خدایند , دادکرترین خلق خداکسی 
دوست داری د تاخوش داد برای مسلمانان آنچه دا که برای خود 
تاخوش داری . 

د ابوالحسن عطبه گفت حضرت ابی‌الحسن ا بمن فرمود : که 


بيده ده قسم است ا کر میتواتی دارا باشی‌خود دا آماده 


برا که آنها در مرد است و در فرذ ندش وجود نداردوممکن 


است دد فرزند: 


باشد ولی در پدر_ نباشد وممکن است 


و در شخص حر" وآژاد نباشدو آنهارا ذبلا بمرض م. 
۷- داستگوئی ۷- ہں گررداندناما پشاوندی . 
۴ مهمان توازی . ۵ - عطا کردن به پینوابان . ۶- جبران 
خوبی دیگران . ۷- پناه دادن همسایه . ۸ - پناء دادن ر 
-٩‏ بسیار ذکی خداکفتن» ۱۰- حیا داشتن که سر آعد همه اینها 


حیاست . 


۶ حضرت ابی عبدال 4 فرمود هر کس ذبانش داستکو باشد 
کردارش پا کیزه باشد د هر کس تیت خیر داشته باشد دوذیش‌فرادان 


کردد د هر کس بازن وبچه اش خوشرفناد باشد عمرش دداز شود و 


حضرت سادق 29 
تخورید زیر که ممکن است‌آمرد طوری عادت نماز ودوزه کرده که 
اکر ترك نماید تآراجت‌شودولی آبانراهنگام سخن گفتن » رد کردن 
ندی ونیکی‌به برادران آزمایش کنید . 


هود : فریپ ماد و روزهی مستحبی مردم دا 


اعد که بردیادی دا از کی آموختی + 


قيس دا مهمانی 
بود سیس کنیز سیخ کبابی دا که کباب داشت آورد برای مهمان 


کفت از قیس بن عامر منقری آموختم احنف فت 


ناگاه سیخ افتاد بر سر پس قیس خورد دد دم جان سپرد کنيزك 
متطرب و متوحش کردید قیس بکنب 


ش‌گفت ترس دبیمی‌بخود داه 
هده و افسرده خاطرخم تشوی » ترا در داه خدا آذاد کردم. 
د حضرت نبی! کرم یا فرمود: شما که‌نمیتوانید بامالهاینان 


بمردم همراهی کنید پس با خوی خوش خود و دوی گشاده بمردم 


هگر در سه چیز بردبادی شذاخته لمی‌شود مکر ددحال خشم ,شجاعت 
نمی‌شود مگر در میدان جنکه » برادد شناخته نمي‌شود مگ 
حنگام نیاژمتدی باو . 


دایز گفته اند که مردی پشت سر احذف میرفت واودا فحشو 
دشنام میداد . چون‌بنزديك خانه سید با نمرد دشنام‌دهنده گفتا کر 
از دشنام هابت چیزی بافی مانده بگو پیش از آنکه‌غلام ها دفامیل 
نوند مبادا ایشکه ترا بکشند . 
دحضرت علي بن الحسین له یکی ازغلامانش دا چندمرتبه 
صدا زد اوچواب نداد حضرت فرمودچه باعث دد که جواب‌مراندادی 


عرض کرد بخشش شفا مرا از مجاذات در امان داشت‌حضرت‌فر مود برو 
ای غلام که تو در راء خدا آذادی . اژنشانه‌های حن خاق این‌است 
که 
حمل ستم ردم دا بکند دزمورتیکه مردم از اه محمل خشم و آذبت 
دا فم ی کنند 

و حضرت موسی ادر مناجانش عر ضکردخدا پاازتو 
که در باره‌ی من گفته نشود چیزی که در من تیست خطاب رسید 


همان را "که برای خودش دوست دادد بمردم بدهد و نیز 
4 و ات ر 


وام 


ای موسی‌من ابن کاد دا برای خودم نکردم پس چطود برای تو 
چنین کنم و خلق خوب تحمل کردن ناراحتی است باروی گشاده 
و دندان خندان . 


و از دسول خد! پرسیدند که شومی چیست ؟ فرمود بداخلافی 


اخلاق نيك ۳۲۵ 


بحضرت دسول عرض شد که ای رسولخدا از خدا 
مشر کانرا نابود کندفرمود برای رحمت برا نگیخته شدم له برآي عذاب 
د نیز مردی بحضرت رضا ا عرضکرد که اندازه‌ی حسن خلق چقدد 
است ؟ فرمود هماثرا که برای خودت ازمر دم‌انتظارداری‌هما قرا برای 
مودم بگوتی سپس عرضکرد پس انداژه‌ی تو کل چقدر است؟ فرمود 
بجز از خدا از هیچکس نترسی عرضکردمن دوست دادم بدانم که‌شما 


مرا چقدردوست داری فرمود: فاجمهی بدلت کن به بین توماچقدد 


دوست داری منهم همان انداژه | دوست دادم . 

مت و کل عباسی کلام د دخنی بحضرت هادی ا گفت که آن 
حضرت دا نکوهش و سرش میکرد در آنسخن, حضرت فرمود ای 
متو کل امید بخذش نداشته باش از کسی که او دا افسرده خاطر 
کرده ای و نیزوفاءطلب از کسی رکه‌اورا بخود بدگمان کرده‌اعذیرا 
قلب او دد پاده‌ی تو ما ند قلب 

وحضرت فرمود ایمان هردمژمن کامل نمی‌شود مگر ایشکه دد 
او سه‌خصلت باشد بك خصلت آذپرورد کارش و يك خصلت اذپیامبرش 
و بك خسلت هم اذامامش اما خصلتی که از پرور دکادش داشتهباشد 
داز پوشی است ذیرا که خدا میفرماید : دفلا بظهرعلی غیبه احداً لا 
من ادتضی من دسول > (۱) پس پر رازش آ گاه نمیکند هیچ کس دا 
مگ ر کسی دا که انتخاب کرده است از دسول. 

و اما خصلتی که از پیغمیر دارا باشد این است که خدای‌تعالی 


توا الت دد باده‌ی او دل پدل راه دادد. 


(۱) جن ۲۶ ۰ 


E‏ ارشادالقلوب ج1 


میفرمایده خذ العفو وأمربالمرف د اعرض عن الجاهلین > (۱) بخشش 
دا بکیر و ام کن بکارهای شایسته و دوری کن از نادانان. 

و اما خسلتی که از امام باب 
و سختی ها است چنائچه خدای تعالی میقرماید : « و السابررین فی 
البأساء و الشراء > (۷) شکیبایان درسخنی‌های تهی دست وسختی‌های ٠‏ 
بیماری ها . 


داشته پاشدصبر کردن در شدائد 


د از نشانه های خوی خوش‌این است که مرد شرموحیای‌فر اوان 
داشته باشد اذیت و آذارش اندك باشد زباش راستکو دروغش اندك 
کردارش‌زیادلغزشش کم باشدباوقارو باسکینه‌وشکیبابا‌دراضی برضای 
خدا » سیاسگذار ,بامدادا » عنیف » مهر بان » 


ان ج 
کننده » نه شتاب کننده و عجول » نه حسود و بخیل » دوستی از 
مومنالرا برای دا و دشمتی او گنه کادان دا برای خداست ب 


برای خدا اساك و خود دای او از بخشتر, برای خداست خر 


است برای دا خشتسکین است بای خدا < 


برای خدا برخلاف او منافق بدی میکند و میخندد . 


و حطرت‌تبی اکرم اویش فرمود : که همانا نزدیکترین مردم 
بخدا روز قیامت کسی است که طولانی باشد کرسنگی و قدنگی 
د اندوعش دد دنیا پس‌ایشانند پا کان و پا کی گان اینان کسانی‌باشند 
که هرگاه حاضر باشند شناخته نمیشوند زهرگاهتاپدید گردندکسی 
ابشان دا می‌شناسد فرشتگان 


از آنان‌چستجو نمی کند بقعه های‌زمین 


(۱) اعراف۱+۸. (۲) بقره ۰۱۷۲ 


ج۱ اخلاق فيك PV‏ 


دور آ نان دا محاصره کنند . 
مردم از تعمتهاي دتیا برخور دادند آ نان نعهمتشان کر د یاد 


آوری خداست مردم فرشها برای خود دارنه و آنان زمین دا فرش 
خویش قراد داده اند وجهرء بر ذعین دد مقابل پروردگاد می‌سایشد 
مردم را باخلاق خود كمك میکنند در فرافدان ذمین گربه میکند 
وخدا خشمگین است بر شهر د مکانی که‌از آنان کسی در آن شهر 
د دیاد تباشد ما شدسگانیکه بمردان هجوممیکنند آ نان بدنیا هجوم 


ی خدا د؛گهارشان زرد شده . 


میکنند دبوانه اند عقل آ نان رفته در صورتیکه عقل ازسرشان نرفته 
میکنند .و درستی دنیا از دلهایشان دفته آنان 


خردمنداانند در آنوقتی که همه عردم بی‌خردند پس ای مردم شماهم 
مانند آ نان باشید . 


وحضرت ادال فرموده که خوبیهای‌دنیا وآخرت 


پیوند خویشادندی کنی با کسی که ازتوقطع رابطه کرده د به ب 
پکسیکه ترا نا اميد نموده د در گذدی از کسیکه بتو ستم کرده. 


۳۲۸ 


باب چپل و سوم ۔ سناش جو د و بخشش 


خدای تءالی‌میفرمایدء «ویوثرون‌عا ی | نفس هم ولو کان بهم خصاصة (۱) 
و دیگران را برخود مقدم میدارندا گر چه‌خودشان: 


د نیز میقرماید « و بلممون الطعام علي حبه م کیناً د یتیماً د 
اسیراً» (۷) و میخورانند طعام دا بدوستی خدا بر بینوا دیتیم واسیر 
خدای سبحان سئایش کرذه مردمانی راکه از خودگذششگی درانفاق 
میکنند با اینکه خودشان احتیاج بیشتری دارند وتیز ستایش‌فرموده 
آثانرا که طعام بدییگران میخودانند بوادمله‌ی دوستی خدا و کنته 
شده دوستیاطعام د قول دیکر نیز گفتدشده که مراد دوستی خداست 
د ممکن است هم نی خدا هم طعام باشد و این آیه دد باه‌ی‌علي و 
فاطمه و حسنو اجنین 

وسول ١‏ کن 
د بهشت تزديك او ازآاش دوزخ دور است ولی شخص بخیل 


باون هیچ خلافی ال شدء . 
قرموده : که مرد سخاوتمند بخدا و مردم 


از خدا د مردم د بهشت دور است وبا تش دوزخ نرديك است و نادان 


سخاوتمنه دوست‌تی است بسوی خدا اذ عابد بخیل, بین جود و سخا 


قرقی نیست بخدا باجواد میتران کفت ولی یا سخی لمیشود کفت 


ذیرا که اسم های خدا تو خی ته در کلام خدا و ته در 


نبه است 


کلام دسول و امه و نه هم در کلام علمای بزد گی استممال‌شده. 


د حذرت علي بن الحمین 18 فرمود: که من سبة 


(۱) حفر ۰۹ (۲) ده ۰۸ 


3 جود و بخشش ری 


برای بر آدددن حاجت دشمنم ازترس اينکه مبادا دیگری حاجت 
اودا برآورد د اد از من بي یاز شود دیگری گنته که دوست ندادم 
حاجت هیچکس را رد کنم با آن شخ‌محتاج «نیازمند مردی کریم 
میباشد که آ بردیش دا حفظ کرده ام با اینکهلتيم میباشد که آبروی 
خودم دا نکاه داشته‌ام . 


و مردی بمرد دیگی برخورد کرد پرسید از کجائی کفت از 
شهر مدیثه ام سپس باوگفت مردی از شهرشما در شهر ما جاکرفته 
تیاز کر دہ تامش دا پر‌سیداوهم امش دا کف ت گفت‌شناختم 
ولی اد وقتی به شهر شما آمد مالي نداشت جواب داد که بمالش مارا 
بی‌نیاز نکرده بلکه‌اد بما جود و کرم آموخته در نتیجه‌بضی اذما بر 
بعض دکر بخشش کرده همه بی لیاژ شده یم . 

وروایت شده که ام المومتین‌هر کاء حاجتمندی خدمتش‌میر سید 


پددمیفر مود که حاجت خودد مین بذویسزی| که‌من‌خوش‌ندارم که 
ذلت و پستی سوال را درسنورت سائل/به بینم . 

و مردی خدمت حضرت رما اا آمد وعرضکرد که ای پس 
دسول‌خدا خرجی داهم داکم کرده ام پولی ندادم که مرا بسوی 
اهل وعیالم برساند بمن پولی بقرض بده منهم در وطنم از طرق شما 
آن پولرا صدقه میدهم حفرت وارد اطاق شد دستش را از شکاف در 
بیردن کرد د فرمود این کیسه دا بگیر ددر آن دویست دیناد است 
د فرمود نیازی هم بدادن صدقه ندادیم . 


سائل عرض کرد ای پس رسول خدا چرا صورت خود دا بمن 


فشان ندادی فرفود ما آل پیغمیں نميشواهيم ذلت سئوال را درصورت 


سائل به بینم . 

دیز مردی از حضرت‌حسن بن‌علي کا چیزی خواست‌حطرت 

هزار درهم باد بخشید و عبای خود دا برای کرایه و حمالی 

پولها باد داد وفرمود جرانمردی این است که پول کرایه هم داد‌شود 
و گنته شده که همانا امیرالمومنین روزی گریه کرد از آن 


حضوت پرسیدند چرا گربه میکنید فرمودهفت دوزتمام برماگذشت 
و مهمانی برای ما نیامد و خانه ای نساختند مگر اینکه در آن‌خانه 
مهمانخانه ای بود دمهمان آدم کریم کریم است . 

و چهار خصلت است سزادارنیست که مرد اذآ نها رد بر گردا ند 
پلند شدن مر د در مجلس برای پدرش و نشاندن او دا بجای خودش و 
خدمت کردن هزد برای هماش د خدمت کردن عالم برا ی کسی که 
اذاو چیزی می آموزد وال کردن از چیزیکه نمیداند وآلپیمیر 
خودشان همان دا خدمت میکردند پس ه ر کاء مهمان‌ارادهی‌حر کت 
و رفتن میکرد اورا كمك نمیکردند دد برداشتن ائاثیه برای ایکه 
خوش نداشتند برود . ۱ 

و بزدگترین بخدش از خود گذشتگی است ددصورتی که‌شدت 
احتیاج دا داشته باشد آتچنانکه آل عدا هنکام افطارشان‌نانشان 
خدا آ نان داستایش 


دا ایثاد کردند دوشب دا گرسته پس بردند 
کرد بنزول سوده‌ي‌هل‌انی . 

مسثف این کتاب فرموده است که برای بنده سزاواد است که 
بر او غلبه کند 


پخشش و رحمت د مهر بانی بر مردم و 


3 2 سخاوت ریت 


ذیراکه نها از سفات و خوی دوستان خداست و این صفات دیشه 
نجاتست و سیب قرب بخداست لبي| کرم گی فرموده سخاوت‌ددختی 
است از درختهای بهشت هر کس بشاخه ای از آن بچسید نجات‌پیدا 
کر اج 

جبرئیل کفته است که خدای فرموده است این‌است دینی که 
من اختیاد کردم برای خودم و آتراحسن خلق وسخاوت اصلاح‌میکند 
تا آ نجا که قدرت دادید این دوصفت را دارا باشید 


ونيز حضرت دسول‌فرمود که خدا سخادت دا فطری دوستانش 
قراد داد عرضکردند. ای دسول خدا کداميك از اعمال نيك |زهمه 
برتر است فرمودسخاوت و خوشخوئی آ ندددا دارا باشید تابهره هند 
گردید . 

ونیز آ تحضرت فرمود. که روزی بسوی‌سغادتمند تندتر میرود 
اذ کاددی که بگلوی شتر سرود خداوند بکسی که ہی دسکران‌غذا 
میخوداند بر فرشتکانش اهاز توفخزآمیکند و نیز فرمود دو صفت 
است که خدا آ ندودا دشمن داد یکی بخل ورزیدن‌ردیکر ذشتخوئی 
و خدا این صفات دادرین آیه‌ی شریقه جمع کرده چتانچه‌میفرهاید 
« ومن یوق شح نقسه فالك هم المقلحون» (۱) و آتکه نگه‌داشته‌شود 
از بغل نقسش پس ایشان دستکاداندد . 

و ردایت شده که فرزندان عبدالله بن جعفر بن ابیطالب اورا 
نکوهش کردند در باده بختش زياد اد فرمود که ای فرزندان من 


. ٩ حشر‎ )۱( 


۳ ارشاد القلوب 


" هبانا خدا یمن بغش فرادان کرده متهم به بند کاش می‌بخدم 
وعطا می کنم من بیم این دارم که روش خود دا ترك نمایم خداهم 
قرك عادتش فرماید . 

و روایت شده که روزی عبداله وارد یکی‌ازباغهایش شد درآن 
باغ غلام همسایه اش نشسته بود دسه گرده نان در مقاباش نهاده بود 
سگی بر او وارد شد یکی از نانهادا پیش آن حیوان انداخت بعد 
نان دیگر دا انداخت سی انجام هرسه نان خود دا به آن سأشاداد . 

بدا باو کفت مکر خود آذین تاتها نمیخوری که همه دا بلین 
حیوان دادی غلام گفت این حیوان هم غریب است دهم گرسته اد دا 
برخود مقدم داشتم سپس عبدال گفت مردم مرا در -خاوت د بخشش 
سرزش میکنند و حال اینکه این‌غلام از من سغاوتمندتراست بعد 
عبدال آن غلام زا خرید و آزاد کرد وهمان باغ را باوبششید. 

وجای شگفت است برای کسیکه در دنا بخل میورزد اانفاق 
و حال اینکه دنا رو آودنده‌ی پشخص جواد است ذیرا که جود و 
بخشش ثروت دا تمام تعبکند لی بخیل باقی‌نمیماند وچه تیکوسروده 
کی که این شعر دا کنته 
اذا جادت الدیا عليك فجد بها 
على الناس طراً قبل ان تتفلت (۱) 
فلا الجود بفئیها اذا هی اقبلت 
ولا البخل مبقیها اذا هی ولت (۷) 

۱ - هرگاء دنیا برنورد آودد پس‌از آندتیا بخذش کن بر تمام 

مردم پیش از آنکه از دست برود . 
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۲ - پس ته بخشش تمام میکند تروت دا که دنا 
رو آودد ونه هم بخل باقی میگذارد زماتیکه دیا بتو پشت نماید . 

و روایت شده که‌همانا حشرت امیرالبومنین بکمیل بن ذیاد 
فرمود ای کمیل اهل و عیالت دا فرمانده که بطرف خوییها بروند و 
شبها پی حاجت خوابید گان بروند سو گند با نخدائیکه تمام‌صداها دا 


می شنود هر کس دلی دا شاد کند خدادند بای آنا شادی مهربانی 
بیافر بند که هررگاه مصیبت و بلاثی بر اد رو آودد آن مهربانی‌مانند 
سیل بسوی او سراذیر شود پس آن عسیبت‌دا ازاد دود کند ما نندشتر 
غریبی دا که از کله شتران دود کنند . 

و یز حنرت فرمود که توجه کنید یکادهای خوب 


پسوی آ نجه که برای شما ثفمت دارد . 

بدانید که فازهنذی‌هاکامردم بسوی شما از نعمت های خدای 
تعالی است برشما و کر تین نفردم کسی است که عطا کند بکسی که 
باو آمیدی ندادد وه کنن یک کنّفتادی؛از مومنی برطرف کند خدا 
از او هفتاد و ده گرفتادی ا ذزگرفتادبهای دنیائیش پرطرف کند و 
هفتاد و ده گرفتادی از گرفتادبه‌ای آخرتش‌داه هر کس بکسی‌نیکی 
نماید خدا باو تیکی کند و خدا نیکو کادان را دوست دادد . 

دفرمود : کسکه یقین دادد خدا عو انفاقش را باد میدهد 
اذ انفاق کردن خود دادی فمیکند ودوایت شده. هر دوژملکی فریاد 
میزند که پرورد کارا شتاب فرماددءوض دادن‌مال‌سخید ا بودن کرد 
مال بشیل . 

دحفرت دسولخدا فرمود: هر کس مهماند! کرامی داردکویا 


ری 


دا کرامی‌داشته وه کس درهمی‌بمهمانانقاق کندکویا 
بك ملیون ديار در راه خدا اتفاق کرده وحضرت ابی عبدال فرمود 
آیامیدالید شحیح کیست ؟ عرضکردم بخیل است . 


فرمود شحیح از بخیل سخت تر است ذیرا بخیل از مال خورش 
بخالت‌می‌ودزد ولی شحیح برمال‌مردهمبخالت هی کند بالات‌ازاینکه 
آرزو میکند که خدا باو بدهد ازحلال 


هرجه در دست عردم عیبینا 


د حرام‌هیچگاه سیر امیشود وبآنجه خدا روز بش داده‌قناعت‌نمیکند. 

و از برای بخیل سه نشانه است از کرسنگی هراس دارد و از 
یبکه رو باه می آودد بیم دادد و بازبان پبرادرانیکه چیزی اناق 
میکنند مرحبا میگو 


د برای سخی تن سه نشا نه است‌بخشش بعدازایشکه قددت‌جبران 
نفاق . 


دارد » خادج کردت ز کوگرمال , دوست داشتن 

د تبی ا کر رمد چون‌خدابهشت دا آفرید بهشت اذخدا پرسید 
من دا برای چه یه ای-آفریده اه خطاب دسید برای مردان 
,کار عرض کردخدا با منهم دا 
و دوایت شد ء که مردی از حشرت صادق 6 پرسید اندازه‌ی 
ت ؟ حضرت فرمود : تبذیر این | 
تمام مالت‌دا تصدق دهی تدبیر آن است كه‌قسمتي ازمالرا انفاق کنی 


شدم 


قدبین » تبذییر و ۲ 


یر این است که چیزی اژهالت‌داتصدق ندهی‌عرضکرد بیشتر بفومائید 
ای پر رسول خدا 

حضرت فرمود که پید 
انبکشتان خود دا باز کرد بعد منتش دا باز کرد خا کها دوی ذعین 


يك مشت‌خال از زمین برداشت‌سپس 


آ نمشتیدیگر بر داعت انگشتانشداباز کردقسمتی ازا کهار بخت‌قدری 
هم باقی‌ما ندفر مودا ر 
بست بطودیکه چیزی ازآن خاك بزمین فر مخت سپس فرمود:این است 


است تدییر بعدمشت دگ بر داشتدستش دا محکم 


د حفرت فرمود که مؤمن کسی است که از مال خود انفاق 


و ازمالمردم اجتناب تماید . 


دنیز حضرت فرمود که سخادت‌نام درختی‌است دد بهشت که‌روز 
قیامت سخاتمتدان دا شاخوایش به بهشت میبرد و بخل درختی است 
در دوذخ که بوسیله شاخه هایش بخیل هارا بسوی آاش میکثاند و 


نیز بر دد بهشت دیدم نوشته‌شده که بهشت بر بخیل, دیا کار عاقوالدین 


سنن چین حرام است . 


باب چپل وچپارم - پرسش ابی ذر 


اذ ابی‌ند د 


شده که کفت روزی بر پیغمیر کڈ وارد شدم 


آ تحضرت در مسجدتنها نشت پاثی آنحضرترا غنیمت شمردم 


سپس حفرت دسول فرمود ای اباد همانا برای مسجد تحیتی است 
من عرضکردم تحیت مسجد چیست ؟ [برسول خدا سپس فرمود : دو 
د كەت نماذ است من دود کمت نماز دا خواندم بعد متوجه آنحضرت 
شدم پس عرشکردم ای دسول خدا مرا فرمان تماز دادی تمازچیست 
حضرت فره‌ود بهترین چیزهاست پس هر کس بخواهد زياد بخواند 
ده رکس بخواهد کم بخواند . 

عرض کردم ایرسول خدا کدام بك اذاعمال در نرد خد ادوست‌تی 


ارشاد القلوب 


بت ؟ فرمود ایمان بخدا بعد جهاد در راه خدا عر 
خدا کداميك ازمومتان ایماندان از همه کاملتر است ؟ فرمودآنکه 
خویش از همه نیکو تر است؛عرضکردم کداميك ازمومنان از همه 
برتر است؟ فرمود ۲ نکه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند 
پرسیدم کدام حجرت برتر است : فرمود هجرت و ددری از بدی 

ات از شبها افضل است ؟ فرمود نیعه‌ی آخر شب 
عر‌ضکردم چه چیز از نماژ افضل است ؟ فرمود طول دادن‌دعای د ست 
پرسیدم چه قسم ازصدقه افضل است؛ فرمود صدقه اییکه پنهانی آنهم 


پرسیدم چه 


در حال فق و تنگدستی‌داده شود . 
پرسیدم روزہ چیست ؟ فرمود داجبی است که هرکس آنرا 
انجام دهد در پیش دا چند برابر آن پاداش داد عرضکردم چه 


نتن 
پالاقی است و ارسق نشت رادت عر ضکر دم کدام قسم‌جهاد أفضل است ؟ 
فرمود آ نیکست 3 پای الب قطع شود و صاحبش‌شهید گردد 


بنده ای دا در راه‌خدا ]کت افطل است ؟ فرمود آتکه ف 


وخواش بریزد . 

پرسیدم از آباتیکه بر شما ازل شده کدام بك از همه افضل و 
اعظم است ۲ فرمود آية الکرسی تا سخن بدیشجا دسید پرسیدم 
ای‌رسول خدا صحف ابراهیم چه بود؟ 

فرمود تمامش پتد و امثال بود دقسمتی از آ ها این است که 
ای پادشاه مفرور مساط بر ردم من ترا برا اشکه دایادا جمع آوری 
کنیفرستادم بلکه‌ترابرانگیختم له مظلوم راازدد گاه من ب رکردانی 
همانامن کسی دا نا امید نمی کنماکر چه کافر باشد با فاجرمن 


نگاه بكر و فجود آنها نم یکتم . 

ودر آن‌سحف پند و اندرزهائی بود که بر خردمند سزاداداست 
که شکست خورده‌ی نفس لباشد شبانه روز خود دا چهارقسمت نماید 
ساعتی برای نبایش ومناجات باپرورد گاد » ساعتی برای‌ایشکه‌انديشه 
کند در قدرت نمائی پروردگاد ؛ ساعتی که در آتماعت نش دا 
بازجوثی کند در کادهای گذشته د آبنده ساعتی که درآن ساعت 
خلوت میکند برای دسید کی بحلال دحرام در خوردن و آشامیدش . 

و بر شخص عاقل و خردمند است که سفرنکند مکر برایسه 
چیز اسلاح معاش » بدست آوردن زاد دتوشه‌یآخرت » خوشی ددغیر 
حرام و بر خردمند است که بینا د دانای بعصی و ژمانش و متوجه 
آبرویش‌باشد و ذبانش دا نگهداردوهر کس که سشن کنتدشراحساب 
کند نسبت به عملش کیش من میتکوید مکی سخناییکه فایده‌ای 
برآن بار شود . 


پر سیدماعه سول خداینن صجف موسٌی چه بود فررمود تمامشعبرت 
بود اذین قبیل مواعظ: شگفت است برای کسیکه بقین پمر که‌دادد 
کو نه خوشحال است » جای تعجب است براي کسیکه یقین باتش 
دوخ داردچگونهمی‌خندد. شکفتاستبرای کسیکه دیددگرگولیش 
دا پاهلش دیده که از حالی بحالی میکند بعد اد اطمینان بآن دنیا 
دارد تمجپ است برای کسیکه بقین‌بحساب‌فردا دادد چرا کردارنيك 
آنجام دهد . 


عرض کردم ای دسول خدا از آنچه که درسحف ابراهيم د 
موسی میباشد برشما هم چیزی نازل‌شده قرمود بخوان ای اباذر: 


۳ ارشادالقلوب ج1 
« قدافلج من تزکی و کر اسم ریه فصلی بل توتوون 
الحیوة الدنیا دالاخرة خير د ابقى أن هذا لفی السحف الادلی صحف 
ابراهيم د موسی » 
مسلم دستگار شده آنکه ز کا فطره‌اش دا داده » باد کرده 


پرودد گارش دا سپس اما زخواندهولی‌شمادنیاراب رآ خرت مقدم‌میدادید 


باایشکهآ خرت بهتروجادیدان است, اینها ددصحیفه های نخستین است» 
صحیفه هایابراهیموموسی است » یعنی این آ بات درسحیفه‌های نخستین 
ابراهیم وموسی باشد . 

عرض کردم با دسول له دسیت کن مرا فرمود ویت میکنم 
ترا بیرهیز کاری زیرا که تفوی سر آمد همهي کارهاست‌عرض کردم 
ای دسول خدا بیشتن, بفرما ؛ فرمود برتو باد بخواندن قر آن‌د ذکر 
خدا ذیرا تراد آعمان :اد کنشد و در 
نودانی کند: 


برای تو نوریست که‌ترا 


عرض کردم ائ رل خدا بیشتر ازین بفرمائید فرمود پرنو 
باد بجهاد د جنگیدن در راه خدا زرا که جهاد کوشه گیری امتمن 
است عرضکردم ای دسول خدا بیان بیشتری بفرماثید فرمود برتو باد 
بخاموشی مگر از کلام خیر زرا که کلام خیردور کننده‌ی شیطانست 


از قود آن خیر باور تو است برای کار دینت . 


عرض کردم ای رسول‌خدا باذهم بیان‌بیشتری بفرمائید فرمود 
زینهار بپرهیز از خنده‌ی‌زیادزیرا که دلرامی میراند و نورصورت را 


میزداید عر ضکر دمایدسولخدابیشثر بفرمائیدفرمود بزیر دستت‌اگاه 


ج سوالات |بىذرغفارى A‏ 


کن له به بالا دستت تا اینکه نسمت خدا دا برخود فاچیز نشماری . 

عرض کردم آی دسول خدا بازهم پیشتر بفرمائید فرمود پیوند 
خویشادندی کن اگر چه آنان با تو فطع رابطه کنند» بینوایان را 
دوست بداد باآ نان زیاد بنشین‌عرضکردمای,سول‌خدا بیشتر بفرمائید 
فرمود از تکوهش سرزش کننده سنا مباش . 

عرشکردم بیش آذین بفرمائید ای‌رسول خدا فرمودعمل‌زشتی 
که خودت| نجام میدهی برای همان‌عمل‌بردیگران تاسف‌مخور و کافی 
است ددبدبختی هرد که عیبجوبی مردمرا بکندولی ازذشتی‌های خودش 
بیخبر باشد ابوند میکوید که بمداز این حرقها حضرت رسول به 
سینه‌ی من زد د فرمود خردی مانند دود اندیشی نیست وورعی مانند 


خود داری ازحرام ليست و حسب وننبی‌ما ندد خوش‌خوئی نباشد. 

و از حضرت ابی بدا 4¥ از پدر بزرکوارش روایت شده 
که آنحضرت فرمود که از جمله گفتاد پیعمبر به‌ابی‌ند این است که 
فرمود : 

ای دااشجو دتا ومردم دلیاو آرزو‌های‌دنیا ترا سر گرم و غافل 
شاژد از آنروذیکه از آنان جدا میشوی مانندمهماني که شب دا 
خواییده درمیان آ نها وسبح هم از آنجا بجای دییگر کوچ کرده دیا 
و آخرت مانند متزلیست که از آنجا بای دیرف کوچ کرده ای 
دفاصله ای نیست بین مردن د قيامت مکر بقدر خوابیکه میشوابی 


بعد از آن خواب بیداد میشوی. 


ای نادان بیاموز دانش دا زیر دلیکه در آن نود داش نتاپد 
ما نندخانه‌ی خرابي است که کسی اورا تعمیر نمی کند ویز ازابی‌زد 


e‏ ارشاد القلوب ج 


روات‌شده که ای طالب دانش پیش بفرست برای روز قيامت خود 
چیزی ذیر! که تو در گرد کردارت باشی هرچه بدیگران کنی 
بتو همان معامله دا خواهند کرد . 

ای دانشجو نماز بخوان پیش از آغکه قددت نمازخواندن نداشته 
شی مانا مثل نماز برای نماز گذاد مانتد مردیست که بر سلطان 


وارد شده سا کت درگوشه ای‌نشسته تاسلطان از کارهایش فارغ شود 
بعد خواسته اش را درمیان گذادد همینطود است هرد مسلمان دد 


اختیار پرورد کار است تا وقتبکه در نماز است تمام حوا 
خداست خداهم همیثه‌پاو توجه دارد تا زمانی که از نماز فادغ‌شود. 
ای دانشجو الفا ق کن پیش از[ نکه فروت‌ازدسئت برود وقددت 
بی انفاق نداشته باشی همانا مثل صدقه برای صاحبش مانند هردیست 
که مردم ادادهی کشتنازرا دادند اد میکوردمر| مکشید ومرامهلت 
بدهید تا بتوالم رضایت شما زا جلپ کنم . 
میتطور است مرد مسلمان بفرمان خداست بهر صدقه اییکه 


میدحه گرهی بآن صدفه از کردشبازمیکندتا زمانبکه خدا گردهی 
رای بود پس از آتش دوزخ آزادشده . 


دا بمیراند و خدا از آ: 


ای دانشجو . این زبان هم کلید خیراست د هم کلید شر 


حمانطودیکه کیسه پولت‌دا مهر می‌زنی دهنت داهم عهربزن. 


ای دانشچو این مثلعادا خدای عزوجل برایمردم زدهد 
است « وما یمقلهاالاالمالمون» (۱) د نمیدانند هارا مگردانایان . 


بوده 


دوستی‌خدا 


ای دانشجو آنچه که در دنیا باشد از دو حال خادج تست با 
عملی ات افش خوبی ادا وی اس تک زین میرساند مگر 
خدا وحم کند. 

ای دانشجو ترا زن 5 فرژند د مالت س گرم دبیخبر نگرداند 
زیرا آنها ترا بی نیازنم ی کنند. 


باب چپل و پنجم - دوستی‌شدا 


خدای تعالی میفرماید : « الاان اولیاء الل لاخوف عليهم ولام 
بحز نون » (۱) آگاه باشید که دوستان خدا رس و بیمی لدادند 
و افرده خاطر نمي شوند» ودوستی خدا شناختن خدا د پیغمبرش د 
عناختن آمامان د پیشوابات ااهل بیت پیغمبر 6 و دوستی آنان 
| و دشمناندسولش 
و دشمنان اهل بیت دسول و بیزادی جستن از ه رک سکه دين خدا 


دوستی تمام دوستان خدا باشداو دشمنی‌دشمنا 


رادین اسلام تداند و بزدکترین ستگیره‌ی ایمان دوستی دد داه 
خدا و دشمنی در رأمخدااست و داهی تیست بسوی اینها که گفته 
شد مکی بعداز معرفت و شتاختن. 

وح رگاه که دوستان خدا شناخته نشدند مسکن‌است بادوستان 


خدا دشمثی کند و با دشمنا نشان سیب از داه ولایت 


و دوستی بیرون شود بلکه از طریق یمان خادج می شود وهريك از 
ابنها که گفته شد دلیلی از کتاب خدا وسنت پیغعبر دارد و شرحش 


(۱) يونس ۰۶۲ 


۴۲ ارشاد القلوب 


پتفصیل در کتابهای علمی ذ کرشده . 

د بر خردمند سزاداد است که خویش داملتزم کندبریشهو 
دستگیر هی ایمان د خویش دا زیشت بخشد به پیروی اهل ولابت 
پس هر کس این دوش داداشت ز پاش بذ کر خدا گوباست » داش بفکر 
و اندیشه‌ی فرداست» از مردمان دنیا کناره گیری کندوبا مردمان 
شایسته و صالح هم نشینی ماب و با نان اقتدا کند در رك دنیا د از 
ژندگی قناعت کند بآنچه که داد و بخدا تزديك شود بوسیلهی 
شایسته ترین عملها از قبیل نما نافله د یکی کردن بب‌اددان‌مومن 
۶ بر آوردن حاجتهایشان دا و پیوند با یشان و از خود گذشتگی و 
دوذه‌های مستحبی و نگهدادی شکم را از حرام و نگهداری زارا 
از سخن های زیادی . 

و باید بدا که انا خدا اورا دوست دارد همچنانکه اوخدا 
دادوست دارد زیر که خدا میفرماید: « وهو یتولیاامالحین» (۱)و او 


مردمان شایسته راووست دارد پس ددینوقت خداآن بنده دا بخودش 
وائمیگذارد بلکه‌عنایت د توجه خدا شامل حال آن بنده می شود 
خدای سبحان فرموده است یامن اعلام جنگ باید بکند هر کس که 
بنده‌ی مومن میا آزا ر کند با ايشکه یکی از دوستان, 

و خدای سبحان میفو: 


پتسا ند. 


ابد : تردیدی برای من تیست مانند 
ردیدی که دد گرفتن ردح بنده مومنم دارم که او مر که داناخوش 
میدارد و من خوش فدارم بدی اورا . 


د احضتابیمبدایروایت شده که آنضرت_فرمود: هرگاه 


(۱) اعراف ۱۵۵ . 


روز قیامت شود ندا کننده ای فرباد زند کجایند آنانکه دوستان 
مرا اذیت کردند؟ کروهی بپاخیزند که بر صودنهای آنان گوشت 
نباشدسپ س کفته شود که ابنان کسانی باشند که ممنان دااذیت وبا 


آنان دشمنی کرده اند وعتاد ودزیده اند د آنان دا تحت فاد قراد 
داده اند در باره دینشان بعد فرمان رسد که آلان دا بموی جهنم 
انت 

و حضرت فرمود هر کس مؤهنی دا کوچك شمادد همیشه خدا 
اورا کوچك شمارد تا ایشکه بر گردداذ این عمل د فرمود هرءومنی 


که نیاژ بان دارد د او فادد بدادث 


که منع کند مومنی دا از 
آن چیز باشد با قددت داشت باشد ازجای دیگر ٹهیه کند اورا روز 
قیامت دوسیاء د با چشم کبود ا وهای بسته بگردن برانگیزاند 
پس به ا وکفته‌می‌شود که این خیانتکاد کسی‌است که به‌خدا ورسولش 
خیانت کرده بعد فرمان رسد" ک آو را بجهنم پیر ند . 

و ازحضرت آبی عبدالٌ روایت شده که‌هر کس مومتی‌را تاامید 
کند در صورتیکه قدرت بر آوردن حاجثش دا داشته باشد خدادند 
اژدهائی دا از آتش برد مسلط کند که تا روزقیامت او دا دد قبرش 
بگزد . 

و فرمود هر که نگاه کند بسوی مومت ی که‌اودا بترساندخدای 
عزوجل اورا بترساند روزیکه سایه ای جز سایه اد نباشد. 


و فرمود : هر کس حق مژمنی دا نگاهدارد خداوند اددا دوز 


NE‏ ارشادالقلوب ج 


قیامت پانسد سالی سرپا نگاهدارد تا ایشکه عرق اومانندنهری‌جاری 
شود دندا کننده‌ای از طرف خدا فریاد زاداین هرد ستمکرست که 
حق‌خدارا اگاهداشته‌فرمود که چهل‌روذادر! سرزنش کننه وفرمان 


رسد که‌اود! بجهنم برند داز حضرت |بی‌عبداله ردایت شده که‌فرمود 
کسیکه مومنی دا بقدرت سلطانی بترساند که از آن سلطان ناداحقی 
باو برسد با نرسد جایش در دوزخ است . 

د هر گس مومني‌د! پزورسلطانی بترسانه تاايشکه از آنساطان 
باو اراحتی وارد شود او با فرعون و آل فرعون در آتش دوخ 
است. 

د هر کس در باره ی مومتی سعایت کند اگر چه بيك کلمه 
باشد خدا را روزفیامت ملافات میکند در حالنیکه برپیشانیش نوشته 
شده که این‌مرذ محر از دحمت پرورد گاداست وحضرت فرمو د که 
از نش نه هائیلکه ثابت.میکند که شیطان دد نطفه‌ی اد شر کت دارد 
این است که مد فحاش باشد پا کي نداشنه باشد که چه می گوید 
و چه میشتود . 

د از حضرت دسول ددایت شده که آ نحضرت فرمود بهشت بر 
فحاش د هرز گوی کم حیائی که باك نداردچه میگوید وچه‌می‌شنود 
حرام است و حضرت دسول فرمود : شریرترین بندکان خدا کسی 
است که مردم بواسطه ‏ فحاشی اد خوش ندازند کههم‌میجلش باشند 

د حضرت صادق ا فرمود هر کس مردم از زبانش‌بترسند 
درآ تش است د از حضرت رسول ددایت شده که فرمود بدترین مردم 


چ دوستی خدا - 


روز قیامت کسائی باشند که 

و مزاداد است برای‌مومن که در ادهشت خصلت باشد ددسختی 
ها باوقار در کر‌فتادبهاشکیبا . براعمت ها سپاسگذاد » برآنچه 
خدا بوی داده قانع ؛ دشمناش داهپستم نکند» کارهایش دا تحمیل 


ترآ نهادادر دنا احترام میکشد . 


و بار دوش دوستانش فکند ‏ بدنش در رنج و تعب از مردم باشد ولی 
خلق از او در آسایش 8 

دوست‌خدا] تست که گفتارش‌بادفتارش مواف ق کتاب خدا وسنت 
پیشمبر باشد هر کس چنین بود اه را خدا دوست دارد وگناهاش دا 
بللنش بیامرژد و او دا نگهداری کند در نهان و آشکارا و اودا در 
میان اهل وعیال وهمسایکاش حفظ تماید ذیرا در حدیث لبوی‌است 
که همانا خدا حفظ میکند مرد دادر فرزند د فرزند فرژتدش و 
خانه های اطرافش . 

د در تأویل قول خدای تمالی « وکان ابوهما سالحاً » (۱) 


چنین آمده که فاضله بین رآ ندو پسر/,ویدد صالحشان هفت پشت بوده 
د بعض ی گنته اند هتتاد پشت وولی خدا دیمانه خداست در ددی ذمین 
که اه دا مومنان می بویند د بسوی اد مردان شایسته اشتیاق دادند . 

و نشانه ی وی سه چیز است: سرگرم بخدا , هدفش خدا ء 
گریزش بسوی خداست وهرگاه خدا اراده کند که بنده‌ای دا دوست 
بدارد باتش دا بذ کر خدامیگناید» دلش‌را اندیشه مند قرادمیدهد 
و هرگاه آن بنده از ذکر خدا لذت برد باب تقرب د تزدیکی بخدا 


(۱) کهف ۸۲ - 


۳ ارشاد القلوب ج1 
بردیش باز می‌شوده بعد باب‌داش بخدا بردیش گشاده می‌شود ودوری 
از مردم اختیاد میکند . 

سپس خدا آن بنده دا بر کرسی ولامت می نشاند و با عنایت 
خودش با از معامله میکند و اددادارث سرای کرامت قراد میدهدو 
پرده های کوری دا از دل و چشمش بکطرف میزند پس شب دا صبح 
میکند در صورتیکه بنود خدا نگاه میکند و غم «غسه‌ی روزی از او 
برطرف می‌شود دییگربا گی اذ دشمن نداد از آتجا که تو کل ددوش 
جایگزین است و راضی وخوشنود بقسمت‌الهی است . 

د به همین جهت است که‌خدای تعالی میفرماید « الا ان‌اولیام 
ال لاخوف علیهم ولاهم بسزنون » (۱) آگاه باشید که دوستان خدا 
ته ترسی دارند و ته اندوهگین باشند داز هول دهراس قیامت وآتش 
دوزخ در امان باشند ‏ 


باب چبل‌وششنم نان علی و فرزندانش 


حضرت امیر 3 فرمودمباش از نکسا لیکه امیدوار بآخرنند 
ولی بدون عمل » و توبه دا بواسطه آرژوهای دراز بتاخیر می‌اندازند 
در دایا سخنان ذاحداندا گویند ولی کار دلیا طلبان دا انجام‌می‌دهند. 
اگر دنیا بوی داده‌شود سیر نمی شود د اکن داده نشود قناعت‌نمی کند 
ناتوانست از شکر نعمتهائی که باو داده شده و ازآنچه باوداده نشده 


(۱) يونس ۶۲ 


سخنان علی و فرز نداش INN‏ 


ادی طلب می" 
عمل امیکند . 
فرمان میدهد باعمالیکه خودش انجام نمیدهد و مردان شایسته 


مردم دا در کادها امر و نمی میکند دلی خودش 


دادوست داردو کردار آنان را انجام نمیدهد گنه کاران دا دشمن 
دادد خودش بکی‌از همانهاست مر کی را ناخوش‌دارد بواسطه کناهان 
فراواتش‌ولي پافشادی میکند بر کناهانیکه بواسطه همانها از م که 
می ترسد اگرمریض کرددپشیمان شودواگر تندرست‌شودس‌گرملهویات 
گردد بخودش عجب د خود نمائی کند ذدانیکه عافیت بیدا کند 
امیددارمی‌شود. زماتیکه گرفتارشود:اگر اورا بلائی‌رسد ازرویاضطر ار 
دعا کند و اکر بلا برطرف شداز روی غرور دودی کند . 

تفش بر او غالب .و پیرَوز شود بواسطه ی گمانی که دارد 
دلی او بواسطه ی بقینی که‌آذادد بی فس پیروز نمی شود و اذ مردم 
میترسد: بواسطه کمترین‌گناهی که‌دارد وامیدواریش‌از انداژه عملش 
بیشتر است اکر بی نیاز شود در شدت خوشحالی‌است ولی درفتنهافتد 
اگرتهی دست شود اگر امیدوار شود در عبادت سست کردد دد کرداد 
ليك کوناهی میکند دلی هرگاه چیزی بخواهد اصراد زیاد 

اگر شهوت برا غلبه کند درگناء پیشی‌گیرد و توبه را بتاخیی 
انداژد و اگر اندوهی بدو رسد از دستورات اسلام دودی کند عبرت 
گرفتن از کذشتکان دا بمردم میگوید ولی خودش عبرت نمیگیرد 
در موعظه و پند و اندرز دادن اصراد میکند ولی‌خودشعمل‌نمیکند 


A‏ ارشاد القلوب ج 
و به‌سختش مردم دا ارشاد و دلالت میکند ولی خودش کمتر عمل 
هی گند . 
دد دنياگیکه فانی است‌رغبت ومیل میکند و درباده ی آخر تیکه 
باقیست مهل‌انگارییکندسودراغنیمت‌می‌بیند ازمر که می‌ترسددلی 
پیشی بسوی فرصتی که از دست میرود نمی‌گیردگناهان دیگر ان دا 
بزد کی هی شماددباایشکه کناهان‌خودش بزد کتردبیشتی است دعملهای 
بیشتر هی شمادد با اینکه عملش کمتر 


خوب خود دا از دیگران 
است . 

اد مردم دا نکوهش میکند ولی کادهای خودش را شایسته 
می بیند : لغو ویبهوده گوئی باثروتمندان دا اذذ کر بافقرا دوست‌تی 
دارد ۰ برای شود ود بر خرد دیگران فرمان می‌دهد » .دلی برای 
هنفمت دیگ ان بز با خود فرمان لمیدهد » دیگر انرا ارشاد میکنه 
خودش در گتراهی سی عیبرد » 

پس او کسی است که درعمل صالح‌مردم از او پبرویم یکنند 
در صورتی که خودش نافرماتی خدا دا می تماید , ازمردم انتظاد وفا 
دارد ولی خودش وفای بمهدش نمی کند» از مردم میترسد ولی نه دد 
راہ خدا اما از خدا برای خدا نمیترسد , 
رت امیرالمومنین 4# فرمود : ای نوف خدا مارا ازطینت 


شیعیان‌مار || 


نوري آ فرب بنت ما آ فو ید پس‌ه ‏ گاءروذقيامت بیارد 


بما می پیوندند. نوف میگوید عرضکردم باامیرالمومنین شیمیانت دا 


برای من تعریف فرمالیدحضرت بسرف باد آدی شیمیاش گر به کرد. 


ب فرمودای نوف‌شیعیان هن 
د دین خدایشد » بطاعت و امو ی . «دایت کنندگان 
بدوستی خدایند » باوران‌بندگان خدابند, همتشین‌پارسابانشد. 

از اثرشب زنده‌داری دنک چهر» هایشان‌زرداست ,چشمان‌شان 
از گربه ضعیف است»› لبهای شان از ذ کر خدا خشك است »> 
شکمهای شن از روز هگرفتن به پدت چسبیده » آناد خدا پرستی از 
چهره‌های شان درخشان است » قصد شان گوشه گیری از مردم است» 
چراغهای تارییکی ها باشند » گلهای خوشبوی قبیله‌وفامیل‌شان باشند. 
هیچگاه‌سلمانی دا دشمن ندارند د درجستجوی عیبهای مر دم لیستند 
شرشان بکسی نمیرسد » دلهایشان افس‌ده‌است ۰ نفس های عقیف و 


پاك داد نه. خواسته هامشان منك است . از مردم در ذحمت و 


رنجند و مردم از آنهادز آشایشید؛ پس ایشان خردمندانی «. 


که افسرده خاطر‌ند ‏ و مردان 
کندد کان بخدا و فر ار کنددگان از گناهند . 

اگ حاضرشوند شذاخته نمی شوند و اگر غایب شوند کسی 
آثاترا جستجو تمیکند انا ان پاك منند و براددان گرامی‌من 
باشند آگاه پاشید که چقدر دلباخته د عاشق آتهایم . 


و شایسته اند» ایشان رغبت 


و از حضرت علي ا روابت شده که دسول خدا فرمود: من 
درختی هستم که فاطمه شاخه و علی تنه آ نددخت» حسن د حسیتم 
میوه‌ی آن دشیمیان ما شاخه‌های کوچك آن درختند وهر بنده‌ایکه 
دوست دارد ما اهل پیت دا و اعمالیکه ما بجا می آودیم بجا آودد د 


۵ ارشاد القلوب 


تفش دا بازجوئی د بردسی کند پیش ازآنکه او دا بازجوئی کنند 
خدا اورا دارد بهشت کند . 

دتیز از ذرت عل دوابت شده که به تبی اکرم کا8 
عرضکردم برای من با 
دد چواب من فرمود با علي هر کس دا که خداد ند هدایت‌وداهنماثی 
کند برای او کمراهی و انحرافی نیست وهر کس دا که خداگمراه 
کند برای اد ادشاد و هدایتی لیست همائا خدا داهنما و آموزگاد لو 


فرمائید تاب راهذمای‌شما هدایت‌شوم‌حضرت 


است وسزادار است که جزیسوی خدا بجائی نرویوخدا پیمان من و 
تو وشیمیان و دوستانت دا تاروز قيامت گرفته که جزداه‌اودا‌دبگری 
دا نه پیمائیم پس اینان شیمیان و ددسنان من و صاحبان خرد باشند 
با علی برخداست که ایشا را دربهشت فرود آوردوآنانر| درجایگاه 
پادشاهان‌جا دهذ و َزاوار است که اطاعت‌خدا را انان کمزاوار 
است بکنند . 

نیز روایتشدة که از تعضرت صادق ا سئوال‌شد کداميك 
از اعمال پسندیده بمداز ممرفت خدا افضل و برتر است فرمود عملي 
یست که پمداز خدا شناسی مساوی با نماز باشد ونه هم عملی بعداز 
نماز و خدا شناسی‌مساوی باز کوة خواهد بود و نه هم بعداژ ز کوة 
عملی مساوی حج می شود د ادل و آخر تمام این عملها معرفت ما 
خانواده است و بعد ازین اعمال چیزی مانند يکي کردن بیراددال 
مومن و همراهی کردن ایشان مانند بخشیدن دیناد و درهم لست . 

همانا درهم و دیناد دو سنگی هستند که مسخ شده اندبوسیله 


ان علی 1 ا۵ 


این دد خدا بندکاش را آذمایش 


شمردم ندیدم‌چیزی دا که بزودی سبب نروت شود وفقر و تهی دستیرا 
نابود کند از ادامه دادن سفر حج » و ماز واجب دد پیشگاه خدا 
مساوی یکهزار عمره‌یقېول شده‌است و عمل حج درنزد خدا بهتراست 
از خانه ایکه پر از طلا باشد و در راه خدا انفاق کردن . 

با تخدائیکه غل را برانگیزاند د مبعوث برسالت کردبر آوردن 
حاجت برادد مومن و برطرف کردن غصهی او بهتر است از يك حج 


و طواف عمره د بك عمره تا ده حج د عمره شمرد؛ بعد حضرت دستش 
دا بلند کرد و فرمود آذخدا بپر‌هیزبدود ر کارهای خیر کسل: 
زیرا که خدا و دسولش نیاذی بشما و کرداد شما تدار ده دشمافقیران 
ویازمندان بسوی خدائیهاژهتانا خدا اراده دادد وسیله‌ای فرآهم کند 
که شمارا وارد بهشت نمایته 

و از حضرت ابی عبةالٌ روایت شده که فرمود دست دادن 


ا 


بمومن مساوی يك فزار حسنه است د از حضرت امير المؤمنين لا 
ددایت شده که فررمود دسول خدا فرموده است برای خدا بندکانی‌از 
خلقش هستند که مردم برای نیاژمندبهایشان بسوی آنان میروند 
ایناشد که از عذاب خدای عزوجل در امانند و از آنحضرت ورسول 
| کرم دوایت شده که فرمود بهترین اعمال دد پیشگاه‌خدا خنك نمودت 
جکر های تشنه آنشین و داغ و سیر کردن شکم های گرسنه‌است. 

بخداثکه جان چ در دست قدرت اوست ایمان نیاودده است 


بمن بنده ایکه سیر بخواید و برادد مومن با همسایه اش گرسنه 


۳۵۲ ارشادالقلوب جح 


باشد د نیز از پیغمبر | کرم درایت شده که فرمود هر کس مومنی 
دا پپوشاند خداوند هزار حله بهشتی باو بپوشاند؛ هزار حاجتش زا 
بر آورد ثواب عبادت یکسال‌دد نامه عملش بئوسد» تمام گناهاش‌دا 
بیامرزد اگرچه آمار گناهانش از ستاده های آسمات بیشتر باشد روز 


قيامت ثواب هزاد شهید باوعنایت فرماید. هزاد حوری بهشتی باو 


عطا فرماید» خدا برایش برات آذادی از آ اش وجوازعبود اژسراط 
دا پنویسد . 

د پیعمیر| کرم‌فرمودهر گاء پیکدییگر بر خوددید سلام کنید و 
دست بهم دییگر بدهید د هر گاه خواستیداژ مکدریگر جداشوید برای 
خودنان طلب آمرزش کنید. 

و ازحضراٹ ابی مقن ردایت شده کسی که برای بر آوردن‌حاجت 
هومن قدمی بردازد خدادند دستور فرماید که هفتاد د پنجهزارفرشته 


اورا روز فیا تابه کنند وهراقدمی که برمیدادد برایش حسنه‌ای 
اوشته می شود دگناهی از نامه مملش برداشته شود وبآن قدم درجه‌ای 
باد دد بهشت داده شود هر گاه از حاجت آن مومن فاد غ شد خداو ند 
پاداش حج وعبره در نامه عملش هی تویسد . 

د از حضرت ابی عبدا کا دوابت شده که هر کس پی‌حاجت 
برادد ممن برود اینعمل‌دوست‌تر است‌بسوی‌خدا از آزاد کردن هزار 
بنده د بردن هزار اسب زین د لجام شده برای جهاد در راه خدا و 
فرمود هر کس کوشش کند در ياده‌ي حاجت برادد مسلمانش برای 
دضای خداخدا هم یکهزار حسنه دد نامه‌عملش بنویسد بواسطه این عمل 


سخنان اهل پیت r‏ 


خودفامیلد نزدیکان و همسایکان دیراددان ودوستانش‌داهم بیامرژد. 

وفرمودهر کس یادی کند برادر موّمن افس‌ده خاطرو بیساره‌اش 
راد آندوهشرا برطرف‌نمایدو كمك کنداد دا برای بر آوردن حاجتش 
خدادند بو اسطه این عمل هفتاد و دو رحمت در نامه عملش مینویسدد 
یکی در دنیا باد عطا میکند که امر ند کی‌خودرا اصلاح کند وهفتاد 


و یك دحمت دا پس انداذ میکند برای ترس ومول روز قیامت 


و فرمود هرمژمتی که ناداحتی از مومنی که درفشاددسختی 
قراد کرفته برطرف کندخدا خواسته هایش دابه آسانی دردنیادآخرت 
تأمین کند . 

د فرمود : ه رکس‌مومتی دا سبی کند بهشت‌برا واجب‌است 
دهر کس کاقریدا سین کناب شداست که شکمش دا اذ زقوم جونم 
پ کند . 

و همانا سیر کر دن‌شکم عرذگ امسلمانان دوست‌تراست‌بسوی 
خدا از ارشکه 


| دهد افقی آرم داراو از امام پرسید که افق 
چیست حضرت فرمود صدهزار نفر جمعیت يك افق است و آزحضرت 
باقر ا روایت شده که فرمود هر کس سه نف مسلمان دا طعام دهد 
خدا او را از سه بهشت طمام خوراند از فردوس و بهشت عدن د طوبی 
و حشرت علي ا فرمود هر کس که دونفر مومن بخانه اش واردشود 
و آندو دا سیر کند واب 


بیشتی است از آذاد کردن بشده ای در 


راه خدا . 
و از حضرت حسین بن علي ا است که فرمود : هر کس‌مومن 
گرسنه ای دا غذا دهد خدا اورا ازمیوه‌های بهشت بخوراند وه رکس 


۳۵۲ ادشاد القلوب 


ای دا سیآب کند خدا اورا از شراب طهور 1 
داز حضرت صادق ا دوایت شده که هر کس مومنی داسیں 
کرداند پاداش و ثواب اورا در قيامت هیچ کس از آفرید کان خدا 
دعیج ملك مقرب‌رپیشیر مرسلیجز پروردگا عالمین کی تمیداند 
بعد فرموداز اسبابآمرزش‌طام‌دادن مسلما لمت‌دردوذ سختی چنانچه 


خدای تعالی میفرماید : « اداطعام فی بوم ذی مسنبة 
مسکیناً ذامتوبة » (۱) باخودانیدن طمام در دوذ کرسنگی یتیمی ۳ 
که خویشاوند است با تهی دستي دا که بیازمنداست . وحنرت دسول 


باشد خدا برای هر شربتی ازآب هفتاد هزار حسئه باد به بخشد و 
اگر در جائی که آپ پیدا نشود اورا سیر آب کند گوبا ده بندء 
از تسل اسماعیل در رام خدا آزادکرده: 


و حضرت صادق لا فرمود: همانا غذا خوداندن به مومن 
بهتر است در پتهگاه خدا_ازآزاد کردن ده شده در دراه خدا و 
ده سفر حج و هر کس جامه ای بآن مومن پوشد چه آن لباس 
تابستانی و چه زمستانی باشد بر خداست او دا از لباسهای بهشتی 


پپوشاند د سختی جان کندن رابراو آسان کنه گورش داگفاد ووسیع 


نماید , هرگاه اذقبر بیرونآبدفرشتکان باستقبالش آیند و مژده‌ی 
باو دهند چنا نچة خدای تعالی میفرماید «تتنزل علیهم‌الملاشكة 
i‏ تخاقوا ولانسزنوا وابشردا بالجنة الثی کنتم توعدون » (۱) وبر 
ایشان فرشتگان فرود آبندوگویند که مترسید و غمکین مباشید و 


(۱) بل ۱۴ ۰ (۲) فسلت ۳۰. 


۳۵۵ 


2 


که وعدهدادم‌شدید : 

و قرمود که هر کسبکیاز فقیران‌بر‌هنه‌یمسلمان دا جامه‌ای 
بپوشد یا اورایادی کند بکسری معیشت ادخدای عزوجل هفتاد هزار 
فرشته دا م وکل اد کرداند به هر کناهي که انجام دادهتا روزقیامت 
برایش طلب آمرزش کنند وفرمود هر کس که دومن فقیویراجامه‌ای 
پوشا ندخدا اور از لباسهای استبرقهشنی بپوشا ندوهر کس به‌مومن‌دادائی 
بای پوشاند تاذما تیک آن‌جامه باقی باشد » خداعیب‌هایاورا بپوشا ند. 

و نقل,شده که مش کی بمژمنی عهرباتی کرد حنگام ی که 
مرد خداوند باو وحی فرستاد که اگر در بهشت من جائی برای 
مشرله بود ترا در آن جا میدادم دلی آن بهشت حرام است ب رکسی 
که بحال شرك بمید سپس خطاب بانش‌دسید که‌ای آش او دا آزار 
مرسان و روزی او از جالی کهخدا میخواست میرسید وحضرت نبی 
اکرم فرمود کسی که در دل مومنی شادی وسرور وارد کند خدا آن 
سوود دا مجسم کند با او درقبی باشد.و اودا مژده بهشت دهد . 

باب چیل‌وهفتم 
دعا وبرکت و فضیلت آن 

خدای تعالی فرموده است «ادعونی استجب لکم ان الذين 
یستکبرون عن عبادتی سیدخلود جهنم داخرین » (۱) مرا بخوالید 
تا اجابت کنم شمارا همانا آنانکه از عبادت من سر کشی میکنند 
بزودی داخل دوزخ شوند مراد از عبادت دعاست . 
نیز خدای تمالی فرموده است : « امن بجیب المضطر إذا دعام 
(۱) مومن ۶۲ . 
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ویکثف الموم» (۱) آبا کسی هست که جواب دهد بیچاره دگرفناد 
دا هنگامی که‌اورا بخواندو بدی اورابرطرف کندد تیزخدای سبحان 
فرموده : «ولقه ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والشراء 

1 عون فلولا اذجائهم 
د بحقیقت فرستاديم بسوی امنان پیامبرانی پیش اذ تو پس گرفتيم 
ایشان دا به سختي و دتجوری شاید ایشان زاری کنند پس کاش تا 
سختی ما بسوی‌ایشان‌می آمدزاری‌میکردند ولی دلهایشان سخت شد . 
ودنیز خدای تعالی فرموده است : « قل من پنجیکم من لمات 

آلبر و البح تدعونه تضرعاً و خفية » (۳) بکو کیست که بر‌هاندشما 
دا ازتاریکیهای دشت و درا اوراپنهان و بازاری میخوانید و گروهی 
را بردعا ستایش کیردغسپس‌فرموده: « انهم کانواسارعون فی‌الخیرات 
بدعوننا رغباً وزهباً و کا نوا انا خاشین >(۴) ایشان در کارهای نيك 


سنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم »(0) 


هی شتافتند ومیخواعدیدمادا از راء میل و تری . 
و دسول| کرم فن مود :هتر ین عبادتها دعاست و فرمود : دعا 


مغز وحقیقت عبادت است د نبز فرمود: هرکاه خدا برای بنده‌اش 


اجازه‌ی دعا بدهد بزودی خدا با دحمت خود در اجابت‌دا برویش 
باز کند هر کس دعا کند تابود تمیشود و خدا بر بنده ایکه از او 
چیزی نخواهد خشم میکند دباید بنده از خدا بخواهد اگرچه بند 
کفشش باشد و اسلحه‌ی ممن دعا کردتست . 


(۱) تمل ۲و (۲) انمام ۰۴۲ 
(۲)انمام ۲و (۴) انبیاه ٩‏ 


ج۱ دعا و اجابت PAY‏ 


و خدای سیحان‌فرموده‌بنده‌گرفتاد مي‌شود تادعا و زاری کندو 


حشرت فرموده است که خدا چنین‌نباشد که باب دعا دا بروی بنده 
بکشاید و از آ تطرف‌باب اجابت‌را بروی بنده به بندد وخدامیفرماید 
بخوانید مرا تا شمارا اجابت کنم د خدا چنین‌لیست که از طرفی 
در توبه دا بروی بشده باز کند و اژطرف دیگر در آهرزش دا بردیش 
به بندد د وهو الذک بقبل | 
اوست که میپذبرد توبه دا از بندگاش و ددمیگذرد ازبدیها . 

نباشد که در شکی دا بگشاید و در زیادی 
تعمت دا بروی‌بنده به بندد ذیرا که خودش میقرماید : « لثن‌شکرتم 
لازیدنکم » (۷) اکر شما سپاسگذاری کنید مسلم نعمت شمادا زیاد 
کنم ویچ گاه خدا در ت وکل دابردی کسی امینگشاید که برای ت و کل 
کننده‌مخرجي قراد ندهذ زرا که خدای سبحان میفر‌ماید : « و من 


بة عن‌عباده د یسفو عن‌السیتات » (۱) د 


و نیز خدا چ 


یتق ال بجمل له مخرجا و پرذقه من حیث لابحتسب و من پت وکل 
علي ال فهو حسيَه ۳(/6),وهی کس ان خدا بپرهیزد خدای برای اد 
راهی قرار میدهد و دوذیش دا از آنجا که کمان ندارد میرساند و 
هر کس برخدا ت وکل کند همان تو کل اورا کافیست . ۳ 

د حفرت فرمود که دعا برطرف میکنه قضای ملم را «فرمود 
هکس شادمانست که بلا از اد برطرف شود بایددعا زياد کند د 


سزاواد است که بنده بانمام همت و قلب متواضع وفيت خالس و بدن 


(۱) شودی ۲۴ : (۲) ابراهيم ۷ 
(۲) طلاق ۳ 
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خاضع داعطای ذلیل‌شده برای خدادقین محک‌داشته باشد به‌مستجاب 
شدن دعا با این شرائط دعا کند تا ايشکه کفته‌ی خدای تعالی دا که 


مینرماید : «ادعونی استجب اکم > تصدیق نمابد و دلش سر کرمبجز 
خدا نباشد. 

دحضرت امیر الژمنین 2 فرمود: که برای دعا چهارشرط 
است اول توجه کامل بخدا دوم سرشت با اخلاص سوم شناختن خدا 
چهارم انصاف در سثوال ذیر| دوایت شد که‌حضرت موسی‌بمردی‌گذشت 
که در حال سجود ریه میکرد د زاری می‌نمودو خدا دا میخواند 
موسی عرض کرد : پروردگادا اکر حاجت این بنده بدست من‌بوده 
مسلم بر آورده میکردم » خد! به موسی‌وحی فرستاد که اومرا میخواند 
ولی دلش به گوسفنداش مشفول است یس اگر آنقدد مرا سجده 
کند که مهرههای‌پنتش تخدك شود و دید کانش نابینا دعایش دا 

و در رای وگناس ت که دعایش‌را مستجاب‌نکنم تا از آنچه 
که من دشمن دادم بر گردد و بآ تچه که دوست دارم‌توجه کند وخدای 
تفالی میفرماید که‌همانا بنده برای حاجتی که‌داددمرا میخواندسپس 
من دستود میدهم که بر آورده‌شرد پس او گناه میکندمن بفر شته‌میکويم 
که بنده‌ی من متوجه به خشم من شد به سیب معصیت و کناه پس او 
سزادار است که نا اميد شود و اد تخواهددسید باآنچه که در پیش 
من است مگ به پیروی از من . 

ونبی! کرم و فرموده‌است که همانا بنده دستهایش دابسوی 
خدا بلند میکند دحال آنکه خودا کش حرام است‌ولباسش حراماست 


€ 


با اینحالتچطور برای او دعامستجاب می‌شود و فرمود سه خصلت‌است 
که به آن سه خصلت خیر دئیا د آخرت بدست می آید یکی 
سپاسگذاری دد برابر نعمت های پرودد گار و شکیبای‌هنگام سختی‌ها 
و دعا هنگام دسیدن بلا . 

د حترت اميرالىۋمنین ا فرمود : که‌هرگاه نعمت ازمر دم 
گرفته شود د بر آنا بلا فرددآ بدپس باءشق‌فرادان‌دئیت خالس بخدا 
پناه آور تد مسلم نعمت از دست رفتهبر گردد وخدا اصلاح کند مقاسد 
کادهایشانرا ولی آنان کوناهی در سپاسگذاری تعمتها کنند خداهم 
تممتعادا بگیرد و همانا خدای تعالی نعمتهاد به‌بندگانش عطامیکند 
بهرطایشکه سپاسگذادی کنند و برای ادای حقوق الهی بباخیزند 
سپس هرگاه بنده کوناهی در وظیفه کرد برخداست که نعمتش دا 
تغییر دهد . 

و یز حضرت امیر المومنین ا فرمود : كەمريضى کوة 
بدن است » احسان ز کوةنممتهاست و هر نعمت که اذ آتان بدییگران 
احسان شود از تابود شدن ددامانست و لگهدادی اژتغییرمی‌شود ونيز 
فرمود که بخداسوکند خدانعمتی دا ازعردم نمیگیردمکر بواسط‌ی 
گذاهانی که کسب کرده اند پین به بندید تعمتها دا به سیاسگزاری 
ونگاه داری به طاعت خدا ونیز فرمود دعا کلید دحمت » چراغ 


پادسابان » وسیله‌ی عشق عابدان است تزدیکتر ین‌مردم به اجابت دعاو 
رحمت پرودد گاد بیچاده‌ایست که اچار است از دعا کردن بویژه 
آنگاه که شکیبائی دا از دست داده . 


و حضرت نبیا کرمفرمود : هنکامتمام شدن سبر گشایش 
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و فرج می‌آید و ذنی خدمت حضرت صادق ‏ آمد وعرضکرد ای: 
پس دسول خداپسرم بسفری دفته مسافرتاد طولاني‌شده خيلي مشتاق 
دیداد اوم خدارا برایءن‌بخوان حشرت فرمودبر توباد به‌سبر کردن 
زن برگشت و چند روزی شکیبائی دا پیشه کرد بعد از آن خدمت 
حضرت آمد وعرضکردنیامدن پسرم طولانی شد حضرت فرءود : بتو 
نگفتم که صب کن عرضکرد ای پسر سول خدا چقدد بایدصی رکنم 
بخدا سو کند که دیگی صبر من تمام شده . 


حضرت فرمود بخانه‌ات بر کرد پسرت از سفرآعد؛ 
برگشت دید پسرش از سفر بر کشته زن بخدمت حضوت آمد وعرض 
کرد بعد از دسول خدا بشما وحی ازل می شود فرمود نه ولی «سول 
خدا فرموده هرگاه پر نمام شدفرج میرسد چون تو گفتی صبرم تمام 
شده فهمیدم ,که خدا غم ترا برطرف کرده است بآمدن پسرت . دعا 
آشکاد کرد بنده ات تھی دست‌واحتیاجش دا بسوک‌خدای تعالی 
با منتها ددجه‌کا پدتی" کوښکی و فردننی و هر گاه بنده چنین شد 
حق بندگیدا بجا آوردهو خراسته ی‌خداهم بر استجابت‌بهمان انداژه 
که صلاح بنده و اقتضای عدل وحکمت خداست‌بر آن تعلق گیردذیی! 
که جود و بخشش‌خدا ازمرزحکمتش تجاوذ نمیکند . 

همانا خدا منع فیض‌از بنده به جهت بخل با نېودن نمیکنه 
بلکه من بواسطه‌ی مصلحتی است که بنده امیداند و اقتضای حکمت 
خدا ب رآن منع‌است نه بر سئوال بنده درآنچه که میل‌آن بنده‌است 


د بهمین جهت فرمودء‌است خدای تعالی: لو اتبع الحق اهوائهملفسدت 


رز 


کند مسلم تباه شوند آسمانها وزمین وه رکه در آسمان وزمین‌است 
ذیراکه بنده میخواهد ازخدا آنچه دا که خیال میکند صلاح ادست 
ولی خدا عمل میکند برآ نچه که میدانه مانند کسیکه از خدا مال 


فرادان میخواهد ولی خدا میداند که دادن مال ذیاد سبپ طفیان و 
سر کشی اد میشود پس خدا مهربانی میکند بآن بنده و مال فروان 
بوی تمیدهد . 

پس‌منزه است خدائی که بخشش کرم ومنع جودش فصل است 
و هر کس زیاد دعا کند د سپاسگذاریو حمد وثنای برخدا نمایدشدا 
هم باد عطا میکند بهتر از آنچه که به سژال کنندگان می بخشد 
زیرا که خدای تعالی دد بیضي از کنابهایش میفرماید : ه کا بنده 
بجای سئوال از من سر گر مذ کرکن شود باو عطا می کنم بهتوازآنه 
که به سئوال کنندگان:«یبنهشم» 

و سزاداد امتح که بز بان دعا می کند بدش از آنچه که 
برسرش آمده دای باشد تا اینکه بین‌دضا دامیدداری دا جمع کند 
و سزاداد نیست که بنده از دعا کسل و ملول‌شود, طول دادن برای 
اد بهتر است نا زمانیکه وفت‌عمل داجب داننگت نکند ودر خبراست 
که هماتا خدای تعالیزمانیکه‌دوست‌دارد که بشدودصداو دعای بنده‌اش 


دا مستجاب شدن «عایش دا 


یں هی انداژد و میفرماید ای‌جبر یل 
بر آوردن حاجتش‌رادنبالبینداز ذیا که من گر به وزاری اورا دوست 


دارم وهر گاه خدا خوش نداد د که صدای بنده اش‌را بشنود میفرماید 


دا بشنوم . 

این کار ژمالیست که بنده افرمانی خدا دا نماید و همانا 
بنده خدا را میخواند ولي خدابراد خشمکین‌است پس اورا ردمیکند 
ددیاده بنده خدایش دا میخواندخداه ندمیقرماید که بنده‌ی من‌سوای 


من دا تخوالد و بدرخانه‌ی غیں من توفت پس منهم دعایش‌را مستجاب 
کردم . 

پس باید از تاخیر افتادت اجابت ا امید نشوید و بجای دیگر 
نروید و فاصله بین دعا کردن موسی وهرون در باده‌ی فرءون تاذمان 
مستجاب شدن چهل سال بود از آ نوفتی که خدا فرمود دعای شما دا 
مستجاب کردم تا ذنانی که مستجاب شد چهل سال طول کشید 

و روایث شا کم در ذمان پیغمبی بی تاجری از مدینه بشام 
مسافرت میکرد دلی با کاردانی نمیرفت و تو کل برخدا داشت در 
یکی از سفرها دزدی سر داش دا کرفت و باو فریاد زد که در جای 
خود بایست تاجزایستاد دبمرد دزد کفت هال مرا بگیر و مرادا کذاد 
دزد کفت ترا دانتگذادم تاجر گفت پس بمن اجازه ده دشوبگیرم د 
چهار ر کمت نماز بجا آورم دزد کفت هرچه خواهی‌انجام ده 


تاج وضو ساخت و نماز گذارد بعد دستهایش را بسوی آسمان 
بلن د کرد و گفت : « با ودود با ددودیاذاالمرش آلمچید یامیده یامعید 
پاذاالبعش الشدید با فعالا لما بريد اسئلك بنود وجهك الذی ملا 
ار كان عرشاك دا ملك بقدرنكالتى قهرت بهاعلي‌جمیم خلقكد بر حمتك 


التی وسمت کل شیء لاله الا 
چ و آل چل و اغثنی . 
تاگاه سواد ایک بر اسب مياهرنگي مایل بزددی سوار 
بود و لباسهای سیزی بر تن پوشیده بود د تیزه ای بدست داشت پیدا 
شد و بر دزد سخت گرفت با نیزه اورا کشت بعد بتاجر گفت بدانکه 
من فرشته ای از آسمان سوم باشم هنگامیکه دعا کردی شنيديم 
که درهای آسمان بازشد جبرئیل فردد آمد و مرا فرمانداد که‌این 
هرد دا بکشم و بدانکه ای بنده‌ی خدا هر گرفتادومگین ایندعای 
را بخواند خدادند گرفتادی او دا پرطرف کند و اورا پناه دهد مرد 
باز کان بسلامت بمدینه آمد سپس پیغمبر بآ لمردخبی داد که‌خدای 
اسم های حسنای‌خودش‌دا بتو:تلقین کرد همان اسمائیکه هر گاه‌خدا 
بآ نها خوانده شود جواين دهد وهرگاه بواسطه آنها از خدا جیزی 


بخواهد باو داده شود . 


)کم خدا او ژابشامل رحمت پهناورش‌فرار 
دهد گفته است که از شرائط و آداپ«عا این‌است که بندةزیر له باشد 
که دلش دا سرگرم بغیراز خدا دکند ذیرا بی | کرم بای فرمود 
همانا خدا مستجاب نمیکند ده‌ای بنده ای دا که دلش مشغوللهو 
است د شرط دیگی دعااین است که‌خور اك و لباس بنده ازحلال تهیه 
شده باشد زیرا که خدای‌تعالی‌میفرماید :9 انما تقبل المن‌المتفین» 


( مصتف | 


همانا خدا از پرهیز کادان میپذیرد . 
مردیبحضرت صادق ا عرضکرد که مادءا می کنیم ومستجاب 


نمی‌شود فررمودشما کسی دا میخوانید که اذاو تمیترسید دنافرمائیش 
را میکنیدچطود دعای‌شما دا مستجاب کند عثمان بن عیسی‌از کسیکه 
از حشرت ابیعبدالنه حدیث کرده دوابت نموده که او گنت بحشرت 
سادق چ عرضکردم دد آبه است در کتاب خد! که با ندوعمل‌میکنم 
ولی نتیجه ی مثبت تمیگیرم فرمود کدام دوآبه ‏ عرض کردم قول 
خدای‌تمالی که میفرماید « ادعولی استجب‌لکم > ما خدا دا ميخوانيم 
و جوابی لمی‌شنویم . 

حضرت فرمود آبا خدا دادیده ای که خلاف وعده‌ی خود 
کند عرض کردم نهحذرت پرسید پس چر! اجابت نمی کندع‌ضکردم 
تمیدالم سپس حفرت فرمود من ترا خبر هیدهم هر کس فرمان‌خدا 
را اطاعت کند از راهش خدا دعایش دا هستچاپ کند عرضکردمدا» 
دما چیست ؟ فرخود دا دعا این است که شروع به ستایش پرودد گار 
کني و نس‌تهائی را که_بتوارزانی داشته باد آوری و سپاسکذاری 
تمائی بعدا صلوات بر پیامبر فرستی بعد گناهانت دا بخاطر آودی و 
اقراد با نها کنی سپس طلب آميزش از خدا کنی این است داه .و 
شرائط دعا کردن . 

هفرت پرسید آیه دبگر چیست‌عرضکردم گفته‌ی خدای تعالی 
که میفرماید : « ماانفقتم من شیء فهو بخلفه » (۱) هرچه در راخدا 
اغاق کنید وس خدا عوضش را بشمامیدهد ولی من در صدقات خود 


عوضی ندیده ام حضرت فرمود آبا خد! خلاف دعده‌اش می کند عرش 


۰ ۵٩ مۇمن‎ )۱( 


۶۵ ۱ 


کردم نھ قرمود پس چرا خدا عوض افاق بنده اش دا امیدهد عرض 
کردم نمی‌داتم فرمود اگر یکی از شما مال حلال بدست.آورد واز 
آن در. دام خدا انقاق کند در داهش انفاق نمیکنه مکر ایشکه‌خدا 
عوخش دا باربدهد . 

وحطرت‌سول. فرمود بنده ای.نیست که‌بخواند خداراخواندلی 
که قاع پیوند خویشادندی و گناه دییگری نداشته باشد مگ اینکه 
خدا سه خصلت باو عطا میکند با شتاب در بر آوددن حاجتش بااینکه 
آن دعا دا برای اد پس اندازمی‌کند با بدی‌ها دا از او برطرف 
میکند عرضکردند ای دسولخدا درین هنگام‌بما چیزی‌فروان بخشیده 
شده‌فرمود خدا بیشتر و بهتر از اینها دارد. 

ددد وحبی که‌بموسی قرستاد فرمود کهمن‌تافربدم آفریدگانی 
دا دوست تر بسوی خودم از بده‌ي مومنم و همانا اورا گرفتاد 


برای چیزی که خیر ادست عابت عطا می‌کنم برای چیزیکه آن 
بھتں است یوایش ومن دانا وم با که اسلاح میشود بآن بنده‌ی 
من پس باید صبر بر بلای من وشکر نعمتهای من دا ببکند تا آورادر 
زمره‌ی راستکویان قرا دهم درپیشگاه خودم اکر داضی برضای من 
باه واطاعت اهر مرا کند . 

د از حضرت امیرالمومتین فلا ددایت‌شده که خدای تعالی 
میقر‌ماید فرمانبردازی مرا بکنید در آنچه که شما دا فرمان میدهم 
ومسالح خود دا بمن میاموزید که من بمسالع کارتان آماده ارم و 
من در باره‌ی مصالح قان‌برشما بخالت‌نمی ددم دحضرتدسول تلو 


2 ارشاد القلوب ج 


فرمود : ای پند‌گان خدا شما ماند بیمادانند و پرور د گار 
عالمین مثل دکتر است پس صلاح مریض دد دست طبیب است که 
کند در آ نچه کهمیل‌م یش لمبکشد 
آگاه باشید امر خدا دا بخدا واگذارید تا بهره مشد شوید . 


هر چه در باده‌ی پیماد 


د از حضرت صادق روات شده که خداهیچ حکمی در باده‌ی 
ممن نمیکند مکی اینکه برایش خیر باشد اگ با قبچی دیز دیز 
شود برایش خیراست د اگرهم مالك شرق دغرب عالم شود برایش‌خیر 
است و دد آنچه که بداود وحی دسید چنین باشد که ه رکه با من 
رش دا نمایم وهر کس از من بخواهد باو عطا کنم و 
هر کس مرا بخواند جواب دهم و همانا خواسته اش دا بتاخیرانداژم 


پیوادد کفا, 


تا اینکه مقتطی موجود شود هر گاه مقتطی موجود شد آنجه خواسته 
باو بدهم . 

ای داد کو 
اندازم عاقبت داق قرا بی ود ست کر تومستجاب ھی کنمتاخیر آن 
برای مصالح ذیادی ایست که اذنظر تو پنهانست ومن ادحم الراحمین 
۳ بهترین قضاوت کنندگانم . 

یا بواسطه‌ی این است که تو مردی دا ستمکرده ای اوهم بر 
خرد_ تودعا کرده پس این دعای تو در مقابل دعای او است 


لوم همانا مستجاب شدن دعایت دا بتاخ 


که له پنفع ونه‌هم برد تو باشد و با بدرین جهت است که برای تو 
دد بهشت درجه د مقامی باشد که کسی بآن درجه‌امیرسد مکربواسطه 
ظلمی که باد برسد ذیراکه من بند کالم دا در مالها . و جانهایشان 


۶۷ 


۱ 
آزمایش ميکنم چه پسابنده دا بیماد کنمپس خدمت واطمت ونماز 
کممی‌شود او دراین حال غم وغصه که م‌امیخواند ددست‌تر است‌برای 
من از نماز نماز گذادان و چه بسا بنده نماز می‌خواند پس آن نماز 
دا بصورت اد میزنم که‌صدایش‌داآزمن پوشیده دارد. 

آیا میدانی که این بنده کیست‌ای داود این شخصی‌است ذیاد 
بخ اواده‌ی مومنان بچشم بدلگاه میکندایین کسی‌است با خودش‌میگوید 
اکر دوزی زمامدادمردم شدم گر ردن های‌مردمرااذروی ستم‌ميزنم ای 
داود کر به کن برگناهانت خانشد ذن بچه هرده برفر ذندش. 

آگر دیدی‌درجهنم مردمی دا که گوشت بکدیگردامیخورنه 
بوسیله‌ی زبانهایشان و بین دو متخاصم فرادگرفته اند د با کرزهای 
آنشین آنالرا میزنم میس ف‌شتگای دا بر آنان مسلط میکنم که 
آتانرا تکوهش کنند یکوین اع اهل دوزخاین‌فلان‌زبان درازاست 
( که زبان ددازی میکرد) بشتاسید اورا چقدر نمازهای‌طولانی‌خواند 
وچقدد در آن نمازها "گربه کرد ار خوف خدا ودرنزدخدا باندازه‌ی 
شکاف دانه‌ی خرم! ارزش نداشت هنگامیکه بدلش نکاه کردم او را 
از نظر نماز سالم یافتم ولی نی برای‌اد آشکاد شد و خودش‌را دراختیار 
اد فراد داد ادهم اودأ پذیرفت و اکر بامومتی معامله کرد خیانت 
در حق او نمود . 

د حضرت عادق ا فرمود : کیفیت بلند کردن دو دست 
برای دعا این است که کف دو دست دا بسوی آسمان‌بلند کنی این 
نوع دعادغبت است با قراددادن پشت دستها دا بطرفآسمان که‌رهبت 


داست که تضرع و زاریست ر بلند کردن دستها دا بطرف آسمان 
ابتهال است وفرمود : کیست از شما ابتهال کند که ادك چشم 
بمودتش جاری‌باشد . 

و سزادار است از برای کسی که‌دعا میکند پاك و رو بقبله 
باشد و یکی از آداب دعا این است که‌ددمکا نهای‌شر به ودر اوقات 
شریفه و بعداز نماز باشد و دردستش انگفترعقيق باشد دوایت دارد 
دستی که دد آن انکشتر عقیق باشد دعایش دد نمیشود وفرمود دستی 
بسوی آسمان باند نمیشود که دوست تر باشد در نزد خدا از دستی 
که در آن عقیق است و آن عرقق امان است دد سفر و حضرت دسول 
فرمود دو د کمت از با انگنتر عقیق بهثر است اذ هفتاد د کمت 
بدون انگتش بقیق و فرگود عقیق اولین کوهری است که افراد به 
ییکانگی خدا و ببوت حشرت چ و دلابت علي ا کرد و خدا 
مقدر فرموَد عروستی که در آن انگشترعقیق باشد و بدعا بلندشود 
آلرادد تکندو آتراعذاب نکند. 

و ددایت شده که مردی " بیناشدهصیبتش‌دا بسوی‌خد اشکایت 
کرد دد خواب دید که کوینده ای میکوید این دعا دا بخوان :< با 
قریب یا مچیب با سمیع با بیو یا لیف پا خبیر با لطیقاً لما بشاه 
صل علي ع و آل عد ددعلی بسری > پس خدای تعالی چشمانش 
را باد بر گرداند . 


و ردایت شد که چوانی بپرده‌ی خانه‌ی کعبه چسبیده پود و 


گریه میکرد د میگفت «الهی لیسلك شريك 


تی ولادذیر فیرشی 


1 
وا حجاب 1 
الحجة فباثبات حجتك علي‌دقطع حجتیاغفرلی » پس شنید کهگوبنده‌ای 
میگوید که و از آتش آذادی و بهترین دعا آنست که ددد وغم دا 
دا بهیجان آورد وپادتی کنه کاران‌اشکهای چشم نات پیغمبرفرمود 
برشما باد بگریه کردن از ترس خدا زیر که بهر قطره‌ی‌اشکیکه 
بریزید خداخانه ای در بهشت برای شما بنا کند وچیزی در نزد خدا 
بهتر از قطره‌ی اشکی که اذتری خدادیخته شود و ازقطره‌ی‌خونیکه 
در داه خدا روانشود فیست ده گاه خدا بخواهد خیری به بنده‌اش 


بسا ند دد دلش پرده ای از غم واندوه فرار دهد . 
همانا خدا قلبهای اتدوهناك را دوست دارد بهترین دعا ١آ‏ تست 

که پئهان باشد چنانچه خدای, تعالی فرموده « ادعوا دبکم تضرعاً 

> (۱) خدار ادرنمان بخوانید. 

دسول | کرم فرمود بهتراین عبادات پنهان ترین آنهاست و 

نیز فرمود بهترین ذ کر دک یفهاني اس دفرمود دعای نها لی‌هفتاد 

برابر دعای آشکاد فائده دارد و خدا بدین جهت ذ کریا دا ستایش 


ماید :« اذنادید یه نداءخنیاء(۲)هنکامی که‌خواند پرودد کارش 
دا خواندنی پنهان پیفمبر | کرم شنید که کروهی باصدای بلئد دعا 
میکنند فرمود صداها تانرا بلئد مکنیدذی را که خدای‌شما کر ایست 


(۱)اعاف۲۶ : (۲) مریم ۲ + 


ارشادالقلوب ۱ 


باب چبل و هشتم 


درستارش فقر و سر انجام کار 


ن گواه برفضیات و برتری فقیران 
بی اکم ات که‌فرمودقتبر انپانسدسال زود تراذروتدندان 


وادد بهشت هی شوند . 
د اذ حذرت ابی عبدانة ردایت شده که‌فقیر ان وتهی‌دستان 


مومتان در بهشت گردش میکنند چهل سال پیش ازثروتمندان فرمود 
برای شما مثلی بزنم همانا ملش‌ما نند دو کشتی باشند که اذگس که 
میگذرند مأمور. سول گرگ بیکی از آندو نگاه میکند آنرا 
پر اذ باد مي‌بیتد دستود/میدهد آنرا لگاه دارید . 

و از عترّتضَاذق ا روایت شده هرگاه روز قیامت شود دو 
بنده‌ی موم را انکا‌دار ندبرای بازجوثی که هر دویآنها اهل بهشت 
باشند ,مکی نهی‌دست د دیگری‌ردامند فقیر عرض میکند پروردگارا 
چه بازجوئی از من. 
بودم که عدل و داد با ست م کنم مالی هم بمن ندادی که حقی دابدهم 
یا منع کنم دزی من بانداژه‌ی نیام بیش نبود خطاب میرسدبنده‌ی 
من داست میگوید ادرا وارد بهشت کید . 

ثروتمند را آ نقدر نگاهدار ند عرق اذبدنش جاری شود که‌اگر 


بوگند بمزت تو که تو میدانی ته زمامدار 


چهل‌شتر بیاشامند اذآنءرقسیر آب شوندبمد اورا وارد بهشت کنند 


سپس مود فقیر ا اد مې پرسد چرا دی آمدی جواب دهد حساب‌من 


۳۷ 


طولانی بود هی از ۳ بزی بعداذ آن از چیز 
دیگر حساب میخواستنه و خدا آ ترا بمن از چیزدیگر 
حساب میخواستند تا عاقبت خدا مرا برخمت‌خود پوشاند روشمند از 
۾ که 
با تو برای حساب ایستاده بودم ثروتمند گوید که نعمت بهشت کاملا 


اد هی پرسد شما چکاده هستی ؟ در پاسخ گوبد من همان 


ترا تفییر داده که ترانشناختم این از بزرگترین نعمت های خداست 


برفقیی که حسابش دا سبك شمادد داددا پیش ازثرونمند واردبهشت 
کند . 


است که دد دیا 
از اد مالیات د عوارشی امی گیر ند د دد آخرت حسایی ندارد ودلو 
قلبش از خدا بر نییگردهَاننطه غم د اندوه ثروت ازقبیل نگهدادی 
تن تروک تری خراج و مالیات سلطان + 


آن ثروت » ترس آذبین 5 
بیم خطر دزد برآن تروت ۲ ترس حسد حسودان بر آن دادائي که با 
چه پیش بینی آنها دا دقع کند؛ تچطور آن ثروت دا ذیاد کند » 
چگونهملك هایش دا آباد کند» به چه وسیله به نمایندگاش برسد 
برای پول کرایه حمل و نقل چکار کند , باچه‌ترتیبی ذداعتهایش 
دا پخش کند ؛ بادنج وزحمت مسافرت های‌تجمادتی چه کند ,با غرق 
شدن مر کبها چه بابد کرد با ادث برهائی که هر آن آدذوی م رکه 
و مردش دا دار ند چطود بسر برد . 

د اکرخیال اد از آفتهای‌مالی و جانی دلیا راحت شد حسرت 


د اندره مردن و حساب اموال درآ خرت اودا تاراحت دارد غصه‌ی این 


ار ث بردیا بدست همسرش اقتددیادامادش‌ادث بردخواهی نخواهی یکی از 
اینها که گفته شد مالش‌دا بادث تصرف کنند نتیجه‌ایکه باورسیده 


همان داج و زحمت بدست آوردن مال وغم غسای‌نگهداری آن که 
بدان وسیله بکلی از خدا بیخبی شده و از بندگی خدا غافل‌گودیده و 
بهره‌ی مالش دا دشمنا نش‌برده اند درسورتبکه‌همیشه‌روت‌ند بواسعله 
آن مال جانش دا در خطر نابودی در کوه و صحرا دییابانها انداخته 
اگر دد دیا بوده با مالس غرق شده و اگر در بیابان بوده دزدها از 
او گرفته اند واو دا کشته‌اند بس رو نه‌ندهمیشه در خطر مالی‌دجانی 
فی‌اد کرفته ولی فقیر اذ همه‌ی عالم فطع کرده و با خدا ادتباطش‌دا 
بو قراد کرده و بانة کی از ررزی د پوشاکی که خود دا بپوشاند 
قنامت کرده . 


و بمضي از دات 


مدان گفته اند که‌فقیر ازسه چیز داحت است 
ولی اردتمند گرفتاد آن عه باشد پرسیده شد که آن سه چیزچیست 
گفت ظلم سلطان, جد همساییگان؛ چاپلوسی بر ادران بعضی گفته‌اند 
که فقیران سه‌چیز را اختیاد کرده اند بقین د آسودکی خاطی و 
سبکی حساب‌دثروته‌ندان همسه چیز را اختیار کرده اندرنج‌وزحمت 
نفس » سرگرمی قلب و دل د سختیحساب د بدن جهت است که فقر 
وتشگدستی ذیشت اولیاه وشعاد می‌دمان شایسته است . 

«بحترت موسی دحی شد که هرگاه دیدی فقن بتو روآورد 
بگو مرحبا به شعاد سالحین و ه راه دیدی که ثروت بتو روآورده 


چ 
بکو کناهی است که بز 

بعد نگاه_ کن در داستان و صفات پیامبران و آنچه که ددشرح 
حال آنانست اذ قبیل تذگدستی درزند کی؛ این موسی کلیم خداست 
که خدا اور بای دحی‌خود اشخاب کرده آنقدد از علفهای بیابان 


بجای غذا خورد که از پوست بدش ائرسیزی آنها پیداست وبدن بر 


ت لاغر وتحیف است. 
وآنچه که ازخدا خواست‌هنگامیکهزیررسای‌ی درخت‌دفت(۱) 
و عرضکرد د دب‌انی لما انزلت الی من خیر فقیر» (۲) پروددگاد 
هن برای نچه که آزخیر بسوی من قرستادی نیازمندم‌اورا نانی تبود 


اثر د 


که بغوردحالش چنین بود که سبزبهای مین دا میخورد و دوایت 
شده که موسی وزی عرضکرد پرود د کارا همانا من گرسنهاخطاب 
رسید من بک رسنکی تآ اهم عر ضکر د پرورهگادامر! غذابده‌فرمودتا 
ارادهی من کی‌تعلق بکیرد بغدًا دادن تو . 

و روایتشدهوجی بموسی رسید که ای موسی فقیر د بیتوا 
کسی است کهم تندمن روزی دسانی :داشته باشد » مریض _ آنکس 
باش که پزشاك و طبیبی مانند من نداشته باشه » غریب ودود از وطن 
آ نکس باشد که مانند من مونس د دوستی نداشته باشد . 
به تکه ای از نان ج و که جلو گرسنگی 


ایموسی خوشنود د 


(۱) آشاده بوقتی است که برای دختران شیپ دد مدین آبکشید د 
خسته شد سپس رفت دد سایه ای نشست ددحالتیکه گرسنه بود از خداچیزی 
خواست که سد جوع کند - مترجم. 

(۲) قمص ۴ 


ارشاد القلوب جا 
بکیرد و به لبای کهنه ا ی که بآن خود ادا بپوشانی و بر مصیبت ها 
اثی کن و هر گاه دیدی دنا بتو دو آورده بکو د! 
داجمون» و باخود بکو مجاژات ءملی است که من روآورده درد پا 
ده ر گاه دبدی که دلیا پشت بتو کرده بکومرحبا به شعاد صا 
هنما از آنچه که بفرعون داده شده وازآن 


را ناالیه 


بهره برده زیرا که آن خوشی موقتی است دد دنیا که زودگذد است. 

د اما داستان زند گی حنرت‌عیسی بن‌مریم روح و کلمه‌ی خدا 
این است که میقر‌مود خادم من دستهای من است مر کب سوادیم 
پاهايم » فرشو بستی من زمین , متکای من سنك » وسیله‌ی گرمی 


من آفتاب ,چراغ شبم ماهتاب » نان خودشم گرسنگی» شمادمن 
ترس و بیم از خداء لباي من پشمي » میوه‌ی و کل د دبسان‌من همان 
است که از زمیڻ بای دجشبان د چهاد پابان میردید » شب‌داسیح 
کردم با تھی دستی» روزا به شب دساندم با نیازمندی دد عین حال 
کسی در دو ی زعین امن ی تیاز کل نیست . 

و اما زند گی و داستان لوج چنین است با ابشکه ادازنظی سن 
بزرگترین دسولان بود د در دنیا عمری طولانی داشت چثانکه در 
بعضی از دوایات است یکهزاد و پانسد سال زندگی کرد وپس ازآن 
درگذشت درصورتیکه خانه ای برای خودش ددین‌مدت ساختدچنین 
بود هرگاه شب دا سبح میکرد میفرمود روز دا به شب نشواعم 
دساند و چون روز دا به شب میرساند میگفت تا صبح زنده اخواهم 
مائد . 


د چنین بود پیغمبر ما حضرت ب تا او از دنا رفت ولی 
دد تا خشت ددین دنیا برای خودش‌دوی‌هم نگذاشت و روزی حضرت 
هردی از اسحابش دا دید که خانه میسازد با گچ د آجر فرمود کار 
از این زددتر هیگذرد (یعنی مر که ازساختن‌اینخانه زود ترمیرسد) 
د اما شرح حال وزند کی ابراحیم پدرپیامبران‌لبامش پشم وخودا کش 
نان جوین بود . 

و اما داستان وقسه‌ی یحیی فرزند ز کریاء لباسش لیف خرماء 
خورا کش بر که درختان پود و اما حضرت سلیمان با آن زمامداری 
و کشور داری لباس موئی مپیوشید و چون تادييکي شب فرامیرسید 
دستهایش دا بکردش می بست‌تاصیح سرگرم نماز وگریه بود وخرچ 
خانه او ازفروش ذنبیل ها که میبافت تامین هيشد . 

و همانا سلیمان از خدا ملطئت خواست نا نیرومند شود و بر 
ملاطین کافر مسلط وروژ شود گنته شده که از خدا قناعت 
خواست . 

و اما سید بشر حضرت چ را غذا و لباسش دا فهمیدی و 
گفته شده که حشرت گرسنه شد سنگك بر شکم بست بعد فرمود 
جه بسا افراد که نفس خود را کرامی داشتند همان احترا تفس دا 
بست د خوار کرد د چه بسااشخاسیکه‌نفس خویش دا توهینکردنه د 
آن توهین باعث احترام تفس شد آگاء باش چقدد گرسنه‌ی برهنهدو 
دیا در آخرت سیر و در ناز د اسمت قراد گرفتند آگاه باش چقدد 
کسانیکه در دلیا غرقدر نعمتدخوشگندانی‌بودلد ولی‌مطای قآ نچه که 


ارشادالقلوب 

خدا برسولشی عطا فرمودآ نان دا در قیامت بهره‌ای 
.که عمل اهل بهشت سختی های فرادانست «لی عمل دوزخ شهوترانی 
و كارهايآسانست آگاه باش که شهوترانی مکساعت اندوه د غصه‌ی 


ت آگاه باشید 


طولانی دوز قیامت بار آورد. 

د اما ژندگانی حضرت علي سیدالوصیین د تاج عادفین دبرادد 
مهربان دسول پرور دکادعالمین ر پس حالآ نحضرت ددیادسائی 
و دلباختگی شکادار است از ايشکه حکابت شود سویدین غفلةگفت 
بر حضرت امیر المژمنین ا وارد شدم بمدازآنکه حضرت برای 
خلافت بیمت کرده بودند و آنحطرت برفراز حصیری لشته بود 
درخانه جز او کسی لبود سپس عرضکردم یا امیر المومنین بیت‌المال 
مسامین دد.اختیاد شماست من دد آين خانه‌چیزی ازآ نچه کهبك‌خانه 
دا لام دادد نمی پینم : 

سپس حضرت.فرمود ای پس غفلةخانه امکه‌باید ازآن بیرون 


دد یار بات تداره ومادا/خانه است که بهتر ین اسباب دائاثیه‌ی 


خود دا بدا نجا انتقال‌داده ایم د مابزودی بآنجا خواهیم رفت د چنین 
بود که هر گاهمیخواست لباسی‌بپوشد دارد بازارمیشد دوجامه‌میخرید 
بد جامه بهش دا بقنبی می‌داد ودیگری دا خودش می‌پوشید وبعدییش 
نجار می‌آمد آستینش دا میکشیدومیفرمود آستین دا بائیه‌قطع کن 
تا دد مودد دیگری مصرف شود آستین دبگری‌دا بحال خودش باقی 
هی گذاشت .د هی فرمود این دا از بازار میگبری برای جسن و 
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پس باید ای خردمندان با چشمسافد روشن و الدیشه‌ت‌دست 
تخودده‌لگاه کنید که اگر دد دنیا و ذیادی دنیا خیری میبود این 
هردان زبرك فوت نمی‌شدآ نانکدخلاسه‌یآ فر ینش‌وحجت‌های خدایند 
پرسایر مردم بلکه بواسطه‌ی دوری از دتیا مقرب در گاه خدا شدنه 
بطودیکه امیرالمژمنین ا فرمود ترا ای دنیاسه طلاقه کردم که 
دجوعی درآن لباشد. 

و ردایت شده خدای‌تمالی در قيامت بعقرا میفرماید من شما 
دا برای پنتی فقیر تکردم بلکه چون فقر برای شما بهتراست شما 
دا تهی دست قرار دادم د خدای تعالی دد بعضی از کتابهایش فرموده 
وای برشما ٹروتمند دا ثروت ندادم بسهت گرامی داشتن اد همانا 
تروتمندان دا بوسیله فقن! آزمایش م یګنم و اکر ققرا تبودند 
ثر‌قمندان سزاوار بهشت, نمیشن . 

و دسول خدا قرو کة همانا خدا کرد آورد دوز قياعت 
گروتمندان تھی دستان را سین لا کننده ای برانگیزاند که از 
فراژ عرش صد! میزند ای گرده مومنان هربك از شما پیولد کرده با 
برادر مومتش در راه خدا اگر چه بيك لقمه‌ی نان د خورش باشد 
شدا باد غذاي بهشت دهد پس دست‌اددا بکیرد و دال بهشت کند . 

و فرمود که فقرا روز قیامت بهتر می شناسند ایشان دا اذ 
پدران و مادرانشان فرمود مرد فقیر می‌آید ودست برادد ممنش که 
با اد پیوند کرده و | کرام باو نموده میگیرد د میگویدای برادد آبا 
مرا میشناسی آیا نو ببودی که در فلان دوز خوبی بمن کردی تمام 
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بیهایش دا یاد آودی می کند وبخاطرش‌می آدرد که چطورخویی 
کرد د چطود باد اکرام کرد د بعد دستش دامیگیرد می گوید کجا 
سپس هود فقیر میگوید بسوی بهشت میرومذی| که خدا بمن اجازه 
عنایت فرموده که ترا به بهشت ببرم پس داه می‌افتند بطرف بهشت او 
را وارد بهشت میکند برحمت و فضل و کرم خدا نسبت به‌بنده‌ی فقیر 


و مومنش . 

و دوایت شده که فثیران مومئین هفتاد سال ود تر از 
تردتمندان وارد بهشت می‌شوند د اماثروتمندسی کثی میکند چنانکه 
خدای تعالی میفرماید : « ان الاسان‌لیطغی اند آه استغنی »(۱)همانا 
اسان چون خویش دا بی یاز دید سر کشی میکند ثروتمند ثروت 
دا جمع نمیکند مکی برای لذت د خوشکندانی در دیا خداي تعالی 
میقرماید « اذهبتم یباتک في حیونکم الدنیا و استمتعتم بها فاليوم 
تجزدن عذاب الهون» (۲) خوشی نان دا در دنیاگذراندید بشهوترانی 


پس امروز بهنه رید عذابی دا که پست میکند . 

پس خدا آ قارا وعده‌ی عذاب داده وتکوهش در زبادی کرده 
چنانچه میفرماید «الهیکم التکاثر > این زیادطلیهاشا دا از عبادت 
و پادسائی باز داشثه . 

و از حضرت صادق ا ردابت شده که مرد فقیری بخدمت 
رسول خدا آمد و در محضر آتحضرت ثروتمندی اشسته بود تا مرد 
ققیر پهلوی پولدارنشت اوبلا اصله لباسهایش دا جمع کرد و اذاو 


(۱) آقره ۵ (۲) احقاف ۰۱٩‏ 


دوری کرد دسولخدا فرمود چه چیزترا واداد کرد که ازاودوریکنی 
ترسیدی از فغ او بتو چیزی بچسبد؟ يا از ثروت نو باو چیزی 


بچسبد ثرونمند عرضکردحالاکه چنین فرمودید بجرم ایشکادم صف 
ردتم دا باد دادم حضرت نبی | کرم بآنمرد فقیر فرمود قبول میکنی 
مرد فقیر عرضکردنه‌ای دسول‌خدانه حضرت‌پرسید چرا قبول نبیکنی 
عرشکردمیترسم همان مرضی که اورا فرا گرفت مرا نیز فراگیرد. 

بدانکه زنده کردن دین‌خدا وعزت دادن کلمات خداد فرمان 
بردادی پیامبران و پیردی از شرایع داحکام و یادی کردن پیامبران 
و شر دادن ادعایآ نان اززمان آدم‌تا زمان پیغمی ماحضرت جر 
ابودء مگر بواسطه فقیران مگ رنشنیدهای‌داستان‌دا که خدا دد کتاب 
بز دگش با ذبان پیفمبرش بیان میکند و نیز بیان کرده که متسد 
انکاد کردن ادیان ثرونمنتانمتگو دبزر کان متکبراند . 

خدای تعالی از قول نوحجکایت میفرماید هنکامیکه اذ دا 
سرزش میکننده ال انۇم لك و اتبمك الا دذلون» (۱) کفتندآ یا 
بتو ایمان بيادديم با اينکه مردمان فرومایه ازو پیروی کنند مراد 


اذ«انلرن: یر انشد نیز بحضرت شعیب گفتند : « ومانريك اتبمك 

الا الذین هم اداذلنا > (۲) تم‌بيشيم ترا مگرایشکه فروماییگان ما از 
تو پیردی میکنند 

و به شعیب کفتند «و انا لثر يك فینا ضعیفا » (۳) و همانا ما 

« ولولا رعطك لرجمناك و ماانت‌علینا 


ترا در بین خود فقیر هی 
(۱) شراء ۰۱۱۱ (۲) هود۲۹. 


. ٩۳ هود‎ )۳( 
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بعزیز » و اگ دار و دسته اد نبود مسلم ترا منگباران میکرديم ئو 
برما پیروژ. لیستی د مردمان سر کش اذفوم‌صالح گنتندبه کساییکه 
از نظر عقیده ضعیف بودند. « اتعلمون ان صالحاً مرسلا من دبه قالوا 

انا بما ارسل به مؤمنون فال الذین استکبردا انا بالذی آعنتم به 


کافرون > . 

آبا میدانید که سالح پیامبر خداست کنتند ما بآ نچه که‌اداز 
طرف خدا آورده ایمان دادیم آثانکه‌تکبی ورزیدند کنتند ها بآنچه 
که شما ایمان آودده اید کافریم د فرعون از روی اهانت د تمس 
بموسی گفت د فلولا القی عليه اسور 
دستبند‌های از طلا انداخته اشد دایز بحضر تل گفتند « اد لقی الیه 
کنز اد تکون له.بچنة با کل منها » (۲) پا چرا بسوی او کنجی 


افکنده نمیعود با چر] اورا بوستانی که از آن بخورد نباشد . 


ذهب » (۱) پس‌چرا بر او 


تمام‌این عتایشها "که کفته شدبرآی‌فقیر انیست که بر‌ضای‌خدا 
داضی باشتتونکوهتن,درباده ثروتمنداضت . 
باب چبل ونیم -ستایش آدب 
و روات‌شده در تادیل قول خدای تعالی که میفرماید : «قوا 
انفسکم داهلیکم تاد وقودهاالناس‌والحجارة؛ (۳) نگهدارید خودنان 


و اهل وعیالتان را از آخعی که هیزم آن‌مردم وسنگها است ابن‌عباس 
است باینکه خود وفرزندانتان دا فقیه دد دين 


(۱)زخرف ۵۳ - (۲) فرقات .٩‏ 
(۳) تحریم و 


نمائید د ادب کنیدآ نانرابا داب شرع مفدس دخدای تعالی که بسضرت 
موسی بن عمران فرموده «فاخلع تعليك انك بالوادالمقدی طوی» )٩(‏ 
کفش خویش دا بیرون آود ذیرا که تو در دادی پاك و پاکیزه‌ای 
پس خدا فرمانداده است موسی دا بکندن کنش هشکام مناجات و 


تبایش ۰ 

چونکه این آبه‌بر پیفمبر تازل‌شد « خذ العفو و امربالمرف 
د اعرش عن الجاهلین» (۲) بگیں خوییها دا و فرمان 
از نادان دوری کن دسول‌خدا فرمود که خدادندمرا باین ۲ 
خوبیها ادب فرمود و بزد کترین آفریدگان از نظرادب 
تعالی پیاهبرانند بعد جانشینان آنات و بعد کسانیکه کاملا از آغان 
پیردی میکنند . 


د پیغمہں ما حضرت چا 


و اذنمام مردم ادہش نسبت بخدا 
پیشتر است چنا اچه خدای‌تعالی هیفرمابد « انك لملی‌خلق عظیم»(۴) 
همانا تو ای پیامیر/5ادآی خوئی بر کی دحضرت امیرالممنین 
بفرزندش‌امام حسن فرمود : که ای یسرم بهره‌ی خود را از شرافت 
ادب بگیر و خاطرت دا برای ادب آماده کن ذیرا که‌ادب دل بالاتر 
از ابن است که آنرا آلوده ي به پلیدی کنی‌بذانکه‌هر گاهتیاژه‌ند 


شدی ادب ترا پی تاز کند و هر گاه در دیار غربت‌بودی ادب برای 


توهمراهی باشد که با دجود آن‌لری‌د بیم ندادی ای پسرك هن 
ادب پدیده‌ی خرد است د پاك کننده‌ی دل است و سر لوحه‌ی فضل 


(۱) طه ۰۱۲ (۲) اعراف ۱٩۸‏ (۳) قلم ۴, 


ب برای هیچ کس دوست داقعی پیدا نمیشود 
الک ادب است نکیه کاه هرد و باز کو کننده‌ی عقل وخرد است 
درهنمای اوست برصفات پسندیده و انسان بی‌ادب‌جز چارپا 


چیزی ليست و حضرت جواد ‏ فرمود دو مرد باهم گرد 
هگر اینکه بهترین آندد در پیشگاه خدا هماست که ادبش بیشتر 
باشد ‏ 

بحضرت عرض کرد که ای پس دسولخدا برتری او را از نظر 
مردم داستیم ولی ددپیشگاه خدا بر تری اد چیست فرمود بخواندن 
قرآن با نطوریکه ازل شده و دوایت کند ا را آنچنانکه 
کفته ایم د بخواند خدا را از روی میل و حقیقت ادب جمع شدن 
صفت های نيك. دور کردن صفات زشت است و پوسیله‌ی ادب هرد 
بخوییهای اخلاق در دیا و آخرت میرسد دوسیله‌رسیدن بهشت است 
ولی ادب از نش مردم خوب جرف زدن است و جز این چیزی ليست 
در صورتیکه باین تعریف اعتنائی نمیشود تا ژمانیکه آدم دا بسوی 
خشنودی خدا و بهشت نرسالد . 

د بهترین ادبها آداب دینی است پس مدب بآداب دین‌باشید 
وهر کس هم‌شینی پادشاهان را کند و ادب نداشته باشد سرانجام او 
دا پسوی تابودی کثاند تا چه رسد بکسی که بخواهد با پادشاه 
پادشاهان در تماس باشد که ناچار باید ادب کامل داشته باشد . 

و روایت شده که همانا خدای تعالی دد بعضی از کتابهایش 
میفرماید : پنده‌ی من آیا نیکو کادیست که تومرا مناجات کنی‌ولی 


۱ 


متوجه چپ و داست باشی د بمن توجه نداشته باشی ددسودتیکها گر 
بنده ای مانند خودت باتو سخن گوید کاملا متوجه بسوی‌اد باشی و 
اکر با دیگری سخن گوثی با کمال ادب توجه با میکنی پس بد 
بنده ایست بنده‌اییکه چنین باشد . 

د ددایت شده که تبی | کرم بسوی‌گومفندانش‌رفت شباش دا 
برهنه دید شبان تا دید که پیغمبر 94 می آند لباسهایش داپوشید 
حضرت فرمود برد که مارا یازی به شبانی نو لیست شبان عرضکرد 
برای چی ؟ حضرت فرمود ما خاندان کسی دا که ادب نداشته باشد 
استخدام نمی کنیمآیا در خلوت از خدا شرم نمیکنی پیغمبی اي کار 
ام داد بواسطهی‌اینکه‌شبان‌نسبت بخداادب‌روا نداشته بود. 


و ردایت شده است" آتحضرت دا پسری نا بالغ سلام کرد و 
بروی حضرت تبسم کرت بآن پسر بچه فرمود مرا دوست 
داری ؟ عرضکی دآ ری شتا سوگند ای‌رسول خدا حشرت فر مودمائند 
چشمانت مرا دوست‌دازی عرشکرد بیشتر » فرمود مالند پددت عرش 
کرد بیشتر | حشرت فرمود باندازه‌ی مادرت مرا دوست داری عرش 
کرد بیشتر » فرمود بقدد خودت عرضکرد بخدا ای دسول خداییشتر 
فرمود بقددخدا مرا دوست داری‌هرضکرد اله ال الل ای دسول خدا 
نه این مقام برای نو ليست د نه برای هیچ کس من ترا برای خدا 
دوست دادم حضرت توجهی بهمیاهان‌خود کرد د فرمود اینطور خدارا 
دوست بدارید بواسطه ی احسان و نعمتوائیکه برشما ادزائی داشته و 


هراهم بواسطه دوستی خداددست بدادید. پیفمبر از ادب د معرفت او 


پس ادب بشدا افتداء د پبروی از آداب خدا دلبی | کرم داعل 
بیت پا کش َو است و آن عمل کردن بطاعت خدا وستایش خدادد 


سختیها و راحتی ها دشکیبائی دد بلاهاست و بدیین جهت ابوب 
بد ر کاه خدانالید وگفت : «انی‌ستی الو و الت ادحم الراحمین»(۱) 
پرددد گادا سختی بمن ډو آدره ولی تو وحم کننده‌ای درین جا از 
دو جهت ایوب با ادب سخن گنت یکی اینکه لگفت تو بمن سختی 
رسانده ای جهت دیکر نگفت بمن دحم کن بلکه گفت تو د ارحم 
الراحبین » هستی ایوپ چنین کرد تامقام صبر و شکیبافی خودرا 
نگهداری کند . 

د یز چنین گفته است ابراهیم خلیل ‏ «داذا هرضت فهو 
» (۲) و هرگاةآزنجود د بیماد شوم او میا شفا بخشد نگفت 


هرگاء خدا مرا مربش گند از جهت حفظ ادب و درجای دیگرابوب 
کفته است: < آنی مستی اقطان بنصب و عذاب»(۳) شیطان مرا برنج 
وعذاب افکنه اشاده کرد بایشکه شیطال ادرا گرفتاد کرد ومردم دا 
فریب میدهد و آذاد میرساند و تمام این گفتاداز انبیا ادب‌است سیت 
او وگروهی از بد کان کوته فکر بخدا 


لسبت درو غ‌داده‌اند و زشتی ها داازطرف خدا دانسته پدران و مادران 


پا خدا در وقت سخن 


بی ادب خود دا بری اذ ثمام زشتی ها دانسته اند . 
گنته اند تمام آنچه که در عالم و جهان حستی میباشه از کفر 


(۱) اتبیا ۰۸۲ (۲) شراء ۸۱ . 
(۲) س ۲۱ - 


وفلم و فساد و قتل وغسب از طرف خداست‌اراده وتقدیراوست ولی‌این 
فکر غلط مسلم باطل است ذیرا که خدای تعالی میفرماید : د وال 
یقضی بالحق > (۱) خدا حکم بحق میکند دلیز عقیده‌ی آنان این 
است که میگوبندخدای سبحان فرمان‌میدهد با نچه که اراده نمیکند 


د مانع هی شود اژآنچه که اراده میکند وهماناخدا گردهي‌دا فرمان 
ایمان داده ولی از ایشان اداده کفر کرده در صورتیکه خود خدا 
,ماود : « «لابرضی لعباده الکثر » (۱) و خدا برای‌بند گانشکفر 


نسبت بنادافی و و دیوانگا و جهل دادبس‌منزه است خدا چقدرحليم 
است د کرم اگر حلم و دحمت خدا نبرد برای این افترا* ذعین بی 
کوبنده اش و کسی کهراضی.باین, گفته است خشم وغضب می کرد و 
کسی خدارا از دوی جبر وزور معصیت نکرده وباا کراء وتادضایتی 
او دا عبادت نکرده . 

و همانا خدا فرمان عبادت از دوی اختیاد به بنده داده ولي با 


ترس اودا نهیاز گناه نکرده دخدا برهر دد حالت قددت داردوغدای 
تعالی فرموده است : «وهدیثاه النجدین »(۳)ورهنماثی کردیم اسان 
دا براه خر و شر یعنی‌هردوداهد! باو شناساندیم راه خير وشر دا 


(۱) مومن ۲۱ ۰ (۲) ذمی ٩‏ 
(۲) بل ٩‏ 


۱ ارشاد القلوب‎ AE 


و خدای سبحان فرمان بانجام کارهای خیرداده و از کارهای 
بد اهی فرموده است آنچنانکه فرموده است « فاما مود فهدنادم 
فاستیوا العمی علي‌الهدی؛ (۱) 

اما قوم مود دا پس داهنمائي کردیم ما ایشاترا پس کوری دا 
برهدایت اختیاد کردند و نیز فرموده است « با ايها الذیین آعنوا 
ادخلوا فی السام کافة (۲) ای کسانیکه ایمان آوردید هکی در 
دين اسلام داخل شوید وهیچگاه خدا ام 
دد خدا بزرگتی آذاین‌است که‌فرمان 
انجام کاری را بدهد و از طرفي مانع شود . 


که آن دد را بروی کسی ب 


پس عبرت بگیرید د اندیشه کنید د پیروی هوای نف را 
دا کذادید زیر ا که تفس پست کئنده است صاحبش را وهلا می گند 
اورا پس خدای سبحان یکر نه بندگانش را مجبوربکافر شون‌می کزد 
د از طرفی بن آن کفر آنان دا مجاذات می‌تماید و برزنا کردن و 
دزدگ نمود و بت رز نادادن برای‌ژن شوحر دار حد جاری‌میکند 
آبا عدالت است که دستور کنامدهدوپمدهم راهان کناه که بدستور 
خودش انجام داده اند مجازات شوندیا ابنکه مارا مختاد فراد داده و 
شکی نیست که این کید د ایر فگف بز ر کی | 
آوردن هرذشتی و کمراهی . 

د حضرت امیر المژمنین فرموده آ با درست است که خدا ترا 
براه دلالت د داهنمائی کند و بعد راه را برتو تشکه‌نماید ایشکار از 


بطان است برای بجا 


() فسلت ۱۷ (۲) بقره ۰۲۰۴ 


۱ ستایش ادب -۳۸۷- 


روی حکمت نشواهد بود و یز فرموده است آبا بشما فرمان دادگری 


داده است دخودش‌مخالفت‌می کندو نهیم ی کند شمارا از زشتی‌وخودش 
مرتکب مشود مسلم دروغ بر آن خدا بسته است آنکه عفیده اش 
چنین باشد . 

دنز فرمود زمانیکه گناه کردن در اصل حتمی باشد مسلم 
کسی که مر تکب میشود و اورا قماص میکنددبرای آن گناه مظلوم 
خواهد بود وفرمود گناهی دا که مرتکب شدی وسپس از خدا برای 
آن گناه طلب آمرزش نمودی از طرف خودت میباشد و کارهای 
خیری که‌سبب میشود ستایش دئنای خدادا انجام دهی از طرف خدا 
است که بتو توفیق داده که انجام دهی‌چنانجه خدای تعالی میفرماید 
د مااسابك من‌حسنة فمن الل دمااصابك من‌سیئتفمن نفك » (۱)هرچه 
خوبی بتو میرسد از,طرف خذاست د هرچه بدی بتومیرسد اذطرف 
لفست میباشد . 

د این کفتار همه پاتخ علمی ات برای کسی که از قضا وقدر 
بپرسد د اما پاسخ حشرت حسن بن علي ا هنگامی که حن‌سری 
بوی نوشت در آن نوشته از قضا وقدد سئوال میکرد پس نحضرت در 
پاسخش فرمود آنکس که پقضا و قدد خیر و شر ایمان نباددد مسلم 
فاجی است د هر کس بگوید خدا بنده دا مجبود بکناه کرده مسلم 
کافر است . 


خداوند هیچ گاه بزود اطاعت نمی شود و اذ ددی اکراه 


e ارشاد القلوب‎ A 


معصیت امی شود هیچگاه مردم را مجبود باطاعتش‌نکرده وین د گا 


داهم بیهوده دا نمی‌گذارد که نابود شون بلکه خداوندمالك ۲ 
که در اختیار بند انش قراد داده میباشد فادر است بر هرچه که 
بآ نان قدرتش را دادها کر بند گان بخواهند اطاعت خدا دا کنندخدا 
آ نان را جلوگیری از اطاعت نمی کند و اگر کناء کنند پس اگر 
خدا بخواهد بین آنان و گناء فاصله قرار میدهد که انجام ندهندو 
اگر نهآ نانرا آزادمیگذارد هرچه بخواهند انجام‌دهند. 
خدادند آناترااز دوی جبر واداد برگذاه نمیکند و آنانراملزم 
برمصیت نمی فرماید.پلکه ازطرف خود بر ایشان حجتی است اگر 
بشناسند د برایشان راهی‌فر ارداده‌خدا مردم دابسوی‌گناه دعوت نکر ده 
و برای خداست حجتی بالفه بر تمام مردم , 
(مصنف این کتاب)گفته است که معتای ادب تفقه‌در دین است 
د یادگرفتن علم بقین _سه چیز است که اصل‌ادب است دوری اذتردید 
و شك » سلامت"بودن از عیب و یمان آوددت بغیب و کمال ادب این 
است که خدا نه بیند ترا دد جائی که نهی فرموده و به بیند توا 
در آنجا که دستور داده. 
و مردی گفت که جنید بغدادی ؟2 


است هرگاه دوستی‌محکم 
شد شرائط ادب از بین میرود میکویم این سخن غلط است بواسطه 
ترك ادب بلکه هر گاه دوستی مسکموخالص‌شد دوست تا کیدوپافشاری 
بیشتر در ادب میکند دلیل بر این مطاب این است که دسول خدا از 
تمام مردم دوستیش نسبت‌بخدای‌تعالی بیشتر و ادب آن‌حضرت‌ازهمه‌ی 


مردم پز گنر بود * 


= 


شده که خلیل بن احمد بقرزندش کفت .ای پىرك 
بیاموز ادپ دا زیر ا که ادب ترا تیرومند میکند در کوچکی ترا با 
استقامت و در بزرکی ترا قوی پنجه و مرد افکن میکند 

و روایت شده که بچه هفت ساله اک ددبرابر حجاج بن‌بوسف 
ایستاد و گفت ای امیر پدانکه ددم مرد د من دد شکم مادم بودم 
مادرم نیز مود د من کودکی شیررخواد بودم مودم کفالت امر مرا 
کردند برای من ملکی ماند که تامین زندگی من‌دا کند مردی ا 
ایند کان تو آنرا گرفته دغصب نموده که او نهازخدا میترسد وله 


از قدرت تو بیم د هرامی دادد برتو واجب است که سٹیگ دا از 
من دود کنی و حق مرا بمن‌بی کردانی تاپاداش کارت دادوذ دستاخیز 
دریاپی در آنروزی که خدامیفرماید : د یوم تجد کل فس ماعملت 
من خیر محضراً دماعبلت من سوء ود لوان بینهاو بینه امد بیدا > 
روزیکه هرنفی‌حاض می نند کردار نیکی‌را که انجام داده دهرچه 
را که از پدیها انجامداده دوست دار5 بین آن کرد زشت واو فاصله 
طولانی باشد . 

حجاج دا خوش آمد فرمانداد ملکش دا باو بر گردانشد و 
ادیبات دا از خانه اش دود کرد و گفت ادب همائست که‌خداعنایت 
قرماید بهر کس که بخواهد د برخردمندانست که با اتادش انطریق 
ادب در آید . 

و اذ عبدال بن حسن‌بن‌عل اا ددایت شده از پدرش‌ازجدش 
که کفت از حقوقیکه استاد بی شاگرد دادد يکي این‌اس تکهشا گرد 


ارشاد القلوب ۳ 
زیاد چیزی از استاد لپرسد اگر کسی از استاد چیزی پرسید شاگرد 
دد جوابش پیشی براد تگیردهنگامیکه استاد مایل ابود جواب بدهد 
شا کرد اصرار دکند جامه استاد دا نکشد بد-تش بسوی استاد اشاره 
دکند باد چشمك نزند در مجلس‌استاد با کسی مشودت نکنه داسرارش 
را فاش نکند و دد محض اد نگوید فلانی غیر از این که تو میگوئی 
گفته کسی در خدمت‌او غیبت اکنددرنهانو آشکارا استاد دانگهداری 
کند در مجلس که برهمه سلام کنداورا به تحیت مخصوسی‌اختماس 
دهد در مقابل استاد ننشیند اگر استاد حاجتی داشت‌اودا بردیگران 


مقدم داردازهمنشینی او کسل نشود. 

استاد مانئد نخله خرماست باید انتظار داشت کی خرما بتو 
میدهد دانشمند مانند روزه دار شب زنده دار ومجاهد در راه خداست 
و هی کاء دانشیند بمیرد رنه ای در اسلام افتد رخنه ای که تا روز 
قیامت بسته نشود و همانا دانشجوئی که بمیرد هفتاد هزار فرشته اورا 

و از حضرت دسول ا دوایت شده که هر کس طالب‌علم را 
كمك کند مسلم پیامیران دا دوست داشته و باآنان همنشین میباشد 
وهر کس دشمن داشته باشد طالب علم دا ملم پیامپراندا دشمن‌داشته 
و مجاذات اد جهنم‌است وهمانا طالب علم‌روذ قيامت مانند پیتمبران 
شفاعت می کنه و برای طالب عام در بهشت فردوس پکهزار کاخ 


طلاست د در بهشت جاویدان یکهزار شهر از نور و در جنة الماوی 


هشتاد درچه از باقوت سرخ د برای هر درهمی که در راه کسب علم 


ج سثایش ادبا ۳۱ 


خرج کند به شماره‌ی ستاره‌های آسمان و فرشتگان حودیه باشد و 
ہر کس بطالب علم دست دهد خدا بدش دا بی آتش دوزخ حرام 
گرداند وهر کس طالب علم دا كمك کندهنکامیکه بمیرد خدا اورا 
و هر کس که نشپیع جنازه اش دا کرده پیامرزد. 

و بمالك بن دیناد گفتندای ابا بحبی خیلی هستند که علم دا 
برای دنیا می آموزند فرمود دای برشما از طالب علم نیست بلکه او 
طالب دفیاستآ کاه باشید ه گاهعلم ازمیان دفت‌علماء ازمیان‌میروند 
وهر کس‌طال‌علمی دا اذیت کند فرشتگان او دا دوذقيامت بیاود ند 
درحالی که خدا بر اد غشمکین‌باشد آگاه‌باشیدهر کس‌طالب‌علمی دا 
بدرهمی كمك کند هنگام جاندادن فرشتگان او دا بشادت بهشت 


بدهند و خدا برای اد در فبندري از نور بکشاید. 

و حشرت لبی| کرم غ فرموّدا زجب گیل پرسید م که‌دانشندان 
پر‌ترند با شهیدان داه <ّق فرشو باك دانشمند کرامی تی است دد 
پیشگاه خدا از بك عزار ین نان دانشنندان پالبیا اقتدا میکنند 
وشهدا از دانشمندان پیردی میکنند . 

و نیز حشرت دسول فرمود که طالب علم ددتزد خدا برراست 
از مجاهدین و سرباذان و عاجبان و عبره گذادان و شب زنده دادان 
و مجاهدین خانه ی خدا وطلب آمرزش کنند برایش درختها » بادها 
اپرها . دریاهاء ستاره‌ها » گیاهان و هر چیز بکه آفتاب براومی‌تاید . 

و از حنرت دضا ا از پدرش موسی بن جمفراز پدرش جعقی 


بن ڪن از پدرش ن بن علي از پددش علي بن الحسین اذ پدرش 


۹ ارعادالفلوب 
ن ابیطالب‌امیر المومنین صلوات اله و 


حسین بن علي از پدرش علي 
سلامه علیهم اجمعین ددایت شده که حرت گفت شنیدم دسول خدا 


از هر کجا که گمان دادید ‏ بیذیرید آنرا از اهلش‌زیرا آموختن 
دانش بای خداحسنه‌است و کسب علم عبادت‌است مذا کره دمباحثه‌ی 
علمی تسبیح‌خداست د عمل کردن بعلم چهاد است و آموختن علم را 
بکسی که‌یاد ندارد سدقه است د بخشیدن علم دا پکسیکه پاد نداد 
قرب بخداست ذیرا که علم وسیله‌دانستن حلال 


ی داه بهشت‌استدمونس در تری‌روحشت 


برای دشای خدا سب 


و حرام است دروشن 


است و بار انسان دد غربت د تنهائی است » همزبان مردمان است و 
رهنما در حالت سختي است » سلاح جنگنده‌ی با دشمنالست » ذیشت 
پیش دوستان. 

وخدا به سیب‌علم مرنبه و درجه گردهی‌دا بلند میکند پس 
آنان دا درخ فاد میدهد م جلو دادانی باشند که مردم از آنان 
پیردی میکنند دبکردارشان دهنمائی‌میشو اد و دای نانرا می‌پسندند. 
فرشتکان مايل دوستی با آنان باشند , پرهای خود دا با نان بمالند 
دد تماز های خود برآنان درود فرستند وا برای آنان طلب آمرزش 
کنند هر قر وخشکی از موجودات حتی ماهیان دربا وحشرات ذمین 
و درندگان بیابان و چهار پایان . 

همانا علم سبب زنده شدن‌دل ازنادانی» دوشنی‌بخش دیده‌هاست 
از تاریکی » تیردی بدنهاست از ناتوالی » عام‌بنده دا بس‌منزل خوبان 


وهمنشینی تیکو کاران د درجات بلند در آخرت میرسا ند و کا 


دد باده ملم اندیشه میکنند فک رآ نان مسادی میشود بائواب دوزه 
گرفتن د درس دادن آن مسادی عبادت شبهاست » بواسطه علم خدا 
پرستش میشود» بواسطه علم‌پیوند خویشاه ندی می‌شود «حلال وحرام 
غناخته می‌شود » علم پیشوا وعمل پیرذ اوست خدا به خوشبختان‌الهام 
میکند و بدبختان دا از آن محروم مي‌نماید خوشابسال آنانکه از 
بهرهءی علم محروم نمی‌شوند . 

وا حضرت دسول ا ددابت شده که دانشمند در میان 
مردم نادان ما نند زنده ایست که دد ميان مردکانست و همانا برای 
طالب علم تمام موجودات طلب آمرزش میکنند طلب کنید علم را که 
میب تفرب بین شما و خدای عزوجل می شود دهمانا طلب علم بر هر 
مسلمالی واجب است:فی‌نود بک یکاء روز قیامت شود مداد علما باخون 
شهیدان سنجیده هی شود پس مداد علما برتری پیدا می کندبرخون 
شهیدان . 

د فرمود عملی‌برای مرد بعد از بپا داشتن داجبات بهتر از 
آشتی دادن بین مردم لیست که لیتش خير است وغیرداهم میگوید 
دنیز فرموده است که برشا باد بحفظ سنت من پس‌عمل‌ددسنت بهتر 
است اذعمل فروان در بدعت . 

ونیز فرمود که هر کس عائم دا کوچك شمارد مرا کوچك 
شمرده وه رکس مرا کوچك شمادد کاقر است 3 فرمود از جبرثیل 
پرسیدم از حال علما گفت اینان‌چراغهای امت تواند دد دنیا وآخرت 
خوشا بحال کسیکه ایشان را بشناسد و دوست دادد ایشان را وای 


پر کسی که معرفت ايشان دا انکار کند و ایشان را دشمن دارد و 
ہر کسآ فان دا دشمن دارد کواهی میدھم که درآ تش‌است ده ر کس 
آناترا دوست داشته باشد گواهی میدهم که در ب 


است . 


و ازحضرت امیر المژمنین ل دوابت شده فرمود که هرگاء 
دانشجو در برابر استاد بنشیندخداوند هفتاد در رحمت‌ بر وش بخشاید 
آنگاه که از مجلس استاد حر کت کند کناهانش آمرزیده میشود 
مانند روزی که از مادر متولد شده وخدا در برای هرحدیثی که یاد 
بگیرد ثواب یکسال عبادت باو دهد د برای هروفتیکه بخواندشهرعه 


مانند دنیا در بهشت برایش ساخته شود . 


و فرمود : نشستن یکاعت دد پیش‌دانشمند دوست‌تراست‌بسوی 
خدا از عبادت کالب که هیچ معصیت خدا دا نکرده باشد و نگاه 
کردت به عالم ذوست:تر است بسوی خدا ازاعتکاف یکسال‌درمسجد 
الحرام و زارت دانشمشد دوست تر‌است بسوی‌خدا ازهفتاد حج وعمره 
و بهتس است از تاد مره طراف خانه‌ی خدا و خدا برایش هفتاد 
درجه بلند گرداند و خدا بهر حرقی که اژدانشمند میآموزد ثواب 
هفتاد حج قبول شده در نامه‌ک عملش می‌تویسد و باورحم‌تش دافرو 
می‌فرستدوفرشتگان‌گواهی دهند که بهشت بر اوواجب است . 


و فرمود زمانیکه روز قيامت شود خداداشمندان دا گرد آورد 


سپس بایشان میفرماید بندگان من امروذ من بشما خیرفروان عنایت 
فرمایم ذیرا که شما در داه من دنج و مصیبت ذیاد کشیدید مودم دا 


بعبادت من واداد کردید مژده باد شمادا که دوستان 


اشید وشما 


بترین آفربدگن بعداژ پامبران بان مد پاد 
آمرذریدم د اعمال شمادا پذیرفتم و برای شما دد میان مردم شفاعتی 
است مانند شفاعت پیامبران و همانا من ازشما خوشنودم دازهای شما 
دا آشکار تکتم د ددین روز اجتماع شما دا رسوا نکنم . 

د حضرت بی | کرم‌فرمود : خوشا بحال استاد و شاگردان وعمل 
کننده‌ی‌بملم عرضکردندئواب‌شا کردچفدد است فرمود استاد «شاگرد 
پاداششان بکسانست و نیز حضرت فرمود یاعالم باش یا شاکردیا 
شنونده‌ی علم با دوست‌اینان و مباش پنجمین که‌نابود میشوی همانا 
دانشمندان بزرگانند همنشینی با آنان سیب ثواب زياد و دست دادن 
با نان زیارت‌است . 


باب پنجباهم 
بکتالی خدای تعالی 
حضرت امیرالمومنین # فرمودایشکه میگوئی‌خدا بکناست 
چهار معنی دارد دو معنی سبت بخدا جایز و دو معنای دیکی جایز 
نیست پس آن دو که جایز نیست که برخدا اطلاق شود این است که 
میگوید واحد است ولی در برابراعداد پس این اطلاق ازچیزهائیست 
که بر خدا جایز ليست ذیرا که او «احد ددمقابل عدد فیست داحدی 
است که دومی ندارد و آنچه دومی‌نداشت در باب‌اعداد داخل يشود 
مکر نمی بینی که‌خدای‌تعالی‌جزء کافران‌شمرده کسی‌دا که کفته است 


2 ارشاد القلوب 


ثالث ثلاتة(1) یمن خدا سومي ازخدابانست. 

وهمین طود است کفته‌ی کسي که میگوید واعدهاراده میکند 
نوع جنس دا که واحد توعی است یعتی واحدیست که از بك جت 
است با تمام واحدهای عالم انهم برای خدا درست نیست 
خدای تعالي دا تشبیه بسایی داحدها کرده و خدا بالات راز 
بزی شوه و اما آ نده معني که برخدا جایز است اطلاق شود 


پنس تکه خدا واحدیست کهدراشیاه شبیه وماتند و شريكي ندارد و 


احدی: المعنی‌است یعنی تقصیم نمیشود نه در وجود ذهنی و خادجی 
وعقلی دوهمی د خیالی . 

مردی یرت صادق عر ضکردچه چیزداپرستش‌میکنیافرمود 
خدار اپ رستترمی کشم عرض کر دآ با خدارادیدءای‌حضرت‌فرمود دید کان 
اد دا نمی بینند لن دلها بانود ایمان اد دا می‌بینند او باقیای کردن 
با موجودات ڈگ ر انیود : هیچ گاه در فرمااش طلم دستم 
نمیکند این‌خدائیست که جز او خدائی نباشد ادیروددکاد من است 
باو ت وکل میکنم د بسوی اد بر میگردم : 

ولیز مردی با نحضرت عرضکرد که اي با بدا خب ده مرا 
از خدا که در کجا باشد ؟ حضرت فرمود دای رتو » توخبر ده مرا 
که خدا د رکجا لیست تا ترا خبی دهم که کجا میباشد مرددیگری 
پرسید که خدا حميشه میداند د هی شنود و هې بیند حضرت ف‌مود 


(۱) این قول نسانیانت کهفائل بافنیمثلانه هستند - مترجم . 


۳۷ E 
. ذات خدای تعالی دافاو شتوا و بیناست‎ 

د مرد دیگری از آنضرت سئوال کرد اذ قول خدای‌تمالی که 
میقرماید :دومن بحال‌علیه‌غت 
آید تابود می‌شود پرسید این خشم چیست ؟ حضرت فرمود مجاذات 
است دد قیامت ای مرد هر کس کمان کند که خدای تعالی تفییر 
حال می دهد از چیزی به چیزی دیگر ؛ مسلم اورا توصیف کرده به 
صفت و خصوسیات آفر 
نمیدهد د چیزی باو شباهت نمیر سا نددهرچه درخیالاسان قرا د کیر 
مخالف .خداست زیرا که خدا در خیال قراد لمیگیرد . 

دذعلب یمانی بحضرت امیرالمومنینعرضکرد آ یا پروردگادت 
دا دیده ای ؟ حضرت قرمود خدائی‌دا که نه بینم پرستش‌نميکنم سپس 
ذعلب عرض کرد چطور میت ؟ فرمود چشم ها بانگاه کردن اورا 
بیند «لی دلها باجقیقت‌آیمان اودا می ببنند او بهمه چیزازديك 
است بدون اینکه باچیزی تیا بگیرد از همه چیز دور است اما 
جدااز آ ها یست ء 

سخن گوید پدون فکی و اقديشه اداده کند ولی بدون سیم 
قبلی ابجاد کننده است بدون كمك اعضاو جوارح ‏ لطیفی‌است که‌به 
ستمگری شناخته تمی‌شود بزد گی است که به پنهانی نعریف نمیشود 
بیناست نه بوسیله چشم مهر بانست از دوی فضل و کرم نه بدل سوزی 
بواسطه بزد کیش آفر پنش متوجه‌اویند و از ترس عذابش داها می‌طید 
اراده اش ثابت است و دک رکون نميشود اولي باشد پیش از آنکه 
آخر شده‌باشد » آشکار باشد پیش از آدکه نهان باشد . 

جز اد یکنائی نباشد د هرعزیزی‌غیراد ذلیل‌است وهر تبرومندی 


فقدهوی > وخشم من بر هر کس فردد 


AA.‏ ارشادالقلوب جا 


او ناتوانست و هرمالکی و هر استادی غیں او 
شا کرد است و هر قادری غير او عاجز است هر شنونده ای غير او 
دا صداهای بلند کرمی کنه و صدای آهسته و دور دا نمی شنود و 
هی بیناثی غیر آژاد از دیدن دنگهای پنهان د جسم های لطیف کور 
هی شود و هر آشکادی غير ادپنهان‌است و هرپئهانی غیر اد آشکاد 
استد آ فر بدگانش‌دابر ای‌محکمی‌سلطنت وتری‌ان پیش آمدهای‌روزگاد 
تیافربده و از مشورت کسی كمك تخواسته ونه هم براي دفع شريك 
و ضد خود نباژمند به كمك است بلکه آفر بدهایش پرودده تعمتهای 
اویند و پندگان‌ذلیل وخوارند . 

و او در موجودات داخل نشده تاگفثه شود که اد در آنهاست 
و از هیچ چیز دور نگفته تا گفته شود که از آنها جداستو آفریدن 


موجودات برای او کار بزگی نیست د نه هم تدییر امود داصلاحآنها 
برای او مهم است:واز آفرینش عاجز و ناتوان‌نیست وشبهه ای هم در 
آنچه که مقت کنناوخکم نماید پیدا نبیشود بلکه حنکم و داتتش 
محکم ات وا رجا اعرش ثابت و برقرار » بندگاش با اینهمه 
نعمت که ارزالی داشته ازمجازانش‌بیمنا کند و از بلاهایش ایمنند . 

ذعلب عرشکرد با علي پرورد کادت دا بچه شناختی ؟ فرمود 

فسخ تصمیم ها و اراده ها و به درهم شکنی همت ها د فعالیت ها 
بر کادی تصمیم‌گررفنم وهمتکماشتم فاصله شد بین من وهدفم 
مهیای کادی شدم قضای الهی‌بااداده‌ی من مخالفت کرد آ نجا فهمیدم 
آنکه مدبر است غیر من است . 

علب غرشکرد پی‌استهاکا خداراچکونه سپاسگذادی میکنی 
فرمود من به بلائی نگاه میکنم که ازمن دود کردهددیگری دا گرقتاد 


0 معني توحید ۳۹۹ 
کرده د می بینم مرا مشمول احسان و بخشش خود کرده پس میدانم 
که بمن خوبي کرده و سمتش دا ارذانی داشته پس‌اورا سپاسگذادی 
ھی کنم. 

ذعلب‌عررضکرد دیداراودا دوست داری فرمودهر گاه می بینم که‌او 
دین فرشتگان و پیامبرندا برای من انتخاب کرده می‌فهمم که مرا 
گر امی‌داشتهد چون برای‌من بهشت‌دا اختیاد کرد 
پیدا می کنم. 

و فرمود هر کس خدا دا عبادت کند بخیال اینکه او صورت 
با جسم است مسلم کاقراست وهر کس‌نام خدا داغیر ازمسمی هررستش 
کند مسلم غیر ازخداراپرستش کرده و هر کس معنای اسم را سوای 
آسم‌پرستش کندشخص‌فائیندپستیده وهر کس پرستش کندمعنائی را 
کهیر اسم داقع شده و دشن داب آن به‌بنده و ذباش بآن‌گویا باشد 


در نهان و آشکارا پس این ذین من د پدران من است . 


و روایت شده که مردی از شرت سادق 2 پرسید مرا 
بپردرد کارت هنماي کن که‌جدال کنندگان‌برمن‌فراوان‌شده‌اند ومر ا 
سرکردات کرده اند حضرت فرمود ای بنده ی خدا آبا کشتی سواد 
شده ای؛ عرض کرد بلی . 

حطرت فرمودآبا هیچگاه کفنی توشکست هک هکش‌دبگری‌هم 
نباشد که ترا اجات بدهد ؛ وشناگری هم تباشد که ترابی‌نیاژ کند ٩‏ 

عرشکرد پلی . 


حضرت فرمود ددین هنکام دل تو بجائي متوجه شده که چیزی 


ارشاد القلوب ج\ 
آذموجودات‌ترا زین کرفتارین خلاص کند؟ عرضکردبلی . 
حضرت صادق 6 فرمود : هما؛چیززبکه در آن شرابط از او 


امیدنجات داری خداي قادر بر نجائت‌در آاوقتی که‌نجات دهنده ای 


لیست د پناه دهنده‌ای پیدا می شود و ددتنسیر قول خداشمالی که 
میفی ماابد: «وما قد روا له حققدده»(۱)فر‌مودتدحق معرفت وشناسائی خدا 
دا ادا نکردند.و حق بز ر کیش بجا نیاوردند و اد دا پرستش کامل 
فکروند : 

د حذرت امیر المژمنین 188 دد وسیتبکه بفرز ندش حن 8 


کرد فرمود که‌همانا پروردگاد تو بالاتر از این است که‌خدائیش 


بوسیله قدرت شنوائی د بینالی ثابت گردد وچنین بود حطرت هرگاه 
که در ستایش خدا مبالغه میکرد میفرمود : سبحان من اذا تذاهت 
العقول فى وصفه. کانت حائرة دون الوصولاليه و تبارك من اذا غرقت 
الفطن فى تکیفه لم كن لها ریق اليه غير الدلالة عليه » د کافیست‌دد 
تعریف خدای تعالي که میفرمابد : «دلیس کمثله شیء و هوالسیع 
الیصیر ۰ (۲) مانند او چیزی ليست اد بینا و شنوا 


( مصتف کتاب) گفته است داروی‌دلهاهفت چیزاست اندیشه‌ی 
در داه سلامت د پیش بینی دلیلهای عقل » ترك هوی » خواندن قرآن 
مچید بافکر ؛ خالی تگهداشتن شکم: شب‌زنده داری د گربه‌دزاری 
در سحرها » همنشینی دانشمندان و مردان شایسته و هر کس‌خودش‌دا 
مقید بآداب کتاب عزیز خدا د عمل به آن دبه سنت‌پپامبر ماحضرت 


(۱) اشام ۰٩.‏ (۲) شودی ۰۱۰ 


جل بال و امامان و پیشوابان از اهل بیت پیغمبر کند خدا دلش 


دا بنود ایمان دوشن نماید د اورا قددت برهان ددلیل عنایت کند و 
گنتاد و کردادش دا گواه حق فرار دهد چنانچه بعشی از شعرا 
کفته أن 
دق "من شمنت خیراً طویه الا وفی وجهه_للخیرعنوان 

آنه کست کسیکه کردار خیر انجام دهد مگر ددچهره‌ی‌اداز 
خیں نشاته ای باشد . 


د پبغمبی فره‌ود که ستون خانه‌ی‌خدا پایه های آشست وستون 


دین خدا شناسی‌ویفین‌دادتن بتوحید «یکانگی خداست و خرد فامع 
است پرسیدند ای رسول خدا خرد قامع چیست ؟ فرمود خودداری از 


گناہ و حرص داشتن بر اطاعت, خدا و سپاسگذادی بر نعمت خوب 


خداست د از تشانه های ک0ا شتاسی ذبا 
خدای تعالی میفرعاید : « آنا بخشی الله من عباده العلما» (۱) دعماتا 


ترسیدن ازخداست چنانچه 


میترسند خدادا ہن کان داشمشد ختا- 


این ترس بواستطه‌ی این است که دانشمندات می بینند خدا دا 


در سر" ضمیر و داهایشانخدا شناسی آنان‌خدای تعالی‌دا این اس ت که 
اورا در همه‌جاناظ اعمال و حاضرمیدانند چنانچه خدا میفرماید : 
« هو ممکم اینما کنتم » )١(‏ اد با شماست دد هر کجا که باشید پس 


هرچه معرفت بنده بپرور دکازش بیشتر باشد ترسش از خدا بیشتر 


می‌شود و ھم 


(۱) سوده فاطی ۲۸ (۲) حدید ۴ 
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نه عافد ردک يك خانه ای ورد یعون یک اذآن 
دو میداند که پادشاه بر در آن خانه ایستاده وتزديك باوست کاملا 
ادبش دا نیکو میکند و کادی نمیکند که ساطان ناراحت شود ومرد 
دیگر نمیداند که سلطات تزدیك اوست‌پس‌بی‌ادیی میکند و کارهاثی 
انجام میدهد که‌مناسیت با ضور شاه ندارد . 

و همینطوراست کسیکه عارف بخداست زبرا که اد خدادا در 
تمام حالات حاضو و نگران رازا و کردارش می بیند پس او بااین 
شرائط مدب و از خدا ترسانست و کاملا مراقبت کادهایش دا برای 
خدا میکند ولي کسیکه جاهل است دمعرفت وشناسائی بپردردگارش 
ندادد این حالت خارج است و اسب نادانی دا سواد شده بدینجهت 
میگوئیم اگر کنه کار عقیده داشته باشد هنگامیکه منکب گناء 
میشود همانا خدااۍ تعالي اودا می بیند مسلم او جاهل ونادانست ذیرا 
که‌خداراددین حال پست‌ترین نظر کنند کان‌فراد داده داگرعقیدهاش 
این باش که‌دا,هنگام اتجام دادن کناهاددا نمی بیند مسلم‌اد کافر 
است پس هردو امر خطریست بز دک و کادی بزدگتر وشکیلیست 
که معرفت خدا سبب خوف و حیاه از خداست 

د از تشانه های عادف بالل این است ےک خاطی آسوده از 
علاقه های دنپائی د غمها باشد د مشه بیاد آخرت دهولهای قيامت 


باشد هردعارف بچیزیکه‌از دست داده افسوی‌نمیخودد مگر برآنچه 


که از ذکر خدا از او فوت شده زیرااوهمیعه خدا را در نظردارو 
پس اسف لمیخورد پاوچود خدا به هیچ چیز ذیرا که او جزخداهبه 
چیز دا بچشم نابودی مي‌بیند پس چطور بچیزی که فالی د نابود شود 


E.‏ مکا بت 
فگاه هیکند چنانچه خدای تعالی میفرماید : « کل شیء هالك الا 
دجهه»(۱) همه‌چیز ابود میشو ند مگر ذات پرورد کار و مرد عاذفبا 
تاسف از دنیا امیرود مکی بر کم گربه کردن بر کناهش و کوتاعی 
نمودن در ستایش پردددگارش, برای هر چیز میوه ایست و میوه‌ی 
معرفت ترس از خداد الس‌گرفتن با ادست د برای‌هرچیزی مجاذانی 
است و لی مجازات عادف سستی او از ذ کی خداست و غافل شداش 
اذفکراه است . 

ژقسمتی دیگی از نقانه های عارف‌این که خدا دا خیلی دوست 
داد وهر گاه دوستی عارق سیت بخدا شدت یافت بنور خدا مي‌بیشد 


و هی شنود وتایید میشود ورسول‌خدا فرمود هر گاه خدا بنده ای دا 


دوست دارد به 


میفرماید که من ادرا دوست دادم شماهم دوست 
دارید او دا و اورا در زمین موه قیول فرارمیدهد. 


و ددستی خدا حالت خوبی است چنانچه خدای تعالی ستایش 
قرموده بر آن حالت ایشان دا بر گروهی پس فرمود زود است خدا 
پیادرد گردهی دا که آنان را دوست دارد و آ نان خدارا دوست‌دارند 
و دوستی خدا برای_بندکان تمام کردن نممت است بر آنان در دیا 
ولی با اطاعت کردنآ نان خدادا در آخرت پاداش می‌دهدوامانممتش 
بر کفار و گنه کارانهمان مهلت واسئدراجی است‌برای آتان چنانچه 
خدای تعالی عیفرماژد : «سنستدد جهم من حیت لابسلمون» (۲)بزودی 
دد نوددیم ایشان دا از جائی که ندانش و همچنانکه خدای تعالی 
| انما تملی لهم‌خین لانقسهم انا 


(۱) قمص ۰۸۸ (۲) اعراف ۱۸۱ ۰ 


میفر ماد : « ولایحسین الذد 
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تعلی لهم لیزدادوا اثماً » (۱) ر پاید نیندار ندا نانکه کافر شدند که 
همانا آناترامهات‌ميدهيم بر ابشان بهتر است مهات میدهیم ایشانرا 
تا گناهشان زياد شود. 


وئیز میفرماید : « ایحسبون انما نمدهمبه من‌مال دبنین‌تسادع 
لھم فی الخیرات بل لا بشعرون» (۲) آبا می پندارند آ نچه که‌مدد 
میکنیم اپشان دا بآن از مال «فرزند می شتابیم بر ایشان دد خوییها 
بلکه نمیدانند . 

و دوست خدای تعالی برای آنانکه اطاعتش‌را میکنند اداده‌ی 
نفع دیا د پاداش آخرت کرده د نامیده شده این محبت دحمت از 
طرف خدا وستایش بربند گان چنانچه‌خدا نکوهش فرموده کسی‌را 
که بر اد خشمگین:است . 

و خداردوستانش را ابطرف شرافت دتبا وآ خرت‌فرستاده بدلیل 
قول پیغمبر که میفنماند مرد با دوستش باشد و چه مرتبه ی اشرف 
اشد و است‌نکفته 
است کسیکه ادعای دوستی خدا کند و حفظ حدود خدادا نکند داز 


وچه درجه ای‌بالاثر است‌ازدرجه‌ی کسی که باخدا 


نشانه های دوستی بنده برای خدا این است که ذ کرخدا دا فراموش 
نکند و بیان این مطلبچن 


بادادداهم دوست دارد چهدرخواب وچه‌پیدادی و بیکوسروده کوبندی 


است که هر کس دوستی دا دوست دارد 


شمر : 
عجبت لمن بقول ‏ 


دبی وهل انسی فاذ کران نسیت 


(۱) آلعمران ۰۱۷۲ (۲) مژمنون ۰۵۷ 


: فبا نفد الشراپ دما دويت 
١‏ درشگفتم از کسیکه‌میگوید کهمن‌پیاد خدایم دآ افر اموش 
میکند از ددستش‌اگر فراموشکردی بیادآورش ‏ 
۲-شربت دوستی را چشیدم جامی بعدازجامی‌نهثرآب تمام شد 


و ته از شربت محبت سیر شدم . 

وه رکاه بنده مردد ماد بین شوق به علافات پرورد گاد و بین 
ما ندش در دتیا برای میل بعبادت, کارش دا بخدا دا می‌گذارد د 
میکوید پرودد کادابرای من بهتر نامر دا اختیاد کن بسوی خودت. 

روایت شده که دارد تنها بسوی صحرا روان شد پس خداپدو 
وحی فرستاد که‌ای دادد چرا ترا ننها می بینم در ضکو دبار إلاهاسخت 
شوق دیداد ترا دارم بین من و آفرید کانت فاصله بپشداز خطاب دسید 
برگرد بسوی بندکاثم ,که اک تر یك بندهی‌گر یز پای مرا حدایت 
کنی و بسوی من بیاوزی تا نددلوح جزء بند کان نيك ثبت می کنم 
و می‌نوسم ۰ 


و 


سزاوار است که بنده‌ی واقمی آرزری میدن کند درحال 

آسایش و نعمت وعافیت مانشد حضرت یوسف چونکه در چاه افتاد د 
در زندان نه‌گنت خدایامرا بمیران بعداز آ تکه پدر و مادرش آمدند 
و در مقاملش به سجده افتادند و ار دا تعلیم کردلد که‌بز دکثرین 
تعظیم بود در کمال سرور و شادمانی بدبداد دوستان و پدر و مادر د 
سرحد اعلای پادشاهی و کمال نعمت کفت :« توفتي مسلماً دالحقنی 
بالمالسین » (۱) مرا مسلمان بمیران د بمردان شایسته ملحق کن . 
مسب 


۹ 


د ردایت شده که حشرت‌شعی بآ نقد رگرب کرد که دید کانش 
نایینا شد خدادند چشش را بو بر کرداند از گربه کرد ناچشش 
کور شد خدا دوباده چشم اورا بوی برگرداند سپس خطاب ادسید ای 
شعیب اگر این گربه بخاط بهشت است که بهشت دا برای تو مباح 
کردم دبخشیدم اگر برای آتش دوزخ است که آ راهم برتو حرام 
کردم میس شعیب عرشکرد لہ ہیای بهشت ولہ ہم ازترس آتش‌دوزخ 
است بلکه بجهت شوق لفای تو است پس خدای تعالی فرمود بخاطر 
این کارت امیر) موسی بن عمران دا ده سالخدمتکار تو فراد دادم 
د هر کس مشت خدا باشد خداهم مشتاق اوست . 

ه که هماناخدای تعالی دد بعضی از کتابهایش‌تازل 
کرده که‌بنده‌ی من پآآن‌حقی کمن بر ثوداد ممن ثر ادوس ت دادم توهم‌مرا 


دوست‌داشته باشوا بشوقاست بسوی‌دبدارخدای تعالیوسبب 


انگیزش کارهای شایسته است چناته‌خدای تعالی میفرماید:< فمن 
کان‌برجو اقا ره فلیسدل عملاضالاً ولابشر ك بعبادتربهاحداً »(0) 
پس هر کس امیدوار دیدار پروردکارش میباشد باید عمل‌شایستهالجام 


دهد د بپرستش پروردگارش مشر ك نمود. 
و از دلائلی که میتوان برای اثبات دوجود خدا و معرفة ال 
استفاده کرد این‌است که‌جهان را حتماً صانمی هست ذیرا که درست 


فیست بك کشتي نخته‌ها ومیخ هایش بیکدیگر وسل شود بدون نجار 


و آهنگری و مردم دا بدون کدتیبان نمیتواند اذ دریا عبود دهد 


(۱) کیف ۱۱۰ 


پی از کالای تجادتی‌نمیشود تا موه ها حر کت کند وبارخودش 
دا خالی تماید بس اگر بناست يك کشتی بدون سانع درست نشود 
د بدون کشتیبان حر کت کند در تمام شرائط احتیاج وییاز بکسی 
داشته باشد از نظر عقلی چطور می‌شود وجود این‌عالم پهنادد بز د که 
بدون مدیر دصائمی باشد . 


ونيز ما ندیده‌ايم که دلوی خود بخود از چاه بیردن آید و 
با سك دستای‌خودبشود بچرخددچراغی خودبخود دوشن شود وچه 
جراغی بزرکتر از نور خورشید وماه‌است که‌آسمانهاو ذمین دا نور 
میدهند و چه چرخی اذاین افلاك نه کانه ای که در یکشبانه روز 
هزاران‌سال دامدا باخودشید وماه و ستادگاش می پیه‌ايشد این ها دا 
بددن خبر دهنده‌ای که وخب ر آدهد می بینی چنانچه خدای تعالی 
میفرماید : « دفع السموات بغیز عمد تردنها » (۱) آسمانهادابدوث 
ستولی که تو به بت بلند کرده و اشاده کرده است که این آبات 
بزد کی دلالت میکند بر بز کی صافع وسازنده د مصکمی تدییر آن 
صانع د قدرت پهنادر اد . ۱ 
ونیزخدای‌تعالی‌میقرماید: «افلاپنظرون اليالابل کیف خلفتدالي 
السماء کیف رفعت‌دالی‌الجبال کیف نضبت والی‌الار سکیف سطحت» (۷) 
آ با در آفربنش شتر امی‌نگرنب چگونه آفریده شده و بسوص‌آسمان 
لمي اکر ند چطود بلند شده دبسوی کوه‌هانگاه نم ی کنند. چکونه 


(۱) بعد۱۳ (۲) غاشبه ۱۷ 
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میخ زمین شده و زین چطو د کسترده شده . 

ولیز خدای تعالی میفرماید : «آن فی خلق السم‌واتدالادض و 
اختلاف الليل و النهاد لابات لادلی الالباب » (۱) همانا در آفربدن 
آسمانها و ذمین و دقت آمد شب و روز مسلم نشانه های توحید است 
برای خردمندان » آبات درین باب قرادااست و برای تمام اینها 
آفریننده و صانمي هست مسلم مدبر ز حکیمی‌دادد . 

پس عبرت بگیر بد واندیشه کنیدتا نشانه‌ی‌هاتوحید خدا داپیدا 
کنید کهروشن ٹر از خودشید و آشکاد تر از تور ماهست ده کس 
خدارا محدود بحدی کند کافر است وهر کس بکوید دریکظرفی 
است ملحد است د حر کس بخواهد ذات اد دا تصور بصورتی کند 
گمراهست وآنکه اوا تثبیهبچیزی کند منکر و جاحد است و آنچه 
راکه باخیال بخواهید او نیز دهید د در قومی‌خیالیه او دا مجسم 
یا صورت دهید او نوع اسن و محدث است مانشد خود شماست پس 


عارف بخٹاہکتاپ رک اس ونواخداست با این‌نشانه‌ها د آبات‌خدائی . 

و نیز از دلائلی که دلالت بریکناتی و توحید و بزرگی ڈدرت 
خدا می کند داستان فیل د اسحاب فیل است که خداوند از آ ها و 
عمیبتی که بر سر آنان آمده خبر داده د این داستان دا هیچ کس 
انکاد تکرده بواسطة تهرت آن داستان ذیرا جایزیست که 
پیغمبں با آ نهمه عناد ودش‌نی قرش که هميشه پی فرصت‌بودند که 
تقطه‌ی ضعفی بدست آورند تا او دا د دکنند دروغ بگوید چنانچه 


(۱) سوده آلعمران ۰۱۸۷ 


خدا از این داستان خبر داده د میفرماید : « الم تر كيف فعل دبك 
باسحاب الفیل » (۱) آبا نمی بینی که پروردکادت با اصحاب فیل 
چه کرد خداو ند داستان آنانرا با عذابیکهبآ نان‌فرود آمد نقل‌میکند 


که گروه زبادی داستاتر! بچشم خود دیدند . 

داستان اصحاب فیل دا خدا بیان میکند برای آناتکه ملحدند 
عادتشان احتجاج و انکاد شرودیات است که پیش از آن عادتدان 
بود بلکه در تاریخ چنان داستانی ندیده بودند و داستان این 
بود که مرغ فرادالی می آمد و در منقاد هريك از آنها ستکی بود 
بعد آنسنك دا بر سر هريك از آن سدهزاز سربازیکه برای خرابی 
کمبه آمده بود مې انداخت د از پائین آنسر باز بیرون‌مي‌شد بعلوری 


که مانند علف یا کاه خورده شده ی زیر دندان حیوان‌میشد دهمین 
طود با تما سرباذان مرغ بود که منک برفرقش می افکند و از 
پائینش بیرون می آمد.پس نمام آنان‌تابود شدندو این کار امیشود 
مکی اذ صانعی کیم ور دانارو_اینتکار ‏ شایسته نیست مکر از 
پردد دکاد جهانیان جل جلاله که خدائی جر او نیست داو رحمنو 


دحیم | 


(۱) فیل ۱ 


ادشادالقلوب چ 


باب پنجاه و یکم 
خبر هائی که از رسول خدا نقل شده 

ددین باب خبرهای رسول خدا وائمه طاهرین است کهازکتاب 
مجموعه‌ی ور ام قل شده . 

از حضرت جعفربن غل ا دوایت شده که فرموّد برای آهل 
بهشت چهاد نانه است‌چهرء کشاده ‏ زبان گوباولطیف » دل مهر بان 
دست بخشنه ‏ 

و از آنسترت دوایت شده که مؤمن گرامی تر از آنست که 
براد چهل روز بکندد و خدا اورا از کناءپاك نکند هرچند بخراشی 
که بزمین افق با پاره شذن‌بند کفش با بحر کت‌انطرادی چشم‌باشد 
و مانند انها که گفتهشت وباینها دوست‌ماپاكمیشوداز گناهش باایشکه 
غمگین میشودو سیب اندعسا نمیداند . 


و اما تب همانا پدرم مرا حدیث کرد اذپدداش از دسول خدا 
که فرمود تب یك شب کفاده‌ی یکسال کناهست , 

و حشرت دسول فرموده که سلطان عادل دادگر درزمین سایدی 
خداست که هر ستمدیده ای بسوی اد میرودپس‌هر کس عدالت کند 
برای اوست عدل و پاداش عدل و بر. دعیت داجب است که از سلطان 
عادل سپاسگذاری کند و اگر سلطانی ستم کند گناه ستم بر اوست و 


بر دعیت است که صر د شکیبائی کند تا مر کی آن ظالم برسد وز 


ج‘ سخنان دسول خدا ES‏ 


فرمود در جهنم دادیی‌است که اهل جهنم دوزی هنتاد مرتبه از آن 
استغائه میکنند ودد این‌دادی خانه‌ای ازآ تش‌است ودرین خانه چاهی 
از آش د در آن چاه تابوتی از آنش و در آن تابوت ماری است 
که دادای هزار فیش است و هر لیشی بکهزار ذراع است الس بن 
مالك گفت عر ضکردم با دسولاله این عذاب‌برای کی میباشد فرمود 
برای ش‌ابخوادیکه از اهل قرآن است و برای بی فماز. 


د یز از آنحضرت روایت شده که فرمود جبرئیل برهن 
نازل شد اما دنکش تغییر کرده بود سپس کنتم ای جبرئیل چرا 
دنت پرید هکفت بر دوخ گذشتم دادبی‌درجهنم دیدم که میبوشید 
آزمالك پرسیدم این دادی جای کیت ؛ گفت برای سه طابفه است 
آنا نکهبه‌شرابخواریادامه یهت , نانكەخوراك و غذا را احتکار 
میکنند (۱) » آنانکه ژن ورد دا ود حرام بیکدییگر هیرسانند 

وئیز از دسول خداست که فرمود : هرگاه رو 


امت شود ندا 
کننده‌ای صدا میزند کجایند دشمتان من سپس جبرئیل ‏ عرمن 
میکند پرورد کارا دشمنان تو فراوانند کدام طایفه‌ی از دشمتانت را 
میخواهی پس خدای عز وجل میفرماید کجایندشرابخوارانآنانک 
شبها تایح مست بسرمیبر‌دنده کجایند آنانکه ناموس مردمدابرخود 
حلال میدانستند و با آنان تزدیکی میکردند . 

ونيز دسول خبا فرمود هرذای‌داضی‌شود که بازدداج مردفاسق 

(۱) احتکاد حبس کرد آذوقه ااست که مورد نیاذ مردم است پرای 
اینکه گرانتر ببردم بدهد - مترجم . 


۴۱۲ ارشادالفلوب 


در آ بد آن‌زن‌منافق استد درآ نش‌جهنم زندالی‌شود وهر گاه بمبر دهفتاد 
در عذاب بکورش باز میشود د اگر بکوید دلاالهالااله » او دا هرچه 
فرشته‌ای که بینآسمان و ذمین است لعنت ګنند و خداوند در دنیا 
و آخرت برد خشمکین باشد و دد هر شبانه روزی‌هفتاد گناه خدا در 
در نامه‌عملش بتویسد و فرمود هر کس دخترشدا بفاسق بدهد ددهی 
روزی هزار لعنت براو نازل مشود وعملش‌قبول تخواهد شد و دعایش 


اب نگردد. 


د فرمود هرزئی که مهرش دا بشوهرش به بخشد بور مثقالی 
از طلا که بخشیده ثواب آذاد کردن بك بنده است دد داه خدا و 


نیز فرمود هرذنی‌داذ همسرش دا پوشیده دارد که کسی براسر‌ارش 
آگاه نشود دزجه‌ی او در بهشت مانشد درجات‌حودیان است دلی اگر 
سرش درغیی طاعت خدا! برد لازم لیست که پوشیده دارد . 
سول خدا فرموذ که هر کس حاضردود دد مجلس‌ازدداج 
زن مسلمان غرق دد دحمت خدا می‌شود د برایش ئواب هزار شهید 
است د بهر قدمی که بسری آن مجلس برمیدادد ثواب عمل يك 
پیغمیر دارد وخد! بهر جمله ای که سخن در آن مجلس بگوید عبادت 
یکال برایش بنویسه د از آن مجلس برنمیکردد مکو ايشکه 
آمرژیده باشد و آنکس که برای اداج دد نفر کوشش میکند و 
رهتمای آغاددت خدادند بشماده‌ی هر موثی که در بدن دارديك شهر 
در بهشت با عطا کند و هزار حوریه بازدواج او درآورد و گویا 


اسیران آل عل دا خریده د آزاد کرده و اگردد آن رفت و آمدبمیرد 


ج سخنان رسول خدا ۳ 


آیکه‌شراب بطنبورددایره 
است داخل نمیشو ند و دعای آنان مستجاب نمیشود » خدا ب رکنش دا 
از آنان ہیں میدارد . 


وفرمود هرز یکه‌شوهر شوابخوارش‌دا اطاعت کندیرای او بعدد 
ستاد گان آسمان کناء‌است و هر بچه اکه از او متولد شد نجس و 
آلوده است و اعمالش قبول امی شود نا وقتی که همسرش بمیرد یا 
طلاقش بدهد و دسول خدا فرمود یکزن عالحه‌ی شایسته بهتر است 
از یکهزار مرد تاصالح و هر زنی هفت دوز هسرش دا خدمت کند 
خدا هفت در جهنم را بروی اد به بندد وهشت در بهشت را بردیش‌باز 
کند از هر دری که بخواهد وارد بهشت شود . 

و فرمود هر مردبکههسسرش‌دا پیگناه و نقعیر بزند نروز 
قیامت دشمن اویم زنهاتان دا عزّنید هر کس ہی تقصیں آنانر! بزند 
معسیت خدا و دسولش را کردة: 

و نیز فرمو دان کین زوا برع ,ذیبائی د خوشکلی بگیرد 
خداوند جمال آ نزن دا براي او بدعاقبت قراد دهد و فرمود هر ذنی 
که هسبرش دا سیراپ کند بجرعه‌ی آبی واب عبادت یکسال نماف 


و روزه و شب زنده داری برایش باشد د برای هر شربت آبی که 
بشوهرش داده خدا شهری در بهشت برای او بنا کند و شمت گناه 
اورا بیامرزد. 

و فرمودسه طایفه‌ی از زنهایشد که عذاب قبراذآ نها برداشته‌شود 
وباحضرت فاطمه دختر حضرت ت محشورشو اد زلبکه بر غیرت‌شوهرش 
صبر کند , زتینکه بانرهر بد اخلاق بسازد و ذتیکه مهریه اش دا 


ا ارشاد القلوب 


خدای تعالی بهريك از این سه طابفهی ذنها ثواب يك هزار 


شهید می بخشد د برای‌هریك از آنان واب عبادت يك سال نوشته 
میشود . 

و از حضرت امیرالمومنین #23 دوابت شده که دسول خدا 
فرمود : هکس كمك کند مسلمانیدا بآبی با آتشی براي اوست 
بهشت جاریدان دفرمود هیچ کس‌نیست که‌ازقبرستانی بگذردمگی 
ایشکه اهل آنکودستان فرباد میزنند ای بیخبر اگر آنچه دا که ما 
میدانیم تو بدانی مسلم گوشت بدنت آب خواهد شد «فرمودهر کس 
برجنازه‌ای بخندد خدای تعالی اورا دوز قيامت پیش مردم پست و 
خوار کند , ودعای اد مستجاب فمی شود » د هر کس در قبرستان 
بخندد وبرگردد پراوست‌گناهی مانند کوه‌احد د ه رکس بر مردگان 
گودستان ترحم کند. از آتش دوذخ نجات پیدا میکند . 

و فرمود هرگاه_مرد به نیت مرد کان‌سدقه بدهدخدا بجبرئیل 
فرمان ده که همتاد هزار فرشته بر قبراد بفرستند دردست‌هرفرشته 


ای طبقی از نود باشد بقبر اویی‌ندد پگویند سلام پرتو ای‌دوست‌خدا 


این ارمقان فلانی فرزند فلانی است که برای تو فرستاده پس قبرش 
دوشن و نوداني شود و خدا هزار شهر در بهشت باو عثایت فرماید 
و هزار حودیه‌ی بهشتی بعقدش درآدرد و هزار حله بهشتي بر او 
بپوشانند و هزار حاجت او پر آورده شود . 

د فرمود هر گاءمومن آبالکرسی دا بخواند دئوابش دابیای 


مرد کان‌گود-تان قرار دهد خداء ندبه حرفی از آية‌الکرسی‌فرشته‌ای 


دا قرار دهد کهبررای‌آونسبیج خدا کنتد. تازوز قبامت وفرمود هرگاه 


شرایخواد_بمیرد ردحش‌دا بآسمان هفتم بی ندوبا ااتگهباتانیباشند 
و بگویتد پرور دگارا فلان بنده‌ی تو مرد دد حالتی, که مست بودپس 
خدای تءالی میفرماید دوحش دا بقبرش بر گردانید. و نا دوز قيامت 

و فیمود هر گاه.دوستی از دوستان خداوند. بمیرد دوحش دا 
پآسمان. هفتم برد و نگهبانان با او باشنه د. بگویندپرود گادافلاث 
بنده‌ی‌تو مرد پس خدای‌عزوجل‌آمر کنداورا بسوی قبرش بررگردانید 
د تا روز قیامت برايش حسنه پتویسید و فزمود هر کس بمبردو 
میر‌ائش کتابهای اخبار وفقه اسلامی باشد بهشت براوواجپ است . 

د فرمود دلیادا فحش نذهید کدلیکو مر کبی است برای مؤمن 
بواسطه‌ی دنیا باو خین و خوبی عیراسد د از شر و بدیها تجات پیدا 
میکند هماتا هررگاه بنده بگوید:خدا دنیادا لعنت کند دنیا درجواب 
میگویه خدا لعن ت کت هن کیا از ما زودگارش دا بیشتر دافرمالی 
می کند . 

و حضرت ابیعبدال فرمود حر کس بازئی ذنا کند ازایمان‌خارج 
شده » هر کس شراب بخودد بی ایمافیت . 

د از حضرت موسی بن جعفی 1 ردایت شده که قرمود عمرو 
بن‌عبید بر پددم حضرت‌صادق وارد شد چون بر آ نحنرت سلام کرد و 
نشست این آیه‌را خواند: «الذین‌بجتتبون کباثرالثدالفواحش» (۱) 
و آنانکه از گناهان بزر کگ دوری میکنند بعد سا کت شد حضرت 


(۱) شردع۳۵ . 


کناهان شرك بهدای عزوجل است « من بشر با فقد حرم ال عليه 
الجنة » (۱) وهر كس شرا 
" د بعداز شرك بزدگترین گناهان نا امیدی از دحمت خداست 


ك بخدا آورد مسلم بهشت بر ادحرامست. 


چنانچه دای میفرماید :< فلا تیأسوا من‌دوح الل اندلایبای من‌دوح ال 


الا القوم الکافرون » (۲) و از دحمت خدا نا اميد مشوید همانا جز 


کافران کسی از دحمت خدا تا امید تمیشود بعد از آن یمن بودن 
ازبیرنکه خداست چنانچه میفرماید : « فلا یامن مکر له الا القوم 
الخاسرون » (۳) از مکر و تبر نگ خدا کسی جر ذیانکادان امن 
فیستند یعنی مجازازت «پشونه بواسطه بر نگشان بخدا . 

د گنام بز درگ دیکر عاق پدر ومادد است‌زیرا که خدای تعالی 
عاق را ستمگر و آبدیخت قرار داده وگناه بز رگ دیگی آدم 
کشی است که خدا جایگاء آدم کش دا دوزخ قرار داده‌مگی آدم 
ق باشد که خدای تعالی میفرماید : « جزاژء جهنم خالداً 
قیها و غضب اله عليه ولمنه واعد له عذاباً عظیماً » (۴) پس مجازات 


او دوزخ است براي همیشه دخشم و لمنت خدا بر اوست د برایش 


خوددن مالبتیم است که خدای تعالی‌میفرماید دان‌الذین 


0 
(۲) اعراف ٩۷‏ (۲) تسا 


(۲) يومف ۸۷ . 


می نلماً انما یا کلون فی بطواهم تاراً د سیسلون 
سعیراً > (۱) همانا کسانیکه مالهای بتیمان دا میخودنداز دوی ستم 
همانا در شکم های خود آعش دوزخ فرو میبی ند د بزودی دد آقشی 
افروخته افکند, 

گناه دیگر فرا ار ازسحنهی جنگ و پبکاد است که‌خدای‌تعالی 
میقرماید: « دمن بول بومثذ دبرهالا متحرفاً لقتال ادمتحیزاً الى 
قثة فقد باء بقضب من ال د مأويه جهنم د بس المصير » (۲)ده ركس 
پشت بایشان یکرداند مگر کناده‌گرفته‌باشدبرای‌جنکه یابرای جا 
گرفتن دد میان گردهی ازجنگجویان‌یس بخودگرفته است‌خشمی از 
خدا و جایگاهش دوزخ است و بد جابگاهي‌است . 

و کناء بزو کهدبگرخوردن دباوفر عاست‌خدای تعالی هیفرماید: 
« الذین با کلون الربالافونون‌الا كبا بقوم الذى بتخبطه الشیطان من 
الس > (۳)آانکە ربا میور ند بر نخیز ند دوز قيامت مگرمانند نها 
که شیطان آ مان را یاه خیکنه از چنون . 

گناه دیگر سحراست که خدای تعالی فرموده است « ولقدعلموا 
لمن اشتراه ماله فى الاخرة من خلاق » (۴) و بحقء: 
کسیکه اورا خریده که برای اودر آخرت بهره‌ای نیست گناه دیگر 
زناست که خدای تعالی فرموده است: « و من بفعل ذالك یلق اثاماً 
یضاعف له العذاب د شلد فبه مهاناًء (۵) د کسیکه انجام میدهد آنرا 


بشوند . 


داسته آند 


(۱)نساء ۰۱۱ (۲) انفال ۰۱۶ 
(۴) بقره ٩۶‏ ۰ 


۴۱۸ ارشادالقلوب ج 


ملاقات: میکند مجاذات را دو برابر و اد دا عذاب روز /قیامت‌است و 
با خواری در آن عذاب جادیدان باشد . 

و کناء دیگی سو که بناحق است خدای تعالی میفرماید دان 
الذين بشتردن بمهد اله دايمانهم ثمناً قليلا اولئك لا خلاق لهم فی 
الاخرة » (۱) همانا کسانیکه پیمان و س وگندخدا دا ارزان‌میفروشند 
ایشان دا بهره ای ددآ خرت‌نیست گناه دیگرخیاات است که خدا 
فرموده « دمن بغللبأت‌بما غل یوم القيمة (۷) وهر کس خیانت کند 
روز قیامت بیاید با آلچه که خیانت کرده . 

گناه بزد که دیگر منم کردن ز کوةاست خدای‌تعالی فرموده 
است : د یوم _محمی‌علیهافینادج‌نم‌تتکوی بها جباههم‌وجنوبمم» (0) 
دوزیکه اف‌دخته می شود بر آنها آتش دوزخ پس چهره های آنان 
و پهلوهاشان داغفی‌شود / 

کناء دیگر گواهی‌دادن بناحق د کتمان کرداست خدای تعالی 
فرموده ات ۶ وهن یکتنهاآفانه آئم_فلبه > (۴) وه رکس پپوشد 
آ ار اهما دادلش‌گناهکاراستدشراب‌خوددن‌ذیر | که خدای تعالی مان 
بتها مانم شده . 
| ترك نمودن داجبی از 
داجباتی که خدا داجب فرموده زرا که دسول خدافرموده هر کس 


شده از خوردن شراب آنچنانکه از پر 
و گناه بزر گی دیکر نماز نخواندی. 


بدون عفد نماز دا ترك اماید و تخواند از امان و پناه خدا و رسولش 


(۱) آل عمران ۷۱. (۷) آل عس‌آن ۱۵۵ 
(۳) توبه ۰۲۵ (۴) بقره۲۸۳- 


ار پیشوایان دين ۳ 


بدو است و پیمان شکنی و رفت د آمد نکردن با فوم و خویتان 
خدای تمالى میفرماید : « اولت‌لهم اللعنة د لهمسوء الداد > (۱) . 
حشرت فرمود عمرد خارج شد از محض پددم صدایش بگربه بلند 
بودو داد میزدومیگفت نابودمیشود هر کس که قر آنرابر وا ندیشه‌ی 
خود تغسیر نايد و با شما دد فضیلت وعلم بجنگد که خود داباشما 
برابر کند. 


و رسول خدا فرمود اول چیزیکه براسطه آن خدا دا مععیت 
کردند شش چیز است دوستی دتیا» جاه طلبی » داحت طلبی » دوستی 
خواب » زتان را دوست داشتن , غذادا دوست داشتن , و فرمود کهخشم 
ایمانرا تباه میکند آنچنانکه سر که عسل دا تباه میکند و حضرت 
یبال فرمود: خث م کلیدتمام بدیهاست » نبی ‏ کرم فرموده هر کس 
تسش دانگهدادد از دیشتن آبرّدی سلمانان خدادند اودا ازلفزش 
دوز قیامت نگهدادد و هر کس خود دادی کند از خشم کردن‌برمردم 
خداوند اورا از عذاپ. دوز قیامت حنظ کند . 

و فرمود در جهنم وادی‌است برای متکبران وخودستابان که 
تام آن دادی سقر است بخدای تعالی از گرمی خود شکایت کر د واز 
خدا خواست که نفسی بکشد پس باهو خدا نف یکشید که ثمام جهنم 
دا سوخت. 

و از حضرت ابیجعف دوایت شده فرمود که حضرت علی بن 
الحسین بفرزندانش میفرمود : اذ دروغ کوچك د بزد که چه شوخی 
,بد ذیرا که هرگاه مرد دروغ کوچك گفت‌بردردغ 


و چه‌جدی 


(۱) دعه ۲۵ ۰ 


ارشاد القلوب جا 
بزد که گفتن هم جري د چیره‌میگردد مک نمیدانید که دسول خدا 
فرمود بنده همیشه راست میگوید ا اینکه خدای ءزوجل امش دادر 
زمره‌ی داست گویان می نویسد و دردخ‌میگوید آنقدر تا اينکه‌خدا 
اد دا در شماده‌ی دروغگویان تامش دا می تویسه و فرمود همانا 
دروشگو وران کننده‌ی ایمان است . 

د از حضرت امیرالممنین کا که فرمود بنده مزه ایمان دا 
نخواهد. چشید میگ ايشکه دروغ جدی و شوخیرانرنماید حضرت 


عیسی بن مریم فرمود هر کس‌دروغش زیادشودآ بردیش میرووحضرت 
امیی‌المزمنین 1# فرمود برای‌مرد مومن سزاداراست که‌دوری کند 
از برادری دروغگو ذیرا که دروغگو همیشه دروغ میگوید تااینکه 
اکر داستی هم بگوید از اد پاود نیشود . 

و از خضرت سادق/ ا ددایت شده هر کس دورو و دو زان 
با مسلمانان رود روز قیامت بیاید ددحالتی که دوزبان از آتش 
دارد و از حضرت باق 2 ات که فرمود بد بنده ایت بنده‌ابکه 
دورو و دوژبال باشد در پیش‌دو اورا سثایش کند و پشت سر اوداغیبت 
کند اکر خدا باو چیزی بدد حسد ورزد و اگر گرفتازی برایش 
پیش آید اورا خوار کنند . 

خدای تعالی بحضرت عیسی فرمود که بايد زبانت در نهان و 
آشکادا یکی باشد و هم چئین دلت هم یکی باشد من ترا هشداد 
میدهم از لقست که خبیرو بینايم بکرداد بنده » دو بان ددیکدهن 


شایسته يست د نه در شمشیر دريك غلاف و نه دو دل در یك سینه 


نین است ذهن ها د از حضرت ابیعبداله دوایت‌شد ه که فردود : دد 


مرد پواسطه قهر کردن از ییکدییگی جدا نمیشوندمگر اینکه یکی 


ازا 


آنها سزاوار لعنت دبرائت شوند. 


و سزاوار لعنت و دوری از بهشت گردد وممکن است هر دوع 
بهشت گر هر 


و از آتحشرت روایت شده فرمود پددم از قول پیغمیر فرموده 
که هرگاه دو مسلمان بایکدیکر نهر کنند و باهم آشتی نکنند 
ن اسلام خارجند و بین آ ندو درستی نباشد و ه رکدام درسلح و 


آشتی پیشی بر دیگری گیرد زود تر دارد بهشت شود دوز قيامت د 
از حضرت‌اییجعفر دوایت ده که شیطان میان مومنینایجاد تراغ و 
دعوا کند تا وقتیکه یکی از آندد از تقصیں وکناهش‌بر نگرده پس 
هگاه تراع کردند د از یکدیگرقهر لمودند شیطان از خوشحالی 
به پشت افتد و بویٹ زسیدم با یمه میخواستم . 

پس خدا دحمت کند مدیرا که‌بین دودوست‌ما ابجاد مهربالی 
و آهتی کند ای که نان بایکفیگرمهر بان شوید و ازحضرت 
ابی عبدا چم ددایت 
پرده‌های بهشت برداشته شود بوی بهشت دا از پانصد سال داه‌بشنود 
ہر کس که دارای‌شامه‌ای باشد مگر يك طایفه که نشنوند عرضکردم 
آنها کیستند فرمود عاق پدر د مادر . 

و فرمود: کمتر: ین عافها گفتن کلمه‌ی اف باشد و اگر از آن 
کلمه پست 
تعالی فرموده : د فلا تقل‌لهما افولاتتهرهمادقل لهما قولا کریمه (۱) 

Toll )( 


ء ه رگاه روز قيامت شود پرده ای از 


ن کلمه‌ای بود خدا اذآنهی‌می کرد همچتانکه خدای 


ارشادالقلوب 


پس مگوی مر آث دو دا اف و آزارشان مده و بکری بآنها سخني 
یکو و پسندیده د فرمود هر کس‌بروی‌پدر ومادر از دوی خشم نگاه 

. کند اگر چه پدر د مادر در حق اد ستم کرده باشند خدای تعالی 
اماز اورا قبول نمی کند . 


د از حضرتبیجعفر ردایت‌شده که رسولخدا فرمودهبیرهیزید 
. از عاق پدد و مادد ذیرا که بری بهشت ازهزاد سال‌راه شنیده میشود 
دعاق والدین و قاطع دحم «پیی مرد ذنا کاد بوی آترالمی‌شتوند . 

د از<ضرت‌ابی جعفر دوایت شده رسول خدا فرمود که‌خدای 
تعالی میفرماید بمزت و جلال ديزد كي وئور دبلندی مقام و عظتم که 
اختیاد نمی کند بنده هوای نف و خواسته خود دا برخواسته‌ی من 
مگر اینکه ادا سزگزدان کنم در کارش ودنیادازادبرگردانم و داش 
داس‌گرم بدیپا کنم د باو جز قوت لایموت چیزی ندهم و س و کند 
بعزت د جلالم و بلنتی مقام «عظتم که‌اختیار لمیکند بنده خواسته 
مرا برخوامتهخودش گر ینکه فرمان دهم که‌فرشتگان‌اورانگهبانی 
کنند د زمیندآسمان ضامن ردزی اد شوند و من در مقابل تجادت 
هر تاجری قراد دارم که دیا دا باد برسانم در حالتی که دنیا براو 
خشمکین است . 

د ایز سول خدا فرمود کسیکه خوشنودی مردم دا بوسیله ی 
خشم خدا بدست آورد خداوند هم آنان را که انتظاد ستایش از 
از آها دارد پدگو و #کوهش کننده‌ی او فرار دهد و کسیکه اطاعت 
پرود دگاد دا اختیاد کند به سیب چیزیکه خثم مردم در آنست 


اشررید 


خداوند او را از دشمنی هر دشمنی د حسد هر حسودی و از متم هر 
متمگری نگهدارد و خدای عزوجل بار و پار اد باشد و اژ حضرت 
ابی جعفر است که فرموده : ولایت و دوستی علي چ دری اس ت که 
خدا باز کرده هر کس از آن در داخل شود ممن است د هکس 
بیرون آید کافر است . 

و از حضرت ابید چ دوایت شده که فرمود همانا بنده 
گناه را انجام میدهد وخدا اد دادارد بهشت من کند داو ی کفت‌عرض 
کردم اک پسر دسول خدا بگناه داخل بهشت می‌شود فرمود هر کس 
کناهی اتجام دهد و بداند خدا اکر بخواهد او دا بهشت یبرد 
و اکر بخواهد بجهنم میبرداگر طلب آ- 
می آمرزد . 
عبد الل بن موسي ان چعفر از پدرش دوایت کرده که 


زش‌هم تکند خدا او دا 


گفت پرسیدم از پددم 5و فرشتة:ای" که همراه بنده‌اندآیا کناه‌بشده 
را میدانند زمانیکه بثدء رده اند که گناه کند یا ثواب نماید 
حضرت فرمود بوی خوب و بد یکساشد عرشکردم نه فرمود بنده 
هر گاء عمت برانجام دادن کار خوب میگمادد از دهانش بوی خوشی 
بیرون آید سپس فرشته‌ی دست داستی میگوید به ملك طرف چپ 
بایست و منوس که ازاده‌ی کار خوب کرده | 

پس ه رگا عمل دا انجام داد زبانش قلم و آب دهنش جوهر 
شود دد نامه‌ی عملش نوشته شود دحرگاه ارادهی معصیت و افر ما لی 


خدا را کند از دهنش بوی کندی بیرون آید فرشته دست چپ 


ایست که ازاد‌ي گناه‌دارد پس چون گناء را 


انجام داد در نامه‌ی عملش نوشته شود و از حضرت ابی عبدان دوایت 
شده که فرمود هر گاه بنده توبه‌ی تصوح کند برای دضای خدا 
حمانا خدای تعالی بر اد در دنا د آخرت کناهانش را پوشیده‌دارد. 

عرضکردم چطود خدا کناهاش دا براد بپوشاندفرمودفراموش 
میکنند دو فرشت‌ی لویسنده آنچه را که میخواهندبنویسند برای 
اد از کناهان سپس خدا به اعضا و جوارح اوامرمیکند که‌گناعانش 
دا بی ادپیوشانید و کتمان کنید و بسوی زمین فرمان دسد هر کناهی 
که فراز تو انجام‌داده بپوشان پسهشگام مااقات‌خدادا مااقات‌میکند 
در مودتیکه گواهی دهنده ای برای اد بر کناهااش نیست . 


د از حضرت اپیجعفي روایت‌شده که بسحمدین مسلم فرمود که 
گناہ مسلمان هر گاه توب کند برایش آمرزیده است پس بای مومن 
بمداز قوھ بل را از سس بگیزدو بدانکه بخداسوگند که توبه‌یس 
مکی برای اهل ایمان عبن مسلم عرضکرد اکر بعداز توبهو طلب 
آمرزش گناه کرد تکلیف چیست؟ 

فرمود ای ه بن مسلم گمان میکنی که خدادند بمدازیشیمانی 
موّمن از گناه خود توبه‌ی اورا نمی پذیرد عرضکرد اگر بعداژ توبه 
بازهم گناه کرد باز توبه کرد باهم گنا تکرار شد د همین طور 
فکراد شد چه میشود؟ 

حضرت فرمود هرچه بنده طلب آمرزش کند خدا برایش 


هی آمرزد و همانا خدا آمرزنده و مهربالست وتوبه را می پذیرو و 


2 گفتادپیشوایان دين ۴۲۵ 


کناهان دا می بخشد مبادا ايشکه مومنان دا نا امیدازدحمت‌خدای 
تعالی کنی . 

و نیز از ۲ احضرت دوایت شده توبه کننده‌ی از گناه مانشد 
کسی است که گناه ندادد:و کسی که پای‌گناهاستاده وتو نمیکند 
ولی‌طلب آمرزش اذ خدا میکند مانند کسی است که خدارا مسخره 


میکنه . 

و حضرت صادق تلا فرمود هر کس که در هر روزی 
هفتاد باد طلب[- ش از خداونه کند. خداوند هم هفتصه کناهش 
دا پیامرژد . 


د فرمود مومنی‌نیست مکراینکه مدتی ازگناه دودی کرده باشد 
دلی بعد گناه کوچك البام داده و از نضرت پرسدند ازقولخدای 
تعالی که میفرهاید :۵ ال ن كبائر الاثم و الفواحش الا 
الت (۱) کسانیکه دودی‌میکنندار گناهان بز رگ و کاوهای زشت 
مگر گناهان کور خفرزت:فرمودفواحش زنا کردن و دزدی 
کردنست و لەم مردیست که‌گناه کوچك انجام میدهد و طلبآمرزش 
میکند از خداعه تعالی . 


و از بعضی از اصحاب ما دوایت شده که حضرت امیرالمژمنین 
ہی بر مسجد کوفه نشست حمد وستایش خدا داکرد سپس فرمود 
ای مردم گذاهان سه قدم است بعد سا کت شد سیس‌مردی از اصحاب 
با لحضرت عرضکرد با امیرالمژمنین فر‌ودید گناهان سه قسم است 
ولی ازگفتن خود دادی کردید حضرت فرمود نگفتم مگرایشکه آنها 


(۱) نجم ۳۳ ۰ 


بلی گناهان سه فسم است گناهیکه آمرزیده می‌شود دگناهی 
که آعرزریده نمی‌شود وگذاهی است که صاحبش بین خوف ورجاست 
آنمرد عرشکرد ای امیر مومنان برای ما مطلب دا ددشن کن فرمود 
بلی اماگناهی که آمرزیده می شود پس بنده ای در دنیا مرتکب آن 
گناہ میشودخدا هم اد دا درین دنا برآن گناه مجازاتش میکند 
خدای تمالی کریمتر وحکیم‌تر اژین است که پنده اش دا دو مرتبه 
مجازات کند د اما گناهیکه آمرزیده نمیشود ستم کردن بندگان 
گردهی بر گروه دیگر است هماناخدا بذات خود سو گند باد کرده 
تا لال خودم گذشت‌از ستم ستمگری جایزیست 


سپس فرمود: 
اکر چه زدن دستیِست باشد و بادست کشیدن بر سر کسی باشد یا 
دست زدن. بر سر حیوانات باشد خدااند در قيامث قساس نماید 


بعضی از بندگان دا به بعض دیگی تا ایشکه باقی نماند برای کسی 


و توبه دا دوژی او کرده پس صبح کند بنده در حالثی که ترسان‌از 


گثاهش دامیدوادییروردگارش باشد همائعاود که اوبرای‌خووش هست 
ما برای اد باشیم پس بنده امیدواد دحمت اوست . 

و از حضرت | بی جعفی لیا است که فرمود همانا هرگاه خدای 
ءزوجل اداده کندکه بنده دا کرامی دادد ولي‌آن‌بنده دا گنای 


ج‘ کنتاد پیشوابان دين 


باشد اورا گرفتار بیماری کندواگرمبتلای‌به‌بیمادیش‌نکندجان کنذن 
آوراسخت نماید تا بااین سختی‌هاجبران‌گناهانش‌بشود فرموداگرخدا 
اداده کند که بنده‌ی خودش دا وت و خوار کند ولی اورا کادهاي 
لیکو باشد بدش دا سالم نگهدارد د اکې پدنش دا سالم نگه تدارد 
ررزی اد دا مست دهد و اگر اینکاد دا فکند قبش‌روحش دا آسان 
میکند پس عمل ایك اورا با اینها جبران میکند . 

و از حضرت ابیمبداٌ ا ددایت شده که همانا بنده هرگاه 
گناهش زياد شود و عمل نداشته باشد که جبران گناهاش دا بکند 
اورا بغم د اندده گرفتاد میکند تا کفاره‌ی گناهانش باشد : 

و از ۲ تحضرت دوایت شده که دسول خدا فرمود همانا خدای 
تعالی میفرماید بعرت وجاالمآشوگند بنده ای دا از دنیا بیردن نبرم 
در صودتیکه اراده داشثه با با عم کنم گناهااش دا میریزم با 
بوسیله‌ی پیمادی پدش و با بواسطه‌ی‌ننکی دوزیش یا بوسیله قر 
در دلیایش پس اگر چیزی از کناهاش بجا بماند جان کندن و قبض 
روح‌اودا سخت گردانم تا اینکه برمن وارد شود د گناهی برادلباشد 
سپس اودا داخل بهشت کنم . 

بعزت و جلالم سوگند بنده‌ای‌دا از دلیابیرون نبرمددصورتیکه 
اراده‌ی عذاب کردن ادرا داشته‌باشم مگراینکه جزا و پاداش کرداز 
بيك اددا بوی بدهم پا 
سلامتی بدنش و با دنیای اد را ایمن‌گردانم پس اگر چیزی باقی‌مااند 
مر کي دا بر او آسان گردانم تا اینکه برمن وارد شود وادداحسته‌ای 


پوسیل‌ی وست رزق و روزی او با بوسیله 


A‏ ارشاد القلوب ج 


نباشد سپس اورا داخل آتش کنم . 
د فرمودهر گاه‌خداو ند اداده‌ی_بدی به‌ینده اش کند گناهانش 


دا نگهدارد تا ار دا روز قیامت بواسطه کناهش‌مجازات کند وهر 


گاه اراده ی خیر به بنده اش داشته باشد شتاب میکند در مجاذات 
آودردنیا . 

و حضرت دسولخدا فرموده که مؤمن همیشه غمگین د اقسرده 
خاطر است تا اینکه کناهی برای او بجا لماند . 

و از حضرت امام موسی کانلم 186 نقل شده که فرمود: از ما 
نیست کسیکه بازجوئي نکند نفش دا در هر دوز پس اگی کرداد 
,بادی در عمل بخواهد و اگر کردادبد 
اجام دادہ از آنها طلبآمرزش از خدا کنه و توبه نماید. 


و از سخذان آابضرت است که فرمود خیری‌دد ذز ندگی ليست 
هگر برآغده کید یکی مردبکه‌هردوذ کرداد یکش‌دا زیاد میکید 
دیکر مردی که گناهاتش را پوسیله توبه جبران میکند ولی توبه 
کجاست بخدا سوکند اگر آنقدر سجده کند که گرداش قطع‌شود 
خدا توبه اش دا نمی پذیرد مکی بولایت و دوستی اهل بیت پیشمبر 


کا ۷ 


نید هر کس حق مارا بناسد وامیدواد ثواب دد بارهی ما 
باشد و به‌روزی خود داضی باشد وشرمگاه خود دا پپوشا ند د بوسیله 


ددستی ما بخدا 


شود پس او در روز قيامت دد امان باشد و از 


حضرت اب جعفر است که فرمودچقدرخوبست کرداد تيك بعداز کرداد 


زشت و چقدر زشت است کرداد بد بعداز کردار خوب ؟ 


۴۲۹ 2 


و از حشرت ابیعبدالهُ ددابت شده که فرمود همانا شما در 
عمی‌های کوتاء و دوزهای همین باشید دمر که ناگهان میرسد هر کس 
کشت نیکی کند آنرا از ووی دشك ددومیکند و هر کس‌بدی کشت 


کند با پشیمانی آترا در دوز قيامت‌دده میکندواز برای هر کشاورزی 


همانست که کاشته و آدم تتبل‌از شما به بهره خود نمیرسد و آدم 


حریص با نچه که برایش‌مقدز نشده تمیرسد پس ه رکس‌خبری بکسی 
به بخشد خداهم باه خی و خوبی به بخشد د ه رکس‌شری دا 
گهداردخداو ند تگهداد اد باشد. 

و از آن حشرت ردایت شده که فرهودمردی پیش‌ابی‌دد آمد 
و عرضکردای اباذد چرا مام رك دا خوش‌ندادیم فرمود ذیرا که‌شما 
خانه‌ی دیا را آباد کردیددلی خانه‌ی آخرت دا دیران و خراب 


کردید ۾ 


رش دارید" که ار خانه آ بادبخانه ویر ان‌منتقل‌شوید 


پرسید ورودمارا برا خدا چگونه‌مي بینی ؟ فرمود اما نیکو کار 


ما نند مردی است. که ار اهل وعرالش /پنهان د در مسافرت است بعد 
بی اهلش وارد می شود و اماگنه کار 


مولایش وارد میشود . 

سکردحال ما دا در پ 
و کرداد تان دا بر کتاب خداعرضه بدارید خداو ند میفرماید : دان 
الابراد فى نعیم و أن الفجاد لفی جحیم » (۱) همانا نیکو کادان در 


بهشت و فاجران در دوزخند سیس 


خدا چگو ته می بیتی فرموداعمال 


آلمرد پرسید رحمت خدا در 


کجاست ؟ ب هن ال‌حسنین » (۷) همان 


(۱) انتطاد۱۳ (۲) اعراف ۰۵۴ 


re‏ ارشاد القلوب ج۱ 


نیک و کاران فزديك است . 

<ضرت ابیعبدالٌ فرمود مردی بابی ذرتوشت که چیزی از علم 
خداشناسي برای من حدیت کن سپس ابی‌زد بسوی اد نوشت داش 
فرادانست ولی اکر تو قدرت داشته باشی بکسی که دوست دادی باو 
بدی نكتي ایشکار دا ااجام ده سپس عرشکرد مگر کسی دا که 
بدوستش بدی کند دیده‌ای ابید فرمود آدی نفس تو دوست ترین 
تفها است برای تو پس هر گاه نافرمانی خدا دا کنی ملم ب 
بدی کرده ای . 


و از حضرت علي بن الحسین دوایت شده فرمود خیریکه از 


رخمت خدا 


همه چیز وابش زودتر بانسان میرسد » خوبی کردن است وشری که‌از 
حمه‌چیز زودترمجازانش بانسان‌میر سد ستم‌دمرددا همین‌عیب کافیست 
که از عیبهایخود:فرآموش کند و سر گرم عیب های دیگران‌باشه 
ولی عیبهای خودش ا امی بیند د با اینکه بی جهت همنشین خود 
دا آزار دهد ومانع شود میم زا از یز یکه‌قدرت تر کش‌دا ندارند. 

و از حضرت ابیعبد اله روایت شده که حضرتامیالممنین 1# 
فراوان در سخثانیش‌میفرمود: اعه مردم دين خوذ را حفظ کنید ذیرا 
که گناه کردن ددین دون بهتر از عمل شایسته‌ی در غر این دين 
است بجهت اینکه کناه درین دين آمرزیده میشود ولی حسنه دئواب 
دد غیر این دین پذیرفته نمی‌شود دفرمودهر کس‌همسایه ای‌داشته‌باشد 
که نافرمانی خداراکند د اد دا مافع از نافرمائی خدا شود پس او 
درگناه همسابه اش شريك است . 


د فرمود برای بنده مجازاتی بزر کتر ازقساوت قلب نیست . 


و فرمود بهیج کس چیزی از زن صالحه و شایسته بهترداده نشده که 


شادمان شود د هر گاه چیزی باوبه بخشد خوبی کند 
آ برویش دا حفظ کند . 


هرگاه اورا 


و هرگاه از ادغائب 

و پبغمبر کرم فرمود که نابود شدن زنان امت من دد ددچیز 
است یکی طلا دیگری لباسهای نازلء بدن نما د تابود شدن مردان 
امت در ترك علم و جع آوری مال است د اذ مجاهداست گنت که 
پيامیر بر جوانی وارد شد و حال اینکه آخرین دقایق زلدکیش‌دا 
طی‌میکردحضرت پرسیدچطوری؟ عرضکردبخدا امیدوارماز کناهانم 
پیمنا کم حضرت دسولخدافرمود جمع نمیشوند در دل‌بنده این چنین 
حالتی درین موقع مگر ایشکه خدا عطا کندآ نچه دا که امیدواداست 
و ایمن گرداند اورا از آنچه که گیترسد وخائف است 

د حضرت دسول کم فرنود که هماناخدایعزوجل‌شرممکند 


از بنده اش هنکامیکه تما تجناعتامیخواند و بعد از او حاجتش 


دا طلب کند و خداهم حاجت او دا بر آورده نکند و فرمود بیثتر 
گناهان فرزنه آدم از ناحیه‌ی زباش باشد فرمود هر کس دو د کت 
نماز در خلوت بخواند که جز خدا کسی اورا له‌بیند برائت آذادی 
دوذخ برایش باشد د فرمود گردهی بیست که درمجلسی پنئینندبهد 
بلند شوند ود کرخدا نگویند مگر اینکه بر ابشانت‌حسرت‌داندوه 
دوز قیامت د فرمود طلبآمرزش فراوان کنید ذیرا که خدا استغفاد 
دا بشما تیاموخت مکر اینکه اداد‌ی آمرزش شما را داشت. 
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و فرمود آبا شمارا رهنمائي تکنم بچیزیکه خدا بواسطه‌ی 
آن گناهان شمارا نابود میکند و بواسطه‌ی آن گناهان شمادامیبرد 


پس عرشکرديم بلی با دسولخدا فرمود دشو گرفتن در شدت سخثی 
سرما د زیاد رفتن پمسجد ها د بانتظار اماز بودن بعداذ تماز وقرمود 
از محرمات بپرهیزتا عابد ترین مردم باشی و به آنچه‌که خدا 


بتو داده داضی باش که ثردتمند ا 


ای دبه‌همسایه‌ات خوبی 


ان هردم 
کن تا مومن باشی و هرچه برای خودت دوست مي‌دادی برای هردم 
دوست داشته باش نا مسلمان «اقعی باشي خندة زیاد مکن که 


خندء 


باد دل را میمیراند د فرمود هرگاه مرد طلبی از برادد 
مسلمانش دارد اورا مدئی مهلت بدهد واب صدقه وانفاقدادادد واگی 
مهلت داد تا بعداز منت معلوم برای هر دوزی ثواب صدقه ای دادد . 

و فرمود کاد وب فراواندت دلی کسی که انجام‌دهد کم‌است 
و از آنعضرت اسَتَ" که فرمود همانامردی پروردگارش دا میخواند 
ولی خدا از آو رو پرمبگرداند ند خدادا میخواند بازهم خدا از اد 
بیگرداند 


پس هرگاه مرتبه‌ی چهارم شدخدایتهالی میفرماید بنده‌ي من مرا 


دوری می کند بعد هم خدازا میخواند بازهم خدا رو از اد » 


میخواند و من از اددو برمیکردانم بنده ام فهمیده است که جز من 
کسی آمرزنده نیست من شمارا گواه میگیرم که اورا آعرزیدم و 
فرمود؛ تمام شما شبانید و قمام 


مسئول ذیردستان‌باشید . 


مرد چوپان اهل و عیاش باشدوصئولیت تربیتیآنها بمهده‌ی 


اوست و زن چویان است بر اه لبیت شوهروفرزنداش‌دزن مسئولیت 
تمام آنالرا دارد و فامسئولیت بنده اش دا دارد. 


۳۲ 


د ازحضرت بی ا کرم دوایت شده که هر گاه کسیآب گوشتی 
پخت آبش دا ذیاد کند نا بهمسایه گان هم بدهد وفرمود مرد‌همیشه 
دد خوبی د خیر باشند تا آنگاه که شتاب نکنند عرضکردند ای 
دسولخدا چگونه شتاب میکنند فرمود میگویند ما دعا کردیم ولی 
نشد د فرمود هر کس چهل روز نماد جماعت بخواند دوری‌ازتفاق و 
درروثی ودودی از آتش برایش نوشته شود . 


۱ 


و نیز فرمود همالا خدا بنده‌ی تهی دست «عفیف‌خود دادوست 
دادد و فرمود دهنهایتان را پاك نمائید زیرا که دهنهای شما داه‌های 
خواندن ق رآ نست و تبی | کرم فرمود حاجتهای خود را از دحم دلان 
امت من بخواهید تا بر آودده‌شود زیرا که خدای عزوجل میفرماید 
رحمت من شامل حال دحم دلان از بندگانم میشود و اذ سنگدلان 
حاجت نخواهید که ب آورده نشواهد شد ذیرا که خدای تعالی 
میقرماید که خشم من بر‌آیتنشگذلاست . 

و فرمود همانا ده را روز قیامت بای بك گناه از گناااش 
سد سال حیس کنند و همانا او تگاه میکند برادران وهمسراشدا 
در بهشت می بیند د فرمود هر کس که گناه را انجام دهد و خنده 
کند وارد آتش میشود دد حالیکه گربه میکند . 

د فرمود آباشما دا از بز د گترین‌گناحان‌خبر ندهم عرشکردند 
چرا با دسول ال فرمود بزد کترین گناهان سه چ 
تعالی وعاق والدین حضرت تکیه کرده بودنا گاه برخاست و شست و 


است‌شرلبخدای 


فرمود وسخن بناحق کفتن و گواهی داحق‌دادن آنقدد حضرت‌این مطلب 


۳ ارشاد القلوب جا 


را تکراد کرد پطوریکه کت 


و از حضرت رسواخدا روایت شده که فرمود هفتاد هزاد از 


ای کاش سا کت‌می‌شد . 


امتان من وارد بهفت مې شوندبدون‌حساب بمدنوجهی بسوی‌علي 4 
کرد و فرمود :بان یم ن تو باشند با علی‌و تو امام آنانی . 
و از دسول خدا ووایت شده که هکس کاغذی‌دا که اسم 


خدا د آن نوشته‌شده بررای‌تجلیل نام‌خدا که روی خاك میباشد بردادد 
در پیشگاه خدا در شماره‌ی سدیفین باشد و تخفیفی در مجاذات پدرو 
مادرش باشد | کر چه مشرك باشند . 

و فرمود از مائیست کسی که پر صفیرما ( سادات )دحم نکند 
و پز رکه مادا احترام نکند و فرمود هر کس ہیں مردی‌دا بواسطه‌ی 


زیادی سنش احترأم کند خدا اورا از ترس روز قيامت ایمن دارد د 


فرمود ه رگاه من بسن هشتاد سال برسد پس اسیر خداست در 


شود وگناها ش نابود شود. 
فرکس عمرش به چهل سال برسد 


و کارهای خیرش بر کرداد شرش پیروذ شود باید. آماده ی آتش 


زمین بی‌ای ادحسنات نو 


و از اب عباس روآ 


دوزخ شود . 

و از ن بن علي بن الحسین 6ا ددایت شده که ه رگاه مرد 
عمرش بچهل‌سال دسید ندا کننده ای ازآسمان صدا میکن که کوچ 
کردن ترديك شد زاد د توشه دا مهیا کن ددد گذشته رسم چنین بود 
که هرد ه رگاه بچهل سالگي میرسید حساب نفسش دا میکرد . 


و از عبدال بن عمر روایت شده کهمیدی‌خدمت 


و 


عرضکرد ای رسول خدا کردار اهل‌بهشت چیست ؟ فرمود داست" 
وه رگاه بنده راست بکوید: لیکی خواهد کرد دهرگاه تیکی کرد 
ایمان خواهد آودد و هر گاه امان آدرد وارد بهشت هی شود عرض 
کرد ای رسول خدا کردار اهل آتش چیست ؟ فرمود دروغ گفتن 
حرگا 
هرگاه کافر شد داخل آتش گردد . 

و فرمود هر کس باستمگری داه دود که او را پاری کند با 
اینکه میداند اد ستمکر است مسلم ازدین‌اسلام بیرو شده و ازدسول 
خدا دوایت شده زماتیکه روذقيامت شود صدا کت 


دروخ بگوید فاجر شود و هرگاه فاجر شد کافر شود و 


ای صدا میزند 
کجاینستهگرانو همکادانشان و کسانیکه مانندوشبیه ستمگرانند 
حتی کسانیکه برای آنان‌قلمی سس کرده‌اند د ددانی ليقه نموده‌اند 
پس همه در تابوتی از آهن گرد آ ینید بعد دد دوزخ افکنده شوند . 

و از آ نحضرت رابت شده مردمی در آخرالزمان بیایند کهدد 
مسجد ها روند و سسس در آنجا درز هم مانند عاقه بنشینند بیاد 


دنیا د دوستی دنیا باشند با آنان همنشینیمکنید که خدا را باینان 


نیازی نیست . 

و از حرت عیسی بن مریم فرمود من دتیادا بصودت پیرذالی 
ازرق چشم‌دیدم که بر اوتمام ذینت‌ها بود از اد پرسیده شد که چندتا 
شوهر کرده ای گفت حساب نداردو آذاد پرسیدند که همه می‌دند 
یا ترا طلاق دادند پاسخ داد که تمام آنان دا کشتم بدو گفثه شدوای 


ب حال شوهرهای_ آبنده‌ی تو که چطور ازحال شوهررهای‌گذشته‌ات 
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پند و اندرز امی گیرند د چطور از تو نمیترسند وحضرت‌حسین 
بنعلی ا خیلی بان شعر منمثل میشد و میفرمود . 
يا اهل لذات دیا لا بقام لها آن‌اغتراراً بظل زائل حمق 
آیکسانیکه سرگرملذتهای دیا باشید ددامی برای آن لذتها 
یست وهر کس فریب بخورد بسایه ایکه زائل شونده است دد الثهای 


احمقی و نادانی لیست . 

وحضرت دسول | کرم فرمود دئیا خاله‌ی کسی است که خانه 
دار د برای آندییا جمعبی کند کسیکهخردمند یست«طلب میکند 
شهونهای دنیا را کسی که فهم ندادد و برای خاطردنیادشمنی هی کند 
کسی که علم وداش ندارد و بخاطر دئیاحسد میورزد کس ی که فقاهت 
ندادد و برای دیا کوّشش می کن د کس ی که دارایمر تبه‌یبغین نیست 
وهر کس همتش رای دنیا/باشد حزن د اندوهش دد دنیا و آخرت 
زیاد است. . 

د فته شده هنگام مردن عابدی دسید در حالت احتضاد گفت 
خصه‌ی من بر آنشبی است که‌خواییدم و دوژیست که افطاد لمودم و 
ساعتی است که غفلت از ذکر خدای تعالی کردم . 

و از لبی! کرم ددایت شده که هر کس حمایت از آبروی 
بی‌ادد مسلماش بکند این عمل برای او مائمی استا زآتش وهر کس 
که در دلش دوستی برادر مومنش باشد داورا آگاه نکند مسلم‌خیانت 
با و کرده د هر کس خوشنود نود از برادد مومتش گر هنگامیکه 
چیزی باد به بخشد دشمنیش همیشگی می شود و هر کس دوستش را 


چ 
بر هرگناهی نکوهش د سر ذش کند دشمنانش زباد شوند . 

و فرمودهماتا خدا دنیادا عطا میکندبکسانیکه درفک و آخرتند 
ولی آخرت دا عطا نمی کند بکسانیکه درفکر د آندیشه‌ی دنیایند 
آخرت دا سرلوحه ی کارخود قرارده پس هرچه از دیا بتو رسد 


سوداست. 


باب جاه و دوم = احادیث بر گزیده 


از کتاب مجموعهی ورام ازحنرت صادق ا روایت شده که 
به بعضی از شاگرداش روزی فرمود : چه چیز ازمن آموختی 4 
عرشکود:آقامن_اذشما هشت مله باد گرفتم حضرت فرمود آنها 
دا بیان کن تا بشناسنعرشبکرد اول دیدم هر دوستی هنگام مردن از 
دوستش جدا میشود سپس همتا مصرف کردم دوستی انتخا بکن که 
هیچوقت از من دا نتود,بلکه موی د با تنهاثی من باشد و آن 
دوست عمل خیر است که هیچگاه از صاحبش جدا نميشود. حشرت 
فرمود احسن بر تو بخدا . 

دوم کفت مردمي را ديدم بحسب و نسب شان افتخارمی کنند 
و گروهی دا ديدم بمال و فرژ ندشان‌افتخار میکنند ولی من دیدم که 
در این ها فخری نیست د فخر بزرگه دا در فول خدای تعالی دیدم 
که می فرماید : «ٍن اکرمکم عندال اقا کم» (۱) کرامی‌ترین شما 


(۱) حجرات ۱۳ ۰ 


که دیش کاه‌خدا ۶ ارامی باشم فرمود « احمنت وای 
سوم- مردم دا سر کرم لهو ولعب دیدم دشنیدم گفت‌ی خدای 
تعالی دا که.میفرماید :«و اما من خاف مقام دبه و تھی التفس عن 
الهوی فان الجنة هی المأدی >(۱)د اما کسی که ازمقامعظمت‌پرورد کار 
پترسد و مائع شود نقش دا اذ هوس ها همانا بهشت جایگاه ادست 
پس کوشش کردم که هوس را از خود دود کنم تااینکه برطاعت خدا 
" ثابت_باشم فرمود احسنت وال . 
چهادم - دیدم هر کس که چیزی پیدا میکند در نگهدادیش 
شش میکند و آ نرا گرامی دادد و لی من شنیدم که خدای تعالی 
هی فرماید : «من‌ذاالذی یقرش الل فرضاً حسناً فیضاعنه له وله اجر 
کریم » (۲) کینت آنکه‌وام بدهد خدا دا دامی نیکو پس خدابرای 
اد چند برابر کند و برای ادست پاداشی سودمند پس من چندین 
برابر دا دونبت داشتم و ندیدم من چیزی دا بهتر براي حفظ ازا نچه 
که در پیش خداست پس هرچه پیدا کردم او را در راه خدا انفاق 
ہی کنم تا پس‌اندازروزنیاز مندیم باشد فرمود احسنت دای 
پتجم - ديدم مردم دا که کردهی پر گروه دیگرحسدمیورز ند 
وگفته‌ی خدای تمالی‌داشنیدم کهمیفرماید : «نحن‌قسشابينهم مميشتهم 
فى الحيوة الدئیا د دفعنا بهم فوق بعش درجات ليتخذ بسنهم 
بعضاً سخریاً و رحمة ربك خپر مما یجمعون» (۳) و ما روزی ایشان 


(۱) نازعات ۰۴۱ (۲) حدید ۱۱ . 
(۴) ذخرف ۲۱ ۰ 


احادیث ب ر گزیده 


۳ پینشان بخش می کنیم دد ذندگانی دیا د بلفده کردا نیم بسنی اذ 
ایشا دابر بسنی در مرائب و ددجات تا برخي بر خی‌دیگی دا به کاد 
بگیند و دحمت پروددگاد تو بهتر است اذآنیه که گرد می‌آورند 
پس چون شناختم که دحمت پروردگاد بهتر است از آنچه که‌ایشان 
گرد می آدرند بھی چ کس حسد نورزیدم دب رآ نچه اژدست‌دفت‌اضوی 


و ال 


نخوردم فرمود اح 


ششم س دیدم د نی مردم دا بعضی بر بعض دینک درسرای دیا 
و کینه هائیکه در دلشان هست وشنیدم کفته‌ی خدای را که میفرماید 
د ان الشیطان لکم عدو فاتعنده عدوا (۱) همانا شیطان برای شا 
پس او را دشمن خود بگیررید پسسر کرم عداوت شیطان 


شدم از عداوت غير شیطان فرمود احسنت و 


هفتم- دیدم که فردم سی و کرتش میکننددرپید کردن دوز 
دشنیدم کفته‌ی خدای تمالی دا که فرموده « وما خلقت الجن دالاس 
الالیمبدون ٭ (2) ری جن انس دا مک برای عبادت دند کی 
و نیز فرموده : ماارید منهم من دزق وما ارید انبطممون ان ال هو 
الرذاق ذد القوة المتین » (۳) نمیخواهم از ابشان دوزی د اميخوام 
از ایشان که طعام بدهند همان اوروزی دهنده دصاحب نیرولی‌قویست 
پس من داستم که همانا وعدهی خدا درست است وگفته‌اوراست است 
پس‌تاهن‌کاموعده‌یخداصیر کردم بگفته‌ی او داضی شدمومشفول اعمال 

(۱) قاطی ۶. (۲) ذادیات ۵۶ + 

(۲) ذادیات ۵۷ ۰ 


خودم شدم قرمود احسنت وال . 

حشتم - دیدم گروهی را که ازساامتی بدنشان حرف میزنند 
و گردهی‌ازفرادائی ثروت سخن میگویند وگروهی ازخلقتو آفر بنش 
دیگران صحبت میکنند د من شنیدم که خدای تعالی میفرماید : 
«و من یتق اله بجمل له مخرجاً د برزقه من حيث لا بحتب و من 
بت وکل علی الل فهو حبه ان الله بالغ امره قد جمل الله لکل شىء 
قدراً + (۱) وحر کس از خدا بپرهیزدخد! برای اد محلی قراد میدهد 
و روزی میرسا ند برای او از جائی که‌گمان‌نداردوه رک سکه تو کل 
بخدا کند اورا کافیست همانا خداوند کارش‌دا امین میکند د برای 
هرچیزی دقتی قراد داده پس من تو کل بر خدا دردم و از غیر او 


پریلم . 

حضرت بآن شا گرکر فرمود بخدا س وکند که تورات و انجیل و 
زبود و فرآن و دیکن کنابهای آسمالی به همین‌مسائل برمیکردند. 
تبی | کرم فرمود که هیک علم و دانش دا برای دضای خداطلب 
کند بهر بابی که از علم میرسد د باد میگیرد فروتنی و تواضش 


بيشت میشود برایمردم د ترش ازخدابیشتر میکردد و سمی او بیشتی 


میشود پس این مردکسی است بهره ای از علم د داش میبردو 
بدیگران مي آموزد و هر کس داش دا برای دنا دمقام در پیش‌مردم 
و رفت د آمد پیش سلطان بجرید بهرپاییکه از علم برسد در خود 
بزدگی و عظمتی زياد میکند د بر مردم‌احساس لط و بخدا مفرود 


(۱) طلاف ۰۲ 


نمی‌برد ودر قیامت جز پشیمالی چیزی ندارد د علمش برای او حجت 


است در قیامت . 


داز حضرت امیرالممنین ا ددایت‌شده که رسولخدا فرمود 
همانا ملکه‌الموت‌هرگاه برای قبض ردح فاجر بیاید باادست‌سیخهائی 
از آش علي ا عرضکرد : ابرسول خدا آبا آن سیخ‌ها بکسی از 
امت تو میرسد فرمود: بلی بحاکم ستمگر وخودنده‌ی مال بتیم و 
بکسیکه شهادت بناحق بدهد دهمانا کواهی دهنده‌ی بناحق زبانش‌دا 
درآتش زند و آ میا پلیسد مانشدسگی که ظرف‌دا می‌لیسد . 

و از یکی از بزدگان پرسیدند کار خود دا برچه پابه‌ای 
استواد کردی فرمود : برچهاد پایه کی اینکه دانستم دوذع مرا 
کسی نمیخودد اطمینان خاش ید کردم » داست مکهعمل مرا کسی 
برایم انجام نبیدهدخودم.س ر کرم کار خود شدم » دادستم که هر کم 
نا کهان‌فرامیر سذپنیشی یک‌دار نيك وخوب‌جستم وفهمیدم که هیچگاه 
ازنظر خدا پنهان تمیشوم پس از اوحیا وشرم کردم . 

وفرمود : هر که باتازبانه ددپیش سلطاني ستمگر باستد آن 
تازیانه روز قيامت ادهائی شود از آنش که قدش هفتاد ذداع باشد 


خدا آن‌آژدهادابراه مسلط کند روز قیامت دد آنش جهئم‌وبدجائیست 
جهنم و فرمود هر کس که ظاهرش بهتر از باطنش باشد میزان اعمال 
فیک او سبکث میشود ده رکس که باطنش بهتر ازظاهرش‌باشدمیزان 
کرداد لیکش دد قیامت سنگین شود. 

و از حشرت حسن‌بن عل ا دوایت شده که‌فرمود هرگاه که 


او ارشاد القلوب چ 


روز قیامت شود ندا کننده‌ای فرباد میزندایمردم هر کسی که برخدا 
حقی دارد بپاخیزد قرمود جز لیکو کادان کسی پا نمیشود و گفته‌شده 
هر کس که غنا وبی‌نیازی خود دادر کسب بداند همیشه نیازمند و 
ققیر است ده کس که‌بی نیازیش دد دلش باشد هميشه بی‌نیاز است . 

ویکی از بز ر گان کفته است هر کس که‌داش دا در اختیاد تو 
تمیگذارد ظاهرش ترا فربب ندهد دفاقت کن‌با کسی که ترا بی‌فیاز 
کند و ترا بدیگری وانگذادد بادی بجو ددحوادئی که ترا خورد 
میکند از کسیکه ترا در مشفتها باری میکند. 

واز حضرت تبي اکرم ددایت 
که غیبت مجازاتش از زنا کردن 
وتوبه می‌نماید خداهم توبه‌اش دا می‌پذیرد لی کسیکه غیبت میکند 
خدااو دا نمی آفرژد مرآ نکسی که غیبت او دا کرده از او راضی 


کفیمود بپرهیز بدازء 
است همانا مرد ذا میکند 


شود. 

وفرنود انگروه مزدماناه ی کس که قیبت کند بزباش ابمان 
آورد ولی بقلبش امان نیاورده مسلمانانرا غیبت عکنید و بی‌جوئی 
عیبهایشانرا مکنید ذیرا که هر کس عیبجوئی بی‌ادرش بکند خداوند 
عیبجوئی اورا بکند ودر دل خانه خودش او دا رسوا کند و خدادند 
بموسی وحی فرستاد کسیکه اژغیبت توبه کندوبمیرد آخرین کسی 
است که داردبهشت شود دهر کس بمیرد داصراد برغیبت داشته باشد 
اواولین کسی اس که وارد آتش مشود . 

وفرمود قهرمان نیست کسیکه مردم دا بزمین‌بز ندهماناشجاع 
وقهرمان کسی است کههنگام خم بتواند خود دا لگهدارد زیرا که 


بر پدیست وخدای‌تمالی نکوهش فردوده کبروخودپسندی 
را درچند جای از کتابش ونکوهش کرده هرستمگر باعناد دا چنانکه 
میفرهاید: 

«ساصرفعنآ با نی الذین بتکبرون‌فیالارض‌بقیر الحق»(۱)بزودی 
می‌کرداتم از آبتها ا 
کردند - 

دفرموده است «دمن یستتکف عن عبادته و بستکبر فیحفرهم 
اليه جمیما» (۲). 

و آنانکه ننگ دارند ازعبادت‌خداو قکبر میورز ند و گردنکشی 
میکنند بزودی تمامشان بسوی اوبرانگیخته شوند . 


ترا که‌درزمین بدوت‌حق خود پسندی و تکبر 


د نیز فرموده «الیوم تچتزون عذابالهون ہما کنتم تقولون‌عل یال 
غیرالحق و کنتم عن باه تتکبراون» (۳) امروذ جزا داده شوید 
عذاب خواری دا به‌سبب ایشکه عیکفتبدناحق رابخدا و شمابودید که 
از آبات او گردنکشی"میتکركب 

وتیز فرمودهه بس مثوی‌المتکبرین»(۴) بداست‌جاگاه‌گردتکشان 
وفرموده است د كذالك ,طبم ال ملق متکبر جبار» (۵) چنین 
مهر میگذادد خدا بردل هر کردتکش جفا کاری . 

ویز فرموده : «واستفتواوخاب کل‌جبارء‌نید(ع) ودرخواست 

پیروذی کردند و ناامید شد هرسر کش حق‌ناپذیر . 


(۲) تساه ۱۷۱ (۳) انام جه (۴) نمی ۷۲ 
(۵) مومن ۳۷ (۶) ايراهيم ۱۵ . 


ورسول‌خدا فرموده است که داردبهشت نمیشو دکسیکه‌باندازه‌ی 
خردلی کبر در دلش باشد و وارد آتش لمیشرد کسیکه بالداژه 
خردلی در دلش آبمان باشد دنیز دسول‌خدا فرمود که همانا خدای 
نعالي میفر‌ماید کبر بائی و بزرکی وخودستائي سزاواد من است د پس 
هر کس بامن دریکی از ایند برآبری کند اد دا دد آتش می‌افکنم. 

واز نبا کرم دواءت شده که‌فرمود : هر کسآزامتم ن کوشش 
کند دد ترك شهونی اذ شهونهای دنیا سپس آفرا ازترس خدا نی که 
تماید خدادند اودا ازتری دبیم دوز قيامت‌دد امان دارد و او را وارد 
بهشت کند . 

داز نبی !کرم دوایت‌شده که‌فرموده ر کس پسر بچه‌ای‌راازروی 
شهوت ببوسد خداوند راودا یکهزادسال دد آتش عذاب‌میگندوه رکس 
بااو لواط کتك بوی بهشت‌دا نشنود درصودنی که بوی بهشت ازفاصلة 
پانصد سال د اه شنیده میشود . 


واز 1 رت زوانت شاه هر کس از امت هن مرا باد کند و 
درود برمن بفرستد خدادند گناهاش دا پیامرزدا گرچه‌بشمادهديك‌ها 
باشد وی از رسول‌خدا روات شده که صدقه دادن ممن‌برطرف کند 
ازاو آفتهای دايا وعذاب قبر وعذاب روز قیامت را . 

وتیز دوایت شده آذنبی | کرم که‌فرموده نماز شب چراغی آست 
برای خواننده‌ی آن درتاریکی قبر و گفتنلالهالالُشیطانرااژگویشده 
اش دود میکند . 

وآز ابن‌عباس روایت شده که‌گفت هر کس غریب و دوداز وطن 
بمپرد شهید مرده دفرموده است کهمردن در دیادغربت شهادت است 


۱ اخباد برگزیده ۳ 


پس ه رگاه درحال جا ندادن تگاه بطرف راستدچی شکند سپس کسی 
دا یبند «بیاداهل و عیالش بیفتد دنفس بکشد پس برای اد درمقابل 
هر نفس کشیدن محود نابود شود اذنامه‌ي عملش بك ملیون گناه و 
برایش نوشته‌شود يك‌ملیون حسنه و کرداد نيك و هر گاه‌ددین شرائط 
بمیرد شهید مرده . 
داز ابن عباس است که گفت : دسول خدا فرموده دور از وطن 
هرکاه بیماد شود سپس نگاه بطرف داست وچپد پیش رد و پشت‌س 
کند وهیچ کس دانه‌بیند خداوند گثاه 
دوایت است هر کس که بسوزاند هنتادق آن‌دا دبکشد هفتادفرشته 
را وباهفتاد دختر با کره زا کند به‌نجات تزدیکتر است از کسیکه 
نماز دا عمداً تر کف نماید . 
واز تبی اکرم «ذایت شده/ که نشستن دد پیش عالم برای باد 
آوری علم دوست‌تی است وید از یکهزاد رکمت اماز مستحبی 
و یکهزار سبیح "گفتن وا ده اتب که باآنها در داه خدا مومن 
بچنگد وازنبی !کرم دوایت شده هرگاه که نماز در وقتش خوانده 
شود بطرف آسمان بالارود در حالت ی که نوری میددخشد برای نماز 


اش دا بیامرزد و در 


گذارء درهایآسمان_ باز شود تااینکه بعرش برسد سپس برای تما 
گذار شفاعت میکنددمیگوید چنانکه مرا نگهداری کردی خداترا 
اگهداری کند ولي هر گاه درخارج ازدقت مختصش نماز دا بخواند 
پآسمان بالادود در حالت طلمت وتاریکی و درهای آسمان برویش 
بسته شود بعد پیچیده میشودمانندلبای کهنه ونماز بصورت ساحبش 
زده میشود سپس میکوید ضایع کردک مراخدانرا ضایع کند . 


که‌فرمود : حضرت سول فرموده نمازشب سبپ خوشنودی‌پرود د کار 


ودوستی فرشتگان و روش پیامبران داور معررفت‌دد بشه‌ی ایمان‌ووسیله 
آسایش بد‌نها وباعث ناداحتی شیطان و اسلحه‌ی دشمنان و وسیلهی 
مستجاب شدن دعا وقبولی اعمال وفرادانی دوزی وشافع نمازگذادبین 
ملك‌الموت دچراغ قبرو فرش قبر وپاسخ نکیرومنکر و مونسوذائی 


برش باد . 


پس هرگاه دوز قيامت‌شود نمازسابه‌ای‌براوباشد دتاجی برسرش 
ولباسی بر پیکرش دنودیکه بدرخشد پیش دویش و حجابی بین او و 
مردم باشد وججتی باشد برای موّمنان در مقابل خدای تعالی و سیب 


ميزان د عبوّد, برصراط د کلید بهشت ذیرا که نماز تکییر 


است و حمد وتنبیح "ید ونقدیس د تعطیم وقراگت د دعا و همانا 


ریشه‌ی همه‌ی عَبادتهَاست لمازیکه در وقت مختم‌ش خوانده شود . 
وفیعود: خدای شا دادعت کند همانا شما را نشانه‌های 
آشکاری باشد که راه بهشت دا برشماروشن میکند وشمادر خانه‌ای 


باشيداينك که‌رضا وخوشنودی خدا دا بافراغت و خاطر آسوده بدست 
آورید ونامه‌های اعمال‌نان باز وقلمها روان برای‌نو 


» بدنها صحیح 
وسالم » زبانها باز و آذاد , توبه وباز گشت بسوی خدا پذیرفته میشود 
وعملهایتان قبول میشود . 

واژ حذیفه‌ی یمانی است که رول خدا فرمود : گروهی دوز 
قيامت میآبند که‌کاره‌ای نيك آنان مانند کوههاست ولی‌تعام‌حستات 
آنها را خدا نابود وپرا کنده میفرمایه سپس دستود داده میشود که 


۴۷ 


آنان‌را درد جهنم کنشد سلمان عرضکرد : ابرسول خدااآنانرا برای 
سپس دسول خدا فرمود : که همانا اپشان دوذه 


آشخاب میکردند ولی هرگاه چیز حرامی د | بآ نان عرضه میداشتند 
ناگهان برآن حرام می‌شتا 


دفرمود : آهای مردم باد آودید ابو د کننده‌ی لذتها دا دددهم 
نده‌ی خوشی‌هادا و جدا کننده‌ی آرزوها دا هنکام انجام دادن 


کارهای زشت و ازخدا كمك بخواهید برای ادا کردن حق داجب‌او 
ومیاسگزاری نمتها و احسان اوو فرمود ؛ خدای بیامرزه فردی 
رااکه اتدیشه ګند و عبرت بگیرد بینا شود که آ خرت پایداد د دیا 


ناپایدار است و آنچه که دایری حساب آ بد سرانجا 


ات دحرچه‌را که درانتظازو امیدآن باشید ‏ بدانید که ه رآآبنده ای 
نزديك است - 
ویز فرمود : بداتیل که رت بشما دوآددده ر دنیا پشت بر 


شما ګرده و برای هربك از ابنده فرژندانی است پس از فرزندان 


خرت باشید داز فرزندان دنیانباشید زیرا که هرفرذندی‌روزقیامت 


بمسادرش می‌پیوندد وهمانا امروذ فقط عمل است دبس ولی فرداخساب 


است بددن عمل . 
وفرمود : همانا زان ایمان‌وادث‌شان نانمامدعقلشان ناقص است 
علت تاتمامی | 


نشان نماز نخواندن دوران حیذمان باشد و علت 


نقصان بهره‌ی آنها این است که ذن تسف "ادث مرد میبرد 


4 ادشادالقلوب ج 
چتانکه خدای تعالی میفرماید : « للذ کر مثل حظ الانشیین» (۱) 
برای مرد است باندازه ادث دوزث و اما ناتس‌بودنعقلشان پواسطه‌ی 
این است که گواهی دوژن مانند گواهی دادن بکمرداست ازخان‌های 
سید و از خوب هایشان پپررهیزید و در کارهای خوب با آنان 
مشورت مکنید تا اینکه میادا طمع در کارهای بد کنند . 

و فرمود شگفت است از بخیل که شتاب میکند بسوی فقری 
که از آن گریزاست و از دست میدهد توالگری وثروتی را که در 


جستجوی ادست پس زندگانیش در دایاما نند زندگی ففیران‌ود رآ خرت 
حسابش حساب پروتمنداالست دشگفتا از متکبر وگردنکشی که‌دیروز 
لطفه بوده د فردا مردار است وتعجب است اژ کسیکه شك در وجود 
خدا دارد د حال آیکه آفریدکانو مخلوفاش دا می بیند و شگفت 
است از کسیکه مردگان تزا هی بیند ولی از مرگ فراموش هی کند 
وشکفتا از کسبکه نادیده میگیرد آخرت دا با ايشکه دنیا دا مي‌بیند 
و شکفتا از کک که اسای دیا دا آباد کرده و خانه آخرت دا 
واگذارده ۰ 

وقرمود هر کس که هدسایه اش دا آزار دهد خدا بوی بهشت 
دا بر او حرام فرماید د جایش جهنم باشد بد جافي است دوخ و 
هر کس حق هسمایه اش دا طایع کند از 

د فر مود حر کس‌پیو ند خويشادندي کند دصله‌ی دحم بجا آورد 
با بدیدن با بخشیدن مال باد خدایعز دجل ثواب صد شهید بارعنایت 


فرماید د بهر قدمیکه ددین اه بردارد چهل هزار حسثه در نام‌ی 


(۱)سام ۱۲ 


ج اخباد بر گزیده RA.‏ 


عمش او شود وهمین: 
هم درچه اش را بلند کند و گویا خدارا صد سال با صبر د شکیبائی 
بن د گی کرده وه کس حاجت تهی‌دستی را بر آورد اذحاجتهای‌دنیا 


که بر آورده شود خدا اورا از تفاق و از 


و پی آن حاجت برود تاو 
آتش دور کند وهنتاد هزار حاجت ازحاجتهای‌دلبایش برآورده کند 
د همیشه در دحمت خدا فرو رود تا ایشکه برگردد . 

چیز از آسمان‌سنگین‌تر و 


چه چیزاژ دربا بی نباز تر است ؟ پهناودتی از زین چیست ؟ کرم 


و از ثبی کرم سوال شد که چه 


ترا زآتش چیست ؟ سرد تراز برف‌چیست ؟ سخت تر از سنگ چیست 4 


تلخ تر از ذهر چیست ٩‏ 


فرمود تهمت ترآازر آسمانست د سیم تر از ذمین خق 
است» ہی یاز تی از (دزیاندل اقناعت کننده است» کرمتر از 


تش پادشاه ستمکر است »اسن چیزی از آدم پست سرد تر از 
برف است » دل منافق از دک ستت‌تر است » شکیبافی و صبر بر 
سختی ها تلختر از زهر است و فرمود عش چیز است که نیکوست 
ولی شش چیز دیگر اذ آنها نیکوتر است داد گری نیکوست ولی از 
ار است سیر دشکیبائی فیکوستولی ازفقرا لیکوتی 


است » پرهیز از محرمات نیکوست ولی از علما نیکوتر است» جود 


زمامدادان 


دبغدش نیکوست ولی از ثردنه‌ندان نیکوتر است» توبه کردن 
نیکو است ولي از جوانان تیکوتر است؛شرموحیانیکوست‌ولی اززنان 


می که عدل و دادکری نداشته باشد مانند اپریس ت که 


۴۵ ارشاد القلوب e‏ 


باران ندارد فقیرربکه عبر ندارد مانند چراغی است که نوروروشنی 


نداد » عالمی کهورع نداد مانشد درختی است که میوه ندارد» 
ثردتمندی که سخاوت‌ندارد ما نش ژمینی است که گیاه ندارد‌جوالی 
که توبه نداشته باشد مانند نهریست که آپ ندادد » ذنی که شرم 
تدارد مانند غذائی است که نمك ندارد . 


د از حضرت دسولروایت شده که هر کس توبه کندوذبانش‌دا 
ندهد توبه تکرده است د هر کس توبه کند خوابگاه خود دا 
عوض نکند توبة داقعی لکرده وهر کس توبه کند و کردارش‌را عوض 
فکند ثوبه‌ی حقیقی لکرده هرگاه این‌ها که گفته شد درادپیدا شود 
اد توبه کننده است . 


و از فبئ! کرم دوایت شده که فرمود خدای تعالی فرشته ای 
دد ذیر عرش آفریده اکه خدا را با تمام ذبانهای مختلفه تسبیح و 
تقدیس ھی کند پس هر اه که شب جمعه فرا رسیداودا فرمان دهد 
که بر اسما دبا فرود آ بدو بر امل از 
ای جوانان بيست ساله دئیا شمارا فریب ندهد , آهای سی ساله ها 
بشنوید و بگوش‌بگیر یدآ های‌چهلسالههاسعید کوش شکنید. ای‌پنجاه 
ساله‌هادگر عذدی بر ایشما نیست. ای کسا ن که شست‌سال ازعم ر تان گذشته 
از دیا چه جیزیرای آخرت‌نان پیش فرستادید , آهای هفتاد ساله ها 
شما مانتد کشت و زداعتی باشید که هنگام دروش‌دسیده , ای هشتاد 
ساله ها خدا دا در ذمین اطاعت کنید آهای نود ساله ها هنگام کوچ 
کردن شما این دنیا تزدیك‌شده بفکر زاد و توشه‌ی آخرت باشید و 
توشه‌بر گیر یدآهای صدساله‌ها ساعت‌حر کت‌شمادسیدوشما نمیدا ید . 


آگاه میشود ومیگوید 


13 اخناد بر گزیده اھ 


بعد میگوید اگر پیر مردانی که در رکوعند لبود د جوانان 
خاشع و کودکا خواد نبودند مسلم برشما عذاپ خدا ماتند 


پادا هی ریخت . 

د فرمود برای خدا فرشته ایست که فرباد میزندبزائید برای 
مردن و کرد آوری کنیدیرای نابودی وبنا کنید برای‌خراب‌شدن . 
فرءود هر کس مصیبت های کوچك دا بزز کی شمارد خدا او را 
گرفتاد بلاهای بزرگت تر نماید و فرمود دوستی‌دوست ثابت نمیشود 

مگی اینکه در سه چیز دوستش راحفظ و نگهداری کند در دتج و 


کرفتادی د در پشت سر و بعداز مردن . 

و حضرت امیرالمومثین فرمود که دوستان ثو سه ٿا ودشمثالت 
سه تا باشند پس_دوستانت رین رار نددوست خودت و دوست دوستت 
و دشمن دشمنتو اما دشنانت از تقر ار ند دشمن خودت ودشمن‌دوستت 
و دوست دشمتت. 

و از دسول خدا دوایت شده که پروردکادباین امت توجه‌دارد 
بواسطه‌ی علما و دانشمندان و فقراشان فرمود دانشمندان وارثان‌منند 
و فقیران دوستائم باشند و خدا خلق دا از خاك زمین آفرید ولی 
پیامیران د فقیراند! از خاك بهشت آفربد و هر کس میخواهدبرعهد 

پیمان‌خدا باشد بابد فقیران دا گرامی دادد. 


و فرمود چراغ ثرونمندان در دلیا ‏ آخرت فقیرانند و اکر 
فقیران د تھی دستان ابودند مسلم ثردتمندان هلاك د ابود میشدند. 


و مثل ثرونمندان با فةیران مانند عصا 
نابینا واز دسول خدا روایت شده که خدالعنت کند هر کس‌دا که 
ٹروتمند دا گرامی دادد بواسطه آروتش‌وفقیررا جسادت کندیواسطه 
فقرش و این دا جز منافق کسی تخواهد کرد و هر کسکرامی دارد 
روتمند دا بواسطه ثروتش و اهانت و چسارت کد فقیر دا بواسطه 
فقرش دد آسمانها دشمن خدا د پیامبران نامیده‌میشود ودعایش‌مستجاب 
تمیشود و حاجتش بر آودده نشواهد شد . 

و فرمود فقن ذلت است‌دد دنیا و فخر است در آخرت دلی‌ثردت 
فخ است دد دلياو ذلت دپستي است در آخرت پس‌خوشا بسا لآنکه 
قخرش در آخرت باشد و فرمود كسي که‌بسیارمنت برفقیران بگذارد 
در دلياو آخرت لوبت کسي که منت بر پدد و مادد و براددان 


«خواهران بگذارة رز دجمت خدا و فرشتگان دور و نرديك باتش 


است ودعائي برای او مستجان نمیدود و حاجتي برانش برآورده 
نمیگردد و خدا در دنیا و آخرت باد نوجه امیکند . 

و فرمود هر کس که مژمن فقیری دا آزار کند بناحق پس 
کویا ده مرتبه مکه و بیت السعموردا خراب کرده و یکهزاد فرشته 
| دد پیشگاه 
کان و کوه‌ها 


مقرب دا کشته وفرمود احترام مومن تھی دست و 
خدا بز رگش است اذآسمانهادزمیثهای هفتگانه د فر 
و هرچه در ذمین ها و آسمانهاست . 


و از حضرت امیر اله‌منین دوایت‌شده که جوانمردی ددچهاد 


چیز است تواضم داشتن با ثروت وگذشت باقددت دصیحت با دشم‌نی 


اخباد پیشوابان دین E‏ 


وعداوت و بخشش بددن منت و فرمود بيشت وسیله‌ای که مردداوارد 
بهشت هی کند پرهیز کاری از خدا است و بهترین چیزیکه انسان 


دم به پخشد خوی فيك است و بهترین ذاد و توشه آنست که 


با پرهیز کادی باشد د بهترین گفته آنست که عمل آنرا 


و فرمود هر کس پنج چیز دا انجام دهد قاگزیں است از 
بز که وارد آتش گردد اول 


وشد ناچار است از نوشیدن 


چیز و ناچاد است انجام‌دهندة آن پنج 
هر کس آب انگود ی که ثلثان نشده 
شراب و نا کزیر شرابخواددادد آتش کردد دوم هر کس لباس فاخر 
بپوشد نا گزیں است از تکبی دهر کس تکبر کند وارد آتش شود 
سوم هر کس در مجاس سللطان ناچار است که بمیل دلسلطان 
سخن گوید و نا کزیر م طحت سلطان دارد آتش خواهد شد . 

شید تاگزبر است از ذنا د تا کزیر ذناکاد 
واردآ ش‌میشود . پم ه که کندیدونایشکهسائل واحکام 


چهارم هر کس با ذتان 


بیع‌وشرا دا بداند ناچار است‌ازخوردن دبا و ناگزیراست خودنده ی 
ربا از وارد شدن در آتش . 

وحطرت فرمود که پنج چیز از پنج طایفه محال است احترام 
کردن از فاسقمحال است. مهر با نی ازدشمن‌محال است » پند «اندرژ 
از حسود محال است » ابهت‌اذتهی دست محال است » وفا داری اذ زن 
محال است د فرمود هر کس دوقدم در پی علم د دانش برود دد مجلس 


عالم دوساعت پتشیند د دو کلمه از علم بشنود خدادند دد بهشت 


۷۵۲ اراد القلوب ۳3 


بر او داجب م یکند چنانکه خدای تعالی فرموده : «ولمن خاف مقام 
دبه چنتان»(۱) و برای هر کس که در پیشگاء‌پروددگارش‌بترسد دد 
بهشت است . 

د از حضرت ابی بدا رایت شده که فرمود که کامل نمیشود 
آیمان بنده‌ی موهءن‌مگر ایشکه دراو چهار خصلت باشد اخلاقش یکو 
باشد , بخشنده باشد ‏ از گنتن حرفهای ذیادی خود داری کند » 
زیادی از مالش دا انفاق کند ر از امام صادق ا است که فرمود 
ژینت‌دا دوست دارد » کنافت و نا تمیزیر! ناخوش‌دارد 


خدا تیزی 


و خدای عزوجل هر گاه تعمتش‌دا بر بنده آش‌ارزانی‌دارددوست میدادد 
که اثر لعمتش دا بر آن بنده به بیند . 

از حضرت پرسیدند چطور اثر تعمت دا آشکاد کند فرمود 
لباسش دا تمیز که خود شرا خوشبو کند خانه اش دا گج کاری 
کند کثافتهای -خانه را:جازوب کند بطورکه دوشن کردن چراغ 
وهی دستی دا نابود کند و روزی دا 


پیش از غروب خوز: 
زیاد کند. 

و از حضرت صادق 1 ددایت شده فرمود که نبوده ونخواهد 
بود قا دوز قيامت مود ممن مکر ايشکه او دا همسایه‌ای باش که او 
دا آزار دهد و یز فرمود که مرد پدر د ماددشم یمیر ند داوعاق پدر 
و مادر است بعداز مرگفان برایشاندها می کند پس تامش درشماده ی 


لیکو کادان لوشته میشود . 


(۱) الرحمن ۴۵ . 


د رسولخدا فرمود ای اباایوب آباتر! دحنمائی‌نکنم بسلی که 
بآن خداد ندخوشنود می‌شود عرضکردبلی بادسول ال فرمود بین مردم 
آختی بده هر گاه فسادی‌پینشان پدید آعد وهرگاه با مکدبیگودشمنی 
کردند بینشان ایجاد ددستی کن د فرمود شما دا خبر دهم ہو کسی 
که فردا آتش دوذخ بر اد حرام می‌شود بر کسي که بنومی دشیررینی 
و آرامی سخن میکوید . 


و فرمود پنج کلمه است در تورات که سزاواد است بآب طلا 
نوشته شود سخن اول این است که مشک غصب اکر درخانه ای باشد 
آتغانه در کرد خرابی است برای برداشتنآسنکه. پیروزۍ 
باستم‌عین شکست است , سوم پیروذ شده‌عر کس که بوسیله گناه 
پیردذ شود ۰ کمترین حقشٌدا برتو این است که نعمت خدا دا 
مسرف گناه نکنی آبرزوع,تو جامد دبسته است ولي‌هشگام سئوال باز 
میشود د میرریزد مواظب بان که آبرویت دا پیش کی میربزی . 

و از ابن عباس ردایت شده که رسولخدا فرمود سه نفرند که 
برای آنان اهل آسمانها و زمینها و فرشتگان ود شب وروز طلب 
آمرزش می کنند دانشمندان و دانش جویان و بخشندگان . 

و سه نفر ند که دعایشان دد نمشود مریض » توبه کننده‌ی از 
ان :مای‌تمیگیرد . ژنیکه 


اطاعت شوهرش دا میکند, فرز ند خوییکه‌فرعانبرداد پدر ومادر است 


گناه » سخاوتمند, سه نفرند که آتش 


سخاوتمندی که بخثش أو خوی ايك است . 
سه تفرند که ازشر شیطان ولشکرش‌درامانند . ذ کررگوبندگان 


۵ اراد القلوب ج۱ 


برای خدا : گریه کنند‌گان از ترس خدا » استغفار کنندگان در 
سحرها » سه افرند که خداوند روز قيامت عذاب دا ازآ نان برمیدارد 
داضی بقضای‌خدا » پند واندرز دهنده‌ی مسلمانان,راهتمائی کننده‌ی 
برخیرات وخوییها . 

مه نفر ند بر فراز کوهی از مشك ازفر باشند در قيامت که 
بهراس نیندازد ابشان‌دانرس بزر کي قيامت وحسابی هم نداد ند مردی 


پیشوائی مردم دا کند 


و مردم هم از اد داضی باشند » مردی که در مسجد برای خاطر خدا 
آذان بگوید 

و سه نفرند. که بدون حساب دارد بهشت می‌شوند . مردی که 
اهنش را بدوید د بوایش پیراهن دیگی نباشد» مردیکه دو غذا 
در بك مطبخ فیزد؛ مردی که روزی امروزشدا دارد و بفکر فردا 


نباشد . 


وسه تفر ند که بدون حساب‌دادد دوزخ مي‌شوند پیرمرد نا کار 
عاف پدد و مادر و کسی که شرابخورش دوام داشته باشد . 

کنته شده که ابراهيمادهم‌وارد شهر بصره شد مردم دورش‌جمع 
شدند بوی گفتندای ابااسحق خدای تعالی فرموده است بخوانید مرا 
تا شمارا اجابت کنم و حال اینکه ماخدادا ميخوانيم د ما دا جواب 
جهت دعای شما اجابت 


شمیدهد ابراهیم کفت ای مردم بصر. 
نمیشود. که ده چیز در دلهای شماست که‌مانم از استجابت دعاست . 
اول آنها اینست که خدارا شناختید حقش زا ادا تکردید دوم اینکه 


قر آن داخواندید ولی عمل تکردید . سوم اينکه کنتید که دوست 
میدارید رسول خد! را ولی سنت او دا واگذاردید . چهادم - ایتکه 
که شیطان دا دشمن دادیم ولی موافق‌خواسته‌ی اوعمل کردید 


بهشت دا دوست دادیم ولی کاری برای بهشت ر 
ششم گفتید م رکه حق است دلی مهبای مردن نشدید. هفتم از خواب 


بیداد شدید دلی گرم غب 


برادرانتان شدید هشتم نعمت 
های خداراخوددید و سپاسگذ'ری فکردید . نهم گفتید از نش 


زج 
می‌ترسید ولی از آن فراد نکردید دهم‌مرد کانتاترا دفن کردید دلی 
از آاها عبرت نکرفتید. 


وگنته شد که حضرت امیرالهومنین کنار قبرستان ايساد و 


قریاد زد ای سا کنان کودستان از ءومنین و مومنات سپس فرمود 
السلام علیکم ورحمة لدی کاته شدائی‌دا شتيديم که میکفت وعلیک 
السلام ورحمة ايد بر کانه ای امیرالممنین‌فره‌ودماشماراخبی دهیم » 
باشماماداخبر میدهیدعرضکردند شماماداخبر دهید ای‌امیرالمژمنین . 

فرمود زنان شما با دیگران اژدواج کردند , وارئان مالهای 
شمادا بخش کردند , فرزندان‌شما در شماریتیمان در آمدندخانه هائی 
دا که محکم ماختید دشمنان شما چاییگزین شدند این بود اخبار 
ما خبرهای شما چیست ؟ جواب دهنده ای پاسخ داد که تنهای ما 
پوسید د پاره شد » موهای ما پرا کنده گردید؛ پوستها از هم جدا 


شد » چشمها برعورتها روان شد » انطراب وتا داحتی‌برما فرودآمد 


دهنهای ماپرازچرك وخون شد » هرچه از ما بجاماند یانش دادیدیم 


۴۵۸ ارشاد القلوب جا 


ما در کرو کرداد مان باشیم ازخدا امیدوار بخثش دآمرزش بکرم 
ولطفش می‌باشیم. 


پاپ پنجاه و سوم 
چگو نگی خرد 
از حشرت امیر المژمنین روایت شده که رسولخد ال فر مود 


همانا خدای تعالی خرد دا آفرید از نوری که در خزاله‌ی علمش 


گذشته‌بود هیچ کس بر آن آ گاه نبود نه نبی‌مرسل ونه‌فرشته‌یمقرب 


سپس علم دا نفس ادرقهم دا دوح‌دپادسائی دا سر و شرم وحیا دا چشم 
وحکمت دا ذبان وجرحنت/ دا دل او قرار داد بعد اورا پر تمود و 
نیرومند کرد بده لت که عبادت است اذ یقین» ایمان ؛ داستی » 
سکینه و عنگینی"/ قاد مدآ پرهیز کادی » اخلاص» بخشش » 
قناعت » تملیم . رضا » شک . بعد باو فرمود جلو بیا جلو آمد. بعد 
ام کرد برگرد برگشت بوی امر کرد سخن بگو چنین سخن گفت : 
الحمد ل الذی لیس له ضد ولا مثل ولاشبیهولا کذو ولا عدیل الذ ی کل 

شیء لمظمته خاضع ذلیل . 

خدای تعالی فرمودبه‌زترجلالم‌سو گندا 
و اذ توهم کسی بهتر اطاعت مرانمیکند د | تو بالات دباشرافتنر 
آفریده‌ای نیست د نه هم در پیش هن اتو 
مکنائی من 1 


باشد بوسیله تو 


شکار شود و بواسطه تو من پرستش میشوم و به سبب‌تو 


مرا بخوانند ونیز امیده اری مردمبمند ترس‌دبیمشان از من بواسطه‌ی 
تست هنهم باوجود نو بنده دا اختیاد می کنم جزا د پاداش میدحم 
و مجازات می کنم . 

سپس خرد درمقابل این گفتار خدای تعالی برو افتاد در حال 
سجود قراد گرفت یکه‌زاد سال سجودش طول کشید خدای تعالی 
فرمان‌دادسرت‌دا برداروبخواه که بتو عطا خواهد شدوشفاعت کن که 
شفاعت تو پذیرفته میشود . 

سس عقل سرش دا بلند کرد عرضکردبارالاها ازتو میخواهم 
که مرا شفیم آنکس قرار دهی که مرا درادقرارداده‌ای سپس خدای 
تعالی بفرشتگان فرمود کواه باشید که من ءفل‌داشفیع آنکس قرار 
دادم که او در وجودش باشد , 

د رسولخدا فرمود که مومن/ خردمند نباشد هگر اینکه دراو 
ده خصلت کرد آید انتظاد خیر از اد برده شود » مردم ازشر و بدیش 


ایمن باشند » خوبی کم اراز غي خوش ذیاد بشمادد خوبی زیاد 
از خودش دا اندك شمارد ۰ پواسطه عم ذیادش از طلب علم نا اميد 


نشود» برای طلب حاجت خودش کوتاهی نکند ؛ ذلت برای اوازعزت 
عزیز قی باشد تھی دستی برایش از ثردت بهتر باشده بهره‌اش ازدتیا 
فقط روزی اوباشده دهم ,هر کس تکاه کند. بگوید اواز من‌بهتر است 
د پرهیز کار قر . 

و حضرت امیرالومنین ا فرموده که عقل فطرریست و علم 
کسبی است و هم نشینی با علما باعت زیادی عام است . 


و روایت شده که چبرئیل سوی آدم فرود آمد و گفت ای 


ارشادالقلوب 


من‌مأمود شدم که ترا بین سه چیز مخیر کردانم | 
انتخاب کن از آن سه چیز کی دا د دوتای دیک دا داکذار آدم 
بجبرثیل گفت آن سه چیست ؟ جبرئیل كفت : عقل وحيا و ایمان . 
آدم کفت عقل دا برگزیدم جبرئیل به حیا وایمان گفت شما کوچ 
جدا نگردیم . 


برچشمه‌اي است‌وسرچشهه‌ی 


کنید و بروید آندو گنتند ما مأمودیت دادیم از 


(مسنف کتاب) گوید: برای هر. 
ادب‌عقل‌است که‌خداو ند اورابرای شناسائی خود و دين اصل و دیشه 
قرا داد دبررای‌دنیا وسلظنت ستون است و سبب اجات‌اذ گرفتادیهاست 


دلیاداعقل‌فراد داده د بوسیله آن: 
فرمودهبابشکه بینآ نان ختلاف نظر وتفاوت‌هدف ری فرادادت ‏ 

و خداوند عقل کاربه هیچ کس اماات اسپرد مگر اینکه او دا 
روزی تحات بدهد وعقل راستگوترین مشودت کننده‌است و هترین 
دوست بت تډهنده .ست و تیکوترین همنشین است و خوب «ذبریه 
است و بهترین عطاهای پررردگاد عقل و خرد است د بدترین آنها 
نادانی وجهل است بعضیازشاعران گفته است . 

آذا تم عقل المرء تم‌امود» و تمت ایادیه و تم تاه 

هرگاه خرد اتسات کامل شد کادهایشکامل‌میشود ددوستانش 
او را ستایش کامل کنند . 

ورسول خدا فرمود کعقل نوزیست دردل که بواسطه آن‌فرق 


بین حق د باطل گذاشته می‌شود و دد بیان خدای‌تعالی آهده است 
من کانحی»(۱)تایترسا ند نکس را که زنده است دمرادازین 


(۱) یس ۷۰ 


زنده عاقل و خردمند است . 

و نیز دسول خدا فرمود : خردهندتربرین مردم بافطیلت وین 
میدم‌است وهر کس عقل‌اوغلبه‌نداشته‌باشد کارهای نیکش کمتر است 
و هرچیزیکه فراوانباشد پائین می‌آید مکر عقل که هرچه زیاد 
شود بالامیرود و عقل درست نست که از او 
باخردمند تمای‌گیرد نادان با نادان رفت و آمدکند و تیکو کنته 


بدستآ ید خردمند 


است شاعر درین باب 
اذا لیکن للمی«عقل بزیثه ولم یك‌ذادای سدید ولاادب 
فما هو الا ذوفوائم ادبع وان کان‌ذامال کثیروذاحسب 
عرگاه مرد عقلی نداشت که اورا آرایش دهد وصاحب دی 
محکم و ادب نبود اد جز.يك‌چهار پا نیست | کرچه مال فراوان داشته 
یامد و صاحب حسب ا۷ 
و فرمود که.هر گاه خدادند بخواه ایرا خواد کند علم 
د ادب دا از اد دریخ دادد و همیشه مرد در صحت ودرستی عقل است 
مادامیکه مسکر و همست کننده‌ای نياشامیده و دادای جوانمردیاست 
:| آنگاه که خطاها ولغزش‌ها از اه سر نزده‌و درامانت داری درست 
است مادامیکه امانتی دا نپذیرفته و سفادشي دا قبول قکرده ودادای 
فتیلتی است مادامیکه امامت «پیشواثی گردهی دا بمهده لگرفته 
مردم علماودانشمندانند د بز ر کترین 


ہا بالای متبی نرفته دشر بفتر ر 


مردم پرهیز کادانند و پادشاه‌شان پارسابانند و گفتار احمقانه دلالت 


ب ر کمي عقل دارد . 


کا ارشادالقلوب 


وردایت شده که حسن؛ن على در 
که عقل‌حصاریست برای نگهداري و حا 


ارا نیش فرمودبدانید 
ت است و وفا دادی 


جوانمردی است و شتاب کردن نادانی است د نادانی ناتوانیست و 


نشینی مردمان دنیا فتنه است و آميزش بامردمان فاسق ایجاد شك 
و ریب میکنه و هر کس برادرانش دا کوچك بشمارد ناجوانمرد است 
و نابود تخواهد شد هگر آنانکه در شك و دیبئد ونجات پیدامیکنند 
هدایت شد کان . 

و آنانکه خدارا در آرزوها د روزی‌هاشانآنی متهم فمیکنند 
جوانمردی آ نان کامل است حیا و شرمشان بسرحد کمال رسیده 
صبر هی کنند تا ایشکه خدا دوذیآ انرا برساند و آنان‌دین فروشی 


د د چیز یاز دیا را به نافرمانی خدا بدست نمی آورند . 

و از خردو: جوانمرّدی مرد این است‌برای بر آوردن‌حاجتهای 
برادران دینی ایند اکرچه باو درحاجتها مراجمه نکرده 
شیدهعقل استژبرا که جات 


باشند د بت ین چیز که خدازه دہاش بخشی 


بنده از آفتهای دنیا بوسلً عقل است و سیله سلامتی از عذاب‌خدا 
است در آخرت . 

و کفته شده که اصحاب مردی‌را در محضررسول خدا تمریف 
کردند که عبادت میکندحضرت فرمود بعقل اوتوجه کنید ذیرا که 


خدا روز 


امت بندگان دا بانداژه‌ی عقلغان پاداش میدهد و ادب 
خوب دلیل درستي عقل است . 


ج احادیث قدسیه 


باب پنجاه وچپارم 


پرسشهای پیغمبر 


این باب در پرسش های دسول خداست از پرودد کاد ددشب 
ممراج و اینها پایان کتابست . 

روایت شده از حضرت امیر الدومنین 2 که همانا دسول 
خدا شب معراج از خدای تعالی پرسید پروردگادا کداميك اذاعمال 
برثر و افشل‌است؟ 

خدای تبادك و تعالی فرمود دد پیش من عملی بهتر از ت وکل 
برهن د دضای بقضای‌من بهش تست ای ځل دوستی خودم دا بردوستانم 
داجب کردم و نیز محبتم را دجبا کردم بر آنانکه بسوی من توجه 
هی کنند و دوستیم دا داجپ کردم بر آنانکه بمن متصل میشوند 
و بر کسانیکه بر من تو کل دازتد و برای محبت من حدی ليست و 
دوستی خود دا برای دوستالم زياد کردم ونشاله ای فراد میدهم اینان 
کسالی باشند که باتوجه من به آفربدکا‌توجه‌میکنند و حاجتهای 
غود دا بمردم‌نمیگویند شکمهای آنان خالیست از حرام تستفان در 
دنیا ذ کر ومحبت من و رضای من اذ ابشان است‌ای احمدا گر دوست 
داري که پاددعتر ین‌مدم‌باشی‌پادسائی کن‌دردنیا دمیل بآ خرت‌داشته 
باش‌عرش کردبادالاهاچگونه‌درد نی پارسائی کنم فرمودازغذاه آ شامیدنی 
لباس دنیا اندگی پگیر و برای فردایت پس انداذ مکن وذ کر مرا 
ادامه بده‌عررضکرد بارلاهاچطور ذ کر ترا ادامه بدهم فرمود بدودی 


ار خادالقلوب 


از مردم د توجه نداشتن بتلخ «شیرین دنیا و خالی کردن خانه دلت 
را ازدنیا ای‌حمد پثرس |ذاینکه مانشد کودك باشی که هر گاه نگاه 


به سبز وزردی کنه و هر گاه ترش د شیرینی باو دا 


نود فریب 
پدهند اورا. 

عرضکردپروردگادآمرا بکاری دلالت کن بوسیله آن بتوترديك 
شوم فرمود شبت دا روز وروزت‌راشب کن عرضکرد پروردگادا چطور 
شب دا روز و روز دا شب قرار دهم فرمود خوابت‌دا نماژ وغذایت دا 
گرسنکی قراد ده ای احمد. بعزت و جلال خودم هربنده ایکه با 
چهار خسلت بامن‌پیمان بندد اورا دارد » 
تکند مگر بچیزیکه اوا یادی کند و دلش دا از وسوا نگهدارد 
و علم مرا حفظ کند و پنگرسنگی بسر برد . 

ای احمد أ کر شیریشی گرسشگی وسکوت د خاموشی د کوشه 
فشینی د نتیجه‌ی,آنوا دا بجشی از اینها دست بر تداری عر ضکردند 
پروددگادابهره‌ی گرسنکی چیست ؟ فرمود حکمت دنگهدادی دل » 
ازدیکی پمن » خاطر افسرده , خرج کم وزندگی ساده دد ميان مردم 


ندگی ای احمد میدانی 


گفتن سخن حق باك نداشتن ازسختی وسستی: 
ددچه دقتی بنده مقرب دد گاه‌من میشود ؟ عرضکرد نه پروددگادا 
فرمود هرگاه‌در حال کرستگی و حال سجود باشد . 

ای احمد من از سه طایته‌ی از بندگانم‌ددشگفتم بنده اک که مشفول 
نماز می‌شود و میداند. که دستهایش دا بسوی کي بلند میکند و 
دد برابر کي ایستاده؟ با اینحال چرت و پینکی میزاد و در شگفتم از 


بنده ایکه روزی امروزش دا داردو همت برای بدست آوددن روزی 
فردایش گمادده و درشکنتم اذ بنده ای که لمپداند که من از او 
داضیم با بر او خشمگین 


ولی ھی خندد ای احمد در بهشت کاخی 


است ازلولو بالای لول و دربالای دژ در آنجا تابودی يست و درآن 
ها جای پندگان خاص من باشد که بآنان نظرو نوجه 
هر دوزی هفتادمرتبه بس باآ نان‌سخن میگویم هر مرتبه ایکهبا نان 
نوجه کنم کاخهای آنان را هفتاد برابر کنم . 

وح ر کاه اهل بهشت بغذا وآشامیدنی‌لذت بر ندایشان بذ کر من 
و سخن کنتن با من لذت برند عرضکرد پروددگارا نشانه 
چیست ؟ فرمود ابشان همیشه زنداتی باشند ذبانهایشان حبس 
باشد اذ سخن گفتن برهوده وشکمهایشان خالیست از غذای‌حرام. 


ای احمد دوستی غد آدوستی |با فقیرانست د زديك شدن‌با نان 


و اذ فقیران کسانی باشند که باندك داضي هستند د. برگرسنکی 
شکیبا و صابر ندوسیاشگذارند بر ژعدگی‌گوادا داذگرسنگی دندنکی 
شکایت نم یکنند با زبانشان دروغ نکویند و بر پروردگادشان 
خشمناك نباشند و بر آنچه از دست داده اند اقسرده خاطر نمی‌شوند 
و بآنچه که پدست آدند شادمان نمی باشند . 

ای‌احم ددوستیمن‌دوستی فقیر آن‌ست. به فقیر اند مجاسشان تزدءك 
شو که ترا بخودم نزدبك میکنم داز تردتمندان‌ومجلسشان دودشوذیرا 
که فقیران ددسنان هنند . 


با احمد لباسه‌ای نرم میوش وغذاهای دنکار نگه مخور وبالای 


ج 
فرشهای نرم منشین زیرا که نف سر چشمهی تمام شرور ورفیق تمام 
بدیهاست تو آودا بطرف بندگی خدا میکفا 
خدا میبرد د در اطاعت خدا باتومخالف میکند و پیروی ترا درآ نچه 
که خوش نداری میکند وهر گاه سیرشدی سر کشی میکند دزمانیکه 
کرسنه شدی شکایت می‌نماید دخشمگین می‌شود هرگاه که تهی 
دست شوعاگردتکشی میکند هرگاه بی نیاز شوی فراموش عیکند 


نی او ارا بسوی تافرمانی 


ه رگاء بز رگ شوی غافل می شود د ایمن باشد د این تفس دفیق 
شیطان است د هثل نفس مانند شتر مرغ است باد میخورد د پرواز 
قم ی کند و مانشد خرذهره است که دنگه خوب ومزه‌ی قلخ دارد . 
با احمد دنا د اهلش 
بداد عرضکرداهل ایا و آخرت کیست؟ 
فرمود اهل دتیا رکنی است که خنده‌اش زباد وخوابدخشمش 


بداد آ خرت و اهلش را دوست 


فرآذان باشد ولی دآشی بقضای اأهی نیست بکسی که بدی میکند از 
اد پوزش طلبٍ نمی کند و آگر کسی هم از اد پوزش طلبد نمی پذیرد 
تکام اطاعت‌خدا کسل‌استدهنک م تافرمانی خدا قورمانست آرزفویش 
دود و دداز » م رگش تزديك.نفسش را باز جوئی نمیکند ؛ بهره اش 
نیاده تری دبیمش کم سرورش زیاد است وهمانا 
ند » برگرفتادیها شک 


باشند مردم یاد 


بز ند. خود ستائی میکنند بکاری که انجام نداده‌اند 
مردمدا دعوت می‌کنند بکرداز یکه خودشان انجام نمی‌دهند سخنی 


دا میگویند که خود تمام. نمی کننن وذ کر 


| بانداژه‌ی سزورمردم 


ج1 احادیث قدسیه ۷ 


میگویند . 


یااحمد هماتادرمیان اهل دنیانادانی فر ادات برای آموزکادان 


کو چکی د فروننی نمی آ نان پیش خودشان دانشمندانند و در 
پیش عادفان احمقانند . 
یا 


زياد » حمةشان اندگ » ئا 


د همانا اهل خیر و آخرت صورتهایشان لاغر وشرمشان 
ن بسیاد , نیرنگشاناندك » مردم ازآ نان 
در آسایش و نفسشان در اذبت و زحمت سخنانشان با ادب و متانت 


نفس هایشان دا بازجوئیکننه نفس خود دا بزحمت‌انداز ند چشمشان 
بخوابه ولی دلهایشان بیدا باشد , چشمشان گریان دلشان بذکی 
خدا سر گرم باشد هرگاه مردم دد شماد بیخبران نوشته شوندآ نان 
در زمرهی ذاکر 
کنند و در پایانآن سپاسگذازی میکنند دعای آنان مستجاب و به 


شت شونه در آغاذ هر اممتی ستایش خدا 


توجه میشود » فرشتگات بوجود آ نان‌شادمیشوند ودعایشان 


در ذین ی بهاست 


انکه‌مادرستن 
خدا غافل تیستند» پفکر غذای 


دوست‌دارد پروردگار که 


گفتن‌فرز ندش را دوست‌دادد 1 نیا 


زباد یاسخن گفتن باد بالباسهای فرادان نستند مردم در نظرشان 
ما ند مردگانند و خدا در پیش آنان ذنده د کریم است که دود 
اندیشان اورا بکرمش میخوانند و هر کس بآنان رد بیاددد بادی 
مهربانی میکنند دنیا و آخرت دد نظر آنان کان است . 


با احمد میدانی پادسایان دد پیش من‌چه مقامی دار ند عرش 


-#A-‏ ارشاد التلوب 


کرد نه پروردگادا فرمود مردم برانگیخته میشوند که بحسابدان 
دسید کی شود ولی پارسامان از حاب درامانند همانا کمتر چیز بکه 
به پارسابان داده می‌شود در آخرت آنست که تمام کلید های بهشت 
بآ داده میشود تا هر دری از درهای بهشت رابخواهند باز کنند ومن 
نظرمرحمت خود دا از آ نان نمی پوشم که نعمتهای‌رنگارنك بهشت 
دا پآنان ارذانی دادم و آنان دا دز بهترین جاهای‌بهعت جادهم و 
کادهای نيك و پسندیده‌ی" 
خاش شان آنان کنم . 


د چهار در از دره‌ای بهشت بروی آنان بکشا 


ارا که در دنیا انجام‌دادندورنج 


یکر که‌از 


تان از طرف من وارد 


1 


آن ارمفانها و هدایای بهشت صح وشام بر 
میشود » در ی که‌اوآن بسری من نگاه کنند هرجود که بخواهند 


پدون زحمت » دزی که از آن بش جهنم نگاه کنند و تماشا نمایند 


که چکونه ستمگران عذاب میشونه . دری که از آن خدمتکذاران 
و حوریان بهشت برآ نان وارد شوند. 


پیامبر عرضکرد پرورد کار 


پادسایان که ت 
کیستند؟فرمودپادسا آن کسی‌است که خانه ای ندارد که خراب شود 


ف فرمودی 


تا افسرده‌خاطر گردد پواسطه‌ی خرابی آن و ته فرزندی دارد که 
بمیرد د دد مر کش غمکین‌گردد دته مالی‌دارد از دست او برودتابرای 


ازدست دادش غصه بخورد و 


انسانی اورا نمی شناسد که اورا از 


خدا باز دارد بك جد 


م بهم زدن, غذای زيادی‌هم ندار د که روز قیامت 


از او بازجوئی کنند ونه هم برای ارلبای نرمی است که پپوشد . 


او 


از شب ز نده داری و روزه کرق 


اری ذ کر خدا ذبانهایشان ناتوان شده‌دلهایشان دد سینه 


ن می‌طید کوشش زیاد در اطاعت پرورد کار 
کردنه ولی نه از ترس آتش دوزخ و نه از اتیاق بهشت ولی آنان 
نگاه در آسمانها و مینها میکنند سپس می‌دانند که همانا خدای 
سیحان سزاواد عبادت است . 


یا احمد این است درجه‌ی پیامبران و راستگویان از امت تو 
و امت پیامبران غير ازتود کروهی ازشهیدان. عرضکرد پرورد کارا 
کدام طایقه از پادسایان از همه پادساتر ند پادسایان امت هن یا 
پادسایان بنی اسرائیل فرمود پادسایان بنی اسرائیل سبت بات تو 


مانند يك موی سیاهست در بدن گاوی سفید . 


عر ضکردپروددگادا چکونهچنین میباشد در صودتیکه شمادء 


بنی اسرائیل از امت من 
انکاد کر‌دند دیعدادًافرارانکاد کردند پیغمیر| کیم فرهود سپس‌حمد 
کردم خدای تعالی دا و سپاسگذاری کردم د برای امت‌دعا کردم که 
خدا آتانرا نگهداری کند و مشمول دحمت خدا د سایر خیرات 
الهی گردد . 


با احمد برتو باد 


ند فرمود ذبرا که آنان بعد از یقین 


ثاب و دوری از محرمات ذیرا اول و 
وسط و آخر دین است‌همانا دوری اذمحرعات وسیله‌ی‌قرب و ازدیکی 
بخدای تعالی است‌ای احمد ددع ذینت ممن و ستون دین است مثل 
است‌همانطور که إز دریا کسی نجات پیدانمی کند 


ورع مانند کف 


۷ ارشاد القلوب të‏ 
مکی بوسیله ی کدتی همچنین پارسابان اجات پیدا نمی کنند 
مکی بوسیلةٌ ودع بااحمد هر کس میا شناخت وددبرابر من فروتنی 


و کوچکی کردتمام موجودات درائ اد کوچکیکنند . 
یا احمد ورع درهای عبادت دا بروی بنده باز کند پس بنده 


بواسطه‌ی ودع دد پیش خلق گرامی باشد و بوامطه ورع بخدا برسد 
با احمد بر‌تو باد برسکوت که همانا باد رین مکانها داهاي مردان 
شایسته‌ی‌سا کت باشدهخراب ترین‌مکا نها داهایآثالست کهسخنهای 
بی فایده کویند . 

یا احمد عبادت ده جزء‌است نه جزهآن درطلب حلال است اگ 


خوددنی د آشامیدنی تو حلال بود پس‌تو در نگهداری وپناه منی . 
عرشکرد پروژد کادا ال عبادت چیست ؛ فرمود اول عبادت 
سکوت است «:دوذه گرفتن پرسید بهره‌ی روز 
است د بهره‌ی تصکمتععرّفت است و نتیجه معرفت ةين است پس 
ر گاہ نداقن کیا یی نیست که خوب‌ددگانی کنا 
وھ رگاہ بندہ در حالت مر که ومردن‌باشد برفراز سرش فرشتگائی 


ت فرمودحکمت 


بابد 


می ایستند بدست هر فرشته ای جامی اژ آب کوش است و جامی اذ 


شراب طهود و بروح او می چشانند تا تلخی جا نکندن از اد برود 
و اورا مژده‌ی بز د گی دهند و بگویند خوشا بحالت که جایت خوب 
ی 

بسوی خدای تعالی 
به فاصله ك چشم بهم زدن بالا رود و پرده ومانعی بین‌اد وخدارتعالی 


است همانا تو بر پروددگار عزب ر کریم وارد میڈ 
پس دوح از دست فرشتکان پرواز میکنن 


نما ند و خدای عزوجل‌هم مشتاقاوست و در عرش کنار چشمه‌ای 


احادیث قدسیه ۴۷۱ 


بشد بعد باو گویند چطود دتیا را وا گذاشتی سپس بگوید خدایا 
تروژیکه مرا 


بعزت و جلالت سو گند من از دیا خبری ندارم از 
آفريدي اذ ٿو بیمناك و ترسان بودم . 


بايد داست میگوئی‌بنده‌ی‌من بدن تو در دنیا بودوروح 


خداميق 


. تو پیش نظر من‌در نهانو آشتار! بودی بخواه هرچه‌میتواهی 


ازمن تا بتو عنایت کنم این بهشت‌من است که برای تو مباح است و 
در جواد دحمت من‌قرارگیر. 

پس روح عرض کند که خدا با خودت دا بمن شناساندی 
تو از آفریدگانت بی اياز شدم بعزت و جلالت سو کند اگ 


بشتاسائی 


خوشنودی تودرین باشد که‌پاره‌باده شوم دهفتادمنبه کشته شوم سخت 


برای من دوست تر است . 

با الاهاچکونه من خود پدندی کنم و حال اینکه اگر تو مرا 
اکرام نکنی ذلیلو کت خوددهام اگر مراباری‌نکنی 
نا توانم کر توانائی بمن‌ندهی» مرده آم اگر تو مرا زنده‌نکنی پیاد 


کت با 


خودت و اکر پرده پوشی تو بود مسلم رسوا ميشدم همان مرتبه ی 
اول که تافرماتی و معصیت ترا کردم بارالا‌اجطود من رضای ترا 


حال اینکه تو مرا خردمند کردی تااینکه ترا 


وحق 


دا از باطل و آمر دا از تھی دعام دا اجهل و نوردا از طلمت‌تناختم 
سپس خدای عزوجل فرماید بعزت و جلالمس و گند هیچ گاه بین‌خودم 


با تو جاب و مانع قرار تی 


با احمد میدانی چه زندگی گوارا تر و چه ز نده بودنی‌باددامتر 


ا ارشادالقلوب ۱ 


ت ؟ عر ضکرد بادلاهانه. فرموداماز ند کی گواداآ نست که صاحبش 
دد ذ کی من سستی نکند د نعمت مرا از خاطر لبرد و جاهل بحق 
من نباشد را وخوشنودې مرا شب و روز بجوید و اما زنده بودن 
همیشکی آلست آنچنان ششرا تربیت کند که دنیا درنظرش پست 
د در چشش کوچك و آخرت درنظرش‌بز رگ کردد و خواسته مرا 
بر خواسته‌ی خودش مقدم دارد و دضا و خوشنودی مرا اختیار کند 
د حق مرا بزد که شمرد و داش مرا سیت بخودش بخاط سپارد و 
فرمانیفراموش نکندودلش 
دا از آنچه که من‌خوش ندادم دور کند دشیطان ووسوسه اورا دشن 
دارد 


مرا در شوروزهنگام نجام ‌دادن‌هر گناء دنا 


ای شیطان برداش راهی قرارندهد. 

اکرچنین کرذدوستی خود دا دد دلش‌جایگزی ن کنم تا اینکه 
دلش دا در اختباد خود فرار دهم داز دتیاباز دادم د سرگرم آخرتش 
کنم د از متهای تازة آیکه دوستانم را پر خوددار کرده ام او دا 
برخودداد کنم چم وگوش دل را باز کنم تا اينکه بوسیله دلش 
بشنود و نگاه کند بجلال د بزدگی من و دنیابراه تنگ و لذتهای 
دنیادا دشمن دارد واورا از دبا و هرچه که در ادست بترسانم همان 
طور له چوپان‌را از چرا گاههای خطر ناك و ابود کننده میترسانم 


هرگاه چنین شد اذ مرد‌فواد میکند وازسرای‌فانی بسرای جاویدان 
میگذارد ای 


احمد اوا به هیبت خودم ذینت بدهم پس این است زندگانی گوادا 


ر 
منتقل می‌شود از خاته ی شیطان قدم بخانه‌ی دحمن 


دحياة جاویدان و این است‌مقام آ نالکه ازخدا داشی باشند . 


هر کس رضای مرا پدست آودد اورا ملازم سه خصلت کردانم 


نباشد » ذکریکه با آن فراموشی 
1 پخته نباشد , دوستی که باآن دوستي محبت آفریدگانم دا اختیار 


معرفتی که با آن تادانی آ- 


تکنه » پس‌ه رگاه مرا | دوست دارد متهم‌اوراددست دادم دچثم دلش را 
بجلال د بزرکیم باز کنم آفریدگان خاستم دا از اد پوشیده ندادم. 

و دد تادیکی شب و روشناثی درز با او سخن گویم-بطوری که 
سخن فتن او با آفرید کانم قطم شود و با آنان هم نشینی نکند و 
سخنان خود و فرشتکانم داب‌نود و ادرا راز هاثیکه از مردم پنهان 
داشتم آگاه کنم ولبای شرم ب اندامش بيوشانم تا ایشکه تمام مردم 
اذ اد شرم کنند و بر زمین داه رودو آمرزیده باشد ودل او راشنوا 


د بینا قرار دهم و چیزی برد پوشيده نماند از بهشت و دوزخ. 

و آدرا از نجه که ابردم میگذرد دوز قيامت ازهول وشدت 
عذاب آگاه کنم د اورا بر حاب بیئوایان و روتمندان و دانایان 
و ادانان پاخبر کم گور ادرا دوشن کنم تا ايشکه تکیر و منکی 
بروی فرود آیند داز اد پرسش کنند اوغصهی مر گی و تادریکی‌قبر 
ولحد و بیم روز قيامت دا نه بیند تااینکه‌برایشیزان را صب کنم و 
نامه عملش دا بکشايم نامه‌ی اورا بدست داستش بگذادم نوشته اش‌دا 
بخواند بعد بین خود و او ترجمه کننده‌ای قرار ندهم پیواسطه پا او 
سخن گویم . 

پس اینها که گفته شد نشانه های دوستان است . 


یا احمد همت خود دا یکی قرادده د يكزبان داشته باش بدن 


VE‏ ارشاد القلوب جا 


خود دا زنده قرار ده که هیچ گاه غافل د بیخبر تباشی هر کس اذمن 
غافل شد با کی تدارد رهر کجا که بخواهم اورا نابودمی کتم با احمد 
عقلت را بکاد انداز از پیش از آنکه از دست 
خرد و عفاش را بکاد انداخت نه خطا میکند ونه س کشي. 


برود پس‌ه رک سکه 


با احمد آیا می دانی چرا ترا بر سایں پیاءبران برتری دادم 


عرضکرد نه بارلاهافر مود به‌صفت 
بخلق و هم چذ 


پیدایش این صفات در آ نها . 


پادسایان و مردمان شایسته پارسا نمیشوند مگ با 


با احمد هر کاه بنده شکمش دا گرسته‌نگهداشت و ذباش دا 
حفظ کرد او را حکمت بیاموزم | گرچه‌او کافر باشدتاحکمت‌اد بر 


او حجتی باشد ولی اکر دومن بود حکمتش برایش اور د برهان ر 


و رحمت است‌ینن میداندچیزیدا که لمیدانسته د می بیند چیزیرا 
که نمی دیده پس اول چیزیکه اد می بیند عیبهای خودش میباشد تا 
آبنکه از ھا ی مرزدم سگم عیبهای خودش گردد و اد دا بی دیزه 


کاریهای علم بیناگردانم ا اینک 


شیطان بر او وارد نشود . 


با احمد عبأدتی‌پیش من دوست‌تر ازسکوت وروذه کر: 


پس هر کس روزه بگیرد وز بانش‌داحفظ نکند مانند کسی باشدینماز 
ایستاده و حمد و سوره دا نخوانده پاداش ایستادن باو میدهم دلی 


پاداش عبادت کنندگان 


نمیدهم . 
با احمد آیا میداتی چه وقت بنده عابد میباشد هرضکرد نه 


پرددد کارا فرمودهر گاه هفت خسلت دد او جمع شود پرهیز کار 


3 3 احادیث قدسیه ۴۷۵ 


که ۳ از کارهای 1 مانع شود » سکوتی که اورا از حرفهای 
بیهوده نگهدارد » پیمی که هر روز کریه اورا زیا دکند . شرمیکه 
هر دوز در خلوت از من شزم دارد , خوردن غذائکه از خوردنش 
تاچاد است » دشمن دارد دتا را پواسطه ايشکه من آ نرا دشمن دارم 


خوبان را دوست دارد بچهت ایشکه من آناتر! دوست دادم . 

با احمد هر که ادعا کند و بکوید خدا رادوست دارم درست 
فیست مگ ايشکه | کتفا بقوت دوزان‌اش کنده لباس ساده پپوشد » در 
حال سجود بخوابد » قیامش دا طول بدهد » سا کتو خاموش باشد 
بر من تو کل کند, زیاد گریه کند کم خنده نماید » مخالفت هوای 
لفسش دا کند مسجد را خانة خویش قراد دهد» پارسائی رای 


خود کند, داشمندان را دوستان خود فرار دهد ؛ فقیران دتهی دستان 
را رفیقان خود بداند » دا و خوشنودی مرا بخواهد , از گناهکاران 


فرار کند. بذ کرمن سر کرم د عشفول باشد ‏ همیده‌تسبیم‌مرابگوید 


سست پیمان نباشد » بوعده اش وفا کند » دلش‌پاك باشددر نماذیا کیز 


باشد » درواجیات‌سعی د کوشش‌داشته باشده درآ نچه که پیش من 


از پاداش مایل باشد » از عذاب من ترسان باشد » تزديك و همتشین 
دوستان من باشد . 
با احمد اگی + 


و روزه بگیرد و مانشد فرشتگان غذا تضوردومانند 


بانداژه‌ی اهل آسمان‌وژمین نماز بخواند 


رهنه‌گان بى لباس 


باشد بعد دد دل او ذره‌ای ددستی‌دنیا را باشهرت بین مردم يا حب 


ابخواهم کرد و ددستی 
و برتو ای سام ورحمت من باد . 
اد بر 
بپاءان دسید تجمه ارشاد القلوب دیلمی اول آذدماه بکوز ارو 
نجاء و دو امید وارم خوانند کان محترم در مظان استجابت 


ت دنیا دا به بینم او دا زارد 


خود دا ازدداوبر 


دعا فواموشم نفی‌مایند . 


رست 


آبراب جلد اول ارشادالقلرب دیلمی 


عنوان 
باب اول ۔ اندرذهای قر آن. 
باب دوم پاداش پند و اندرز, 
باب سوم -زهد در دلیا ومیل ب‌عادت. 
باب چهادم - در نکوهش واا : 
باب پنجم - ترك دیا 


باب ششم- بیمتاك شدن از کتاب خدا . 


باب هفتم - کوناهی آرزد. 


باب کذشت عمو . 

باب نهم - در فلسفة مرش . 

باب دهم - پاداش عیادت پیماد. 
باب بازدهم - توبه و شرائط آن . 


باب ددازدهم م در باد آوری مرك . 
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۴۷۸ ارشادالقلوب 


عنوان 


دهم - سبقت در عمل . 


باب چهاردهم . حال ممن ددهنگام مردن. 


باب پانزدهم - الدرز موّلف کتاب . 

باب شانزدهم - نشانه های قیامت . 

باب هفدهم - مجازات نا کار ود باخواد . 
باب هيجدهم - تصایج لقمان حکیم . 
باب نوزدهم - خواندن قرآن مجید . 

باب بیستم - سخثرالی دسول خدا ا . 
باب بيست د بکم .اد خداه ند . 


لت نما 


باب بيست و دوم ي 


باب ببست و سوم - گرابه از ترس‌خدا 


باب بیست و چهارم - پیسکاز دز زاء خدا . 


باب پیست و پنجم - ستایش گوشه نشینی . 


باب پیست و ششم - پرهیز اد 
باب بیت و هفتم - خاه شی دسکوت . 


باب بيست و ترس از خدا - 


باب بیست د نهم - امیدواری به خدا . 
باب سی ام - شرم از خدا. 


باب سي د ییکم - حزن د اندده . 


FY 


۶۹ 


عنوان 
باب سی و ددم - خضوع و فردتلی . 


باب سی وسوم- نکوهش غیبت و سخن چیفی . 
باب سی وچهارم - در قناعت و عناف 

باب سی و پنجم - تو کل بر خداوند . 

باب سی دششم - فضیات سپاسگ زآری‌خداوند . 


باب سی و هفتم - برتری بقین . 

باب سي و هشتم - ستایش شکیبائی . 
باب سی دنهم - توجه‌داشتن به خدا . 
باب چهلم - نکوهش حسدد: 

باب چهل ویکم - زین کی و دشن 
باب چهل د دوم - ستایش توش تولی . 
باب چهل و سوم ستایش جود بخشش . 


باب چهل و چهارم - سوالات ابی ذد غفاری . 
باب جهل ر پنجم - دوستي خداوند . 


باب چهلو ششم - سخنان علي و فرزنداش 


باب چهل و هفتم - دما و بر کت و فنیلت آنن . 


باب چهل وهشتم 
باب چهل د تهم _ ستایش ادب . 
باب پنجاهم - توحید د یکنا پرستی . 


بین عژمن . 


ستایش فقر و سر انجام کار . 


E: ارشادالقلوب‎ A 


عنوان صفحه 
باب پتجاه د یکم - خبرهای که از «سول خدا درسیده . e‏ 
باب پنجاه ودوم-اخبار برگزیده . ۳۳۷ 
باب پنجاه و سوم - چگو لگی‌خرد . ۳۵۶ 
باب پنجاه و چهادم ۔ احادیث فدسیه . er‏ 


پایان 


